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فصل ھشتم

١٨٨٤-١٨٧٦ھا و دلاور خان، زمامداری افغان
مرز  ھای  جدید بھ اساس معیار ھای علمی  مورد نیاز تثبیت  نشده بود زمامدار قانونی افغانستان بود، اما دلاور خان ،

زیرا او صرف یک زمامدار آسیایی بود مرزھای علمی نیاز بود و ما اعلان نمودیم کھ پادشاھی شیرعلی باید منھدم گردد.
ھستیم .و ما یک ملت متمدن و مسیحی

).٣٧٥ص، ؛ دانیل،١٨٧٨، عوام بریتانیا (اپوزیسیون عضو مجلس

١٨٨٠-١٨٧٦گورنر میمنھ: مشکل سلسلھ وقایع، 
توانست ادعا میر افغان میتسلط نایب علم خان بھ میمنھ آبخیزی دیگری در تاریخ توابع بلخ بود، زیرا برای بار نخست یک ا

ھا ھمکاری نمودند و حتی تسلیم نماید کھ تمام توابع چنگیزی سابق را زیر اداره داشتھ است. امرای واقعی مینگ با افغان

د مجبور گردیدنبارکزی و سدوزیھای قبلی برای تحمیل قدرت از راه تسلط ناکام مانده بود و ھردو گردیدند، اما ھمھ تلاش

ھا را برای اداره، بدون مداخلھ کابل یا ھرات بپذیرند. حقوق مینگ

یا و گورنر١مستقر گردیده بود، برای بار نخست در میمنھ قشون افغانھا گونھ نبود. زیرا بھ بعد دیگر این١٨٧٦از سال ولی 

ھا د سال بعد مینگنمود. اگرچھ چنشده از سوی امیر بھ عوض عضو دودمان حاجی خان مینگ آن را اداره میتعیینوالی 

ھا و ھا را بدون حضور قشون افغانخواستند حق اداره آندوباره خود را تثبیت نمودند، اما مقامات در کابل دیگر نمی

داری مستقل میمنھ دھنده پایان وضعیت حکومتنشان، ١٨٧٦اجازه بدھند. در نتیجھ تسلط سال در آنجا ، ھای مستقر افغان

بود.

نمایند کھ فوراً پس از گرفتن میمنھ توسط نایب علم، دلاور خان مینگ ، ادعا می١٨٨٠مثلاً گزیتھ در دھھ مورخان برتانوی،

ه است. طور نبودسازند کھ اینھا والی میمنھ تعیین گردید.  اما منابع معاصر آشکار میبن حکومت خان زیر سرپرستی افغان

افغانی را برای اداره مناطق جدیداً یک شروع نکرد و نایب علم خان ١٨٨٠در واقع دلاور خان زمامداری خود را تا اوایل

انگلیس -ھای "رسمی" این است کھ از سبب آمادگی برای جنگ دوم افغانشده تعیین نمود. دلیل این پریشانی در تاریختصرف

ای از بحر  بیشقطرهھٔ مثابھای استخباراتی در باره تورکستان افغانی بھ ھند بھ ]، جریان رسیدن گزارش١٨٨٠-١٨٧٨[

سیاسی ھای بخشدوسیھ( چرا کھ از ملاحظھ روابط رو بھ خرابی بین افغانستان و برتانیھ بود. نتیجھٔ کھ این حالت  دربود،ن

نماید. حتی تصویر ناقصی از وضعیت شمال افغانستان از این دوره ارائھ می/١٨٧٩-١٨٧٧و سری دفتر ھند از دوره 

ھای جدید قشون افغان دور از قلعه در . اردوگاه٢-٩٨١ھای ، برگ٨، اس ای ای آی:١٨٧٦مارچ ٣٠-٢٨سی دی، ١
شود.وب شرق شھر دیده میھا ساخته شد که امروزه در جنعین موقعیت
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اقض یکدیگر متنو مختلف ،منابعکھ گزارشات این گرفت را در بر مییفیھ گردیده بود اغلب تنھا شایعاتھایی کھ تصگزارش

ھایی بودند. در تلاش برای بھ ھم پیوستن وقایع در منطقھ در این مرحلھ مھم تاریخ افغانستان، شخص باید متکی بھ گزارش

باشد.از ماموران مشھد، بلوچستان، دیره اسماعیل خان و گلگیت

) و اشغال بعدی کابل از سوی نیروھای برتانیھ زیر فرمان ١٨٧٩سپتمبر -وضعیت در جریان ماموریت کیوناری (جولای

توان برداشت نمود کھ مقامات نظامی برتانیھ در کابل دلچسپی اندکی در جنرال روبرتز کمتر بھبود یافت. در واقع چنین می

تھ برجس(برتانیھ) ، زمانیسوی ھندوکش داشتند. این از خود راضی بودن ت در آنآوری اطلاعات معتبر در باره وضعیجمع

پس از برگشت ، و (مخصوصاْ ) و ھر گاه کھ شایعات موجودیت جاسوسان روسیھ را در تورکستان صغیرمی گردد 

را نمود. اگرچھ ا) (انگلیس ھکھ سردار ادعای اعلان جھاد علیھ مھاجمان گرفتھ شود عبدالرحمن خان در بلخ در نظر 

است خوبالأخره توافقی بین روبرتز و عبد الرحمن خان بھ میان آمد، این موضوع بھ زودی آشکار نبود کھ شھزاده افغان می

آمیز قدرت بھ خودش موافقت نماید. ھرگاه عبد الرحمن خان این قدر مھربان با برتانیھ مذاکره نماید یا بھ انتقال مسالمت

گردید کھ قبلاً از جنوب و شرق زیر فشار شدید بود در شمال منجر بھ فاجعھ برای  اشغال برتانیھ میبود حضور او نمی

). این شکاف عمیق در گزارش استخباراتی بھ این معنی است کھ در زمان کنونی ناممکن است ١٨٥(نگاه کنید سوبیلیف، 

موثق بود. ١٨٧٧مدرضا خان در سال ھا و تاریخ والیان میمنھ پس از تعویض آخور غلام محدر باره نام

بھ نماید کھ کسیدر مغایرت است، کھ ادعا می، کابل اکثراً با تاریخ موثق نوشتھ مرک تھیھ شده در ھای بدبختانھ یادداشت

) تا جانشینی ١٨٧٨تا سپتمبر ١٨٧٦الله خان بارکزی برادر شاغاسی شیردل لو یناب خان (گورنر بلخ از آگست نام حبیب

نماید ) ادعا می٥٩١) ٢(١گزیتھ افغانستان (١٨٨٢). در سال ٢٦٤ر خان زمامداری میمنھ را بھ عھده داشت (مرک، دلاو

شد. ھیچ منبع دیگری از این شخص یادآوری کھ میمنھ از سوی میر محمدعلی خان، پسر کاکای حسین خان مینگ اداره می

رضا غلام١٨٧٧ھ میمنھ را اداره نموده باشد. میدانیم کھ در جولای نماید کھ اصلاً وجود نداشتھ است چھ رسد بھ اینکنمی

دولتی بھ قندھار و کابل با ناآرامی فزاینده مواجھ بود تا با تھدید تجاوز ینشینی قواخان گماشتھ نایب علم خان پس از عقب

گردید. ی امیر شیرعلی خان تطبیق میبالا٣خواستار تبدیلی در کرم گردید کھ "برطرف" شد.٢احتمالی برتانیھ مقابلھ نماید

اما بھ زودی توسط شخص نسبتاً دایمی تعویض گردید ٤دار گردید،کسی بھ نام منشی محمد خان موقتاً اداره منطقھ را عھده

قطعه نظامی میمنه حاوی چھار فوج پیاده، دو قشون توپچی سواره، یک بطریه قاطر و یک بطریه گاو ١٨٧٧در مارچ ٢
بود. در جنوری مامور دیره اسماعیل خان گزارش داد که جنرال پرواز خان از میمنه به ھرات با چھار فوج و پنج توپ 

عوض آن دو فوج پیاده و دو فوج سواره از تورکستان افغانی فرستاده شد. در ماه می که بهفرستاده شد درحالی
ھمان سال کی آن تحرکات بیشتر قشون را این بار از میمنه به سوی کابل گزارش داد. در اواخر می یا اوایل جون 

دو فوج ھرات و کابل  است. ، یک مامور ایرانی که در منطقه بود گزارش داد که نیروی نظامی میمنه تنھا شامل١٨٧٧
در آگست/سپتمبر جنرال پرواز خان وادار گردید با  پنج فوج پیاده ( سه از ھرات و دو از قندھار) به سوی میمنه برود و 

فبروری ١١-٩شورش را سرکوب نماید. در کل ھشت فوج برای سرکوبی شورش فرستاده شد. نگاه کنید کی دی، 
-١٧٣ھای ، برگ١٣، اس ال ای آی:١٨٧٧جون ٢٠شده توسط خبر نویس ھرات، سالھای روزانه ار؛ یادداشت١٨٧٧

، اس ١٨٧٧؛ ای سی ان، سپتمبر ١٨٧٧؛ کی ان، سپتمبر، اکتوبر ١٨٧٨نومبر ٢٥؛ دی آی کی ان ال، ٧٠-١٢٦٩،، ٤
، برگ ١٨:، اس ال ای آی١٨٧٨جنوری ٢؛ دی آی کی ان ال، ٨-٤٦٧، ٤٥٦، ٨٤-١٦٩، ٢٠-١٨ھای ، برگ١٧ال ای آی:

)، ٢٩، ٢٤، ٤، ٣(ص٥٥١)، ٣١(ص ٥٤٩ھای ، برگ٢٠، اس ال ای آی:١٨٧٧؛ کی ان، اپریل، می، جولای، آگست ١٣
، ١٧٩، اس ال ای آی:١٨٧٧جولای ٧؛ گزارش  یک مامور مخفی حکومت ایران، ١٨٧٧اپریل ٥)؛ ام ا، ٢٠-٩(ص ٥٥٥
.٥٤٥، ٢-١٤١ھای برگ

.١٨٧٧کی ان،جولای، سپتمبر ٣
.١٨٧٧کی ان، سپتمبر ٤
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وضعیت امنیتی در ١٨٧٧سازد. تا تابستان پس از محمدخان را مشکل میرا شخص این اما شواھد متناقض تعیین نام 

غانی تا حدی خراب شده بود کھ شیرعلی خان تصمیم بھ فرستادن پسرش ابراھیم خان برای اداره امور در ولایت تورکستان اف

گوید والی میمنھ شاغاسی لویناب در ماه نومبر گزارشی از ھرات می٥گردید اگرچھ این فکر بعداً در طاقچھ گذاشتھ شد.

نماید کھ سردار ھای روزانھ پشاور ادعا میسط سال بعد یادداشتاگرچھ در اصل گورنر بلخ بود. در اوا٦شیردل خان بود،

سازد کھ او نمود در حالی کھ منابع دیگر واضح میمیمنھ را اداره می٧آباد،الدین خان پسر خواجھ نور از جلالغلام محی

٨مسئول تاسیسات نظامی سرپل بود.

قایق را بھ ھمراه داشتھ باشد. با در نظر داشت تراکم نیروھا ھا شاید بعضی حبا وجود تناقض در این اطلاعات، این گزارش

در جنوب، شیرعلی خان شاید تصمیم گرفتھ باشد میمنھ را زیر اداره بلخ قرار داده باشد تا کابل، با نظارت نظامی آن کھ از 

ارنیزیون ھنوز چنین بود اگرچھ یک گ١٨٨٤گرفت. میدانیم کھ وضعیت پیش از طریق تشکیلات نظامی سرپل صورت می

طور بود کھ عبدالرحمن خان فقط دستگاه اداره نظامی را کھ توسط شیرعلی ) و شاید این٢٦٥در میمنھ موجود بود (مرک 

توانیم با رضاست  کھ مییا تقریباً یک سال پس از بر کناری غلام١٨٧٨خان تاسیس گردیده بود احیا نمود. این در نومبر 

)، ١٠٤شد ( گرودیکوف، ز سوی دگروال محمد اکبر خان برادرزاده شاغاسی شیردل خان اداره میاطمینان بگوییم کھ میمنھ ا

اید او شیتاگرچھ مکن نیست کھ طور دقیق بگوییم کھ این شخص چی وقت بھ وظیفھ مقرر گردید. با ھمھ احتمالاً موجود

.بوده باشدپس از تعیین شاغاسی بھ صفت گورنر تورکستان افغانی 

رسیم کھ دوره وظیفھ منشی محمدحسین بھ صفت والی میمنھ خیلی کوتاه شواھد نسبتاً سست، بھ این نتیجھ میاتکا بھنتیجھدر 

برکنار گردید، و یکی از اقارب خود را ٩پس از تعیین شاغاسی شیردل لویناب خان بھ حیث والی بلخ١٨٧٧بود و در پایان 

مانده ھا در میمنھ باقیسرپل تعیین شد و مسؤولیت آنچھ از گارنیزیون افغانبرای اداره منطقھ فرستاد. او قوماندان نظامی

نشینی نیروھا از تورکستان قلاب ضعیفی را کھ امیر بالای بود بھ عھده او گذاشتھ شد. این تدابیر اما زیاد دوام نکرد. عقب

ی خان در حال غور برای فرار بھ شیرعل١٨٧٩میمنھ داشت سست تر ساخت و منجر بھ بروز شورش گردید. در اکتوبر 

ھای مھاجم را ادامھ دھد. برای تامین جای امنی برای خود، امیر مذاکره با امرای تبعیدی چھار بلخ بود تا جنگ علیھ انگلیس

در ھا را اجازه خواھد داد تا بھ خانھ برگردند و اداره مناطق خود راھا را آغاز نمود، وعده داد کھ آنولایت یا وارثان آن

آوری نمایند. در میان امیرانی کھ این شرط را ھا قوا جمعدست بگیرند ھرگاه سوگند بخورند کھ برای جنگ علیھ انگلیس

پذیرفتند حسین خان مینگ از میمنھ، محمد خان بیگلربیگی از سرپل، پسران ایشان اوراق و رستم خان از مزار شریف شامل 

١٠بودند.

ھمانجا.٥
، ١٨٧٨فبروری ٢٨؛ کیو ان، ٩٢٦، برگ ١٧٩، اس ال ای پی:١٨٧٧نومبر ١٢نامه نماینده ھرات به مامور مشھد، ٦

.١٣٧، برگ ١٨اس ال ای آی:
، ٢٥، اس ال ای آی:١٨٨٠اپریل ٥؛ اعلامیه بابا جان، ١٥٣، برگ ١٩، اس ال ای آی:١٨٧٨فبروری ٢٠پی سی دی، ٧

.٥-٢٣٣ھای برگ
این شخص مسئول اول قتل محمد سرور خان بود ( در ادامه ببینید).٨

).٦١، ١٩٧١ند (کاکر، بوده امیل دورتر در شمال قندھار٨٠خانواده او از ترین حدود ٩
.٨-٦٧ھای ، برگ٢٠، ج ١٠-٤٠٨ھای ، برگ١٩، اس ال ای آی:١٨٧٨اکتوبر ٢٢آگست، ٧پی سی دی، ١٠
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شمال فرار نمود، پسرش یعقوب خان را بھ صفت نایب خود در کابل گذاشت. وقتی امیر شیرعلی خان بھ ١٨٧٨در دسمبر 

ھا را بھ مناطق شان فرستاد تا نیرو وجوه مالی برای بھ تورکستان افغانی رسید، زمامداران قبلی ولایات را رھا ساخت و آن

ی بھ میمنھ برگشت  دران جا با وجود اجازه ھدف او تدارک ببینند.حسین خان احتمالاً در ھمراھی با محمد خان بیگلربیگ

دادن عبور مصون گارنیزیون افغانی بھ بلخ ملیشھ اوزبیک محلی را صف آرایی نمود و بالای اردوگاه حملھ نمود و شماری 

،نظمی و پریشانی بھ مزار شریف برگشتفوج باقیمانده از ارگ بیرون فرستاده شد و با بی١١ھا را کشت.از سربازان افغان

احتمالاً این کار قبل از وفات شیرعلی خان در ١٢ھمھ دارایی را در عقب گذاشتند تا از سوی اوزبیکھای فاتح تاراج شود.

صورت گرفت. در عین وقت گزارش گردید کھ قوا ھرات در میمنھ رو بھ فرار بودند و بھ سوی ھرات ١٨٧٩فبروری 

ھا قادر نبودند بھ میمنھ دسترسی داشتھ باشند دند دوباره برگردند. اما آنرفتند، اگرچھ بھ مجرد رسیدن بھ شھر وادار گردیمی

بدون شک حضور حسین خان مینگ در شھر دلیل این ناکامی بود. چند ھفتھ بعد محمد ١٣ھا را اجازه ندادند.زیرا اھالی آن

این کار شواھد بیشتری را ١٤نمود.ھا حملھ خان بیگلربیگی با پیشروی بھ سوی شرق شیرین تگاب بھ سرپل زیر اداره افغان

دودمان مینگ بود. نماید کھ در این وقت میمنھ بد ستارائھ می

خبر نویس ھرات ١٨٧٩دوام نمود. در پایان آگست ١٨٧٩زمامداری حسین خان در میمنھ، حدود چند ھفتھ از فبروری تا می

جان خان ناصری بود کھ بھ صفت گورنر نظامی گزارش داد کھ میمنھ بار دیگر بھ دست قشون ھرات زیر اداره عبدالله

گوید کھ سردار از امیر یعقوب خان برای مرخص شدن اجازه خواستھ ازان جایی کھ گزارش می١٥نمود.دران جا کار می

ان جان خالعاده حساس بود و عبدالله ھا، اما فوقرسد قبلاً مدتی در میمنھ بوده است. اداره منطقھ توسط افغانبود، بھ نظر می

ھا پرداخت نشده بود کھ تھدید بھ شورش و حتی قتل او نموده پروایی قشون ھرات شکایت نمود کھ معاش آندر باره بی

در آگست عبدالله جان خان بھ ھرات رفت تا تقاضای کمک و معاش قشون را نماید تا خواست قشون را تامین ١٦بودند.

١٨را از میمنھ برای دفاع قندھار فراخواند.اما در عوض یعقوب خان نیروی بیشتری ١٧نماید،

سید. گیری یعقوب خان بھ میمنھ رھا و کنارهوضعیت وقتی از بد بھ بدتر گرایید ھنگامی کھ خبر اشغال کابل توسط انگلیس

نظمی کامل بھ سوی ھرات حرکت نمود و شورش تام قشون ھرات از پی آن آمد. شھر غارت گردید و قشون در حالت بی

؛ بیانیه ١٨٧٩آگست، ١٦-١٠؛ دی بی ای کا، ٤-١٦٣ھای ، برگ٢٢، ای ال ای آی:١٨٧٩فبروری ٢٥-١٨جی دی، ١١
؛ ٧-٦٠٥ھای ، برگ٢٥، ج ٢-٣٤١ھای ، برگ٢٣، اس ال ای آی:١٨٨٠عطا محمد خان بارکزی...از چھار ده، ان دی 

یگر نیامده است.ھای دنماید که قرارگاه تخریب گردید، اما در گزارشچی دی، ادعا می
؛ ٩-٦٨٣، ٨-١٧ھای ، برگ٢٢، اس ال ای آی:١٨٧٩؛ تی اف جی، اپریل ١٨٧٩مارچ، ١٢تی ان سی، تجدید شده، ١٢

دھد در رویارویی بین قوا عبدالرحمن خان و گزارش می١٤٥١، برگ ٢٢، اس ال ای آی:١٨٧٩جون ٦دی کی ان ال، 
حتمالاً نادرست است و شاید نسخه آشفته حمله حسین خان بالای شیرعلی خان در میمنه که اولی فاتح بود. این ا

ھا بوده باشد. قرارگاه افغآن
.٧٥٧، برگ ١٨١، اس ال ای پی:١٨٧٩می ١٦اچ ان، ١٣

.١٨٧٩آگست ١٦-١٠دی بی ای کی، ١٤
.٩-٧٥٧ھای ، برگ١٨١، اس ال ای پی:١٨٧٩آگست ١٢اچ ان، ١٥
سوی تورکستان افغانی . وضعیت مشابه در آن٧-١٣٢٥ھای ، برگ١٨١پی:، اس ال ای١٨٧٩آگست ٢٦اچ سی، ١٦

جاری بود.
.٥-٧١٤ھای ، برگ٢٣، اس ال ای آی:١٨٧٩ھمان جا.ایوب خان به امیر یعقوب خان، ان دی ١٧
.٦١٢، برگ ٢٣، اس ال ای آی:١٨٧٩سپتمبر ١٥تلگرام از جگرن سنت جان به وزیر خارجه؛ سیمله، ١٨
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عبدالله جان خان و جنرال فیض محمد خان با قشون ١٨٧٩در اول دسمبر ١٩ھان را وادار بھ ھمراھی از خود نمود.فرماند

ھا بھ شھر، این قشون مشکلات بیشتری را برای تقریباً بھ مجرد رسیدن آن٢٠).٣٤٧، ٢شورشی بھ ھرات رسیدند (کاتب ج

آورد (در ادامھ ببینید).ایوب خان نسبت بھ آنچھ در میمنھ نموده بودند، بھ بار 

خواست بالای میمنھ تسلط داشتھ باشد اما قادر بھ برد و ایوب خان کھ میدر آن زمان دلاور خان مینگ در ھرات بسر می

ترین پسر در حال دلاور خان بزرگ٢١عملی ساختن آن نبود، وارث مینگ را جھت زمامداری بھ نام وی بھ میمنھ فرستاد.

رحمانھ بھ قتل رسانده بود. حسین خان در ی طولانی با حسین خان مینگ داشت کھ پدرش را بیحیات حکومت خان دشمن

نمود. جنرال غلام حیدر خان والی در بلخ یا اطراف بلخ زندگی می١٨٧٩جای خود، پس از زمامداری کوتاه در اوایل سال 

اھی از نقشھ ایوب خان، حسین خان را برای بھ دست شده از سوی یعقوب خان در تورکستان افغانی احتمالاً با آگجدید تعیین

٢٢خواست توسعھ نفوذ ایوب خان را در مرغاب خنثی نماید.گرفتن اداره مجدد میمنھ تشویق نمود در نتیجھ می

تر بھ میھن آبایی رسید و اداره شھر را بھ دست گرفت، تر بود، زوددلاور خان کھ نسبت بھ حسین خان بھ میمنھ نزدیک

حسین خان با درک شکست در مسابقھ میمنھ، جرئت حملھ بھ شھر را بھ ٢٣رسد، بدون جنگ بوده باشد.بھ نظر نمیاگرچھ 

کھ حسین خان برای مدتی در با وجود این٢٤.خود نداد، در عوض پایگاه خود را در شمال میمنھ احتمالاً در خیرآباد ساخت

بھ کابل برگشت، دران جا منتظر فرصت بھتری ماند تا میھن خود را منطقھ ماند، اقدامی علیھ دلاور خان ننمود و بالأخره

.١٨٨٠خان، عطا محمد ١٩
. ٢-٣٧١ھای برگ٢، بخش ٤-١٥٣ھای ، برگ١، بخش ٢٣، اس ال ای آی:١٨٧٩دسمبر ٣١-٢٢جی اس ا اف اف، ٢٠

گوید. من نام ذکر شده در سراج التواریخ را بکار الله خان میھای روزانه وکیل فیض محمد خان را فیضیادداشت
یوب خان فراخوانده شد اما با در نظر داشت خصومتی که بین ام. طبق این گزارش "عبدالله جان خان از سوی ابرده

گاھی آرزو نداشت شورش دیگری را قوا ھرات و قوا کابل که در ھرات جابجا شده بود وجود داشت، ایوب خان ھیچ
مواجھه گردد و نیروی سرکش دیگری را در شھر جای دھد، با وجود اینکه تھاجمی را علیه قندھار در نظر داشت. 

که بود، قشون برگشته از میمنه تقریباً او را سقوط داد (در ادامه ببینید). با در نظر داشت وضعیت ترسناک طوری
دھد " قشونی که پس از شورش که منجر به تاراج شھر جانب است که گزارش میبهنظم قشون، مخبر ھرات حق

؛ تلگرام ٦-١٥٩٣ھای ، برگ١٨١ل ای آی:، اس ا١٨٧٩دسمبر ٩گردید، میمنه را ترک نمود"، سی اف. تی ال اچ، 
. ١-١٧٩٠ھای ، برگ٢٣، اس ال ای آی:١٨٧٩دسمبر ٢٦جگرن سنت جان به وزیر خارجه، 

نماید که دلاور خان از ھرات فرار ادعا می٣٠-٩٢٧ھای ، برگ٢٦، اس ال ای آی:١٨٨٠روایات منشی عبدالرحیم، ٢١
گوید که توسط ایوب خان فرستاده شد ولی این نادرست است که نمود اما ام ا ان ال بیشتر درست است که می

، اس ال ای ١٨٨٠فبروری ١٦؛ اچ ان، ١٨٨٠جون ١٧نماید دلاور خان پسر حسین است. ام ا ان ال، ادعا می
.٩-١٨٥، ٨٢-٧٥-٧٥ھای ، برگ١٨٢پی:

سوی میمنه حرکت نمودند، گوید دو رقیب ھمزمان به می١٨٨٠؛ منشی عبدالرحیم خان ١٨٨٠عطا محمد خان ٢٢
. افضل خان به ١٨٨٠نومبر ٢٥-١٩منابع دیگر ادعا دارند که حسین خان از کابل فرستاده شد. جی اس ا اف اف، 

و من گزارش عطا محمد خان و ٧٦٦، ج ١٩٣٣، برگ ٧، بخش ٢٦، اس ال ای آی:١٨٨٣نومبر ١٦سرتر دولت، کلکته، 
ھا از سوی ام وقوع این حوادث ھردو در تورکستان افغانی بودند. گزارش آنمنشی عبدالرحیم را ترجیح دادم زیرا ھنگ

گوید حسین خان ھای حاشیوی) که می( یادداشت٧-٧٦٥ھای ، برگ٣٨، اس ال ای آی:١٨٨٣نومبر ١٦کی ان، 
یمنه برگشت."ترک نمود "تا میمنه را دوباره به دست بیاورد اما پس از مدت کوتاه بدون رسیدن به م١٨٨٠کابل را در 

. بزرگی جنگ یا نوعیت مخالفت از سوی دلاور خان در منابع روشن نیست.١٨٨٠فبروری ١٦اچ اس، ٢٣
نماید که ھردو برادر زمامدار تعین شدند اما با در نظر ادعا می١٨٨٠. عطا محمد خان ١٨٨٠منشی عبدالرحیم ٢٤

ھا به صفت زمامداران مل است. ھیچ منبع دیگری آنداشت عداوتی که بین دو خانواده وجود داشت این کمتر محت
محبوس بود تا اینکه از سوی ١٨٨٤حسین خان تا ١٨٣، ١نماید. طبق سلطان محمد خان، جمشترک ذکر نمی

اسحاق خان گورنر تورکستان افغانی آزاد گردید.
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ھای استخبارات شروع بھ ذکر دلاور خان بھ صفت یادداشتھای روزانھ وکیل و گزارش١٨٨٠صاحب گردد. از مارچ 

٢٥).١٧٧، ١؛ سلطان محمد خان ج٢٨٨زمامدار میمنھ نمودند (سوبیلیف 

والی  ھای افغان در میمنھ
یا والی ھای کھ از سووی  توان نتیجھ گرفت کھ گورنرانمی١٨٨٠تا فبروری ١٨٧٦وجود از دوره مارچ طبق شواھد م

اند:قرار ذیل بودهحکومت افغان در میمنھ ، مقرر شدند 

١٨٨٤-١٨٧٦گورنران افغان و مینگ میمنھ 

غلام محمدرضا خان١٨٧٧سپتمبر -١٨٧٦مارچ

محمدحسین خانمنشی١٨٧٧نومبر -١٨٧٧سپتمبر

دگروال محمد اکبر خان برای شاغاسی لویناب شیردل ١٨٧٩فبروری -١٨٧٧نومبر
خان گورنر بلخ

حسین خان مینگ بن مضراب خان١٨٧٩می -١٨٧٩فبروری

سردار عبدالله جان خان ناصری برای یعقوب خان١٩٧٩نومبر -١٨٧٩می

ی بین حسین خان و دلاور خانجنگ داخل١٨٨٠فبروری -١٨٧٩دسمبر

دلاور خان مینگ بن حکومت خان١٨٨٤می -١٨٨٠فبروری

١٨٧٦میمنھ و سقوط نایب علم خان، 
پس از سقوط میمنھ و توقیف ١٨٧٦، بھ وقایع سال ١٨٨٠و زمامداران میمنھ تا حاکمانبا برقرار نمودن ترتیب زمانی برای 

گردیم.حسین خان مینگ بر می

شیرعلی خان داشتند،سویعلم  ازنایب د تشویقی کھ دلاور خان و برادرش مظفر خان قبل از تصرف میمنھ توسط با وجو

با اغتنام فرصت از،جدید منطقھ بشناسد ناامید بودند. نایب علم حاکم ھا را بھ منزلھ وارثان مینگ با آرزوی اینکھ او آن

صادقانھ حمایت نموده ١٨٦٧داری، کھ امیر از سال اه تفویض حکومتاعتبار ساختن دستگسبب شورش حسین خان برای بی

ھا سبب ترس او بود معزول نمود. دولت بیگ از اندخوی در نتیجھ برای مدت بود و زمامداران چھار ولایت را کھ قدرت آن

). ٤٠-٣٨کوتاھی یگانھ نماینده حکومت امیری در چھار ولایت بود (گرودیکوف، 

ای را اداره نماید ھای نایب علم خان آمد، او تمایلی برای اجازه دادن یک اوزبیک نداشت تا منطقھدر دستھنگامی کھ میمنھ 

ناخشنود از دادن میمنھ بھ دست یک گورنر افغان، نایب علم با ٢٦کھ عایدات آن حدود شش لک تنگھ در سال ارزش داشت.

ن در زمینه مراسله بین میمنه و نماید دلاور خاذکر می٤-٤١ھای ، برگ٢٥، اس ال ای پی:١٨٨٠مارچ ١٧اچ ان، ٢٥
.٦-١٣٧٣ھای ، برگ٢٥، اس ال ای آی:١٨٨٠می ٣١-٢٢عبدالرحیم خان، ھم چنان نگاه کنید دی کیو آر، 

.٢-١٠١١ھای ، برگ٥٧، اس ال ای آی:١٨٨٩جون ٢٥ان کی وی تی، ٢٦
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) و بعضی ٥٤٤، ١٦٠، ٢، ج ١٨٨٨را مقیم ساخت (میتلند ھا ی سرپلآباد تورکمنجبر در منطقھ دشت خیرآباد و دولت

آن را بیشتر ، امیر با فرمان ھموار ساختن استحکامات میمنھ و پر نمودن خندق ٢٧زنان میمنھ را بھ سوی میمنھ سوق داد.

ان پنجده کھ بعدتر در بحرای بودنظرانھسیاست تنگ(درواقع )٢٨، و مانند یک قریھ آن را معروض ساخت،نموده ضعیف 

٢٩ھا گردید.سبب پس لگد بالای افغان

آویزان بود زیرا بعضی از مشاوران (مو)بھ یک تاراو، زندگی والی میمنھ پس از سقوط میمنھ و دستگیری حسین خان

در واقع در کابل شایعاتی پخش گردید کھ نایب علم خان مخفیانھ حسین خان را کمی ٣٠امیر مشو ره دادند تا او کشتھ شود.

اما زندگی والی بخشیده شد و زنجیر پیچ ھمراه با امرای دیگر چھار ولایت کھ در دسمبر ٣١پس از تسلیمی او از بین برد.

بھ کابل رسید و با ھفده شلیک توپ استقبال ١٨٧٦سال گذشتھ برکنار شده بودند بھ کابل فرستاده شد. نایب علم خان در جون 

طار ھا با او در یک قبھ امیران تورکستان افغانی بالا برده باشد،  کھ بیشتر آنشد کھ شاید احساس پیروزی او را نسبت 

اما لحظات بزرگ پیروزی او بھ زودی بھ تلخی گرایید و ثابت ساخت کھ شروع بی اثر سازی و سقوط او بود.٣٢بودند.

ستم خان از مزار شریف در نایب علم خان اگرچھ خشمگین از کاربرد قدرت توسط امیران، دشمنی خاصی را در مقابل ر

دل گرفتھ بود زیرا او مخفیانھ بھ امیر در باره بدرفتاری در مقابل خود و امرای دیگر ھنگام حبس بھ دست نایب علم خان 

با وجود ٣٣کھ قسمت بیشتر غنایم بھ دست آمده از جنگ میمنھ را خودش گرفتھ است.ه بودنوشتھ و گورنر را متھم نمود

اعتبار ساختن امرا ھنگامی کھ در پایان می، اسرا شروع بھ آمدن در کابل نمودند، شیرعلی برای بیتلاش نایب علم خان

ھا را بھتر ساخت و امر بھ برداشتن زنجیر نمود. بھ حسین خان ھا رفتار نمود، شرایط حبس آنخان با مھربانی کامل با آن

ھای اعضای خانواده سلطنتی یا افراد برجستھ دیگر جا داده ھمینگ و امرای ھمراھش مدد معاش لازم تعیین گردید و در خان

اجازه کھ در محلھ  جداگانھ اقامت داشتندشان را ھا بازدید اعضای خانوادهھا زیر نظر بودند، امیر برای آنشدند. اگر چھ آن

٣٤.ه شددادباز دید 

.٤٦٩، برگ ٣٣، اس ال ای آی:١٨٨٢جون ١٧اچ ان ال، ٢٧
.٧٦١٨مارچ ٣٠-٢٨کی دی، ٢٨
در زمان زمامداری عبدالرحمن خان بعضی کارھای بازسازی صورت گرفت اما امروز چیزی از آن استحکامات باقی ٢٩

، ریس ٤-١و صفحات ٤-١ھای شھر نمانده است به استثنای دیوار کوتاھی در عقب محبس در غرب شھر. نقشه
١٩٧٤.

.٢٧-٢٥ھای ، برگ٩ال ای آی:، اس١٨٧٦اپریل ٢٧-٢٥؛ کی دی، ١٩٧٦مارچ ٣٠-٢٨سی دی، ٣٠
.١٨٧٦اپریل ٢٧-٢٥کی دی، ٣١
.٦-٣٢٥ھای ، برگ٩، اس ال ای آی:١٨٧٦جون ١٢-٩کی دی، ٣٢
.٧-٤٨٦، ٣-٣٣١، ٢-٤٠ھای ، برگ٩، اس ال ای آی:١٨٧٦جون ٢٩-٢٧، ٢٢-٢٠می، ١٨-١٦کی دی، ٣٣
. عایدات ٧-٣٢٦، ٢-٣٢٠ھای ، برگ٩ی:، اس ال ای آ١٨٧٦جون ١٥-١٣جون، ١-می٣٠می، ٢٩-٢٦کی دی، ٣٤

روپیه، حکیم خان از شبرغان ٧٠٠ھزار روپیه ، رستم خان مزاری ٢٠٠٠٠سالانه چنین بود: حسین خان مینگ 
روپیه، محمد خان از سرپل ھنوز در تورکستان افغانی محبوس بود. حسین خان در خانه وارث تاج اقامت داده ١٥٠٠٠

لازم) در قلعه سید جان تجاری در "ایشیوکه" جای داده شدند. خانواده محمد خان در بی اش ( با صد مشد و خانواده
مھرو در حومه کابل جای داده شدند ؛ خانواده رستم خان در اصل به غزنی فرستاده شد اما وقتی خود رستم خان 

، کی ١٨٧٦جون ٢٢-٢٠می، ١٨-١٦رسد در کابل نگه داشته شدند. سی اف. کی دی، به کابل رسید به نظر می
.٨-٣٧ھای ، برگ٩،  اس ال ای آی:١٨٧٦جون ٨-٥دی، 
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داد برای نایب علم خان پیشگویی خوبی نبود زیراملایمتی کھ امیر بھ امرای تورکستان صغیر بھ ویژه بھ حسین خان، نشان

حاضر نشده بود ھیچ ١٨٧٥این بود کھ امیر بالأخره از وضعیت واقعی امور در بلخ آگاه گردیده است. تا سال دھندهنشان

اعضای از سوینوع انتقادی را در باره زمامداری نایب بشنود، یا از امیران تورکستان صغیر در بازدید سالانھ از پایتخت یا 

تا عایدات ولایت طور منظم بھ کابل فرستاده شود. اما در تحویل ه بود،شورای خود، عمدتاً از سبب اینکھ علم تلاش نمود

سال شیرعلی خان بیشتر متقاعد گردید کھ نایب علم خان بھ اختلاس وجوه مالی مصروف است و تصمیم گرفت بھ گورنر 

رت مخارج در بازدید سال نو از کابل بھ امیر ارائھ نماید. رویارویی اجتناب گردید امر نماید تا گزارشی از جریان نظا

نمود عبدالرحمن خان ھایی توسط معاون خود تقدیم نمود کھ ادعا میھنگامی کھ نایب علم خان از فکر امیر آگاه گردید، نامھ

ید و اجازه داده شد فوراً بھ شمال برگردد بدون از سوی حسین خان از میمنھ دعوت شده است تا بھ تورکستان صغیر حملھ نما

ھا از بلخ ثابت گردید کھ نادرست بوده است و شک در فرجام گزارش٣٥.اینکھ موضوع سو اداره امور مالی مطرح گردد

ود خھا چنین آمادگی گرفتھ بود تا معذرتی برای فرار از سوالات رسواکننده در باره رفتارگردید کھ نایب علم خان برای آن

٣٦در تورکستان داشتھ باشد.

در برگشت نایب علم خان با مصادر نمودن دارایی قاضی محمد جان خدمتکار سابقھ شیرعلی خان و محروم ساختن او از 

نظام، امیر را بیشتر خشمگین ساخت. آزردگی زمامدار افغان از سبب اعمال گورنر خود زمینھ مساعدی را قومانده سواره

دولت داری سرکوبگر و غیر محبوب نایب علم خان را ،کابینھ از جملھ صدراعظم فراھم ساخت تا بھ امیربھ مقامات ارشد 

روی گناھکار شناختھ شد و اینکھ از اھالی محلی وجوه مالی بزرگی زیاده بیان نماید. بالأخره نایب علم خان از سبب زیاده

ردل خان را عوض او تعیین نمود. اما ازان جایی کھ نایب علم امیر مخفیانھ شاغاسی شی٣٧برملا گردید،ستانی نموده است

خان تا حال حدود دوازده لک روپیھ وجوه مالی را نفرستاده بود کھ مقدار فراوان عایدات تورکستان افغانی بود، شیرعلی 

٣٨خان تصمیم گرفت تا رسیدن پول و نایب علم خان بھ کابل کھ در چنگ او ھست، صبر نماید.

شھر و اسیر گردیدن امیران چھار ولایت توسط نایب اجرسد با وجود پیروزی در میمنھ، شیرعلی خان از تاربھ نظر می

ھا در بھ دست آوردن تخت کابل برای او نقش مھمی را بازی نموده بودند. مراوده علم خان عمیقاً ناراحت بود کھ ھمھ آن

یارت مزار شریف مراسم عقد پیمان با امیران را در سال سری با شخصیت مذھبی متعالی مانند سید رستم خان کھ در ز

برگزار نموده بود، دلایل دیگر بودند کھ سبب دوری شیرعلی خان از کارھای نایب گردید. استقبال صمیمی امیران ١٨٦٧

واز سوی امیر سبب گردید یکی پی دیگر شکایات خود را در باره رفتار مستبدانھ نایب علم خان و خوی "پرخاشگر 

).٤٣، ٢، ج١٨٨٨متکبرانھ" او ابراز نمایند (میتلند 

در میان متھم کنندگان نایب علم خان از ھمھ شدیدتر ، حسین خان مینگ بود. در یک انقیاد سری بھ امیر، مقامات رسمی 

علم خان آن ھای دودمان مینگ را لست نمودند، تخمینی حدود چھار کرور (چھل ملیون) روپیھ، بود کھ نایباو ھمھ دارایی

.١٨٧٥اپریل ٢٩-٢٧کی دی، ٣٥
.١، ص١٨٧٥، جولای ٧٦-١٨٧٥، ٤، در آسیای مرکزی ١٨٧٥جون ١٧-١١ھمان جا.  کی دی، ٣٦
.٤-٣٥٣ھای ، برگ١، بخش ١٠، اس ال ای آی:١٨٧٦اکتوبر ٢-سپتمبر٢٩کی دی، ٣٧
.١٨٧٦جون ١٧-١١کی دی، ٣٨
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برای دفع نمودن امواج فزاینده انتقادات، نایب علم خان ٣٩را برای خانواده خود پس از سقوط میمنھ مصادره نموده بود.

بعضی از اقلام نمایشی غنایم جنگ میمنھ را بھ شیرعلی خان پیشکش نمود بھ شمول دو شمشیر مزین، از جملھ یکی با منشأ 

شده بود، کھ او آن را بھ مضراب خان ھدیھ نموده بود. ھمچنان یک توپ یار محمد خان دادهایرانی کھ توسط شاه ایران بھ 

٤١کھ در جریان جنگ گرفتھ شده بود، نھ ھزار طلا و سھ لک روپیھ ارزش داشت.٤٠بزرگ روسی یا اروپایی

و بھ ویژه دارایی والی میمنھ پول اما امیر را آرام نساخت، او گورنر را طور دقیق در باره امور مالی تورکستان افغانی 

کھ حسین خان قبل از محاصره  اشتنایب علم خان  یافتن چیز باارزشی را در شھر انکار نمود، ادعا داما سوال پیچ نمود. 

ھمھ دارایی خود را بھ بخارا فرستاده است و اینکھ پس از سقوط میمنھ قادر نبود اسب مناسبی در شھر بیاید تا بھ امیر ھدیھ 

با وجود این ابراز معصومیت، تحقیقات با کمک مقامات رسمی حسین خان ادامھ یافت. در مواجھھ با رسوایی ٤٢د.نمای

ھایش، یا حتی سرنوشت بدتر، نایب علم خان بھ تدابیر قبلی پناه برد کھ قبلاً موفقانھ نتیجھ داده الوقوع، مصادره داراییقریب

ھا را نمود تا تھاجمات تورکمنیمنھ ساخت کھ تاکید بھ برگشت سریع بھ شمال میھای تقلبی این بار از گورنر مبود و نامھ

ھا را رد نمود و نایب علم خان اجازه ترک خاموش بسازد کھ احتمالاً در منطقھ جریان داشت. امیر اگرچھ قبول این گزارش

ا ھای او تعیین گردید تی مصادره داراییپایتخت را دریافت ننمود. چند روز بعد سردار زیر نظر گرفتھ شد و مامورانی برا

در کابل بھ ھمگان اعلان گردید کھ پای نایب علم خان از ١٨٧٦در اواخر جولای ٤٣جای خزانھ میمنھ را جستجو نمایند.

جولای از سبب تب و ٣٠سبب لگد اسب شدیداً مجروح شده است و در نتیجھ این حادثھ بھ تیفوس مبتلا شده است و در شب 

چند سال بعد جگرن میتلند از کمیسیون مرزی افغان در باره مرگ نایب پرس ٤٤).٣٣٦، ٢درگذشتھ است (کاتب جشکستگی

و پال نمود. طبق اطلاعات او واقعیت در باره مرگ علم خان عمداً مخفی نگھ داشتھ شده بود. آنچھ واقعاً رخ داد این بود کھ 

ھای چوبی بھ او حملھ نمودند، در ید نایب علم خان از اصطبل با سوتھدو تیمارگر اسب بر اساس فرمان امیر، ھنگام بازد

نتیجھ حملھ برای قتل را حادثھ وانمود ساختند. اگرچھ مھاجمان موفق بھ کشتن گورنر نگردیدند، استخوان ران او شدیداً 

).٤٣، ٢، ج١٨٨٨شکستھ بود کھ چند روز بعد از اثر آن درگذشت (میتلند 

.١٨٧٦جون ٢٩-٢٧، ٢٢-٢٠کی دی، ٣٩
.١٨٧٦جون ١٢-٩کی دی، ٤٠
روپیه، اگرچه ١٦٠٠٠گوید که دو ھزار طلا بود و می١٨٧٦جون ٢٢-٢٠. اما کی دی، ١٨٧٦جون ١٥-١٣کی دی، ٤١

ه وضع مالی خود را این شاید ھدایای بیشتری بوده باشد که نایب علم خان داده است تا سوالات رسواکننده در بار
خنثی نماید.

.١٨٧٦جون ٢٩-٢٧، ١٢-٩کی دی، ٤٢
ھا . گفته شده است که حملات از سوی مردم خوارزم صورت گرفت که از دست روس١٨٧٦جون ١٠-٧کی دی، ٤٣

داً به " کلال و جبال...مناطق مستقل در مجاورت میمنه" فرار نموده بودند. وکیل کابل باور داشت که این گزارش عم
توسط علم خان جعل گردیده است.

.٣-١١١، ١٠-١٠٩ھای ، برگ١، بخش ١٠، اس ال ای آی:١٨٧٦جولای ٣١-٢٨، ٢٤-٢١کی دی، ٤٤
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محلی کھ احترام خاصی بھ آن داشت و قسمتی از دارایی غیر ٤٥رای تدفین آبرومندانھ در مزار شریف،جسد نایب علم خان ب
اما خانواده او شدیداً مورد ٤٦).٢-٢٧١، ١٩٩١مشروع خود را برای ترمیم آن صرف نموده بود، فرستاده شد (مک چیسنی 

دارایی نایب در میمنھ و سراسر تورکستان  ٤٧.تند.تحقیق قرار گرفتند ولی اطلاعات درباره خزانھ او را با خود نگھ داش
ھا کشف گردید و بھ متولی در میان آنشریف ،و بعضی از کارھای شخصی رستم خان از مزار٤٨افغانی مصادره گردید

تر رسد قسمت بیشھای دودمان مینگ میمنھ گزارش نگردیده است و بھ نظر میبرگشتانده شد. چیزی دیگری در باره دارایی
٤٩ھرگز بھ دست نیامد.آن

، ١٨٧٩فوت نمود. احتمالاً کمی بعدتر در ھمین سال و مطمینا قبل از ١٨٧٦نایب علم خان یگانھ کسی نبود کھ در جریان 

برد. از او حد اقل دو پسراش بھ قتل رسید کھ ھنوز در کابل در تبعید بسر میرستم خان از مزار شریف از سوی برادرزاده

الدین ھرگز بھ صفت تا جایی کھ نقش زمامداری خانواده او در مزار شریف مطرح است، خانواده شجاعباقی ماند اگرچھ 

حکیم خان متحد ناآرام نایب علم خان، مرد مسن در سال ٥٠).٤٠گردد (گرودیکوف، دار وظیفھ متولی ظاھر نمیعھده

دختران او در ازدواج عبدالرحمن خان بود. ). یکی از ٤٠کمی پس از معزول شدن، در کابل درگذشت (گرودیکوف، ١٨٧٦

وفات این امیران، کھ پس از فتوحات میمنھ آمد، با یک ضربھ شماری از امیران بانفوذ تورکستان افغانی را از صحنھ 

برداشت و روحیھ "ملی" را بیشتر ضعیف ساخت.

١٨٨٠-١٨٧٧شیرعلی خان، امیربلخ و سقوط
یر در محضر عام تعیین شاغاسی لویناب شیردل خان را بھ صفت گورنر بلخ در پیامد رسوایی و مرگ نایب علم خان، ام

شده جدید چھار ولایت نمود و در گورنر نو بھ مجرد رسیدن بھ شمال، آغاز بھ تحکیم نفوذ در مناطق ضمیمھ٥١تأیید نمود.

رسد در این ھ نظر میب٥٢، مقامات رسمی برای ارزیابی عایدات و مالیات منطقھ ارسال گردید.١٨٧٦خزان و زمستان 

گوید که جسد در کابل در مقابل دروازه خونی بالا حصار دفن می٣٣٦، ٢. اما کاتب ج١٨٧٦جولای ٣١-٢٨کی دی، ٤٥
ساخته شد، که به زودی توسط مواد مخروبه پوشیده شد و موقعیت ان گردید و دیواری از خشت پخته در اطراف آن 

داشتن مرگ نایب، شیرعلی خان در محضر عام اعلان نمود که طور باشد که با مخفی نگهفراموش گردید. شاید این
گردد و سپس مطمئن گردید که جسد طور کامل دفن گردیده و پوشانده شده است. جسد او در مزار شریف دفن می

با در نظر داشت تناقض دو گزارش و در نبود شواھد تأییدی، من به گزارش آن وقت وکیل کابل را ترجیح دادم.
ھای زیادی را به دست آورد یا اعمار نمود، در ظرف پنج سال پس از رسیدن به مزار شریف علم خان دارایی٤٦

ھا لکیت خود مصرف نمود. در میان بخششاطاقه در م٣٣شده را برای ساختن یک مدرسه قسمتی از عایدات وقف
اتاقه در غرب زیارت، یک حمام و دو دکان در ٥٦دکان در رسته شاھی بازار، یک سرای ٢٥یک آسیاب در حرم باغ، 

دکان در رسته بقالی ٩دکان در دروازه دخولی سرای علا الدین خان و ٨بازار گوسفند، پنج دکان در رسته عطاری، 
ھای در باره مقدار ثروتی که ). افزون بر نشان دادن علاقمندی به زیارت، اشاره٢٨٩، ١٩٩١نی شامل بود (مک چیس

نایب علم خان اندوخته بود موجود است.
.١٨٧٦اکتوبر، ١٨٧٦٢-سپتمبر٢٩کی دی، ٤٧
.٢٠-١٩ھای ، برگ١، بخش ١٠، اس ال ای آی:١٨٧٦آگست ١٧-١٥کی دی، ٤٨
.١٨٧٦ر، اکتوب٢-سپتمبر٢٩کی دی، ٤٩
نماید که در شاخه دودمان انصاری وجود داشت که در متولی بودن زیارت بحث می١٥-٣٠٧، ١٩٩١مک چیسنی ٥٠

ؤؤدر مشاجره بودند.
).٣٣٦، ٢. او لقب تورکی ایشیک آقاسی را داشت (کاتب ج١٨٧٦جولای ٣١-٢٨کی دی، ٥١
-٨؛ کی دی، ٥٧٧، ٩-٣٤٨ھای ، برگ١، بخش ١٠:، اس ال ای آی١٨٧٦اکتوبر  ١٩-١٧سپتمبر، ١٨-١٥کی دی، ٥٢
.٥١٢، برگ ٢، بخش ١٢، اس ال ای آی:١٨٧٧جنوری ١١



١٢

ھای آن در آخر سال ھنوز آماده رابطھ میمنھ مشکلات زیادی را در مقایسھ با مناطق دیگر پیش نموده باشد، زیرا گزارش

٥٤رضا خان سھم پنج ھزار طلا را بھ کابل فرستاد، اینکھ قسط مالیات بود یا پرداخت دیگر روشن نیست.اگرچھ غلام٥٣نبود،

لارد لیتن ١٨٧٦انگلیس آمد. در -مور افغانستان بھ صورت فزاینده زیر اثر تھدید جنگ دوم افغانا١٨٧٧با رسیدن سال 

وایسرای نو ھند و طرفدار آتشین "سیاست بھ پیش" از امیر فرستادن سفیری را بھ کابل تقاضا نمود تا در باره پیمان نوی 

ھای را بھ برتانیھ منجر گردد تا تعادل لازم در مقابل پیشرویتر افغانستان مذاکره نماید کھ در نظر بود بھ وابستگی نزدیک

روسیھ در خوارزم و ماوراءالنھر بھ میان بیاید. نگرانی دیگر مراسلات شیرعلی خان با گورنر روسی آسیای مرکزی جنرال 

ت ساخان متوجھ میکوفمان بود، کھ در جواب نامھ دوستانھ امیر با شرایطی نوشتھ بود کھ تھدیدی را بھ امنیت افغانست

ھای بعضی از مراسلات خود را بھ وایسرای فرستاده بود، لارد لیتن تصمیم ). اگرچھ شیرعلی خان نسخھ١٤٠تایلر، -(فریزر

برداری نماید و امیر را وادار نماید تا ماموران برتانیھ را برای جابجایی در افغانستان اجازه دھد گرفت از تھدید روسیھ بھره

سیھ را در مسیر دریای آمو زیر نظارت داشتھ باشند. شیرعلی خان اما، از حمایت این تدابیر سرباز زد، بھ تا تحرکات رو

ھا ھا بدھد روسترسد ھرگاه این امتیاز را بھ انگلیستواند تضمین نماید و میوضاحت اعلان نمود، کھ امنیت ماموران را نمی

فغانستان بھ جنگ برتری جویی در آسیا بین دو ابر قدرت اروپایی کشانده نیز چنین امکانات را خواھند خواست، در نتیجھ ا

ھای برتانیھ در پشاور شد و شیرعلی خان بالأخره وادار بھ قبول ملاقاتی با نمایندهخواھد شد. اما وایسرای کم گرفتھ نمی

لویس پیلی طی شماری از سفیر افغانستان و سر ١٨٧٧فبروری ١٩جنوری تا ٣٠جھت بحث درباره امور گردید. از 

کھ ھا برشمردند. امیر درحالیھا شمار زیاد نارضایتیھا را علیھ انگلیسجلسات بدون نتیجھ ملاقات نمودند، در جریان آن افغان

ھای خود را بھ تورکستان افغانی منتقل نمود سفیرش در پشاور بود با درک اینکھ جنگ با برتانیھ از احتمالات است، قشون

، قندھار و کابل را تقویت نماید و قطعات دیگر از مناطق دوردست ولایات شمال بھ میمنھ خواستھ شد تا در صورت تا ھرات

اخبار این تحرکات نظامی فقط بدگمانی وایسرای را در مقابل امیر ٥٥نیاز با اعلان عاجل فوراً بھ سوی جنوب حرکت نمایند.

).١٤١تایلر، -فات بین برتانیھ و افغانستان شکست خورد (فریزرافزایش داد و مذاکرات در پشاور بدون حل اختلا

حجتی را پیش نمود: ھرگاه امیر برای ماموران برتانیھ اجازه دخول برتانیھ بھ سفیر افغانستان اتمامِ ١٨٧٧در اوایل مارچ 

شود. اقبال سوخ پنداشتھ میمن١٨٥٥ھا بھ استثنای پیمان سال شده و ھمھ پیمانندھد بھ منزلھ "ھمسایھ نامطلوب" شناختھ

ھا یاری نداد، زیرا سفیر شیرعلی خان قبل از گرفتن جواب امیر وفات نمود و با ھا را در این مرحلھ حساس تاریخ آنافغان

وجود اطمینان دادن از سوی امیر بھ جانشین او تفویض گردید تا شرایط برتانیھ را طور کامل بپذیرد، اجلاس پشاور بستھ 

ترین استخبارات موثق ). لذا در زمانی کھ برتانیھ بیش٤٠٧، ١٩٧٨بر نویس محلی بھ ھند فراخوانده شد (دوپری گردید و خ

توانست اطلاعات را تھیھ نماید از اثر یک رنجش خارج ساختھ را از افغانستان و تورکستان نیاز داشت، یگانھ کسی کھ می

ار از کابل، شایعات و غیبت بازار، کھ از طریق راه تجاری بھ پشاور شد. در نتیجھ بھ جای جریان منظم استخبارات ھفتھ و

).١٨٥ھای بعدی گردید (سوبولیف، رسید اساس تصمیم گیری سیاسی برتانیھ در ماهمی

.١٨٧٧جنوری ١١-٨کی دی، ٥٣
.١٨٧٧اکتوبر ١٩-١٧کی دی، ٥٤
.١٨٧٧؛ کی ان، می، آگست ١٨٧٧جنوری ٢٢دی آی کی ان ال، ٥٥



١٣

ناپذیر تر شدن روابط بین برتانیھ و افغانستان، شیرعلی خان مالیھ خاص جھاد را برای تامین مالی رویارویی اجتناببا خراب

العاده میمنھ توانست نمود. تورکستان افغانی ھنوز در حال رھایی از قحطی، جنگ داخلی و کولرا بود، اما طور فوقوضع

آوری آن آخرین بدبختی برای مردم عادی تحمیل مالیھ، و روش جمع٥٦حدود سی ھزار طلا برای آمادگی جنگ سھم بگیرد.

ھا  در مناطق تن از چھار ولایت فرار نمودند تا بھ قبایل تورکمنھزاران١٨٧٧تورکستان افغانی بود کھ از سبب آن در 

ھا آغاز بھ تھاجم بالای مناطق مسکونی  اطراف مرغاب و بادغیس نمودند، لذا بعداً آن٥٧بین بادغیس و مرو بپیوندند.

نر میمنھ، ناتوان از دفع رضا خان گورغلام١٨٧٧در سپتمبر ٥٨ھایی را کھ در محل مانده بودند افزایش دادند.بیچارگی آن

توانست، برای تبدیلی درخواست داد و از این وظیفھ آزاد این تھاجمات و در مواجھھ با شورشی کھ آن را سرکوب نمی

٥٩گردید.

تان ھا و امرای دیگر تورکسرسید. ادعا گردید تورکمنوتازھا پس از تصفیھ بھ شکل مبالغوی بھ ھند میھای این تاختگزارش

ھا تشویق ھای افغان در ماوراءالنھر، از سوی روسکھ تبعیدیکھ با عبدالرحمن خان در مراوده بودند، درحالیافغانی، 

امیر نیز در مقابل این شایعات ھشدار داده شد و بھ ھمھ تاجران روسی بھ٦٠میگردیدند طور فعال شورش را دامن میزدند.

حسین خان مینگ ھنوز محبوس در کابل، ٦١سوی دریای آمو برگردند.امر گردید تورکستان افغانی را ترک نمایند و بھ آن

ھا و کلکینھای خانھ ای کھ در آن میزیست ھمھ لاک و مھر بھ خاطر دامن زدن این حملات در میمنھ زیر شک بود و دروازه

ند اوسیھ بھ کابل رسیدهداد کھ سفرای رھای رسیده بھ ھند نشان میدر اکتوبر گزارش٦٢گردید تا از فرار او جلوگیری گردد.

در تحویل سال نو ٦٣باشند.و مشغول مذاکره برای احداث اردوگاھی در میمنھ و ھرات در مقابل دادن امتیازات ارضی می

شایع گردید کھ روسیھ با اجازه شیرعلی خان در حال توسعھ خط ریل و خطوط تلگراف تا میمنھ است کھ بعضی ناظرین را 

، ١٨٨١باشد (ماروین ر حال طرح نقشھ "شراندازی" در افغانستان در تبانی با شیرعلی خان میمتقاعد ساخت کھ روسیھ د

٦٤).٣٦٢

ھا  را طی چندین سال تجربھ نمود، در واقع با تخمین تعداد افراد ترین حملات تورکمنمنطقھ میمنھ بزرگ١٨٧٨در جنوری 

کنندگان کشک را در شمال ھرات در نظر در ابتدا حملھمعادل یک تھاجم نظامی بود.٦٥در حدود چھار تا شش ھزار تن،

در مواجھھ ٦٦داشتند، اما اقدام فوری گارنیزیون آنجا و آمدن نخستین برف سنگین زمستان، منطقھ را از خرابی نجات داد.

. میمنه ١٨٧٧نومبر ٢٥؛ دی آی کی نا ال، ١٨٧٧نومبر ١٢؛ خبرگذار ھرات به مامور مشھد، ١٨٧٧کی ان، می ٥٦
ھا از سبب نامناسب بودن رد گردیدند.ھمچنان صد اسب برای توپخانه فرستاد اما آن

.١٨٧٧ای سی ان، سپتمبر ٥٧
؛ کی ان، ١٨٧٧اپریل ٥؛ ام ا، ١٨٧٧؛ کی ان، سپتمبر ١٨٧٧؛ ای سی ان، سپتمبر ١٨٧٧فبروری ١١-٩کی دی، ٥٨

.١٨٧٧اکتوبر 
.١٨٧٧ای سی ان، می، آگست ٥٩
.٤-٥٠٣ھای ، برگ١٨، اس ال ای آی:١٨٧٨مارچ ١٠شده از یک سید خان گنوم. ھای سری گرفتهیادداشت٦٠
.١٨٧٧کی ان، می ٦١
.٧-٦٣٦ھای ، برگ١٨، اس ال ای آی:١٨٧٨اپریل ٢؛ پی سی دی، ١٨٧٧کی ان، اکتوبر ٦٢
.١٨٧٧کی ان، اکتوبر ٦٣
، ٢-٥٠١ھای ، برگ١٨، اس ال ای آی:١٨٧٨جون ٥؛ مراسله غیررسمی سری، ١٨٧٨فبروری ٢٦ان جی ا ژی،٦٤

٤-٩٨٣.
.١٨٧٨فبروری ٢٨؛ کیو ان، ١٨٧٨جنوری ٢٦؛ ام ا، ١٨٧٨جنوری ١٦تی ال اچ، ٦٥
.٧-٣٣٥ھای ، برگ١٨٠؛ کی ان، اس ال ای پی:١٨٧٨اپریل ١٥تی ال اچ، ٦٦



١٤

ا تاراج ھا بھ سوی بادغیس و مرغاب رفتند در مسیر خود ھمھ چیز ربا مقاومت جدی وضعیت آب و ھوای نامطلوب تورکمن

٦٧نموده اھالی را بھ غلامی گرفتند.

زده فراری در پیششده میمنھ در وقت خوبی رسید، بدون شک توسط اھالی وحشتخبر این پیشروی بھ گارنیزیون خالی

ھای عاجل بھ ھا  بھ شھر آورده  شده بود کھ برای پناه جستن در محوطھ دیوارھای شھر آمده بودند. پیامروی تورکمن

ھجده نھر در مزار شریف امر گردید میمنھ را  ی لوابھ ٦٨ھای سرپل، شبرغان و حتی مزار شریف فرستاده شد.ونگارنیزی

نظام عاجل نظام و سھ پیاده)، دران جا با سھ سواره٦-١١٥کمک نماید و توانست طی دو روز بھ شھر برسد (گرودیکوف، 

-١١٥رواز خان بیرون از شھر بھ راه قیصار برآمدند (گرودیکوف، ھا زیر قومانده جنرال پتدارک گردیده یکجا گردید. آن

ھا  ھشدار داده شد کھ ھمراه با غنایم سنگین و اسرا در حال نزدیک تورکمن، از افغان یقوابھ دو منزل دور از میمنھ ٦٩).٦

اد یرمنظم را امر بھ پیشروی داند. چون افراد پرواز خان از نظر تعداد زیاد بود، تصمیم گرفت کمین بگیرد و یک لوا غشدن

ھا خوردند بھ فکر اینکھ این سوارھای موجود ھمھ قوای افغانھا  فریبتورکمن٧٠ھا را بھ سوی کمین فریب دھد.تا تورکمن

نظام را مضمحل ساختند، کھ برگشتھ بھ سوی میمنھ حرکت نمودند. اند، حملھ نمودند و سوارهاست کھ در مدت کمی گردآورده 

ھا افتیدند، جنرال پرواز خان کھ افراد خود و شش توپ را از دید پنھان نموده بود، شلیکھای خوشھ ای ھا در پی آنتورکمن

عامی کھ از پی آن آمد حدود دو ھزار تورکمن کشتھ، زخمی یا اسیر گردید، پنج مخرب را در جناح دشمن آغاز نمود. قتل

ھا  کھ این حملات را برانگیختھ بود اسیر م "نھنگ" گویا امیر تورکمنھا ازاد گردید و کسی بھ ناصد اسیر از چنگ آن

ھا  در تیررس رسد این لوای بود کھ برای فریب دادن تورکمنبا شناسایی شجاعت لوا ھجده نھر (بھ نظر می٧١گردید.

اب از بالا مرغ-ین امنیت راه میمنھھا افتخار مشکوک تامشده بود)، امیر نام آن را تغییر داد و بھ آنھا فرستادهتوپخانھ افغان

ھا در ). اما با وجود این شکست حملات ماورای مرزی تورکمن٥-١١٤ھا  داده شد (گرودیکوف، وتاز آینده تورکمنتاخت

٧٢).١٢٠غیر مصون ماند (گرودیکوف، ١٨٨٠بادغیس ادامھ یافت و راه عمده تجاری تا 

ھایی دن نیروی تقویتی از سراسر تورکستان افغانی نیاز بود، کھ بھ گزارشوسعت حملات تا اندازه ای بود کھ برای فرستا

کھ در جای خود نگرانی برتانیھ را در مورد ٧٣منجر گردید کھ گویا عبدالرحمن خان بھ میمنھ حملھ نموده آن را گرفتھ است،

.١٨٧٨فبروری ٢٨، ؛ کی ان١٨٧٨جنوری ٢٦ام ا، ٦٧
. محل اصلی جنگ ذکر نگردیده است.١٨٧٨جنوری ١٦تی ال اچ، ٦٨
ھمان جا.٦٩
ھمان جا.٧٠
. منابع دیگر تعداد زیاد کشته و اسیر را گزارش ١٨٧٨جنوری ١٦؛  تی ال اچ، ١٨٧٨جنوری ٢٦ھمان جا. ام ا، ٧١

ھای رمزی در باره نھنگ یک گزارش٧-٣٦٥ھای ، برگ٤٠، اس ال ای پی:١٨٨٤فبروری ٢٧دھد. اچ ان ال، می
تورکمن ساریق موجود است، که دوست والی میمنه بود (دران وقت دلاور خان) اگر چه آیا این ھمان شخص ذکر 

شده است، ممکن نیست تأیید کرد.
ستان گردید که با در منطقه بود. او وادار به سفر از میمنه به بالا مرغاب از راه کوھ١٨٧٨گرودیکوف در نومبر ٧٢

شد. در ھر پنج میل در گردید، که آن وقت زمانی (؟) نامیده میقسمتی از سربازان لوا ھجده نھر ھمراھی می
ھای محافظتی بود اما حتی این پوسته نیز از حملات بالای روستاھا و مناطق مسکونی مسیر راه کاروان پوسته

از سوی اعضای کمیسیون مرزی افغانستان ثبت گردیده است که در توانستند. حملات تورکمنھا اکثراً جلوگیری نمی
در منطقه بودند.٨٦-١٨٨٥ھای سال

، اس ال ای ١٨٧٨اپریل ٨، ٢؛ پی سی دی، ١٨٧٩جون ٦؛ دی آی کی ان ال، ١٩٧٨مارچ ١٠سید خان گنوم، ٧٣
.٣-١٥٦١ھای، برگ٢٢، اس ال ای آی:١٨٧٩؛ تی اف ژی، جون ٩-٦٣٨، ٧-٦٣٦ھای برگ١٨آی:
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ھند رسیده بود. مامور پشاور ادعا ھرگونھ شایعات واھی بھ ١٨٧٨داد افزایش داد. در تابستانسوی ھندوکش رخ میآنچھ آن

٧٤تواند از سمرقند تا کابل و از بلخ تا ھرات راه اعمار نماید.نمود کھ شیرعلی خان موافقت نموده است کھ روسیھ می

حجتی بھ زمامدار افغان پیش نمایند کھ در صورت رد شدن منجر ھا در نظر دارند اتمامِ ھای دیگر ادعا نمود کھ روسگزارش

ھا واگذار ھ عبدالرحمن خان داده خواھد شد و پذیرفتھ است ھرگاه این نقشھ موفق گردد بلخ و بدخشان را بھ روسبھ حمل

دالرحمن عببھ کھ الحمایھ روسیھ باشد درحالیمنبع دیگر گزارش داد کھ امیر قبلاً پذیرفتھ است ھرات و میمنھ تحت٧٥گردد.

در آگست مامور مشھد ادعا نمود سروی کنندگان روسی ھمراه با ماموریت ٧٦ماید.خان اجازه داده خواھد شد تا بلخ را اداره ن

ھای درھم و این گزارش٧٧ھای دیگر تورکستان افغانی بازدید نموده است.ستولیتوف در آن وقت در کابل از میمنھ و بخش

معمول درباره روابط  شیرعلی شده توسط ماموران مختلف در مرزھای افغانستان، تبعیضآمیز، ثبتبرھم و اغلب مبالغھ

گردد کھ با وجود ھدایات بھ این ماموران ھا چنین برداشت میخان و با روسیھ را تقویت نمود. در واقع با خواندن این خبرنامھ

ل ای شدید و فراگیر بود کھ وکیتا تنھا آوازه سرچوک را گزارش ندھند، ترس از تمایلات روسیھ در مورد افغانستان بھ اندازه

آمدید چسبیدند. مطمینا تأیید تعھدات سری بین امیر و روسیھ در حلقات حکومتی خوشھا بھ تبعیض سیاسی مافوق خود می

اعتماد و الحاق قندھار و شد زیرا ضرورت عمل خصمانھ جھت تھاجم بھ افغانستان را برای عزل زمامدار غیرقابلگفتھ می

نمود.کابل را توجیھ می

ھا در باره تمایلات روسیھ در افغانستان موجود بود شکی وجود نداشت. از زمان مطیع گردیدن گرانیاینکھ یک سلسلھ ن

سقوط نموده بود و نیروھای ١٨٧٧، نیروھای روسیھ متوجھ خوارزم و مرغاب شده بودند. خوقند و خیوه در١٨٦٨بخارا در 

تحرکات بیشتر نیروھای روسیھ در حوزه فرغانھ گزارش ھای مرو پیشروی نموده بود. در تابستان سال بعد،تزار تا نزدیکی

کھ ستون دیگر در مسیر دریای آمو بھ سوی گیرد درحالیشد کھ بدخشان مورد تھدید قرار میگردید، کھ چنین پنداشتتھ  می

رسید موضوع وقت برای ). برای بعضی از ناظران، چنین بھ نظر می٣٦٢، ١٨٨١چھار جوی فرستاده شد (ماروین 

ورکستان افغانی و ھرات بود تا بخشی از امپراتوری روسیھ باشد. اما تحرکات نظامی روسیھ در آسیای مرکزی در سال ت

، اساساً  واکنش در مقابل حوادث اروپا بود و در اصل وارد نمودن فشار بالای برتانیھ بود تا اختلاف داردانل را حل ١٨٧٨

). ٥-١٤٤تایلر، -پیش برده بود (فریزرنماید کھ روسیھ و برتانیھ را تا سرحد جنگ 

تصمیم گرفت ھیاتی را بھ کابل بفرستد تاکارھا در رأس قرار گرفت ھنگامی کھ قومانده روسیھ در تاشکنت جنرال کوفمن

جون بھ مزار شریف "مرکز چھار ٢٣در باره پیمانی با امیر مذاکره نماید. ھیات روسیھ زیر رھبری جنرال ستولیتوف در 

اگرچھ از نظر فنی مراسلھ شیرعلی خان با جنرال کوفمن نقض پیمان امضاشده با ٧٨).٢٢٨، ١" رسید (یاوورسکی جولایت

ھا خیلی . گزارش در باره نام مناطق و موقعیت٦-٥ھای ، برگ١٩، اس ال ای آی:١٨٧٨آگست ٤ان ال جی ا پی، ٧٤
ھا واضح است.مغشوش است اما اشاره

.٨-٣٧٧ھای ، برگ١٩، اس ال ای آی:١٨٧٨آگست ٤ان ال جی ا پی، ٧٥
.٦١١، برگ ٢٠، اس ال ای آی:١٨٧٨اکتوبر ٢٩پی سی دی، ٧٦
.٧٥-٨٦٩ھای ، برگ١٨٠، اس ال ای پی:١٨٧٨آگست ٣ام ا، ٧٧

تری استفاده شده بود (مثلاً یاوورسکی در این دوره اصطلاح چھار ولایت توسط روسیه و برتانیه به مفھوم وسیع٧٨
بود ). این عمدتاً از سبب فروپاشی میمنه، اندخوی، شبرغان و سرپل به منزله نھادھای سیاسی مستقل ٦٥، ١ج

ھای رقیب اروپایی بود.توان شک نمود که از سبب سو گیری سیاسی قدرتاما ھمچنان می
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دانست کھ پذیرفتن سفرای تزار ناچار خشم برتانیھ را بھ جوش خواھد آورد. در نتیجھ او باھر وسیلھ برتانیھ بود، امیر می

ل تلاش نمود، اما ھیات روسیھ لجوجانھ پافشاری نمود بالأخره در جولای ھا در کابکمتر از زور برای جلوگیری از آمدن آن

بھ کابل رسید. از قضا ھنگامی کھ ھیات بھ کابل رسید، روسیھ و برتانیھ اختلافات بالای داردانل را حل نموده بودند ١٨٧٨

ه زیرا برتانیھ قبلاً از خط عبور نمودو در نتیجھ دلایل سیاسی ماموریت حذف گردید. اما این دلداری برای شیرعلی خان نبود 

بود.

ھ اجازه نماینده برتانیبھ ست بزند و ھنگامی کھ خبر ماموریت ستولیتوف بھ ھند رسید، لارد لیتن خواست بھ عمل باالمثل د

یرعلی شانگلیس بھ کابل بیاید. در سوم آگست وایسرای بھ کرنبروک اطلاع داد کھ اگر -داده شود برای مذاکره بحران افغان

فرد پاسخ ندھد و اگر جایگزین مناسبی برای امیر پیدا نشود در آن صورت خان بھ تقاضای برتانیھ برای اتحاد منحصربھ

در ٧٩).١١٥ضرورت است افغانستان اشغال گردد و مرزھای ملکیت برتانیھ بالای دریای آمو رسم گردد (گریگوریان، 

لیتن بھ امیر اطلاع داد کھ او سفیر برتانیھ را بدون منتظر ماندن برای دعوت لارد ١٨٧٨آگست ١کمتر از دو ھفتھ بعد، در 

).٤-١٤٢تایلر، -فرستد تا در باره رویھ امیر توضیح بخواھد (فریزررسمی بھ کابل می

نبدبختانھ برای شیرعلی خان و افغانستان، قبل از فرستادن جواب بھ تقاضای وایسرای، وارث تاج و تخت عبدالله جان خا

مرگ ناگھانی یکی دیگر از پسران شیرعلی خان را بھ دوره دیگر مالیخولیا داخل نمود و ھمھ ٨٠از سبب محرقھ درگذشت.

دربار رسماً برای چھل روز بھ سوگواری پرداختند. آیین تشیع جنازه بھ این معنی بود کھ جواب فوری برای تقاضای وایسرای 

فیر منتخب بھ مرزھای افغانستان رسید، واپس فرستاده شد زیرا ماموران ھیچ در راه نبود و ھنگامی کھ جگرن کیوناری س

امری در این باره از امیر نداشتند. حتی ھنگامی کھ امیر شیرعلی خان بالأخره بھ تقاضای وایسرای جواب داد، پاسخ او 

الأخره جنگ اعلان گردید. با گرفتار ب١٨٧٨نومبر ٢١کننده پنداشتھ نشد. اتمام حجت نھایی بھ امیر فرستاده شد و در قانع

شدن بھ حوادثی کھ حد اقل در ابتدا کاملاً خارج از اداره او بود، شیرعلی خان از روسیھ تقاضای کمک نظامی نمود، اما 

خواست خطر رویارویی با برتانیھ را بپذیرد عقب رفت. در عین حال در ھند کھ سیلاب استخبارات مبتنی بر تزار نمی

حال ریختن بود، با ادعای اینکھ روسیھ در صورت حملھ از جنوب برای کمک بھ افغانستان بھ فرستادن پنجاه شایعات در

٨١ھزار نیرو اظھار آمادگی  نموده است و قوا روسیھ قبلاً بھ میمنھ رسیده است، بھ آتش تعصب اداره لارد لیتن تیل ریخت.

تجدیدنظر گردید ھنگامی که تصمیم گرفته شد تا اشغال نظامی تنھا محدود به ١٨٨٠این سیاست در جنوری ٧٩
"از کابل با جنوب ھندوکش باشد. در یک یادداشت محرم شورای وایسرای به رسمیت شناخت که تورکستان 

مرزھای طبیعی، قوی جدا شده است" به عباره دیگر طور ضمنی تصدیق گردید که مرزھای واقعی بین آسیای 
مرکزی و افغانستان دریای آمو نه، بلکه ھندوکش است. یادداشت ھمچنان اشاره نمود که گیرم که "روسیه تعھداتی 

دھد، ما باید مداخله در ھای سیاسی قرار میحدود فعالیتنماید که ھمه تورکستان افغانی را دور از را رعایت می
امور این ولایات را کمتر بھا بدھیم که اسما مطیع حکومت کابل باقی بماند، اگرچه استقلال عملی را تجربه 

ھای ، برگ١، بخش ٢٤، اس ال ای آی:٢٨٨٠جنوری ٧ھا در باره وضعیت کنونی افغانستان، نمایند." یادداشتمی
٣١-٢٧.
.٨٨-١١٨٣ھای ، برگ١٨٠، اس ال ای پی:١٨٧٨سپتمبر ١٠م ا، ٨٠
؛ ھم چنان ببینید مارون ١٦٥،٣٨٥ھای ، برگ٢٠، اس ال ای آی:١٨٧٨نومبر ٢٠اکتوبر، ٢٥دی آی کی ان ال، ٨١

ان.٣٦٢، ١٨٨١
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یافت. در جولای شاغاسی افغانی با گذشت ھر ھفتھ افزایش میمشکلات امیر در تورکستان ١٨٧٨در واقع در تابستان 

رفت. وضعیت امنیتی در ولایت رو بھ وخامت می٨٢شیردل خان درگذشت و پسرش خوشدل خان جانشین او تعیین گردید.

ر تدر خزان گزارش گردید قشون میمنھ، کھ برای چند سال معاش نگرفتھ بود در حالت اغتشاش قرار دارد، تھاجمات بیش

٨٣) و سردرگمی در سراسر منطقھ مستولی بود.٤-١٤٣، ١٨٨٠ھا در منطقھ وجود دارد (گرودیکوف، تأیید نشده تورکمن

در اکتوبر مکتشف نظامی روسی دگروال گرودیکوف بھ مزار شریف رسید کھ از سوی جنرال کوفمن خواستھ شده بود تا 

) ١و ایران بھ اودیسھ یا سنت پترزبورگ برود (گرودیکوف،وظیفھ خود در تاشکنت را ترک نموده از طریق افغانستان

اگرچھ احتمالاً نھ گرودیکوف و نھ مافوق او لازم ندیدند از حکومت افغانستان برای داخل شدن در قلمرو آن جھت پیشبرد 

داوری ھدف اجازه بگیرند. حضور گرودیکوف در سواحل جنوبی دریای آمو رسوایی دیگری برای امیر بود و تنھا پیش

برتانیھ را تأیید نمود کھ شیرعلی خان با روسیھ توافقات سری انجام داده است. خوشدل خان در اثر پافشاری گرودیکوف 

ھا در مزار شریف گردید، اما توانست مھمانان ناخوانده را تا رسیدن اجازه امیر برای حرکت در مجبور بھ پذیرایی روس

آمیز از طریق چھار ولایت کھ بالأخره اجازه داده شد، گرودیکوف بھ شکل تحریک). ھنگامی ٢شھر نگھ دارد (گرودیکوف،

برداری آزاد تاسیسات نظامی و یادداشت نمودن اینکھ چگونھ اھالی منطقھ بھ سوی روسیھ و با یونیفورم نظامی کامل، نقشھ

نی حامیان عبدالرحمن خان بوده و دلسوز برتانیھ تمایل دارند، بھ ھرات سفر نمود. او گزارش داد کھ جمعیت تورکستان افغا

). حقیقت این موضوع ٢-٤١دانند (گرودیکوف، ھا از بردگی میادعا نمود کھ او را بھ منزلھ منجی افغانو ، بودهروسیھ نیز 

مشکوک است و احتمال دارد او تنھا اجازه یافت آنچھ را کھ تملق مافوقان او بود بشنود زیرا سروصدای این اکتشاف 

خبری مغرورانھ گرودیکوف سبب شده بود مقامات افغان در جریان سفرش نظارت جدی بالای آوری استخبارات و بیجمع

).٤٥داد (گرودیکوف، ھا را تنھا از طرق شب اجازه میاو داشتھ باشند. در واقع گورنر افغان میمنھ عبور روس

شمال ھندوکش در حال بیرون شدن از اختیار بود، نمود وضعیتدر حالی کھ گرودیکوف از طریق چھار ولایت سفر می

شیرعلی خان تصمیم بھ اداره ولایت بھ شکل غیرمستقیم توسط امرای محلی گرفت. افزون بر احیا نظم و قانون در منطقھ، 

د کھ نموھا مقاومت نماید و این را درک امیر نیاز بھ نقل و انتقال عاجل قشون بھ جنوب ھندوکش داشت تا در مقابل انگلیس

باشی ھای اولیھ بین امرای محلی و لعل محمد خان فراشیگانھ راه برای این کار احیا خودمختاری تورکستان افغانی بود. بحث

در اساس پذیرفتھ شد کھ پسران رستم خان مزاری، ولیعھد حکیم خان از شبرغان، محمد ١٨٧٨تشویق کننده بود و در نومبر 

اوراق اجازه داده خواھند شد تا اختیار مناطق قبلی خود را بھ عھده داشتھ باشند و در مقابل خان بیگلربیگی و پسران ایشان

٨٤ھا کمک لازم را فراھم نمایند.الوقوع علیھ انگلیسجنگ قریب

؛ پی سی ١٨٧٨آگست٧باشی را گرفت تا که لویناب خوشدل خان به بلخ رسید. ان جی ا ژی، لعل محمد فراش٨٢
. ١٣٥٧، ٨-٤٠٧، ٦-٣٨٣ھای ، برگ١٩، اس ال ای آی:١٨٧٨سپتمبر ٣٠؛ دی آی کی ان ال، ١٨٧٨جولای ٣٠دی، 

محمد خان ازدواج نمود و از این زن پسری داشت به نام علی خوشدل خان با دختر دوست٩٦، ١٩٨٧طبق ادامیک 
بچه ستان، در دربار  ھای نادر خان و محمد ظاھر شاه ،او را به )خان پادشاه افغانالله حبیب(امیر احمد خان که به امر 

به توپ ١٩٢٩در جولای (شھرت دادند بخاطریکه پدرش در جھاد علیه انگلیس ھا آب آشامیدنی میرسانید)، و پاسقا
پرانده شد.

٨٣

پ.٨-٦٧ھای، برگ٢٠، ج ١٠-٤٠٨ھای ، برگ١٩، اس ال ای آی:١٨٧٨اکتوبر ٢٢آگست، ٧ی سی دی، پ٨٤



١٨

شیرعلی خان برای آرام ساختن اھالی تورکستان دلیل دیگری نیز داشت، زیرا قبل از اینکھ قلعھ علی مسجد بھ دست قشون 

یس بیفتد، امیر تصمیم داشت بھ شمال فرار نماید. در اکتوبر از قبایل کوچی جبراً پانزده صد شتر تقاضا گردید تا امیر انگل

٨٥بتواند زنان و قسمت اعظم خزانھ خود را بھ میمنھ انتقال دھد، دران جا تا حد ممکن دور از دسترس مھاجمان بوده باشند.

حبس رھا ساخت، او را نایب الحکومھ کابل تعیین نمود و بھ مزار شریف فرار نمود، چند ھفتھ  بعد شیرعلی پسر خود را از 

).٣٤٢، ٢آوری نماید (کاتب جدر ظاھر قشون بیشتری را از تورکستان افغانی جمع

ال مھای تورکستانی را تأیید نمود کھ او را در سفر بھ شھنگامی کھ بھ تختھ پل رسید، شیرعلی خان رسماً توافق با تبعیدی

ھا را وادار ساختھ بود وفاداری خود را برای او بالای قران، احتمالاً در زیارت علی سوگند ھمراھی نموده بودند و آن

در میان زمامداران مخلوع تورکستان جز توافقات، حسین خان مینگ از میمنھ نیز شامل بود، کھ پس از برگشت ٨٦بخورند.

د بدون مزاحمت بھ مزار شریف برگردد. اما حسین خان ھنگامی کھ بھ میمنھ رسید بھ خانھ بقایای قشون افغان را اجازه دھ

ھایی را کھ در جنگ کشتھ نشده بودند وادار بھ ھا را مورد حملھ قرارداد و آنطرفداران خود را جمع نمود گارنیزیون افغان

واپس مجبور بھده بودند بھ سوی خانھ سربازانی کھ از ھرات آمسپرد تاقسمتی از قشون ترک وظیفھ بھ ، ٨٧فرار ساخت.

توسط ایوب خان برادر خورد یعقوب خان کھ تازه از تبعید ایران برگشتھ بود آنھا ،، کھ بعدتر پس از گرداوری فرار گردند

، ٢؛ کاتب ج٥٩، ١٩٧١کھ با اجازه برادر اختیار ھرات را بھ دست گرفتھ بود (کاکر ٨٨جبراً بھ میمنھ باز گردانیده شدند

دند ھا وادار گردیحسین خان در جلوگیری از داخل شدن بقایای گارنیزیون ھرات بھ پایتخت کمتر مشکل داشت و آن٨٩).٤٣٤

٩٠تا موقتاً در المار اقامت نمایند.

، ٢؛ کاتب ج٩؛ ھال، ٧٦(بولگر، ١٨٧٩فبروری ٢١مرگ ناگھانی شیرعلی خان از سبب گانگرین در مزار شریف در 

یافتھ در تر ساخت و شانس ھرگونھ مقاومت سازمانبحران را در بلخ و افغانستان عمیق٩١)،١٢٤، ٢؛ یاوورسکی ج٥-٣٤٤

مقابل تھاجم برتانیھ را بھ پایان رساند. ھنگامی کھ یعقوب از مرگ پدر آگاه شد، لقب امیر را اختیار نمود و پس از شورش 

، اس ال ای ١٨٧٨دسمبر ٧؛ پی سی دی، ٢٥١، برگ ٢٠، اس ال ای آی:١٨٧٨نومبر ١٤دی آی کی ان ال، ٨٥
.١٨٧٨نومبر ٢٠؛ دی آی کی ان ال، ٨٠، برگ ٢١آی:

.١٨٧٨اکتوبر ٢٢پی سی دی، ٨٦
یه شده بود و جزییات و گزارش گیلگل قبل از مرگ امیر تھ١٨٧٩؛ تی اف ژی، اپریل ١٨٧٩فبروری ٢٥-١٨جی دی، ٨٧

گوید که بعد از مرگ شیرعلی دھد اگرچه تی اف ژی میھا را میبرگشت حسین خان و حمله بالای قرارگاه افغآن
خان رخداد.

.١٨٧٩؛ تی اف ژی، اپریل ١٨٧٩می ١٦اچ ان، ٨٨
ی مانده بود. دران وقت، . ایوب خان با توافقات ایران باق٦-٩٣ھای برگ١٨١، اس ال ای پی:١٨٧٩فبروری ٨م ا، ٨٩

برتانیه نگران بود که ایوب و شیرعلی خان تلاش خواھند نمود و با ھرات مرتبط خواھند بود و به سفیر برتانیه در ایران 
ھدایت داده شد تا مراقب حرکات ایوب خان باشد. طوری که بود، مرگ ناگھانی امیر وضعیت افغانستان را کاملاً تغییر 

.١٩٧، برک ١٨١، اس ال ای پی:١٨٧٩فبروری ١٨ور مشھد، داد. تامسن به مام
.١٨٧٩می ١٦چ ان ال، ٩٠
یاوورسکی چنین ادعا نمود ، ماموری ھمراه با ھیات روسی در کابل که ھنگام مرگ امیر در مزار شریف بود. کاتب ٩١
ن حاکی است احتمالاً برد.اما شواھد اخیر از مریضی ارثی مزمگوید که از نقرس شدید رنج میمی٥-٣٤٤، ٢ج

الف). شیرعلی خان ١٩٩١پورفیریای حاد  که ھردو شاخه خانواده زمامدار بارکزی و سدوزی را مبتلا ساخته بود (لی 
در زیارت مزار شریف دفن گردید.



١٩

٩٢).٣٤٧، ٥-٣٤٤، ٢خان وردکی تعویض نمود (کاتب ججدی در تختھ پل خوشدل خان گورنر بلخ را با جنرال غلام حیدر 

ھا و اعضای تعیین غلام حیدر خان اما وخامت اوضاع را کھ قبلاً در حال خارج شدن از اداره بود تشدید نمود، زیرا او شیعھ

ردوی ر اقبیلھ خود را در مواضع قدرت گماشت، جمعیت مسلط سنی تورکستان افغانی و رھبران طوایف نیرومند افغان را د

ھای حکومت بھ ھا و ناآرامی داخلی و حملات بالای داراییافغانی در نظر نگرفت. افزون بر این و بدتر از ھمھ، شورش

٩٣تعقیب آن آمد.

ھنگامی کھ خبر درگذشت امیر بھ میمنھ رسید، حسین خان مینگ با محمد خان بیگلربیگی ھمراه شد و بھ سوی سرپل پیشروی 

سازی ھا بود. در جنگ نزدیک بلچراغ اوزبیکھا نیروی وفادار بھ غلام حیدرخان را پاکداره افغاننمود کھ ھنوز زیر ا

رفتند و احتمالاً سرپل برای مدت کوتاھی اشغال گردید. جنرال غلام حیدر خان از طریق معبر میرزا ولنگ پیش٩٤نمودند،

ستان، از یعقوب خان تقاضای نیروھای تقویتی نمود و در مواجھ با اغتشاش قشون افغانی و شورش اوزبیکھا و امیران تورک

با وجود این، تا اوایل می ٩٥خود را بالای منطقھ حفظ نماید.هامیر وادار بھ فرستادن سھ لوا بھ شمال گردید تا اداره شکنند

لربیگی، بھ منزلھ تنبیھ بھ خاطر کمک بھ بیگ٩٦پس از شکست محمد خان در چیراس نظم در سرپل احیا نگردید.١٨٧٩

الدین پسر خواجھ نورجان د. غلام محیشغلام حیدر خان با اھالی محل بھ شمول زنان و اطفال بھ شکل وحشیانھ برخورد 

و قادر خان یک قزیل باش مسوول شبرغان تعیین گردید (سلطان ٩٧آباد گورنر جدید سرپل تعیین شد،خان غلزی از جلال

٩٨).٦-١٧٥، ١محمد خان ج

ھ سوی میمنھ رفت، اما دریافت کھ ھنگام دور بودن از میمنھ، حسین خان نیز وادار بھ فرار گردیده است محمد خان سرپلی ب

زیرا کمی پس از گرفتن سرپل  نیرویی از ھرات زیر قومانده جنرال عبدالله جان خان توانست اداره دوباره میمنھ را بھ دست 

ی واقع شد روشن نیست. زندگینامھ رسمی عبدالرحمن خان ادعا گیرد. دقیقاً پس از شکست برای حسین خان و محمد خان چ

کھ گورنر آن وقت تورکستان اسحاق خان او را آزاد ١٨٨٤خآن توسط دشمنش دلاور خان اسیر گردید تا نماید کھ حسینمی

رسد نظر می). مطمینا این درست نیست و بھ٤١-٢٣٩، ١نمود و او را مسوول امور میمنھ مقرر نمود (سلطان محمد خان ج

در تورکستان افغانی بھ کابل برگشت تا دوباره محبوس گردد دوره ١٨٧٩حسین خان پس از سپری نمودن بخشی از زمستان 

شاغاسی خوشدل لویناب خان قوماندانئ اعلی ایوب گردید و در میوند و قندھار جنگید (در ادامه متن ببینید). ٩٢
، محمد عزیز خان به ١٨٨٠نماید که او توقیف گردید. عطا محمد خان، ھای استخبارات ادعا میبعضی گزارش

. ٢-١٠٥١%٢١١ھای ، برگ٢٢، اس ال ای آی:١٨٧٩می ٩؛ دی آی کی ان ال، ١٨٧٩مارچ ١١کیوناری، 
جنگید (در ادامه متن ببینید). شاغاسی خوشدل لویناب خان قوماندانئ اعلی ایوب گردید و در میوند و قندھار ٩٣

، محمد عزیز خان به ١٨٨٠نماید که او توقیف گردید. عطا محمد خان، ھای استخبارات ادعا میبعضی گزارش
. ٢-١٠٥١%٢١١ھای ، برگ٢٢، اس ال ای آی:١٨٧٩می ٩؛ دی آی کی ان ال، ١٨٧٩مارچ ١١کیوناری، 

.٨-١٧ھای برگ٢٢ل ای آی:، اس ا١٨٧٩مارچ ١٢تی ان ال سی،تجدید شده، ٩٤
.١٨٧٩آگست ١٦-١٠؛ دی بی ای کی، ١٨٨٠عطا محمد خان ٩٥

.١٨٧٩آگست ١٦-١٠؛ دی بی ای کی، ١٨٨٠عطا محمد خان ٩٦
ای است در چھار سده. طبق امام . یا بلچراغ؟ چیراس ناحیه کوھستانی در مرغاب، ناحیه١٨٨٠عطا محمد خان ٩٧

ھا سوختانده شد، ھمچنان نگاه کنید در پایین برای شورش فیروزکوھی در افغآنچیراس مکرر از سوی٢٢٤شریف، 
چار سده.

ھایی گردید که عبدالرحمن خان . احتمالاً این جنگ بود که منجر به گزارش١٨٧٩اپریل ٥ھمان جا. بیانیه بابا جان، ٩٨
، ١٨٧٩جون ٦نگاه کنید دی آی کی ان ال، تورکستان افغانی را مورد حمله قرار داده غلام حیدر خان را شکست داد. 

.١٠٧١، برگ ٢٢، اس ال ای آی:١٨٧٩می ١٢دی آی کی ان ال، 



٢٠

ادامھ یافت کھ پس از سقوط دلاور خان توسط امیر مسوول میمنھ تعیین ١٨٨٤حبسی کھ تا زمان عبدالرحمن خان در 

رسد با شماری از مقامات انگلیس در کابل روابط دوستانھ داشتھ، بھ نظر میانگلیس -در جریان جنگ دوم افغان٩٩گردید.

رسد در میمنھ باقی ماند در باره محمد خان از سرپل بھ نظر می١٠٠ھا التفات سخاوتمندانھ بی حد وحصر بھ او نشان دادند.آن

گردد (در ادامھ ببینید).ظاھر می١٨٨٠زیرا بھ صفت مھمان دلاور خان مینگ در 

س از باز پس گرفتن سرپل و میمنھ، تورکستان افغانی حداقل برای مدتی نسبتاً آرام باقی ماند. آرامش پریشان گورنر را پ

اجازه داد تا پنجاه ھزار تومن، احتمالاً از جملھ غنایم جنگ سرپل را بھ ھرات بفرستد تا قسمتی از نیازھای قشون ایوب خان 

مدت زیادی نگذشت کھ عبدالله ١٠١).٤٧-٣٤٥، ٢ش سروصدا انداختھ بودند (کاتب جرا تامین نماید کھ برای پرداخت معا

جان خان، قوماندان گارنیزیون میمنھ ایوب خان را اطلاع داد کھ قادر بھ اداره ولایت نیست و قوا او در شرف شورش است 

و درخواست او را کسی نشنید.

کارھا کاملاً از اداره او خارج است. سربازان در حال شورش عبدالله جان خان بھ ایوب خان نوشت کھ ١٨٧٩در آگست ١٠٢

ھا بھ تندی بھ او اخطار دادند ھا او را تھدید بھ مرگ نمودند و آنرد صورت عدم پرداخت معاشات پرداخت ناشده طولانی آن

ھا ناتوان از دادن معاش آن١٠٣ھا اطاعت را توقع ننماید."ھا را بدھد در غیر آن از آنکھ "اگر او گورنر است باید معاش آن

نظمی مشابھ در ھمین بی١٠٤و بدون وعده کمک  فوری از ھرات و کابل، عبدالله جان خان تقاضای آزادی از وظیفھ را نمود.

ھای مختلف از اوامر اطاعت ننموده و مرتکب "ھر نوع  وقت در سراسر تورکستان افغانی گزارش شده بود، گارنیزیون

رفتند (سوبولیف، نمودند و از طریق ھندوکش پس میکھ قطعات دیگر بھ ترک وظیفھ اقدام میحالیدر١٠٥شدند،افراط" می

). ھنگامی کھ ایوب خان بھ عبدالله جان خان جواب داد کھ باید تا پیدا شدن نفر مناسب بھ عوض او باید در میمنھ باقی ١٨٣

ھرات برد. ایوب خان کھ مانند عبدالله جان خان در محاصره طرفھ میمنھ را ترک نمود و قشون خود را بھ سوی بماند، او یک

ھا ببیند تا گارنیزیون میمنھ را از داخل شدن بھ شھر و افزودن بھ ناآرامی بازدارد بود محمود خان ھزاره را فرستاد تا با آن

١٠٦).٣٤٧، ٢(کاتب ج

کم و حتی پول کمتر داشت. سربازان او ایوب خان اگرچھ اسما گورنر ھرات برای برادرش امیر یعقوب خان بود صلاحیت

ھای در مقایسھ با قطعھ میمنھ بیشتر بی بند و بار بودند، و بھ قطعات ھراتی شیعھ و قندھار و کابل تقسیم شده بود کھ سنی

سالار، جنرال تاج محمد خان غلزی و قوماندان دیگر بود و محکمی بودند. قدرت اصلی در دست سردار حفیظ الله خان سپھ

.١٨٨٠؛ عطا محمد خان، ٧٦٦، برگ ٣٨، اس ال ای آی:١٨٨٣نومبر ١٦کی ان ال، ٩٩
.٤٤٠، برگ ٤٩، اس ال ای آی:١٨٨٦اکتوبر ٢گزارش معاون جراح الھی بخش، ١٠٠
.٣-٧٥١، ٢-٦٨١ھای ، برگ١٨١، اس ال ای پی:١٨٧٩می ٤چ ان، ؛ ا١٨٧٩می ٣م ا، ا١٠١
.١٨٧٩، ایوب خان به امیر یعقوب خان، ان دی ١٨٧٩آگست ١٢اچ ان، ١٠٢

.١٨٧٩آگست ٢٦ای دی. اچ سی، ١٠٣
.٩-١١٨ھای ، برگ١، بخش ٢٤، اس ال ای پی:١٨٧٩اکتوبر ٢١؛ تی ال اچ، ١٨٧٨آگست ١٢اچ ان، ١٠٤
.١٨٧٩سپتمبر ١٥؛ تلگرام جگرن سنت جان به وزیر خارجه، ١٨٧٩ت آگس٢٦اچ سی، ١٠٥
ھای ، برگ١٨٢، اس ال ای پی:١٨٧٩دسمبر ٢٢؛ خبر نویس ھرات به مامور مشھد، ١٨٧٩دسمبر ٩تی ال اچ، ١٠٦
٦٤-٥٥.
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ناتوان از دادن وعده برای پرداخت معاش ١٠٧نمود.ھا ھیچ افسر یا مامور ملکی از ایوب خان اطاعت نمیبدون اجازه آن

قشون خود، ایوب خان پذیرفت تا بخشی از قوا ھرات را برای رفتن بھ کابل اجازه دھد و مشکل خود را شخصاً بھ امیر پیش 

خرج شصت ھزار پوند را طبق پیمان جدیداً امضاشده گندمک از برتانیھ ھ کمکنمایند، زیرا او شنیده بود کھ برادرش سالان

کرد کھ بھ تعقیب این برنامھ عمل او باید یک سلسلھ اقداماتی ). ایوب کمتر درک می٤٠٩، ١٩٧٨بھ دست میاورد (دوپری 

نمود. را بھ کار بیندازد کھ مسیر تاریخ افغانستان را عوض می

جانشینی بین شمار زیاد اعضای طایفھ محمد زایی مورد اختلاف بود. ١٨٧٩ان در فبروری پس از درگذشت شیرعلی خ

یعقوب خان خود را امیر جدید اعلان نموده بود، اما جانشینی از سوی تعدادی از سرداران بانفوذ مورد مناقشھ بود (کاکر 

ر تورکستان افغانی، یعقوب خان باید پیشروی ). در عین زمان برای بازداشتن ادعای رقبایش و ناآرامی داخلی د١٢، ١٩٧١

قوا انگلیس را نیز مانع گردد کھ بھ سرعت اداره قسمت بیشتر جنوب افغانستان را بھ دست گرفتھ بود. ایوب خان بھ صفت  

پسر ارشد شیرعلی خان نیز از جانشینی برادرش خشمگین بود و آرزو داشت حمایت کافی در ھرات داشتھ باشد تا نفوذ خود

دانست کھ عبدالرحمن خان و اعضای را در سراسر افغانستان گسترش دھد. برای افزودن بھ مشکلات یعقوب خان او می

بردند و فقط بھ فرصت مناسب نیاز داشتند تا از دیگر خانواده افضل خان و اعظم خان زیر حمایت بخارا در تبعید بسر می

ناتوان از گرداوری نیروی کافی تا مخالفت موثری را در مقابل تھاجم دریای آمو بگذرند و بیرق شورش را بلند نمایند.

تواند حمایت نظامی و مالی کافی را برتانیھ بھ راه بیندازد و قمار زدن بالای ادعاھای کھ با پذیرفتن تقاضاھای خارجی می

٢٦در ست تقاضاھای او را بپذیرد. در مقابل مدعیان دیگر بھ دست بیاورد، یعقوب خان بھ لارد لیتن اطلاع داد کھ آماده ا

). ١٢، ١٩٧١(کاکر امیر نام خود را بالای "تحقیرآمیز ترین پیمان امضاشده از سوی یک زمامدار افغان" نوشت ١٨٧٩می 

ادث شدند و اگر حودر میان امتیازات دیگر برای نخستین بار ماموران برتانیھ در نقاط ستراتیژیک در مرز باید جابجا می

ھای محلی ھندوستان داشت، پیمان گندمک بدون شک راه را برای افغانستان بھ منزلھ یکی از ایالتیرعادی نمیجریان غ

کرد. توافق با برتانیھ اما دور از حفظ تاج و تخت برای یعقوب خان، بھ دست رقبای او بازی گردید کھ خود بزرگ باز می

فران آمیز حاکمیت افغانستان بھ کادند و امیر را متھم بھ تسلیم دادن خفترا بھ منزلھ قھرمانان استقلال افغانستان معرفی نمو

نمودند. تا جایی کھ کیوناری نماینده انگلیس در مذاکرات پیمان مطرح است، با امضا پیمان گندمک او مجوز مرگ خود را 

نیز امضا نمود.

در ١٨٧٩ید و سفیر نو ھمراه با رھنماھای در جولای ھای پیمان، کیوناری سفیر برتانیھ در دربار امیر گردبینیمطابق پیش

، لواھای میمنھ و ھرات کاملاً از اداره خارج بود و از ١٨٧٩ھا در تابستان بالا حصار جای گرفتند. نامعلوم برای انگلیس

ات کابل کھ در قطعسوی ایوب خان اجازه داده شد بھ کابل بیایند و معاش خود را از کمک مالی برتانیھ تقاضا نمایند. افراد 

کرد ھرات بودند چند روز پس از رسیدن کیوناری شروع بھ آمدن بھ پایتخت نمودند اگرچھ از ھیات انگلیس کسی فکر نمی

در ھفتھ اول آگست سربازان بیشتر ھرات از طریق ١٠٨ھا بھ تنھایی خطر جدی را، حد اقل در ابتدا متوجھ امیر نمایند.این

ی ھا، برگ١٨٢، اس ال ای پی:١٨٧٩دسمبر ٢٢؛ خبر نویس ھرات به مامور مشھد، ١٨٧٩دسمبر ٩تی ال اچ، ١٠٧
٦٤-٥٥.
آگست ٨. در ٣٠-٧٢٩ھای ، برگ٢٣، اس ال ای آی:١٨٧٩سپتمبر ٩بند خان، گواھی کتبی رساله دار نقش١٠٨

ھایای" از منابع مختلف در باره تحرکات شورشی فوجھای ترسانندهکیوناری به کلکته تلگرام فرستاد که "گزارش
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ھ روپیھ ھا تنھا ساین سربازان در وضعیت خرابی نسبت بھ گارنیزیون قبلی بودند زیرا ھر کدام آنجات بھ کابل رسید. ھزاره

ھای سفر، دست بھ تاراج قرا و قصبات زده برای مصرف راه گرفتھ بودند و در مسیر راه برای زنده ماندن از سختی

ھا زیر اداره بیاورد. از این دند و امیر قادر نبود آنقانونی خود را ادامھ داآگست بھ شیرپور رسیدند بی٦وقتی در ١٠٩بودند.

گویا این کافی نبود، سربازان ١١٠.نظم و اغتشاشی بودجملھ لوا "اوردل" (در منابع منظم بھ انگلیسی) بیشتر از ھمھ بی

ان بھ حیدر خشده بودند" کھ توسط جنرال غلامبیشتری از تورکستان افغانی رسید، از سبب اینکھ "از اداره افسران خارج

١١١شده بودند.کابل فرستاده

١٨٧٩آغاز شورش در پایتخت کابل و کشتھ شدن کیوناری سفیر انگلیس سپتمبر

و در اوج گرمی تابستان بالأخره صبر و حوصلھ لواھای ھرات ١١٢سپتمبر با نزدیک شدن ختم ھفتھ دوم ماه رمضان٣در 

مانده ھای عقببا زور بھ بالا حصار رفتند تا از امیر بخواھند معاشو بلخ ھمراه با سربازان مستقر در کابل بسر رسید و

ً خالی بود و اگرچھ کوشش گردید مقدار ناچیز پول باقیآن مانده در خزانھ بھ ھا پرداختھ شود. خزانھ یعقوب خان تقریبا

ز ماموران ارشد امیر را سربازان توزیع گردد، سربازان ناراضی از پرداخت ناچیز دست بھ خرابکاری زدند و شماری ا

کشتند. در قدم بعدی بھ سوی محل اقامت نماینده انگلیس در بالا حصار رفتند تقاضا نمودند کیوناری از کمک مالی وعده شده 

گونھ تقاضاھا موافقت نماید و ھا را بپردازد. کیوناری اما کسی نبود کھ بھ اینبھ یعقوب خان در معاھده گندمک معاش آن

ش برای آرام ساختن غوغای سربازان قاطعانھ تقاضاھا را رد نمود. این رد نمودن شورش را بیشتر دامن زد و دور از تلا

ھا متوجھ خارجی ناخوانده  و ھمراھانش گردید. در ظرف چند ساعت گارنیزیون دارای مدافعھ ھمھ خشم و ناامیدی آن

کھ ١١٣قتل رسیدند. در میان بھ اصطلاح "سربازان ھرات"ضعیف کاملا تخریب گردید و کیوناری ھمراه با افرادش ھمھ بھ 

ھا رسیدند کسانی بودند کھ چند ماه قبل در میمنھ شورش نموده بودند و قوماندان شان عبدالله جان در آن روز شوم بھ تفنگ

١١٤).٣-٣٥٢، ٢خان بھ سرنوشت مشابھ تھدید شده بود (کاتب ج

، ١٨٧٩آگست ٩-٣ت او زیر خطر است. دی بی ای کی، دانست که امنیھرات رسیده است اما با وجود این او نمی
.٣٢٩، برگ ٢٣اس ال ای آی:

.٣٢٩، برگ ٢٣، اس ال ای آی:١٨٧٩آگست ٩-٣دی بی ای کی، ١٠٩
.٥-٦٠٤ھای برگ٢٣، اس ال ای آی:١٨٧٩سپتمبر ١٥جنرال دورن به کوارتر ماستر جنرال، ١١٠
.٧١٦، برگ ٢٣اس ال ای آی:، ١٨٧سپتمبر ٦غلام حیدر خان به امیر یعقوب، ١١١
آگست آغاز گردید.١٩ماه رمضان در ١١٢
نماید، عام کیوناری اشاره میھای روزانه وکیل بر سربازان ھرات یا ھراتی در رابطه به قتلھنگامی که یادداشت١١٣

ھا. نشأ قومی آننماید نه درباره زیستگاه یا متنھا در باره جای که قبل از رسیدن به کابل مستقر بودند صحبت می
ھا، مردمان بومی کابل یا قندھار بودند، نگاه ھای ھرات و بلخ  که به کابل رسیده بودند متشکل از عمدتاً افغآنفوج

.٩-٧٤٧ھای ، برگ٢٣، اس ال ای آی:١٨٧٩عام اخیر، ان دی ھای اطلاعاتی درباره قتلکنید یادداشت
؛ تلگرام ١٨٧٩می ٤اند از اچ سی، یر آز آنچه قبلاً ذکر گردید عبارتمنابعی که با قتل کیوناری سروکار دارند غ١١٤

؛ بیانیه علی ١٨٧٩سپتمبر ٢٥؛ وایسرای و شورا به ویسکونی کرنبروک، ١٨٧٩آگست ٨کیوناری به وزیر خارجه، 
وس ب ؛ بیانیه تیم١٨٧٩سپتمبر ١٠؛ بیانیه کجیر خان پسر پاینده خان، ١٨٧٩حسن قزیل باش از چنداول ان دی 

، ٢-١٢١ھای ، برگ٢٣، اس ال ای آی:١٨٧٩سپتمبر ١٥؛ بیانیه تیمور، سوار، ١٨٧٩سپتمبر ١٦تروپ، ھیات رھنماھا، 
٧٥٥، ٤-٧٥٣، ٧٤٥، ٧١٩، ٥-٦٠٤، ٥٩٩، ١٩٣.
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جنرال روبرتز با نیروی ١٨٧٩اکتوبر ١٢ناپذیر گردانید و در را اجتنابکشتھ شدن کیوناری اشغال کامل جنوب افغانستان

بزرگی بھ کابل داخل گردید و اداره دولت را بھ دست گرفت و یعقوب خان را در ھند تبعید نمود کھ ھرگز برنگشت (دوپری 

قی مواجھ ساخت، ھر امیر و ومرج عمی). در تورکستان افغانی پخش اخبار این واقعھ خطیر منطقھ را بھ ھرج٤٠٩، ١٩٧٨

ای از قدرت را برای خود جدا نماید. بھ تعقیب ماموریت باطل ھرات، عبدالله سرداران خورد و کوچک تلاش نمودند تا پارچھ

١١٥جان خان و سربازان او با دست خالی بھ میمنھ برگشتند و از انجا تقاضای کمک تأثرآور خود را بھ ایوب خان ادامھ داد.

ھا شانس ھا بھ میمنھ رسید، متباقی قشون اردوگاه با درک اینکھ آنخبر قتل کیوناری و اشغال کابل توسط انگلیسھنگامی کھ 

عبدالله جان خان ناتوان از ١١٦جمعی بھ ھرات برگشتند.اندک یا ھیچ را برای گرفتن معاش دارند سر بھ شورش زدند و دستھ

کھ جنرال فیض محمد خان اسحاق زی سربازان ھرات ھمراھی نمود درحالیھا بقیھ لوا کابل را بھتحکیم صلاحیت بالای آن

١١٧).٣٧٥، ٢ھرات را با خود آورد (کاتب ج

ای کھ گارنیزیون میمنھ را فرا گرفتھ بود دھد کھ عمق مشکلات قومی و فرقھرسیدن دو قوماندان در رأس دو فوج نشان می

لذا حضور سربازان ١١٨ھای مستقر در ھرات در طغیان بود.در میان فوجھایی کھای بود از کشمکشتا چی حدود بود و آیینھ

مرج وکرد و ھمھ افغانستان غربی را بھ ھرجھای اغتشاش را دامن زد کھ تھدید بھ بلع ایوب خان میمیمنھ در شھر، فقط شعلھ

سوی فوج شورشی کابل در ھرات برد. کمی بعد از قتل کیوناری، فقیر احمد خان یکی از وفاداران یعقوب خان، از فرو می

بھ تعقیب این ١١٩خواستند بھ خانھ برگردند مورد حملھ قرار گرفت و با تکرار حملھ بالا حصار، او را بھ قتل رساندند.کھ می

ھا در عصیان ایوب خان با تشویق برای اتحاد در وضعیت اشغال کابل و اعلان اینکھ در نظر دارد علیھ گارنیزیون انگلیس

حملھ نماید، توانست تا حدی نظم و قانون را احیا نماید.قندھار 

در دوم دسمبر یک روز بعد از رسیدن فوج میمنھ، ایوب خان قوا خود را از شھر بھ سوی پل مالان مرحلھ اول پیشروی بھ 

ن خان را سوی قندھار حرکت داد، جنرال فیض محمد خان و قوا او را در ھرات بھ صفت مسوول امور نظامی و عبدالله جا

بھ مجرد ترک قوا ایوب خان، جنرال فیض محمد خان خود را گورنر جدید شھر اعلان نمود، ١٢٠نایب امور ملکی گذاشت.

ھای شھر را در مقابل ایوب خان ببندند و زرادخانھ را در قبضھ خود گرفت. ایوب با شگفتی قوا خود را امر نمود  تا دروازه

بود حملھ ماندهم مردد بود. در نتیجھ شورشیان قادر شدند بھ قوا کابل کھ در شھر باقیکامل، برای رسیدگی بھ وضعیت متلاط

. از قضا در ھمین وقت جگرن سنت جان، افسر مسئول قوا انگلیس در قندھار گزارش ١٨٧٩اکتوبر ٢١تی ال اچ،١١٥
، برگ ٢٣، اس ال ای آی:١٨٧٩اکتوبر ٢٥-١٩ھمه چیز در تورکستان افغانی آرام است. ژی اس ا اف اف، داد که می

١٣٣٩.
.١٨٧٩دسمبر ٣١؛ ژی اس ا اف اف، ٧-٦٠٥ھای ، برگ٢٥(الف)، اس ال ای آی:١٨٨٠عطا محمد خان ان دی، ١١٦
ھا ھرات از طریق میمنه رسید اما این، شش فوج کابل موجود بود که از بلخ به ١٨٨٠جنوری ١٧طبق ام ا، ١١٧

احتمالاً تنھا از میمنه نی، بلکه از مناطق مختلف جمع شده بودند.
.١٨٧٩دسمبر ٣١ژی اس ا اف اف، ١١٨
.١٨٧٩دسمبر ٣١ژی اس ا اف اف، ١١٩
یعقوب، ؛ ایوب خان به امیر ٥٩٠، برگ ٢٣، اس ال ای آی:١٨٧٩سپتمبر ٢٥گورنر جنرال به ویسکونی کرنبروک، ١٢٠

١٨٧٩.
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نشینی بھ ارگ نمودند. حدود پنجاه سرباز کھ با شورشیان یکجا نشده بودند از سوی نمایند، عبدالله جان خان را وادار بھ عقب

١٢١شورشیان دستگیر و بھ مرگ تدریجی و دردناک مواجھ شدند.

، جنرال فیض محمد خان بھ امید اینکھ فوج ھرات ھمراه با سردار تغییر موضع خواھد داد، علیھ گارنیزیون ایوب روز بعد

بدبختانھ برای جنرال یاغی این واقعھ رخ نداد، اگرچھ این فوج از گرفتن سلاح در ١٢٢خان در پل مالان از شھر بیرون شد.

و منتظر نتیجھ رویارویی باقی ماندند. جنگ برای چھار ساعت ادامھ ھا غیر وابستھمقابل ھمشھریان خود ابا ورزید، آن

یافت، در جریان آن حدود سھ صد تن کشتھ شد. جنرال فیض محمد بالأخره شکست خورد، قشون شورشی او بھ ھر سمت 

نگران سرخوش از پیروزی و ١٢٣).٦-٣٧٥، ٢پراکنده گردید و خودش برای نجات جان بھ سوی ایران فرار نمود (کاتب ج

ھا، فوج کابلی ایوب خان بھ داخل شھر ھرات یورش برد و در روشنی ترساننده چراغھای از حل مشکلات طولانی با ھراتی

نمودند ھیچ فردی را نماندند و ھمھ را بدون ترحم غارت نمودند. زمانی کھ ایوب خان و افسران کھ تاراج میدستی درحالی

١٢٤شده بود.ویرانارشد روز بعد بھ شھر داخل شدند ھرات

شورش ایوب خان را وادار ساخت تا حملھ بھ قندھار را برای یک سال بھ تعویق بیندازد در حالی کھ تلاش نمود بھ ظاھر 

شده بازگرداند. یکی از مشکلاتی کھ مواجھ گردید میمنھ بود کھ حالا از اداره ھرات و کابل نظم قسمی را در شھر ویران

ان و غلام حیدر خان تلاش نمودند نامزدھای خود را بھ تورکستان افغانی بفرستند تا اداره ولایت خارج بود، و ھردو ایوب خ

را بھ دست بگیرند. دو مدعی عمده مینگ در این وقت دلاور خان بن حکومت خان و حسین خان بن مضراب خان بودند. 

رسددر کابل زندگی نموده بود اما بھ نظر مینمود و دیگری بھ قسم محبوس اولی در دربار ایوب خان در ھرات زندگی می

ایوب خان مشروط بر اداره ولایت بھ منزلھ تابع تیول ھرات اجازه ١٢٥بھ تورکستان افغانی برگشتھ باشد.١٨٧٩در پایان 

ھدات داد تا دلاور خان بھ خانھ برگردد. خانواده والی و برادرش مظفر خان در شھر نگھ داشتھ شدند تا از برآورده  شدن تع

در ضمن غلام حیدر خان شاید با آگاھی از تمایلات ایوب خان، حسین خان مینگ را بھ میمنھ ١٢٦اطمینان حاصل گردد.

فرستاد تا بھ نام او منطقھ را اداره نماید، زیرا در این وقت یعقوب خان قبلاً برای تبعید در راه ھند بود و با رسیدن قوا برتانیھ 

تر بھ میمنھ رسید و پس جنگ کوتاھی اداره شھر را دلاور خان اول١٢٧سمت روبیده شد.ھای مرکزی بھ یکھمھ صلاحیت

بدست گرفت. حسین خان بھ امید اینکھ رقیب خود را  برکنار خواھد نمود برای مدتی مقاومت نمود اما زمانی کھ روشن 

؛ تلگرام سنت ١٨٧٩دسمبر ٩؛ تی ال اچ، ١٨٧٩دسمبر ٢٢؛ اچ سی، ١٨٧٩دسمبر ٣١، ٢٢ژی اس ا اف اف، ١٢١
؛ ا دبلیو مور، شرح واقعات در افغانستان، اگست ١٦٤، برگ ٢٣، اس ال ای آی:١٨٧٩دسمبر ٢٦جان به وزیر خارجه، 

.١١٣، برگ ٤٣؛ پی اس ام:ا/١٨٨٠دسمبر -١٨٧٨
.١٨٧٩دسمبر ٣١، ٢٢دی. ژی اس ا اف اف، آی ١٢٢

آی دی. خانه وکیل برتانیه از جمله جاھایی بود که غارت گردید. شھر به شکل بدی خراب شده بود طوری که در ١٢٤
خانوار داشت و قشون ھرات قصدی بدون کدام تجھیزات نگاه داشته ٢٠٠٠حدود شش سال بعد ھرات تنھا ١٨٨٥

).٢١، ١٨٨٨ی ھا گزارش شده است که "تا دندان مسلح بودند" (سی ای ییت که کابلشده بود درحالی

. ھمچنان ببینید متن بالا را برای بحث سلسله وقایع.١٨٨٠مارچ ١٧اچ ان، ١٢٥
ھمانجا.١٢٦
.١٨٨٠منشی عبدالرحیم، ١٢٧
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و ود و بھ تورکستان افغانی برگشتگردید ممکن نیست دلاور خان بیرون رانده شود تلاش برای گرفتن قدرت را متوقف نم

١٢٨از آنجا بھ کابل رفت تا منتظر فرصت بھتری باشد.

.١٨٨٣نومبر ١٦کی ان ال، ١٢٨



٢٦

جلوس عبدالرحمن خان، 

ھـ قمری١٢٩۶-١٢٨۶ھـ خورشیدی/١٢۵٨-١٢۴٩م)/١٨٨٠-١٨٧٠(
عبدالرحمن خان شورای قبایل پشتون اجلاس ١٢٨٧/بیستم ربیع الثانی١٢۴٩سرطان٢٩برابر بھ١٨٨٠جولای ٢٠در 

ً نماینده ویسرارا امیر انتخاب نمود و دو روز بعد گریفین اذعان و شناساییسردار را بھ منزلھ زمامدار افغانستان "رسما
نمود" 

)١-٥٠، ١٨٧١(کاکر 

نگرانی ابراز عبدالرحمن خان ،در مورد حکومت سرکوبگر امیر(انگلیس ھا)،در ظرف دو سال پس از جلوس مقامات ولی 
نمودند. در یک یادداشت ویسکون کراس سکرتر حکومت ھند، اطلاع داده شد کھ عبدالرحمن خان "تقریباً ھمھ مردان می

ام و نفوذ را در کشور کشتھ است.صاحب مق

زمامداری غلام حیدرخان  بھ صفت گورنر مستقل ولایت بلخ کوتاه و مملو از خونریزی بود. با وجود تلاش ایوب خان برای 

سوی گسترش قدرت در تورکستان افغانی از طریق نماینده خود دلاور خان مینگ، خطر جدی برای غلام حیدر خان در آن

ھا  پسران کاکایشد. عبدالرحمن خان با شنیدن سقوط یعقوب خان و اشغال جنوب افغانستان توسط انگلیسدریای آمو بو

را ھمراه با عبدالقدوس خان پسر سلطان محمد خان بھ تورکستان افغانی فرستاد تا شورشی را ١٢٩سرور خان و اسحاق خان

). پس از بھ دست آوردن اطمینان از تورکستان در ١٤٠، ١٩٧١ھا سازماندھی نمایند (کاکر علیھ غلام حیدر خان و انگلیس

از قسمت کرکی دریا را عبور نمودند و در سیدآباد اردوگاه ساختند و از آنجا ١٣٠)،٩-٢٢٨سوی چپ دریای آمو (سوبیلیف، 

را بھ آقچھ ھا مطلع گردید نیروی قوییغلام حیدرخان غلام حیدر از رسیدن آن١٣١مذاکرات را با گورنر آقچھ آغاز نمودند.

ھا بھ کرکی شھر مرزی سوی دریا پناه ببرند. ھنگامی کھ آنفرستاد، قدوس خان و اسحاق خان را وادار ساخت واپس بھ آن

ھا خواستند تا منطقھ را بخارا رسیدند، اھالی با شنیدن اینکھ غلام حیدر خان بھ سوی اندخوی قوا فرستاده است، از افغان

) و سردارھا بھ امید اینکھ از میان قبایل تورکستان مستقل در اطراف اندخوی حمایت را جلب ٩-٢٢٨ترک نمایند (سوبیلیف، 

١٣٢نمایند، بھ تورکستان افغانی برگشتند.

ھا را دران جا از خود بسازد. اگرچھ برادرش در عین زمان سرور خان تصمیم گرفت بھ شبرغان برود و گارنیزیون افغان

او مقاومت نمود ١٣٣)،٩-٢٢٨؛ سوبیلیف، ١٤٠، ١٩٧١؛ کاکر ٣٦٦، ٢ورت داده بود (کاتب جقویاً او را خلاف این کار مش

ھا ھردو پسران سردار محمد اعظم خان بودند.آن١٢٩
ادعا ١٨٨٠اپریل ٥وبیلیف سردار پایگاه خود را در بورده لیک در ساحل راست دریای آمو ساخت. بابو جان، طبق س١٣٠

ھا در شھر سبز بودند.نماید آنمی
، ١٨٨٠می ٢٠شده، ؛ نامه امان الملک از چترال، بررسی١٨٨٠اپریل ٥(الف)؛ بابو جان، ١٨٨٠عطا محمد خان، ١٣١

گوید محمد سرور و ھمراھانش به سیدآباد رفتند  و قبل . سوبیلیف می٣-٣١٣ھای گ، بر٣، بخش ٢٦اس ال ای آی:
از وادار شدن به فرار چھار روز آنجا ماندند.

نیروی غلام حیدر شامل یک ھزار سوار و چھار توپ به رھبری محمد خان "برادر زمامدار ٩-٢٢٨طبق سوبیلیف، ١٣٢
نماید که بین دو تا سه ھزار سوار قزیل باش اما شاید این مبالغه میادعا١٧٦، ٢چھار ولایت". سلطان محمد خان ج

باشد.
ھا قبلاً به مسیر اند که آنگوید او با دو سردار دیگر رفت اما منابع معاصر روشنمی٧-١٧٦، ٢سلطان محمد خان ج١٣٣

.١٨٨٠دریای آمو برگشته بودند، ھمچنان نگاه کنید عطا محمد خان،  (الف)
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ھای ھای شھر رسید و با ادعای اینکھ نامھو در ھمراھی با شربت علی خدمتکار صادق، در نا وقت شب سردار بھ دروازه

شدن را داد اما بھ زودی توسط نگھبانان از غلام حیدر خان دارد تقاضای داخل شدن نمود. نگھبان فریب خورد و اجازه داخل

دیگر شناسایی شد کھ در باره ھدف او جویا شدند و ھشدار دادند ھرگاه فوراً فرار ننماید قادر خان گورنر شھر او را حتماً 

سرور خان بار دیگر بھ مشورت ھا گوش نداد و تقاضای ملاقات با گورنر را نمود. وقتی بھ حضور ١٣٤توقیف خواھد نمود.

ھا گونھ خواستقادر خان آورده  شد، سرور تلاش نمود او اطاعت خود از عبدالرحمن خان را اعلان نماید. قادر خان برای این

الدین خان غلزی آخرین پسر زنده کھندل وقت نداشت و امر نمود دست و پای سردار را ببندند. روز بعد محبوس بھ محی

١٣٥).٩-٢٢٨؛ بوبیلیف، ٧٧، ١٩٧١کاکر ؛ ٣٦٦، ٢خان در سرپل فرستاده شد (کاتب ج

توانست. شیرعلی خان بھ سختی خانواده سرور خان را الدین یا غلام حیدر خان توقع میسرور خان ترحم کمی را از محی

مورد تعقیب و آزار قرار داده بود و مستوفی اعظم امیر در این اواخر بھ ھمھ ماموران رسمی با فرمان اینکھ ھر عضو 

). ٤٢، ١٩٧١ضل خان یا اعظم خان را در صورت بھ دست افتیدن دستگیر یا اعدام نمایند نامھ فرستاده بود (کاکر خانواده اف

الدین ابتدا او را شکنجھ نمود و سپس زیر نظر دقیق او را بھ غلام حیدر خان فرستاد وقتی سرور خان بھ سرپل رسید، محی

، ٢از خدام حیدر خان را امر نمود تا کار را بھ پایان برساند (کاتب جاو ندیمی از گورنر سرپل و کسی بھ نام رضوان یکی

١٣٦).٧-١٧٦، ١؛ سلطان محمد خان ج٩-٢٢٨؛ سوبیلیف، ٣٦٥

سھ روز را در بر گرفت تا سرور خان جان دھد زیرا دشمنان او تصمیم گرفتند با قطعھ نمودن تدریجی با کارد بھ آھستگی 

جسد سربریده او در قبر نامعلومی در ١٣٧ب دھندگان او خستھ شدند و او را سر بریدند.او را از بین ببرند تا بالأخره عذا

؛ ١٤٠، ١٩٧١؛ کاکر ٨-٢١٧زیر دیوارھای قلعھ دھدادی انداختھ شد و سرش بھ غلام حیدر خان ھدیھ گردید (امام شریف، 

ھ طی آن سرور خان بھ قتل ای کروش وحشیانھ١٣٨).٧-١٧٦، ١؛ سلطان محمد خان ج٩-٢٢٨؛ سوبیلیف، ٣٦٥، ٢کاتب ج

ھای سردار ھمدردی جمعیت محلی را سبب الدین و غلام حیدر خان پیامد متضادی داشت، زیرا رنجرسید اما برای محی

ھا تکرار گردید. در ظرف ھا و کاروانسرایگردید طوری کھ داستان او در سراسر تورکستان افغانی ھزار ھا بار در خانھ

ر خان، ماموران عبدالرحمن خان کھ در اوایل سال خونسرد بودند، دریافتند کھ بھ منزلھ آزاد چند ماه پس از مرگ سرو

).٨-٢١٧ھا با آغوش باز استقبال گردیدند (امام شریف، کننده

.١٨٨٠خان،  (الف)عطا محمد١٣٤
ھایی بود که "محمد خان" اوزبیک (بیگلربیگی سابق سرپل) سرپل را از ھمان جا. در ھمین وقت گزارش١٣٥

الدین خان نقش مھمی را بازی ھای زیاد مرگ سرور خان که در آن محیالدین باز پس گرفته است. اما گزارشمحی
گزارش شاید نقل نا وقت حادثه حمله به  منطقه در اوایل نویسد ونمود چیزی در باره از دست دادن سرپل نمی

کرد (در ادامه رسد ھنگام قتل سرور خان در میمنه زندگی میبوده باشد. محمد خان سرپلی به نظر می١٨٧٩
، ١٨٢، اس ال ای پی:١٨٨٠مارچ ٢٦؛ تی ال اچ، ١٦٠٣، برگ ٢٣، اس ال ای آی:١٨٧٩نومبر ٢٢-١٦ببینید)؛ کی دی، 

.  ٣٠٠-٢٩٣ی ھابرگ
.١٨٨٠اپریل ٥ابو جان، ب١٣٦
گوید با مرمی کشته شد و بعداً سربریده شد.سوبیلیف ال او سی، سی آی تی می١٣٧
نماید اعدام در محضر عام بود. مراسم ادعا می١٨٨٠می ٢٠. امان الملک، ١٨٨٠عطا محمد خان،  (الف)١٣٨

.٣٥ان است سی اف مکروری، شکنجه و اعدام محمد سرور خان در موازات اعدام فتح خ
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اندخوی با مشکلات بیشتری مواجھ گردیدند. نگھبانان ھنگامی کھ سرور در حال نزع بود، اسحاق خان و قدوس خان در منطقھ

نتیجھ برای تشویق سربازان گورنر برای تغییر موضع، ھر دو ھا درگیر شده بود. پس از تلاش بیحیدر خان با آنپیشرو

سردار اجازه فرار برایشان داده شد اما  اخطار داده شد در صورت ادامھ تلاش برای دامن زدن شورش بھ طرفداری 

). اسحاق خان تصمیم گرفت بھ جای رفتن بھ قلمرو ٨-٢١٧ف، عبدالرحمن خان برای خود فاجعھ را سبب خواھند شد (سوبیلی

ھا بھ گرمی استقبال خواھد نمود، اما والی ھنوز در تلاش تحکیم بخارا بھ میمنھ برود بھ امید اینکھ دلاور خان مینگ از آن

کمن میمنھ امر گردیده ھا در گیر شود. متحدان توراداره بالای منطقھ بود وقت کمی داشت تا در منازعات خانوادگی افغان

ھا خود را کناره نمودند و با درک بودند تا دو تبعیدی را دستگیر نمایند اما اسحاق خان و عبدالقدوس خان از جستجوی آن

اینکھ شانس اندکی با در خطر انداختن زندگی خوددارند بھ بخارا فرار نمودند و منتظر فرصت مناسب دیگری ماندند تا در 

١٣٩).١٤٣، ١٩٧١؛ کاکر ١٧٧، ١؛ سلطان محمد خان ج٣٦٥، ٢شورش بر پا سازند (کاتب جتورکستان افغانی

عام نمود، در محضر عام افرادی را کھ در قتلھای آھنین اداره میدر ھمین وقت در جنوب جنرال روبرتز کابل را با مشت

ھا جھت پذیرفتن تسلط ی برای تشویق افغانھا ھیچ کارنمود. اعدامشدند اعدام میکیوناری و ھمراھانش مسوول پنداشتھ می

وقت نزد رعایا محبوب نبود، او را بھ غازی مبدل ساخت و زمینھ را برای متحد کھ تبعید امیر کھ ھیچبیگانگان ننمود درحالی

، ختور سا). روبرتز تنش بین سنی و شیعھ را بیشتر شعلھ٥-١٤، ١٩٧١ھا مساعد ساخت (کاکر گردیدن قبایل علیھ انگلیس

ھا و اغتشاش با گذاشتن قزیل باشھا در موقف قدرت در ھرات، میمنھ و تورکستان کھ یکی از عوامل اساسی در شورش

قوا انگلیس در گارنیزیون ١٨٧٩افغانی بود. جای شگفتی نیست کھ دور نبود کھ بھ زودی تمام منطقھ مسلح بودند و در دسمبر 

ای را بھ ھند و ھا وادار بھ ترک محاصره گردیدند، انگیزهناکام ماند و افغانشیرپور محاصره گردیدند. اگر چھ این قیام

برتانیھ فراھم ساخت تا راه حل درازمدت بھ معضلھ افغانستان جستجو نمایند.

ددر پیامد قتل کیوناری، لارد لیتن جدا در نظر گرفت تا پارچھ شدن افغانستان را بھ قلمروھای کوچک یا تیولداران اجازه دھ

). جزییات این برنامھ نسبتاً مغشوش بود، اگرچھ قندھار و کابل قرار بود زیر اداره سردارھای مختلف کھ ١٨، ١٩٧١(کاکر 

، ھرات زیر اداره ایوب خان عملاً یک حکومت مستقل بود و اگرچھ وایسرای ١٨٧٩متحد برتانیھ باشند قرار بگیرد. در پایان 

ای نقش داشتن در امور افغانستان بود، امکان کمی وجود داشت او یا دیگران کاری مخالف اعضای خانواده شیرعلی خان بر

گردید. غلام حیدر خان اگرچھ از سوی یعقوب خان تعیین گردیده ھا دور از قندھار تعمیل نمیبتوانند زیرا دستور انگلیس

سازی منطقھ را بالأخره زیر نفوذ روسیھ شد زیر برنامھ پارچھکرد و گمان میبود، بھ صفت زمامدار غیررسمی بلخ کار می

خواھد انداخت. اما امیدواری وجود داشت کھ زمامدار آینده کابل ھر کی باشد قادر خواھد بود تا منطقھ را فتح نماید و نفوذ 

جنرال روبرتز کھ او نیز بھ ١٨٨٠ھای اولیھ ). در ماه١٨، ١٩٧١برتانیھ را در این منطقھ حساس گسترش دھد (کاکر 

اسحاق خان و عبدالقدوس توسط دلاور خان ٢٢٨طبق سلطان محمد خان ال او سی، سی آی تی و سوبیلیف، ١٣٩
نماید که ھا تلاش نمود. سوبیلیف اضافه میدستگیر و به ھرات فرستاده شدند و دران جا ایوب خان برای حبس آن

بود سردار ھا توسط ایوب خان یا یکی ا جلب نماید. ھر گاه .واقعاً چنین میاسحاق خان به تھران رفت تا کمک ایران ر
رسیدند.از قوماندانھای او به قتل می
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ورنر ھای نمود و گدکتورین لیتن متعھد بود، حد اقل در این مرحلھ، سیاست فعال "تفرقھ بینداز و حکومت کن" را تعقیب می

شدند.اند، تعیین یا برکنار میافغان یا سردار ھا مطابق اینکھ دوست یا خصم انگلیس

ید، نور محمد خان قزیل باش را نایب خود جنرال روبرتز بھ امور تورکستان افغانی متوجھ گرد١٨٨٠در اوایل جنوری 

با فرمان سقوط دادن غلام حیدر خان فرستاد (سوبیلیف، ١٤٠تعیین نمود و او را با قشونی زیر اداره نور محمد خان بھ شمال

فبروری سردارھا توسط نیروی حیدر خان در نزدیک باجگاه شکست ١٤در پس از پیروزی ابتدایی در سیغان، ١٤١.)٥-١٨٤

و با نظمی بھ بامیان عقب نشستند. نایب محمد خان قزیل باش از سوی اھالی کھمرد دستگیر شد و با پرداخت پول خوردند

با رسیدن ١٤٢آزاد گردید. در ضمن برای تکمیل شکست مفتضحانھ  سیغان آزادی خود را از اداره کابل و بلخ اعلان نمود.

آویزان بود. اعدام محمد سرور خان اردو محلی را از او دور سال نو مسیحی حکومت جنرال غلام حیدر خان بھ یک تار 

، ١ھایی در میان قشون مستقر در تورکستان افغانی رخداد (سلطان محمد خان جشورش١٨٨٠ساخت و در اوایل جنوری 

ظرف چند). در اوایل فبروری عبدالرحمن خان با باور اینکھ زمان مداخلھ فرارسیده است بھ بدخشان داخل گردید. در ١٨٥

حال در سمت غرب محمد اسحاق خان از ). درعین٣-٢٢، ١٩٧١ھفتھ و با مقاومت اندکی ھمھ ولایت بدست او افتید (کاکر 

بھ جای تمرکز بالا این دو تھدید، غلام حیدر خان تصمیم گرفت در ١٤٣دریای آمو گذشت و بھ سوی آقچھ پیشروی نمود.

د کھ با استفاده از فرصت فروپاشیدن حکومت مرکزی استقلال خود را اعلان عوض بھ سلطان مراد بیگ در قندوز حملھ نمای

١٤٤).١٨٣، ١؛ سلطان محمد خان ج١-١٤٠، ١٩٧١نموده بود (کاکر 

، ١٩٧١اگرچھ غلام حیدر در گرفتن قندوز موفق گردید و آن را بھ آتش کشید و اھالی را از دم شمشیر گذشتاند (کاکر 

. غلام حیدر خان پس از برگشت بھ تختھ پل کشف نمود کھ گارنیزیون زیر اداره دگروال این پیروزی کم دوام بود١٤٥)،١٤١

عبدالاحد خان از عبدالرحمن خان طرفداری خود را اعلان نموده است و رحیم خان برادر غلام حیدر خان و شمار دیگر 

از حملھ بھ قلعھ حیدر خان بھ سوی مزار با انکار از داخل شدن در تختھ پل و ناتوانی١٤٦اند.حامیان او را بھ قتل رسانده

). ١٨٥، ١؛ سلطان محمد خان ج٢٣٠؛ سوبیلیف، ١٤١، ١٩٧١شریف رفت، تنھا با وضعیت مشابھ مواجھ گردید (کاکر 

دراین وقت بدخشان بھ دست عبدالرحمن خان افتیده بود و او بھ سوی تالقان بھ پیشروی ادامھ داد و در حوالی نوروز(کاکر 

.٢-٣٥١ھای ، برگ٢، بخش ٢٤، اس ال ای آی:١٨٨٠جنوری ٦کی دی، ١٤٠
). ١٨، ١٩٧١(کاکر ھا به نام سردار ولی خان فرستاده شدند بعدتر از سوی جنرال روبرتز گورنر کابل تعیین شد آن١٤٠

ریزی نمود خودفریبی روبرتز "تابعیت مستقیم به زمامداری برتانیه را در تورکستان افغانی برنامه١٨٥طبق سوبیلیف 
شود سبب تعجب است."که اینجا نمایش داده می

.١٠-٩ھای ، برگ٢٥ج ٢-١٣١١ھای ، برگ٤، بخش ٢٤، اس ال ای آی:١٨٨٠مارچ -ی اف ژی، فبروری١٤٢
جنوری ، اس ١٢ژی اس ا اف اف، ١٤٣ایید رسیدن نیروی اسحاق خان به آقچه در اوایل فبروری به کابل رسید؛ ت١٤٣

فبروری، ١٤-٨؛ کی دی، ١٨٨٠مارچ ٨-فبروری٢٥. تلگرام، روبرتز به کلکته، ٤-٥١٣ھای ، برگ٢، بخش ٢٤ال ای آی:
١٩فبروری، ٢٤-٢٢؛ کی دی، ٨-١٤٧٥، ٩-١٣٥٧، ١٤٨٥، ١١٩٧ھای ، برگ٤، بخش ١٨٨٠٢٤، اس ال ای آی:١٨٨٠
.٩-١٦٨٨، ٤-١٥٣١ھای ، برگ٦ش ٠، ب٢٤، اس ال ای آی:١٨٨٠مارچ ٢٥، ٢٤؛ تلگرام گریفین به کلکته، ١٨٨٠مارچ 

.١٨٨٠عطا محمد خان،  (الف)١٤٤
. ٧٧٩، برگ ٤، بخش ٢٦، اس ال ای آی:١٨٨٠جولای ٨-١؛ جی دی، ١٨٨٠می ٢٠ھمان جا. امان الملک، ١٤٥

گزارش اخیر مزار شریف را با قندوز اشتباه نموده است.
.١٨٨٠عطا محمد خان،  (الف)١٤٦



٣٠

مارچ شھزاده افغان و پیروانش بھ سوی ٢٤در ١٤٧سلطان مراد بیگ رییس قتھ غنی قندوز با او یکجا گردید.) ٢٤، ١٩٧١

در غرب آقچھ و شبرغان ١٤٨).١٨٩، ١؛ سلطان محمد خان ج٢٣١؛ سوبیلیف، ٥-٢٤، ١٩٧١قندوز حرکت نمودند (کاکر 

یدی بھ سوی مزار شریف در دو جبھھ و با اعلان ھای تبعبا پیشروی افغان١٤٩ھا را بھ روی اسحاق خان بازنمودند.دروازه

طرفداری بیشتر قطعات نظامی حکومت در تورکستان افغانی از عبدالرحمن خان، غلام حیدر خان در مسیر دریای آمو فرار 

١٥٠).٢٣٠؛ سوبیلیف، ١٤١، ١٩٧١نمود، ولایت را برای مصالحھ بھ عبدالرحمن خان گذاشت (کاکر 

از دو ماه پس از رسیدن بھ بدخشان، تورکستان افغانی زیر اطاعت عبدالرحمن خان یا پسر کمتر١٨٨٠در اویل اپریل 

ا ھا بھ دست آمده بود و بکاکایش اسحاق خان بود. این کار بزرگ تقریباً بدون کدام مقاومت جدی از سوی گارنیزیون افغان

د. اگرچھ کمی خون ریختھ شد ، استثنای کھ رضایت امرای محلی برای پذیرفتن اقتدار سردار بیشتر تسھیل گردیده بو

شده غلام حیدر خان در سرپل و قاتل محمد سرور خان برادر اسحاق خان  کشتھ شد. برخلاف الدین خان گورنر تعیینمحی

الدین نتوانست از مجازات اسحاق خان برادر سرور خان فرار نماید کھ او بر اساس اصول پشتون والی مافوق خود محی

ترین مقاومت در لذا جای شگفتی نبود، کھ سخت١٥١).١٤١، ١٩٧١گرفت (کاکر کھ انتقام خون برادرش را باید می"بدل"  

و پس از ١٥٢)١٤١، ١٩٧١شکستھ شد (کاکر الدین بھ زودی درھممقابل اسحاق خان از سرپل آمد. اما نیروی کوچک محی

مارچ ٢٤خبر بوده است. در رسد جنرال روبرتز کاملاً از تحرکات عبدالرحمن خان و اسحاق خان بیبه نظر می١٤٧
اما در این وقت عبدالرحمن خان اندبود که گریفین به کلکته اطلاع داد که سردارھا به تورکستان افغانی رسیده١٨٨٠

، ٢٤، اس ال ای آی:١٨٨٠مارچ ٢٤و اسحاق خان قسمت زیاد ولایت را در اداره داشتند. تلگرام گریفین به کلکته، 
. در اوایل تا اواسط فبروری شایعاتی به کابل رسیده بود  که عبدالرحمن  خان در تاشقورغان ١٦٨٨، برگ ٦بخش 

گفت که سردار در بلخ است اگرچه این شاید شکل درھم و ھایی از قندھار میی گزارش(؟تالقان)  است و در جنور
گوید گزارش با قاطعیت می١٨٨٠فبروری ٢٨-٢٢برھم تھاجم قبلی توسط محمد سرور خان باشد. در واقع کی دی، 

و به آمدن عبدالرحمن خان به تورکستان افغانی کاملاً نادرست است و اسحاق خان شکست خورده است
مربوط باشد که آن را خبر نویس کابل جدید فکر ١٨٧٩ماوراءالنھر برگشته است. باز ھم این شاید به حوادث اواخر 

کرده است. در ھفته سوم مارچ استخبارات موثق به دست آمد که عبدالرحمن خان از دریای آمو گذشته است اما 
عبدالرحمن ”ھا رال روبرتز ادعا نمود که یکی از خبررسانمارچ جن١٩جزییات تحرکات او مغشوش و متناقض بود. در 

خان را در تخته پل دیده است اما سردار تمایل به برگشت به قلمرو روسیه داشته است."   

ھا در تورکستان اپریل رسید. یک مامور محلی در آن وقت١٠گوید عبدالرحمن خان به قندوز در می٣٤، ١٩٧١کاکر ١٤٨
فبروری در تخته پل بود سه روز آن جا بود و "به میمنه ٢٨تز را اطلاع داد که عبدالرحمن خان در افغانی بود  روبر

ھای دیگر باید رد گردد. سیفر تلگرام، برگشت و تمایل برگشتن به روسیه را داشت." اما این اخبار در پرتو گزارش
. ١٥٨٥گ ، بر٦، بخش ٢٤، اس ال ای آی:١٨٨٠مارچ ١٩وایسرای به وزیر خارجه، 

؛ شرح ١٨٨٠مارچ ٢٤؛ تلگرام گریفین به کلکته، ١٨٨٠فبروری ١٤-٨. کی دی، ١٨٨٠عطا محمد خان،  (الف)١٤٩
.٨-١٣١١ھای ، برگ١٨٢توسط یک افغان از سفر مشھد به افغانستان، تورکستان و غیره، اس ال ای پی:

. شایعات مختلفی درباره سرنوشت غلام ٨٠١٨می ٢٠؛ امان الملک، ١٨٨٠مارچ ٢٤تلگرام گریفین به کلکته، ١٥٠
، ٦، بخش ٢٤، اس ال ای آی:١٨٨٩مارچ ٢٣حیدر خان در دوران بود. تلگرام رییس مامور سیاسی کابل ب کلکته، 

گزارش داد که "بین میمنه و بلخ" شکست خورده است و به محل قبلی فرار نموده است. دیگران ادعا نمودند ١٦٨٩
.١٨٨٠مارچ ٨دستگیر گردیده است؛ بابو جان، که توسط عبدالرحمن خان

، ای ال ای ١٨٨٠اپریل ٢٢؛ تصریح محمد سرور، ١٨٨٠؛ سفر افغان به افغانستان، ١٨٨٠عطا محمد خان،  (الف)١٥١
.٥٤-٦٤٢ھای ، برگ١٨٢، اس ال ای پی:١٨٨٠می ٩؛ تی ال اچ، ٥-٦٠١ھای ، برگ٢٥آی:

.١٨٨٠مارچ ٨به کلکته، ؛ تلگرام روبرتز ١٨٨٠می ٩تی ال اچ، ١٥٢
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رغان بھ سرپل پناه برده باشد، بھ مزار شریف فرستاده شد. رسد پس از سقوط شبدستگیری ھمراه با قادر خان کھ بھ نظر می

الدین خان (اگرچھ منابع طور خاص گورنر سرپل را ذکر ھا بھ منطقھ مقدس رسیدند سرھای قادر خان و محیوقتی آن

ا بود، زیرا ھنمایند) تراشیده شد و از میان شھر بالای الاغ گشتانده شدند.اما این اھانت در محضر عام آغاز بدبختینمی

). ٢٣١ھا زنده در بین دیگ روغن جوشان انداختھ شدند (سوبیلیف، ھا را شکنجھ نمود. بالأخره آناسحاق خان ھردوی آن

١٥٣حال جسد محمد سرور از زیر خاک کشیده شد و با احترام در زیارت علی در پھلوی شیرعلی خان دفن گردید.درعین

فت گورنر تورکستان افغانی او را پاداش داد وظایف گورنر ھای فرعی را بین عبدالرحمن خان با تقرر اسحاق خان بھ ص

ھای چنگیزی بودند داده شد. آقچھ زیر اداره کوک میرزا تورکمن ھا از نسل دودمانامرای محلی کھ حداقل بعضی از آن

سرپل بھ اخند زاده سلطان داده کھ یکی از برادران نام نگرفتھ شده او مسوول شبرغان تعیین گردید.قرار داده شد درحالی

شد و سلطان مراد بیگ از قندوز کھ در ھنگام حملھ غلام حیدر خان از عبدالرحمن خان اطاعت خود را اعلان نموده بود و 

١٥٤در تسھیل اطاعت قتھ غن کارساز بود اجازه داده شد تا اداره تیول خانوادگی را ادامھ دھد.

ھای انگلیسھا کھ کمی پس از حادثھ طیر ھمیشھ نامعلوم بوده است، اگرچھ تاریخنقش دلاور خان مینگ در این حوادث خ

) باوری کھ ١٠٠، ٢ج١٨٨٨نماید کھ در ابتدا میمنھ اطاعت عبدالرحمن خان را انکار نمود (میتلند نوشتھ شده است ادعا می

ھای آن ). ارزیابی گزارش٢٥، ١٨٧١؛ کاکر ٢١، چارت ١٩٧٩دھند (دوپری دانشمندان معاصر پرورش آن را ادامھ می

کھ در ھمین اواخر اداره میمنھ را بھ ١٨٨٠سازد. در مارچ وقت و ثبت حوادث در دفتر ھند داستان دیگری را آشکار می

رسد با زمامدار تورکمن مرو بھ دسیسھ آغاز نموده بود دست آورده  بود، اما اگرچھ بھ نام مطیع ایوب خان بود بھ نظر می

رسیدن ١٥٥دا شود و کشور مستقل میمنھ را در زیر حمایت خان ایجاد نماید.در روسی گیوک)٠نکھ از افغانستان جبھ امید ای

ھا در گوگ تیپھ آرزوی ایجاد حکومت فدرال اوزبیک تورکمن را بھ پایان برد.عبدالرحمن خان و شکست تورکمن

ھای ارشد با درک اھمیت تامین حمایت میمنھ برای الکمی پس از عبور اسحاق خان از دریای آمو، سردار با شماری از جنر

١٥٦).١٨٨، ١شان، با دلاور خان دیدند و او را تشویق نمودند تا با ایوب خان قطع رابطھ نماید (سلطان محمد خان جمبارزه

اپریل ٢٢؛ تصریح محمد سرور، ١٨٨٠می ٩؛ تی ال اچ، ١٨٨٠؛ عطا محمد خان،  (الف)١٨٨٠اپریل ٥بابو جان، ١٥٣
، اس ال ای ١٨٨٠جون ٣...عضو ھیات ماموریت تورکستان، ١٨٨٠مارچ ٨(الف)، ١٨٨٠؛ گزارش ابراھیم خان، ١٨٨٠

رور عبدالرحمن خان با این اعدام مخالف بود اما این به سختی محتمل . طبق محمد س٩٦-١٢٨٩ھای ، برگ٢٥آی:
، ١٨٨٠نومبر ٢٣است به ویژه اینکه در مزار شریف رخداد که آن را عبدالرحمن خان قرارگاه ساخته بود. پی سی دی، 

دند.ھا نیز در قتل سرور  خان دخیل دانسته شگوید که تعداد دیگری نیز ھمزمان به قتل رسیدند اینمی

، بخش ٢٦، اس ال ای آی:١٨٨٠دسمبر ١٠؛ نایب نور محمد خان به کمیشنر پشاور،١٨٨٠عطا محمد خان،  (الف)١٥٤
.٩١-٢٠٨٩ھای ، برگ٦

. تعیین ماه ٢-١٥٤١ھای ، برگ١٨٢، اس ال ای پی:١٨٨٠مارچ ١٠سالار میمنه به سرداران مرو، ان دی سپه١٥٥
تحریر ١٨٨٠اس اشاره حوادث در تورکستان افغانی احتمالاً در اوایل بھار دقیق نوشتن نامه ممکن نیست اما بر اس

شده است.
. ١٤٨٥برگ ٤، بخش ٢٤، اس ال ای آی:١٨٨٠مارچ ١٠، تلگرام روبرتز به وزیر خارجه، ١٨٨٠مارچ ١٣-٧کی دی، ١٥٦

منه روان بود اما این ادعا گوید که عبدالرحمن خان شخصاً به میمی١٨٨٠مارچ ١٩تلگرام وایسرای به وزیر خارجه، 
گوید که اسحاق خان قبل از سقوط شبرغان، اول به میمنه رفت. در نتیجه این می٩-٢٢٨قبول نیست. سوبیلیف قابل

سوار برای کمک به ١٥٠بازدید دلاور خان برای اطاعت از عبدالرحمن خان بالای قران سوگند خورد و به اسحاق خان 
رفت تا اندخوی را بگیرد و غیره.این گزارش خیلی غیر معتبر است و طور قابل اسحاق پیشفتح تورکستان افغانی داد. 
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د رسظر میومرج اداره ایوب خان، بھ ندلاور خان با مشاھده سرعت سقوط تورکستان افغانی بھ دست عبدالرحمن خان و ھرج

الدین و سقوط سرپل، دلاور خان ھدایای مالی، اجناس و اسب دلگرمی زیادی بھ اسحاق خان داده باشد. پس از شکست محی

ای فوراً فرستاده نشود، احتمالاً از سبب نگرانی در نماید و اگرچھ والی تقاضا نمود تا نمایندهرا بھ اسحاق خان پیشکش می

شواھد در ١٥٧دھد.برداری رسمی میمنھ را از حاکمیت عبدالرحمن خان نشان میدن سفیر فرمانمورد تمایلات ایوب خان، آم

مورد این تغییر سیاست دلاور خان پس از نوروز بھ میان آمد. ایوب خان با آگاھی از پناه دادن میمنھ بھ محمد خان بیگلربیگی 

اضا نمود والی متمرد را تسلیم نماید. در جواب دلاور سابق سرپل و در مقابل وارثان شیرعلی خان موقف خصمانھ داشت، تق

١٥٨خان بھ ایوب خان اطلاع داد کھ محمد خان مھمان اوست و تسلیم داده نخواھد شد.

ا کاملاً افغان ر-ظاھر شدن عبدالرحمن خان در تورکستان افغانی و افتادن سریع منطقھ بھ دست او، " وضعیت مبارزه انگلیس

) زیرا بھ زودی بھ جنرال روبرتز در کابل آشکار شد کھ در حال حاضر عبدالرحمن خان برنده ١٨٦تغییر داد" (سوبیلیف، 

ر نماید. بھ تعقیب انتقاد جنرال روبرتز دجدی تخت و  تاج افغانستان بوده و برای نیروی اشغالی تھدید فراوان را پیش نمی

گریفین را برای بدست گرفتن اداره امور ملکی را با ھدایات لندن بھ خاطر اعدام قاتلان کیوناری در محضر عام، کلکتھ لیپل

در باره تجزیھ افغانستان بھ دو تیول داری کابل و قندھار بھ کابل فرستاد، تا قوا انگلیس بیرون کشیده شود. سوال اینجا بود 

) کھ منجر بھ بعضی ٩-٢٧، ١٩٧١کھ کی کابل را اداره نماید؟ با وجود فشار از طریق تحمیل گران ملی در کابل (کاکر 

نظمی در شھر گردید، یعقوب خان و ایوب خان از سبب اینکھ پسر شیرعلی خان بودند، در نظر گرفتھ نشدند زیرا در بی

اعتماد بودند. لذا رسیدن عبدالرحمن خان در تورکستان افغانی خیلی بھ موقع بود، زیرا بین اولادھای ھا غیرقابلنظر انگلیس

و شیرعلی خان محبت کمی ضایع شده بود. وارثان افضل خان

در ضمن در تورکستان افغانی، عبدالرحمن خان اعلان جھاد نموده بود و حدود سی ھزار روپیھ برای پرداخت در صورت 

ھایی بھ ھر گوشھ افغانستان و مرزھای شمال ). نامھ١٨٨، ١ھا جمع نموده بود (سلطان محمد خان جرویارویی با فرنگی

اده شد و برای قیام عمومی در مقابل متجاوزان تقاضا گردید، در عین زمان عبدالرحمن خان درک نمود کھ شانس غربی فرست

نویسد در زمانی که تنش بین روسیه و ملاحظه از منابع دیگر آن وقت فرق دارد. سوبیلیف از نقطه نظر روسیه می
داره تورکستان افغانی را تامین تامین نماید که موفقیت او ابرتانیه بالا بود، عبدالرحمن خان را رھبر محبوب ترسیم می

نمود که ھمه از سبب حمایت مردم  محلی بود تا کمک مالی روسیه یا تحت تاحمایگی بخارا. لذا روسیه از اتھام مبرا 
نمود.گردید که عبدالرحمن خان را حمایت می

ھای داغ مقامات موضوع بحثھا عبدالرحمن خان را تشویق نمودند تا به افغانستان برگرددسوال اینکه آیا روس
رسمی انگلیس در کابل، کلکته و لندن بوده است و عموماً این باور وجود داشت که سردار بیشتر متمایل به اتحاد با 

نماید که عبدالرحمن خان ھنگام عبور از دریای آمو دو مشاور ادعا می١٨٨٠ھا. گزارشی از روسیه بود تا با انگلیس
عقیده دارد که عبدالرحمن ٧-٣٦، ١٩٧١تھامات از سوی منابع دیگر تایید نگردیده است. کاکر روسی داشت اما این ا

ھا تشویق گردید که مفاد درازمدت را برای اھداف او داشت. عبدالرحمن خان اما اکثراً مداخله خان از سوی روس
ود که غلام کسی نیست، چیزی که در نمنمود، ادعا میھا را در امور داخلی افغانستان تقبیح میھا و روسانگلیس

طول بیست و یک سال زمامداری او، در برابر غضب ھردو قدرت اروپایی ظاھر بوده است. سی اف تلگرام روبرتز به 
.  ١٨٨٠اپریل ٥؛ بابو جان، ١٨٨٠مارچ ١٥وزیر خارجه، 

.٥٤-٦٤٧ھای ، برگ١٨٢، اس ال ای پی:١٨٨٠می ٩تی ال اچ، ١٥٧
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گرفتن کابل از طریق گفتگوجود دارد و برای گریفین بھ لحن خیلی معتدل نامھ نوشت. رسیدن شھزاده تبعیدی افغان بھ 

را بازنمود و در اول اپریل گریفین بھ وایسرای با سفارش تعیین ھا برای حل معمای جانشینی کھ مواجھ بودند، راه انگلیس

عبدالرحمن خان بھ صفت امیر افغانستان نامھ نوشت مشروط بر اینکھ او " در مقابل حکومت جلالتماآب دوستانھ باشد" با 

ای بھ سردار و با رسان محرم محمد سرور را با نامھروز بعد گریفین پیام١٥٩ھای مستقل باشند.قندھار و ھرات حکومت

پیشنھاد شفاھی محرم بھ تورکستان افغانی فرستاد. نماینده نھ روز بعد بھ قندوز رسید و بھ داخل دربار عام عبدالرحمن خان 

ھا تجمع نموده بودند. نامھ گریفین در حضور ھمھ ھا و افغانرھنمایی گردید کھ در انجا صدھا تن از اوزبیکھا، تورکمن

عمومی محتوای نامھ و پیشنھاد از پی آن آمد. وقتی سردار پاسخ داد، نامھ با در نظر داشت رأی قراءت گردید و بحث

).٣٤، ١٨٧١حاضران انشا گردید کھ از سوی مجلس موافقت شده بود (کاکر 

ت الارد لیتن ملاحظاتی در باره عبدالرحمن خان داشت زیرا در کلکتھ طور وسیع این نظر وجود داشت کھ او برای مبارز

خود از روسیھ کمک گرفتھ است اما تذکرات گریفین او را ترغیب نمود کھ واگذاری کابل بھ پسر افضل خان نسبت بھ 

می ١٥ھای بیشتری با سردار برقرار گردد. در خانواده شیرعلی خان ارجحیت دارد و اجازه بھ پیش رفتن داده شد تا تماس

ھا ھا را در خان آباد قبول نمود در جریان گفت و شنود نمایندهشده انگلیسھای معرفیعبدالرحمن خان دومین ھیات نماینده

ھا خواستھ ). از انگلیس٣٤، ١٨٧١اطلاع داده شدند کھ او بدون اجازه "سران ملت" در ھیچ پیمانی شامل نخواھد شد (کاکر 

من خان شامل بلخ و قندھار شد کھ موضع خود را در قبال مرزھای افغانستان روشن بسازند کھ طبق ادعای عبدالرح

١٦٠باشد.می

ا جای ھا را تکھ منتظر جواب بھ این تقاضا بود بھ مبارزه تبلیغاتی خود با فرستادن سیلی از نامھعبدالرحمن خان درحالی

ھای قومی فرستاد، زیرکانھ سازمان دادن افراد مختلف را جھت فراخوان با در نظر داشتامکان برای رھبران قبایل و گروه

ھا ادامھ داد. در نتیجھ محبوبیت عبدالرحمن خان در اشتیاق و نارضایتی طوایف، فرقھ ھای خاص وغیره از طریق آن نامھ

سراسر مملکت افزایش یافت. گریفین اگرچھ از افزایش محبوبیت سردار نگران شد و ترس داشت کھ عبدالرحمن خان بھ 

آمیز قدرت خواھد گردید، در عوض ترجیح خواھد داد با بیرون راندن ترک مذاکرات اقدام نموده خواستار تسلیمی مسالمت

ھایی نقشھھا گریفینگونھ کوششقوا برتانیھ مورد الطاف و عنایت افراد رادیکال قرار بگیرد. در تلاش برای خنثی نمودن این

بدھد و امرای تورکستان افغانی را را طرح نمود تا حمایت قبیلوی سردار را با رشوه دادن آشکار سربازان افغانی او کاھش 

). ٤٢، ١٨٧١برای شورش وادار نماید (کاکر 

خواست توانست آنچھ را میگاھی وقت کافی نداشت تا این نقشھ را تطبیق نماید کھ  بھ آسانی میخوشبختانھ گریفین ھیچ

نامھ را برای ملاحظھ تا موافقتجون  وایسرای بھ گریفین امر نمود کھ١٢اجتناب نماید تثبیت سازد:جھاد. در عوض در 

نمود ھرگاه برای گرفتن ھرات و برکناری ایوب خان اقدام نماید برتانیھ در مقابل عبدالرحمن خان آماده بسازد کھ تأیید می

. در توافق ٣١-٢٢٣ھای ، برگ٢٥، اس ال ای آی:١٨٨٠اپریل ١سط اغای لیپل گریفین به وایسرای، تصریحات تو١٥٩
نھایی برتانیه به عبدالرحمن خان انتخاب گرفتن ھرات را داد.

).٤٠، ١٨٧١گرا" مانند عبدالرحمن خان در مورد مرزھای افغانستان عین موقف را داشت (کاکر حزب "ملی١٦٠١٦٠
.١٣-٨ھای ، برگ٢٦، اس ال ای آی:١٨٨٢آگست ١٦جه به ویسکوسین کراس، دیپارتمنت خار١٦٠
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). تلویحاً در این شناسایی کھ عبدالرحمن خان برای گرفتن قندھار آزاد بود و بدین٣٩، ١٨٧١امیر ایستاد نخواھد شد (کاکر 

دھنده تغییر در نقشھ اولی لارد لیتن برای تجزیھ افغانستان بود.گونھ این نشان

-٤٦، ١٨٧١جون عبدالرحمن خان در اصول شرایط را پذیرفت و خان آباد را بھ سوی چاریکار ترک نمود (کاکر ٢٠در 

). ٥٠، ١٨٧١ھا فراخواند"(کاکر ) دران جا "ھمھ سران و روسای قبایل افغان را برای لویھ جرگھ یا شورای قبایل پشتون٨

این اجلاس عبدالرحمن خان را امیر انتخاب نمود و دو روز بعد گریفین سردار را بھ منزلھ زمامدار ١٨٨٠جولای ٢٠در 
). تا جایی کھ عبدالرحمن خان در نظر بود، او قبلاً از سوی ١-٥٠، ١٨٧١" (کاکر افغانستان "رسماً اذعان و شناسایی نمود

وقت شده بود و بھ او حق ضرب سکھ و خواندن خطبھ را داده بودند. در طول زمامداری خود او ھیچامیر تعیینمردم خود

ھا مدعی بودند کھ امیر موقف کنونی خود را صرفاً مرھون شد، کھ مقامات رسمی آنھا خستھ نمیاز یادآوری آن بھ انگلیس

برانگیز زمامداری او، مھم است دریافت کھ عبدالرحمن طبیعت بحثحمایتشان بھ خاطر داعیھ خود اند. با در نظر داشت 

دیداً عسل بین امیر جخان با اجازه ھمتاھای خود در میان قبایل افغان و حمایت امرای تورکستانی بھ قدرت رسید. بدبختانھ ماه

مقامات در مورد حکومت در ظرف دو سال پس از جلوس شده و رعایایش در شمال و جنوب ھندوکش کم دوام بود. انتخاب
نمودند. در یک یادداشت ویسکون کراس سکرتر حکومت ھند، اطلاع داده شد کھ سرکوبگر امیر نگرانی ابراز می

وضعیت بدترین ھنوز در راه بود.١٦١"عبدالرحمن خان "تقریباً ھمھ مردان صاحب مقام و نفوذ را در کشور کشتھ است.

-

تاثیر دیگر پیروزی ایوب خان این بود که پس از شکست ایوب خان و تخلیه شھر توسط قوا انگلیس، قندھار بار دیگر ١٦١
داد به کراچی بخشی از افغانستان دانسته شد، به عبدالرحمن خان واگذار گردید. سردار قندھار شیرعلی ترجیح

تبعید گردد.  



٣٥

عبدالرحمن خان،
ھـ قمری١٢٩۶-١٢٨۶ھـ خورشیدی/١٢۵٨-١٢۴٩م)/١٨٨٠-١٨٧٠(

١٨٨١-١٨٨٠شورش ایماق و سقوط ایوب خان، 
موضع عبدالرحمن خان با تضعیف رقبایش بھ ویژه ایوب خان در ھرات تقویت گردیده بود کھ مقاومت ھمسان و متحد را 

رو دار کھ در دو سال گذشتھ روبھا یا پیمان بین روبرتز و وارث افضل خان از سبب اختلافات داخلی دوامعلیھ اشغال انگلیس

ھ او موفق بھ سرکوب شورش جنرال فیض محمد خان گردید، ایوب خان بھ تعویق گردیده بود نتوانست راه بیندازد. اگرچ

ھا را تجدید نمود. ھا علیھ انگلیسبود کھ سردار خصومت١٨٨٠انداختن حملھ بالای قندھار وادار گردیده بود و در تابستان 

ود را امیر اعلان نموده و امر ضرب جون ایوب خان بار دیگر نیروی خود را بیرون از ھرات بھ حرکت آورد، قبلاً خ٩در 

جولای در روزی کھ لیپل گریفین رسما با شناسایی برتانیھ از ٢٢). در ٦٢، ١٨٧١سکھ بھ نام خود را داده بود (کاکر 

عبدالرحمن خان بھ منزلھ امیر موافقت نمود، ایوب خان از دریای ھلمند گذشت و روستای میوند را اشغال نمود. پنج روز 

ظمی و نشده بود کاملاً شکست داد و در حالت بیقوا انگلیس زیر قومانده جنرال باروز را کھ در مقابل او فرستادهاوازبعد

).٦-٣٧٥، ٢ھا را وادار بھ فرار بھ قندھار نمود (کاتب جومرج فراوان آنھرج

ھا جشن گرفتھ شد، دربل انگلیسھای بزرگ در مقاھا منصفانھ بھ منزلھ یکی از پیروزیجنگ میوند اگرچھ از سوی افغان

حقیقت تأثیر کمی بالای جریان تاریخ افغانستان داشت. در واقع شکست جنرال باروز توسط ایوب خان موقف عبدالرحمن 

ھا نسبت بھ بستن پیمان با عبدالرحمن خان تر ساخت. ھنگامی کھ خبر پیروزی میوند بھ کابل رسید، انگلیسخان را قوی

ناگھانی طورھا در تخریب ایوب خان مفاد مشترک دارند، د. عبدالرحمن خان نیز با درک اینکھ او و انگلیسبیشتر نگران شدن



٣٦

) و امیر بود کھ امتیاز مذاکرات عبور مصون از طریق غزنی را بھ دست ٦٦، ١٨٧١ترین" شخص شد (کاکر "دوستانھ

١٦٢).٦٦، ١٨٧١ھار قادر ساخت (کاکر آورد کھ جنرال روبرتز را بھ پیشروی مشھور قشونش برای نجات قند

میوند ھمچنان بھ منزلھ محل انتشار بھ ایوب خان بود، زیرا نقطھ اوج قدرت او بود. ایوب خان برخلاف عبدالرحمن خان 

فراست نظامی کمتری داشت و بھ جای ادامھ پیروزی با حملھ بالای قندھار تصمیم گرفت با قوماندان گارنیزیون قندھار 

د، او قصدی بحث را برای رسیدن کمک روبرتز بھ درازا کشاند. وقتی قوای کمکی در نزدیک قندھار ظاھر مذاکره نمای

جنرال روبرتز کاملاً اردوی ایوب خان را ١٨٨٠آگست ٣١ھای حل دیپلوماتیک بھ طاقچھ گذاشتھ شد. در گردید، ھمھ بھانھ

برای بھ دست آوردن دوباره اداره ، ارث شیرعلی خان در مزاره ارغنداب بھ خاک نشاند و با چنین کار موثر تلاش و

).  ٦٦، ١٨٧١افغانستان بھ پایان رسید (کاکر 

ھای کھنھ دوباره تازه گردید. قبل از ایوب خان با بقایای اردوی خود بھ ھرات فرار نمود و دور نبود کھ دشمنی و رقابت

ب ھای مناسا جمشیدی دو تن از سران بانفوذ ایماق با تشویقحرکت بھ سوی قندھار، انبیا خان تایمنی از تایوره و خان آغ

). بھ مجردی کھ ایوب خان ھرات را ترک ٧٠، ١٨٧١سر بھ شورش زده بودند (کاکر ١٦٣دگروال سنت جان در قندھار،

ن بار دیگر برای گرفتن شھر تلاش نمودند تا بھبود خاھا ھمراه با طوایف افغان الکوزی و اسحاق زی یکنمود، ایماق

برای پیچیده ساختن بیشتر کار سردار ١٦٤).٧١، ١٨٧١ترین نواسھ وزیر یار محمد خان را بھ تخت بنشانند (کاکر مسن

برد برای آمدن بھ ھرات اجازه خواست، اسکندر خان پسر مرحوم سلطان محمد خان از ھرات کھ در ایران در تبعید بسر می

١٦٥اگرچھ در پایان ھرگز بھ قلمرو افغان نرسید.

عام مزاره بھ ھرات برگشت، او مصمم بود از قبایل شورشی انتقام ھا ناکام ماند و ھنگامی کھ ایوب خان پس از قتلقیام ایماق

ھا  در مقابل خان آغا بھ سوی دسایس شان را بگیرد. در اواخر نومبر محمدحسن خان با استعمال دستاویز تھاجم تورکمن

ھا را کاملاً تار و مار نمود و نابود ساخت اگرچھ خان آغا بھ منطقھ کوھستانی و جمشیدی١٦٦پایتخت او کشک فرستاده شد

بین پنجاه تا صد ھزار قران از اھالی ١٦٧ھا با تشدد و سرکوبگری معاملھ نمودند.غور فرار نمود. سربازان ھرات با ایماق

نام محمدحسن خان گورنر منطقھ تعیین ھا جابجا گرید، و یک افغان بھھای استحکامی در منطقھ فوجگرفتھ شد، در قلعھ

١٦٨گردید.

تاثیر دیگر پیروزی ایوب خان این بود که پس از شکست ایوب خان و تخلیه شھر توسط قوا انگلیس، قندھار بار دیگر ١٦٢
بخشی از افغانستان دانسته شد، به عبدالرحمن خان واگذار گردید. سردار قندھار شیرعلی ترجیح داد به کراچی 

تبعید گردد.  
ھا برای نت جان در حمایت سران ایماق ھنگامی که نیاز زیادی به آن داشتند ناکام ماند. با تشویق آندگروال س١٦٣

بود که تصمیم گرفت به ١٨٨١شورش تا ایوب خان در ھرات مصروف بماند تا به قندھار پیشروی نتواند، بعدتر در 
سران ایماق کمک مالی نماید.

.٦-١٥٣١ھای ، برگ١٨٢پی:، اس ال ای١٨٨٠اکتوبر ١٣تی ال اچ، ١٦٤
.٤٤-٣٣٩ھای ، برگ١٨٢، اس ال ای پی:١٨٨٠می ٣تامسن به ارل گرانویل، ١٦٥
.٥٠-٣٤٣ھای ، برگ٢٧، اس ال ای آی:١٨٨٠دسمبر ٢١-١دی اس آ آر، ١٦٦
.٥١-٢٤٩ھای ، برگ١٨٣، اس ال ای پی:١٨٨١ھا از مرو و ھرات، جنوری خلاصه نامه١٦٧
.٥-٢٣٣، ٢-٩١ھای ، برگ١٨٣، اس ال ای پی:١٨٨١جنوری ٣؛ اچ سی، ٠١٨٨دسمبر ١٦تی ال اچ، ١٦٨



٣٧

خان آغا بھ انبیا خان تایمنی پناه برد، او نیز در شورش ناکام علیھ ایوب خان سھم گرفتھ بود اما وقتی خان آغا از رھبر 

مود، راز نھا بیاید، انبیا خان اگرچھ حمایت خود را نسبت بھ وضع نامساعد مھمان خود ابتایمنی خواست تا بھ کمک جمشیدی

بھ دلیل  اینکھ مشکلات جدی در منطقھ خود داشت عذر خواست. اختلاف شدیدی کھ بین انبیا خان و اقاربش صادق خان از 

ترک توانست منطقھ راتولک بھ وجود آمد قبیلھ را بھ دو شاخھ تقسیم نمود و امیر تایمنی با قبول خطر بدون دفاع ماندن نمی

خان آغا برای بھ دست آوردن حمایت ١٦٩).١٩٩، ١٨٩١او بالای تیول او حملھ نماید ( میتلند نماید مبادا رقیبش در غیابت

انبیا خان، پیشنھاد میانجیگری بین طرفین را نمود، مشروط بر اینکھ صادق خان عبور مصون را برای پیشبرد مذاکرات 

 ً خان آغا با نیت نیک در ھمراھی ١٧٠بیایداجازه دھد. صادق خان این شرط را پذیرفت  پافشاری نمود تا خان آغا شخصا

طرفی در قلعھ مھنھ رفت، با رسیدن دران جا دریافت کھ امیر تولک تنھا چھار ملازم برای ملاقات رھبر تایمنی بر زمینھ بی

او صد تن منتظر او است. پس از بحث کوتاه با خان آغا، صادق خان بھ افراد خود اشاره نمود کھ خان آغا و ملازمانبا یک

و بھ تولک انتقال داد، دران جا مطابق توافق قبلی بھ عبدالوھاب خان قوماندان ھھا را بھ پشت شان بستگرفتند، دستھای آنرا 

١٧١).١٩٩، ١٨٩١افغان اوبھ تسلیم داده شدند، او شورشیان را بھ ایوب خان فرستاد( میتلند 

سید و با پاھای بستھ در شکم اسب مانند مجرمان در بھ ھرات ر١٧٢در "وضعیت خیلی خراب"١٨٨٠دسمبر ٧خان آغا در 

ھای شھر گشتانده شد. روز بعد در حضور ایوب خان آورده  شد و با وجود این واقعیت کھ امیر جمشیدی خسر او بود، سرک

برای ھا) و کوشش سردار سیل ناسزا را بالای او جاری ساخت، رھبر ایماق را متھم بھ  "دوستی با دشمنان دین (انگلیس

ھای را پیش نمود کھ قبایل ھا را انکار نمود، ایوب نامھوقتی خان آغا ھرگونھ اتحاد رسمی با انگلیس١٧٣تخریب اسلام نمود."

"برای مفاد ایوب ، ھاھا را داشت. خان آغا گفت کھ آین نامھنمود و مھر شخصی رییس جمشیدیرا بھ شورش تحریک می

ای یکی دیگر ا کنایھ جواب داد کھ "در این صورت بھ خاطر خدمتی کھ بھ من انجام دادهشده است" کھ سردار بخان فرستاده

را پاداش خواھم داد" و خدمتکاران خود را امر نمود تا با خنجر، شمشیر و نیزه بالای اسیران حملھ نمایند و خان آغا و 

ارگ پایین انداختھ شد تا برای دید مردم معروض ھا از بالای ھمراھانش را در حضور ایوب خان بھ قتل رساندند و اجساد آن

ھا ھای خان آغا در ھرات تعیین شد و تعقیب عمومی سران جمشیدیگردد. نایب حفیظ الله خان برای نظارت از مصادره دارایی

١٧٤.).٧١، ١٨٧١(کاکر آغاز گردید 

ھای بیشتری خان در کشک و اوبھ، شورشرحمانھ خان آغا، ھمراه با اقدامات ظالمانھ محمدحسن خان و عبدالوھابقتل بی

را سبب گردید و ھمھ چھار ایماق را تجرید نمود. یلنگتوش خان وارث خان آغا با اطلاع از قتل پدر بھ میمنھ فرار نمود 

ھای سنی با او الله بیگ فیروزکوھی و محمد خان رھبر ھزارهدران جا فتح١٧٥زیرا با دلاور خان مینگ خویشاوندی داشت.

.٢-٢١ھای ، برگ١٨٣، اس ال ای پی:١٨٨٠دسمبر ١٠اچ سی، ١٦٩
ھمان جا.١٧٠
ھمان جا.١٧١
ھمانجا.١٧٢
ھمانجا١٧٣
ھمنجا.١٧٤
ر خان اغا بود. دی کیو آر، الله خان برادھای یلنگتوش ازدواج نموده بود. او دختر امینوالی میمنه با یکی از برادرزاده١٧٥
.٨-٦ھای ، برگ٢٨، اس ال ای آی:١٨٨١مارچ ٧-١
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ھا پناه برد اما عبدالوھاب خان با انبیا خان تایمنی نیز در کوه١٧٦).٧١، ١٨٧١؛ کاکر ١٣٤، ١٨٩١گردیدند (میتلند یکجا

ھا را اشغال نمود. اما سربازان فراه و سبزوار کاملاً از کمک گارنیزیون فراه و سبزوار از اوبھ بیرون شد و مرکز تا یمنی

ھای زیادی را از دم شمشیر خود ابا ورزیدند و در جریان چور و چپاول ایماقاداره خارج گردیده، از اطاعت افسران 

ھای بار دیگر این قساوت مجانی فقط شورش١٧٧ھا تقریباً ریشھ کن شدند."گذشتاندند، عبدالوھاب خان مدعی گردید کھ "تا یمنی

وا دسترس شده بودند دران جا قغیرقابلھای کوھستانی بیشتر را در پی داشت زیرا قبایلی کھ موفق بھ فرار بھ سوی قلعھ

١٧٨).٢٠٠-١٩٩، ١٨٩١خود را با انبیا خان و رھبران دیگر ایماق یکجا نمودند (میتلند 

گردد ایوب خان ناتوان از درک واقعیت کھ  تشدد حکومت او منجر بھ اغتشاش و نارضایتی می١٨٨١ھای در اوایل ماه

ھا علیھ او دسیسھ نموده بودند. بھ تعقیب اشغال مناطق تایمنی از کھ با ایماقخشم و غضب را متوجھ سرداران افغان نمود 

سوی عبدالوھاب خان  پسر و نواسھ وزیر یار محمد خان بھ دست او افتادند و ایوب خان در سرداب ارگ ھرات "در تاریکی 

ھا روز بعد خبر این اشتن این قتلدھا برای مخفی نگھبا وجود تلاش١٧٩).٧١، ١٨٧١آویز نمود" (کاکر ھا را حلقشب آن

روزه با اینگونھ اقدامات بھ تعداد دشمنان خود در ھرات و بیرون از و ایوب خان ھمھ١٨٠ھا بھ ھمھ شھر برملا شده بوداعدام

.افزودھرات می

ن ز بیریزی تخریب خود بود، یلنگتوش خان بھ خواجھ کینتی در مرکھ ایوب خان مشغول پیدرحالی١٨٨٠/١در زمستان 

ھدف فوری ١٨١ھرات رفت، دران جا نیروی فراوان قبایل تورکمن و ایماق را از میان قبایل پنجده و کشک گرد آورد.-میمنھ 

ھا در توطیھ ای دخیل دانستھ ) آن٧١، ١٨٧١؛ کاکر ٦٥، ١٨٩١(میتلند ھای سنی قلعھ نو بود او انتقام گرفتن از ھزاره

بھ تعویق افتید، زیرا ١٨٨١اما نقشھ او برای حملھ بھ کشک تا اواسط جنوری ١٨٢.شدند کھ بھ دستگیری پدرش انجامیدمی

در عین حال ایوب خان کاملاً ناتوان از ١٨٣.یلنگتوش خان مریضی خطرناکی پیدا نمود و برای مدتی حیات او در نوسان بود

، ٢٧، اس ال ای آی:١٨٨١مارچ ٧فبروری، ٢٨، ٢٠؛ تلگرام سنت جان به کلکته، ١٨٨١مارچ ٧-١دی کیو آر، ١٧٦
، ٤-١٢٣ھای ، برگ١٨٢، اس ال ای پی:١٨٨١جنوری ١٩، ١٨٨٠دسمبر ٢٥؛  تی ال اچ، ١٤٣١، ١٢٥٣ھای برگ
گوید او در اول به پنجده رفت و بعداً دگروال سنت جان انکار نمود که سران می١٨٨٠دسمبر ١٨؛ اچ سی، ٣-٢٦١

ھا با اجازه ایوب خان به میمنه رفتند. تلگرام سنت جان به نماید که آنایماق شورش نموده باشند در عوض ادعا می
ای دروغ را سبب گردید.این ادعھا. اقدامات ایوب علیه ایماق١٨٨١مارچ ٧کلکته، 

. ایوب خان امر نمود این سربازان به خانه فرستاده شوند پس از ١٨٨١جنوری ١٩، ١٨٨٠دسمبر ٢٥تی ال اچ، ١٧٧
اینکه زیر اداره آورده شدند.

نماید "اگرچه ایوب یک دشمن را از راه برداشت...نارضایتی و مشکلات که اشاره می١٨٨٠دسمبر ١٠اچ سی، ١٧٨
ر ولایت ھرات در مقابل او افزایش یافت، ما نتیجه را خواھیم دید."د

. تنھا بھبود خان نواسه یار محمد خان نام گرفته شده است.١٨٨١جنوری ١٩تی ال اچ، ١٧٩
ھمانجا.١٨٠
. روشن نیست که چند تن از طرفداران یلنگتوش خان با او به میمنه رفتند. تلگرام سنت ١٨٨١جنوری ٣اچ سی، ١٨١

گوید یک می١٦٣٧، برگ ٢٧، اس ال ای آی: ١٨٨١فبروری ٢٨-٢٢؛ دی اس ا آر، ١٨٨١فبروری ٢٠به کلکته، جان
نماید که تنھا چند نفر با او بود و قبیله پس از ادعا می١٨٨١مارچ ٧-١ھزار سوار او را ھمراھی نمود. دی کیو آر، 

یک صد نفر را با او گزارش ٧٦٨، برگ ٢٨اس ال ای آی:، ١٨٨١اپریل ١٤-٨مرگ پدر او را تنھا ماند. دی کیو آر، 
دھد.می

.١٨٨٠دسمبر ٢٥تی ال اچ، ١٨٢
ھمانجا.١٨٣



٣٩

ای را نماینده١٨٤تشر گردیده بود،ھا کھ مانند آتش وحشی در سراسر بادغیس، غور و غرجستان منمھار نمودن شورش ایماق

دلاور خان اما در خیال ١٨٥نزد دلاور خان فرستاد و در میان تقاضاھای دیگر خواستار تسلیم دادن رھبران جمشیدی گردید.

ایوب خان اطلاع داد کھ ازان جایی کھ یلنگتوش از طریق ازدواج بھ او ارتباط دارد او مجبور بھ ھمکاری نبود و بھ نماینده 

١٨٧اگرچھ والی تحفھ اسب و پوستین را برای نرم ساختن انکار خود نفرستاد.١٨٦ایی و پناه دادن بھ خویشاوند خود است،پذیر

یلنگتوش خان بالأخره از مریضی  خطرناک بھبود یافت و شروع بھ حملھ بھ مناطق اشغالی ھرات در بادغیس نمود. وقتی 

تواند، نیروی بیشتر مردان قبایل از پنجده و کشک زیر ت چیزی نمیروشن گردید کھ ایوب خان برای جلوگیری از این حملا

ھمھ چیز بھ دلخواه یلنگتوش خان پیش نرفت، زیرا دلاور خان برای حمایت از قیام ١٨٨پرچم رییس جمشیدی ھا جمع گردید.

غانی را نمود، در دلگرمی نداشت. ھنگامی کھ یلنگتوش خان بھ امید جلب کمک اسحاق خان اجازه بازدید از تورکستان اف

میمنھ با اسحاق خان در باره مالکیت درزاب در ١٨٨١ھای اول ھا را رد نمود زیرا در ھفتھابتدا والی سفر رییس ایماق

١٩٠و در نیمھ اول مارچ یلنگتوش خان اجازه سفر بھ مزار شریف را بھ دست آورد.١٨٩شرف جنگ بود (در ادامھ ببینید)

دانست ھرگاه ھا نماید، زیرا او میتواند کمک نظامی بھ شورش ایماقد کھ دلاور خان نمیمشاجره درزاب بھ مفھوم این بو

با عدم ١٩١تواند"حفظ آبروی خودش خواھد بود."جانبھ را بالای میمنھ آغاز نماید یگانھ کاری کھ میاسحاق خان حملھ ھمھ

ھا را کھ سال قبل با دیگر سران ایماق برقرار لیساتکا بالای کمک عملی دلاور خان، یلنگتوش خان تلاش نمود روابط با انگ

ای عنوانی سفیر انگلیس در تھران رھبر جمشیدی اعلان نود کھ او "خدمت ). در نامھ٢-٧٠، ١٨٧١شده بود زنده نماید (کاکر 

ادامھ دھد. گذار حکومت انگلیس " بوده و در خواست نمود کھ آیا در میمنھ باقی بماند یا بھ حملات خود در اطراف ھرات 

او از نظر مالی در مضیقھ بود زیرا او و متحدانش ھمھ چیز را از طریق حکومت انگلیس از دست داده بودند و "التماس 

١٩٢نماییم ما را در سایھ حمایت خود داشتھ باشید."می

شایعاتی موجود بود که ایوب خان قوایی را در مسیر دریای آمو برای سرکوب شورش یلنگتوش فرستاد و اینکه به ١٨٤
؛ تامسن به ارل ١٢٥، ٢٧، اس ال ای آی:١٨٨١جنوری ٦-١میمنه حمله گردید. تلگرام کمیشنر پشاور به  کلکته، 

.١٩٥،  برگ ١٨٣، اس ال ای پی:١٨٨١گرانویل، فبروری 
، اس ال ای ١٨٨١اپریل ١٨؛ تامسن به وایسرای، ١٨٨١مارچ ١٨؛ تی ال اچ، ١٨٨١جنوری ١٩تی ال اچ، ١٨٥

.٥٥٧، ٢-٤٣١ھای ، برگ١٨٣پی:
.١٨٨١مارچ ٧-١دی کیو آر، ١٨٦
. نماینده ھمچنان در ٩-١٠٣٨ھای ، برگ٢٨، اس ال ای آی:١٨٨١می ٣١؛ کیو ان ال، ١٨٨١مارچ ١٨تی ال اچ، ١٨٧

نمودند سوال نمود؛ ھا) که از تورکستان افغانی بازدید میھا (در بعضی شایعات انگلیسباره گزارش جاسوس روس
، ١٨٨١مامور مشھد، ان دی ؛ نامه از ...مرز ھرات به٦-٧٢١ھای ، برگ١٨٢، اس ال ای پی:١٨٨١می ٢٢تی ال اچ، 

.١٤٦٩، برگ ٢٩اس ال ی پی:
.٨٢٥ھای ، برگ٢٧، اس ال ای آی:١٨٨١جنوری ٢٨تلگرام وایسرای به سکرتر خارجه دولت، ١٨٨
نماید . گزارش دیگر (بعدتر) ادعا می١٤٠٩، برگ ٢٧، اس ال ای آی: ١٨٨١مارچ ٢تلگرام سنت جان به سیمله، ١٨٩

، اس ال ای ١٨٨١جون ٨خ ابا ورزید حتی پس از درخواست اسحاق خان. کیو ان ال، که یلنگتوش از رفتن به بل
.١٢، برگ ٢٩آی:

، اس ١٨٨١مارچ ٢١-١٥؛ دی کیو آر، ١٦٤٩، برگ ٢٧، اس ال ای آی:١٨٨١مارچ ٢١تلگرام سنت جان به کلکته، ١٩٠
.٣١٠، برگ ٢٨ال ای آی:

.١٨٨١مارچ ٣١کیو ان ال، ١٩١
؛ سران ساریق به مامور مشھد، ١٨٨١مارچ ٢٦؛ ام ا، ١٨٨١مارچ ١٦ر تامسن...مشھد، یلنگتوش خان به  مست١٩٢

، اس ال ای ١٨٨١مارچ ١٤-٨؛ دی کیو آر، ٤-٤٧٣، ٧١-٤٦٩، ٢٠-٤١٩ھای ، برگ١٨٣، اس ال ای پی:١٨٨١مارچ 
پس از ١٨٨٠/١ستان با سنت جان در ارتباط بود اما ارتباط در زم١٨٨٠. دلاور خان در اواخر سال ٢١٨، برگ ٢٨آی:



٤٠

داد ا در مرغاب رخ میھا از آنچھ در ھرات ینامھ یلنگتوش در ابتدا از سوی مقامات برتانیھ با تردید مطالعھ گردید، آن

استخبارات از تورکستان ١٨٨٠/١در زمستان ١٩٣مطمئن نبودند و موضوع بھ دگروال سنت جان در قندھار راجع گردید.

رسید کھ تردید در باره مراسلھ یلنگتوش خان را ھای متناقض از میمنھ و قبایل ایماق میصغیر خیلی ضعیف بود و گزارش

ھا وجود ندارد و جنگ در ال سنت جان شنیده بود کھ شورشی علیھ ایوب خان از سوی ایماقگردید. در واقع دگروسبب می

اختلاف بالای درزاب بین میمنھ و ١٩٤ھا  است.بادغیس تنھا درگیری سربازان ایوب خان برای راندن تھاجم وسیع تورکمن

نر امیر در تورکستان افغانی بھ نظر تر ساخت، زیرا عدم موافقت دلاور خان با گوراسحاق خان وضعیت را ھنوز تیره

استخبارات ١٩٥داد کھ والی با عبدالرحمن خان مخالف بود و شاید برای کمک بھ ایوب خان مراجعھ نماید.رسید نشان میمی

نماید ھاشم خان، احمدعلینمود کھ ادعا میرسد این باور را تقویت میقول از منبع موثق، بھ نظر میرسیده از پشاور با نقل

اند و اسحاق خان وادار گردید تا پنج فوج را برای مقابلھ خان و عبدالله جان خان ناصری با نیروی زیادی بھ سوی میمنھ رفتھ

١٩٧چند ھفتھ بعدتر بود کھ سفارت تھران انکار نمود کھ نیروی ھرات بھ  سوی میمنھ رفتھ باشد.١٩٦ھا در منطقھ بفرستد.با آن

ھای ھای تصویر دیگری در مورد وضعیت میمنھ و مرغاب در ھفتھلاور خان برای انگلیساین شایعات در باره وفاداری د

رسید کھ یلنگتوش خان خیلی بعید از اقدام علیھ ایوب خان، مامور حکومت ارایھ نمود. ظاھراً چنین بھ نظر می١٨٨١اول سال 

ی ایوب خان در تورکستان صغیر جای پای محکمی ھرات بود. موفقانھ میمنھ را از وفاداری بھ امیر جدا ساختھ است لذا برا

١٩٨تواند.داده است کھ از آنجا بلخ را مورد تھاجم قرار داده می

نمود، برای برتانیھ مھم بود تا انگیزه اصلی در روشنی نامھ یلنگتوش خان کھ بیشتر اطلاعات رسیده بھ ھند را نقض می

در دوم مارچ دگروال سنت جان ١٩٩ل بازدید او از میمنھ روشن گردد.ھا برای نزدیک شدن بھ برتانیھ و دلایرییس جمشیدی

ھا در حالت "شورش باز" علیھ ایوب خان قرار دارد و اینکھ تلگرامی بھ وایسرای فرستاد و تأیید نمود کھ رھبر جمشیدی

پاافتاده نمود و شکست ایوب خان قطع گردید، سنت جان در جواب  به نامه دلاور خان خود را محدود به مسایل پیش
تعھد خاصی برای تشویق استقلال میمنه یا شورش علیه ایوب خان ننمود. "جای خوشوقتی برایم است که نامه 

منه دور از مرزھا است حکومت برتانیه  به ان علاقمندی دارد  و ھمیشه گرفتم و اینکه رھبر میمنه...اگرچه میراشما 
، اس ٩(؟١٨٨٠خواھد در باره رفاه و آزادی از سرکوبگری در آن مطلع باشد." نامه در جواب والی میمنه، ان دی می

.٣٢٨، برگ ٢٧ال ای آی:
دگروال سنت جان نوشت که در اپریل . یلنگتوش خان نامه دوم را به ١٨٨١مارچ ١٦یلنگتوش خان به تامسن، ١٩٣

اپریل ١٤-٨ھا را حمایت نماید؛ دی کیو آر، به قندھار رسید دران وقت برتانیه تصمیم گرفته بود شورش ایماق١٨٨١
١٨٨١ .

ھای ، برگ٢٧، اس ال ای آی:١٨٨١مارچ ٧، ٢. تلگرام سنت جان به کلکته، ١٨٨٠دسمبر ٢١-١ژی اس ا اف اف، ١٩٤
١٤٣١، ١٤٠٩.

، اس ال ای ١٨٨١جنوری ٢٠نمود مثلاً پی سی دی، ھای متعددی این ادعا را تقویت میھا و گزارشتلگرام١٩٥
، اس ال ای ١٨٨١جنوری ٢٧؛ گفته کاسید از ھرات، ١٨٨١اپریل ١٤-٨؛ دی کیو آر، ٣-٨٤٢ھای ، برگ٢٧آی:
.٥٩٩، برگ ١٨٣پی:

فبروری ٢؛ پی سی دی، ١٨٨١جنوری ٦کلکته، ؛ تلگرام کمیشنر پشاور به١٨٨١جنوری ٢٠پی سی دی، ١٩٦
.٣-١٤٠١، ١٢٥، ٧ھای ، برگ٢٧، اس ال ای آی:١٨٨١

؛ تلگرام سنت ١٦٥٠، ٣٠٣ھای  ، برگ٢٨، اس ال ای آی:١٨٨١مارچ ١١جنوری، ١٠تلگرام تامسن به وایسرای، ١٩٧
.٦١٠، برگ ٢٨، اس ال ای آی:١٨٨١اپریل ١٨جان به سیمله، 

.١٨٨١فبروری ٢٨نید تلگرام سنت جان به کلکته، طور مثال نگاه ک١٩٨

.١٤٠٩، برگ ٢٧، اس ال ای آی:١٨٨١مارچ ١تلگرام دیپارتمنت خارجه کلکته به سنت جان، ١٩٩



٤١

ھا برای کمک قحتی دران وقت تقاضای ایما٢٠٠ای عادی بوده است.مشکلات بین میمنھ و اسحاق خان یک اختلاف منطقھ

مالی فوراً پذیرفتھ نشد و یک ماه را در بر گرفت تا دگروال سنت جان توانست ده ھزار روپیھ را برای حمایت شورش 

ھا رسید کھ برادرش با تقاضای مشابھ کمک در ھا داده نشد بلکھ بھ انبیا خان امیر تا یمنیپرداخت نماید. اما پول بھ جمشیدی

٢٠١ار رفتھ بود.مقابل ایوب خان بھ قندھ

مشاجره بین دلاور خان و اسحاق خان ١٨٨١وتاز علیھ ھرات ادامھ داد. در بھار با وجود رد شدن،  یلنگتوش خان بھ تاخت

ھا مقر خود را بھ پنجده انتقال کھ نارضایتی از اداره ایوب خان تا حدی زیاد شده بود کھ ریس جمشیدیحل گردید درحالی

در ھمین وقت، بخشی از فوج ھرات در کشک شورش نمود ٢٠٢داد.دست باز مورد حملھ قرار میداد، از انجا کشک را با 

ھا با آگاھی از ناآرامی بھ حملات و قبل از اعاده نظم توسط حسن خان، جنرال محمد جان خان را بھ قتل رساند. جمشیدی

در اواخر مارچ ایوب خان ٢٠٣ی نماید.آغاز نمودند و با مشکلات زیاد بود کھ حسن خان توانست از سقوط کشک جلوگیر

ھا و مناطق دیگر غور و بادغیس بھ خاطر اندیشھ ثابت فتح قندھار شماری از قطعات نظامی را از تایوره پایتخت جمشیدی

نشینی بھ یلنگتوش خان رسید قوا خود را برای حملھ دوم بالای کشک گرد آورد در حالی وقتی خبر این عقب٢٠٤فراخواند.

قبل از دادن امر حملھ تام بالای قطعھ ھرات در ٢٠٥وتاز ھای خود را شدت بخشیدند.ھا ی متحد از پنجده تاختکھ تورکمن

نمودند و نیرویی را بھ کشک کشک، یلنگتوش خان نگران بود شماری از اقارب او در منطقھ زیر سایھ حسن خان زندگی می

ی تنھا بیست خانوار گردید. ھرگاه ایوب خان یک ھزار سوار برای ھا را نجات بدھد، اگرچھ او موفق بھ رھایفرستاد تا آن

با وجود این در اواسط جون یلنگتوش خان و بخش عمده اردوی ٢٠٦نمود.فرستاد کشک شاید سقوط میتقویت حسن خان نمی

٢٠٧او در سھ فرسنگی (حدود سی میل) کشک اردو زدند.

ست ھزار تن از افراد قبایل ایماق و تورکمن را زیر فرمان خود یلنگتوش خان حدود بی١٨٨١در روزھای اولیھ ماه جون 

با وجود چنین اردوی سھمناک در مرزھای ٢٠٨ھای مرو آمده بودند.ھا از مناطق دوردست مثلاً دشتداشت، بعضی از آن

فتن دگی جھت گرتوجھ بود و سردار برای آماشمالی، ایوب خان در مقابل آن تھدیدی کھ یلنگتوش متوجھ ھرات ساختھ بود بی

.١٨٨١مارچ ٢تلگرام سنت جان به کلکته، ٢٠٠
.١٨٨١اپریل ١٤-٨دی کیو آر، ٢٠١
، ٨١٥ھای ، برگ١٨٣، اس ال ای پی:١٨٨١جون ١؛ تی ال اچ، ١٨٨١جون ١١. ام ا، ١٨٨١رھبران ساریق، مارچ ٢٠٢

٨٣١.
؛ سنت جان به ٤-٣٨٣ھای ، برگ١٨٣، اس ال ای پی:١٨٨١مارچ ٣؛ تی ال اچ، ١٨٨١رھبران ساریق، مارچ ٢٠٣

؛ تلگرام سنت جان به سیمله، ١٨٨١اپریل ١٤-٨. دی کیو آر، ٢٩٤، برگ ٢٨، اس ال ای آی:١٨٨١اپریل ١٢سیمله، 
نماید که یلنگتوش خان کشک را پس گرفت اما تا اواخر سال ادعا می٢٩٣، برگ ٢٨ال ای آی:، اس ١٨٨١اپریل ١٠

رخ نداد.
.٥٩٢، ٥٧٦ھای ، برگ١٨٣، اس ال ای پی:١٨٨١اپریل ٢٠؛ تی ال اچ، ١٨٨١اپریل ١٦ام ا، ٢٠٤
.٨٢٥، برگ ١٨٣، اس ال ای پی:١٨٨١می ١١تی ال اچ، ٢٠٥
، ٣-٩١١، ٨٣١ھای ، برگ١٨٣، اس ال ای پی:١٨٨١جون ٢٥؛ ام ا، ١٨٨١ون ج٢٥، ١٨، ١ھمان جا. تی ال اچ، ٢٠٦

٨٢١، ٢٠-٩١٩.
.٥-٧٧٣ھای ، برگ١٨٣، اس ال ای پی:١٨٨١جون ١٢تی ال اچ، ٢٠٧

، اس ١٨٨١جون ٨؛ تلگرام مامور کویته به سیمله، ٨٣٨، برگ ١٨٣، اس ال ای پی:١٨٨١، ٢٥تی ال ام وی، جون ٢٠٨
ھای یله تن در ھادی خان، "رییس تورکمنھا" با یک ھزار سوار و یک ھزار تورکمن از دشت.١٠١٩، برگ٢٨ال ای آی:

جون ١٨؛ تی ال اچ، ١٨٨١جون ٨ھا آمد. کیو ان ال، آنسوی پنجده، از جمله امیران تورکمن بود که به کمک ایماق
١٨٨١.
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قندھار ادامھ داد. جدی بودن وضعیت برای او مطرح گردید اما وقتی ایوب خان نادر علم را ھمراه با کمی سرباز فرستاد تا 

ھای ایوب خان از سوی ھای رسیدن افسران روسی را در پنجده بررسی نماید. نھ بھ طور غیرمنتظره، فرستادهگزارش

در پاسخ سربازان بیشتری برای تقویت حسن خان در کشک ٢٠٩صد قطعھ قطعھ گردید.ھا  قبل از رسیدن بھ مقتورکمن

٢١٠فرستاده شد، اگرچھ بھ مشکل برای آرام ساختن طوفان احتمالی کافی بود.

ھای تایمنی زیر رھبری انبیا آن نیز شورش ھا  در شمال تھدید برای ھرات کافی نبود کھ ایماقھا و تورکمنشورش جمشیدی

س از فتح تایوره، غور و چخچران از سوی ھرات سال قبل، رییس تایمنی با یلنگتوش خان و سران ایماق میمنھ نمودند. پ

امیر جمشیدی بھ پنجده رفت تا عملیات در مقابل کشک و بادغیس را رھنمای نماید، انبیا خان بھ یکجا شده بود. ھنگامی کھ

الله بیگ خان فیروزکوھی برای حملھ بالای تایوره آماده ساخت. فتحھای ھری رود علیا برگشت دران جا افراد خود راکوه

ھا بود. شورش با محل آخری مقر رھبر تا یمنی٢١١با او یکجا شد و حمایت قبایل چخچران و سیاه چوب را بھ دست آورد،

ود با سنت جان داده ببرگشت اسماعیل بیگ برادر انبیا خان از قندھار تحرک بیشتری کسب نمود زیرا پولی را کھ دگروال 

خود آورد.

آمیز بود. ایوب خان سربازان زیادی را از موضع عبدالوھاب خان بھ مقایسھ گورنر کشک بیشتر مخاطره١٨٨١در بھار 

ازان جایی کھ امیر تایمنی حدود ده ھزار تن را در ٢١٢تایوره فراخوانده بود و فقط دو تا سھ ھزار تن زیر فرمان او بود.

ی گرد آورده  بود، گورنر افغان راه دیگری جز مذاکره نداشت تا عبور مصون و برگشت بھ ھرات را بھ دست ھای شمالتپھ

اما مذاکره وقتی بھ پایان رسید کھ انبیا خان و سایر رھبران تایمنی  فھمیدند کھ عبدالوھاب خان خیلی ضعیف بوده، ٢١٣آورد.

٢١٤توانند.بخواھند گرفتھ میتایوره و مناطق دیگر را کھ بھ دست ھرات بود ھر وقت

شده بود، در زمانی است کھ امور در اطراف کشک و مرغاب از اختیار ایوب خان خارج١٨٨١در آخر می یا اوایل جون 

و انبیا ٢١٥شھرک (بین چخچران و تایوره) قیام عمومی از سبب رویھ مستبدانھ جمع کنندگان مالیھ ایوب خان صورت گرفت،

ھا بدلگرمی بیشتر یافتند ھنگامی کھ تصمیم بھ آغاز حملھ گرفت. ایماق، ھای سنی ھا و ھزارهوھیخان در حمایت  فیروزک

ھا بھ سوی نماینده اسحاق خان بھ چخچران رسید و اطلاع داد کھ گورنر تورکستان افغانی در نظر دارد از طریق منطقھ آن

ر وسیلھ ممکن کمک خواھد نمود. ھنگامی کھ خبر نقشھ ھا را علیھ ایوب خان بھ ھھرات پیشروی نماید و مبارزه ایماق

با وجود ٢١٦اسحاق خان در منطقھ پخش گردید ، انبیا خان و متحدانش از عبدالرحمن خان حمایت خود را اعلان نمودند.

.١٨٨١جون ١٢ی ال اچ، ٢٠٩
ھمانجا.٢١٠
، اس ال ای ١٨٨١جون ٨؛ کیو ان ال، ١٨٨١اپریل ١٤-٨مارچ، ١٤-٨آر، دی کیو یا سیاه چوب در سه چوب؟ ٢١١

شده ھای امروزی تعیین. سیاه چوب احتمالاً در منطقه چخچران است اما محل آن در نقشه١٣، برگ ٢٩پی:
نتوانست.

.١٨٨١اپریل ١٠؛ تلگرام سنت جان به سیمله، ١٨٨١اپریل ١٦ام ا، ٢١٢
.١٨٨١جون ٨؛ تلگرام مامور کویته به سیمله، ١٨٨١می ٣١؛ کیو ان ال، ١١٨٨اپریل ١٤-٨دی کیو آر، ٢١٣
.١٨٨١اپریل ١٠تلگرام سنت جان به سیمله، ٢١٤
.٣٠-١١٢٥ھای ، برگ١٨٣، اس ال ای پی:١٨٨١آگست ٢٥تی ال اچ، ٢١٥

ھمانجا.٢١٦
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روی نیھا بھ آغاز فرخنده منجر نگردید. در یک رویارویی با برتری بزرگ از نظر تعداد بھ افراد ایوب خان، قیام تایمنی

نشینی بھ سوی چوب سیاه گردیدند و برادر انبیا خان (اسماعیل خان؟) ھمراه با ھا مجبور بھ عقبعبدالوھاب خان ایماق

رتبھ ھا افتید. در جنگ بعدی اما قشون ھرات بھ سختی شکست خورد و چندین افسر عالیاعضای دیگر خانواده بھ دست افغان

ھا پیروزی خود را با محاصره ایماق٢١٧رادر انبیا خان و اقارب دیگرش مبادلھ گردیدند.ھا بعداً با باسیر گردید اگرچھ آن

تایوره ادامھ دادند وضعیت برای عبدالوھاب خان بھ حدی ناامید کننده بود کھ نامھ خداحافظی برای پدر با آخرین تقاضای 

سوی قندھار ترک نموده بود و اگرچھ لویناب در این وقت ایوب خان ھرات را بھ٢١٨نیروی تقویتی بھ ایوب خان را فرستاد.

٢١٩ارزش" برای عبدالوھاب خان فرستاده شد، اما خیلی کم و خیلی دیر بود.خوشدل خان و پنج صد سوار "تعقیبی بی

ھای ملالت انگیز شروعچند روز پس از ترک خوشدل خان بھ سوی تایوره، نخستین دستھ سربازان عبدالوھاب خان با قصھ

ھا برای ده روز مقاومت نمودند با درک وضعیت ناامیدکننده، موضع خود را ترک ھ اردوگاه ایوب خان نمودند. آنبھ آمدن ب

کھ دیگران بھ شمول عبدالوھاب بھ سوی جنوب رفتند ھا بھ ھرات برگشتند و درحالینموده فرار اختیار کردند، بعضی از آن

لویناب خوشدل خان امر گردید پیشروی خود علیھ ، بھ وجود این خبربا٢٢٠تا بھ قشون ھرات در نزدیک قندھار بپیوندند.

شماری از ٢٢١انبیا خان را ادامھ دھد، طرف این را کشف نمود کھ اسحاق در رأس شش فوج قبلاً بھ دولتیار رسیده بود.

او را پراکنده سربازان قشون بلخ برای حمایت تایمنی ھا فرستاده شد و بھ آسانی خوشدل خان را شکست داد و افراد

٢٢٢ساخت.

ایوب خان اگرچھ تایوره، غور و غرجستان را از دست داد، اما برگشت بھ ھرات را رد نمود زیرا پس از موفقیت عملیات 

قندھار او در احساس آرامش یک امنیت دروغین فرو رفتھ بود. پس از شکست دادن نیروی وفادار بھ عبدالرحمن خان در 

وی شھر پیشرفت و گورنر از سبب حمایت قوی مردم برای سردار بدون مقاومت بھ قلات فرار کاریز عطا، ایوب خان بھ س

ایوب بدون کدام مقاومتی وارد شھر قندھار گردید و با یک مسئلھ غامض ستراتیژیک مواجھ ١٨٨١نمود. در اواخر جولای 

گرفتن دوباره تایوره یا پیشروی بھ سوی توانست در قندھار بماند و برای تحکیم موضع خود در منطقھ، احتمالاً گردید. می

ھا کھ از طرف شمال و شرق بھ سوی شھر در حال پذیر گذاشتن ھرات برای حملھ اسحاق خان و ایماقکابل و خطر آسیب

پیشروی بودند تلاش نماید. در پایان خود را در سرزمین متروک تنھا یافت و ھرات را برای دفاع تعداد کمی از افراد رھا 

٢٢٣).٥-٧٤، ١٩٧١د (کاکر نمو

.١٠٨٩، ١٠٨٥، ٧-٣٦٩، ٢٠-٩١٩ھای ، برگ١٨٣، اس ال ای پی:١٨٨١جولای ٣١، ١٩، ٨جون، ٢٥تی ال اچ، ٢١٧
.١٨٨١جون ١٢تی ال اچ، ٢١٨
.٣-١٣٤٢، ٢-١١٨١ھای ، برگ١٨٣، اس ال ای پی:١٨٨١سپتمبر ٢٠، ١٠؛ تی ال اچ، ١٨٨١آگست ٢٥تی ال اچ، ٢١٩
.١٨٨١سپتمبر ٢٠، ١٠تی ال اچ، ٢٢٠
.٧-١٢٤٥ھای ، برگ١٨٣، اس ال ای پی:١٨٨١سپتمبر ٢٤؛ تی ال اچ، ١٨٨١آگست ٢٥تی ال اچ، ٢٢١
.١٨٨١سپتمبر ٢٠آگست، ٢٥تی ال اچ، ٢٢٢

ایوب خان از طریق مذاکرات برای ھمزیستی وارثان شیرعلی خان و افضل خان تلاش نموده بود و از روی سادگی ٢٢٣
به عبدالرحمن خان پیشنھاد تجزیه افغانستان را نمود. او ھرات را نگاه خواھد داشت، برادرش یعقوب خان (ایوب خان 

که عبدالرحمن خان گورنر بلخ شود که به زادی او را از برتانیه به دست بیاورد) در کابل ابقا گردد درحالیپیش بین بود آ
محمد خان به افضل خان داده شده بود. اسحاق خان در نقشه ایوب خان ذکر نگردیده شکل میراثی از سوی دوست

).٧٨، ١٩٧١نیست  (کاکر وقت شانس موفقیت نداشت، در ھمه حال ثابت شد که عملیاست که ھیچ
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شد عبدالرحمن خان با درک وضع نامساعد خصم، فوراً اردوی بزرگی را آماده نمود، ھمھ و ھرکسی را کھ در کابل فکر می

کشک ١٨٨١حامی ایوب خان است دستگیر نمود و شخصاً برای حملھ بھ سوی قندھار حرکت نمود. در ضمن در اگست 

ھا  بھ سوی ھرات حرکت نمود و ط نمود و سپس در رأس اردوی جمشیدی و تورکمنبالأخره بھ دست یلنگتوش خان سقو

سپتمبر عبدالرحمن خان ٢٢در ٢٢٤ھا و ھزاره او از سوی شرق پیشروی نمودند.کھ اسحاق خان و متحدان تا یمنیدرحالی

دو روز بعد امیر قوماندان در جنگ نزدیک چھل زینھ ایوب خان را شکست داد و قشون پیروز او قندھار را تاراج نمود. 

٢٢٥نیروی بلخ عبدالقدوس خان را امر نمود  تا بھ ھرات حملھ نماید.

گارنیزیون کوچکی کھ ایوب خان در ھرات مانده بود امیدی برای مقاومت در مقابل قوا مشترک عبدالرحمن خان ، یلنگتوش 

الله خان فیروزکوھی بھ داخل شھر برای بھ فتحخان و عبدالقدوس خان نداشت. و نھ وضعیت مشکل خود را با اجازه دادن

الله خان با معذرت متکی بر مشاجره بین خود و پسرش، موسی جان پسر ایوب دست آوردن اطلاعات کمک توانستند. فتح

خان اللهخان را کھ برای سازمان دادن دفاع ھرات باقی گذاشتھ شده بود تشویق نمود تا تغییر موضع دھد. با وجود اینکھ فتح

یکی از مخالفان عمده ایوب خان بود، موسی جان داستان را پذیرفت، برای چندین روز اجازه یافت در شھر گشت و گذار 

نماید و مواضع دفاعی را شناسایی و در دست اول وضعیت تاسیسات نظامی را بررسی نماید. با رضایت از اینکھ کھ ھرات 

الله خان طوری کھ آمده بود آزادانھ شھر را ترک نمود و بھ تواند، فتحاختھ نمیمقاومت اندک یا ھیچ مقاومتی را بھ راه اند

٢٢٦نیروھای مشترک عبدالقدوس خان و یلنگتوش خان پیوست کھ حالا در سی میلی شھر قرار داشتند.

مانده ید باقخورده است تصمیم گرفت بیرون از شھر روبرو گردد و تعداد کمی افراموسی جان بالأخره با درک اینکھ فریب

٢در شھر را برای تقویت لویناب خوشدل خان فرستاد کھ قوا خود را در مسیر پیشروی قدوس خان جابجا نموده بود. در 

ای تعداد کمتری داشت تار و مار گردید و در ظرف در محلی بھ نام شفلان قشون ھرات کھ طور ناامیدکننده١٨٨١اکتوبر 

ان ھمراه با دو صد تن بدون مقاومت بھ شھر داخل گردید. روز بعد عبدالقدوس خان چند ساعت در تاریکی شب یلنگتوش خ

کھ پس از شکست بھ دست خبر سقوط ھرات بھ ایوب خان رسید درحالی٢٢٧).٨٠، ١٩٧١و قشون بلخ بھ او پیوست (کاکر 

ھمراه با تعدادی از مشاوران عبدالرحمن خان ھنوز در راه برگشت بھ شھر بود. با درک اینکھ ھمھ چیز از دست رفتھ است، 

گوید که کشک ھنوز زیر اداره ھرات بود می١٨٨١سپتمبر ٢٤باره متناقض است. تی ال اچ، شواھد دراین٢٢٤
٢٠دھد. اما تی ال اچ،یلنگتوش خان را در پنجده گزارش می١٨٨١سپتمبر ٢٠آگست، ٢٥که تی ال اچ، درحالی
شیدی خود را در منطقه امر نمود تا به نزدیک ھرات حرکت نماید به فکر گوید که ھرات وفاداران جممی١٨٨١سپتمبر 

٢٥اینکه منطقه از اداره خارج است. در سپتمبر یلنگتوش خان در حال پیشروی به سوی ھرات بود  سی اف. ام ا، 
.١٨٨١سپتمبر ٢٤آگست، ٢٥؛ تی ال اچ، ١٨٨١جون 

ی نمود اما روشن است که اردوی بلخ از طریق دولتیار آمد و از یک گزارش ادعا دارد که او از طریق میمنه پیشرو٢٢٥
؛ سید ١٠٢٢، برگ ٢٩، اس ال ای آی:١٨٨١سپتمبر ١٢رفت؛ تلگرام تامسن به وایسرای، طریق وادی ھری رود پیش

؛ "مخابره از بالا مرغاب" پیشاھنگ ٢٥١، برگ ٣١، اس ال ای آی:١٨٨١اکتوبر ٧میر ھاشم به دگروال سنت جان، 
.١٨٨٥ند، مارچ ھ

؛ تلگرام ١٢٥٥، ١٢١٩ھای ، برگ١٨٣، اس ال ای پی:١٨٨١سپتمبر ٢٨؛ تی ال اچ، ١٨٨١اکتوبر ٢اچ سی، ٢٢٦
.١٩٢، برگ ٣٠، اس ال ای آی:١٨٨١اکتوبر ٩تامسن به وایسرای، 

اس ال ای ،١٨٨١اکتوبر ٦؛ تی ال اچ، ٣٥٣، برگ ٣١، اس ال ای آی:١٨٨١اکتوبر ١٨میر ھاشم به سنت جان، ٢٢٧
. گزارش شده است که سه صد تن در جنگ کشته شد.٣١-١٢٢٧ھای ، برگ١٨٣پی:



٤٥

عبدالقدوس خان کھ تنھا بیست ٢٢٨اش بھ سوی غرب رفت و از خشم امیر از ایران خواستار پناھندگی شد.نزدیک و خانواده

از سوی عبدالرحمن خان گورنر ھرات تعیین گردید کھ سبب  آزرده شدن محمد اسحاق خان گردید، ٢٢٩و ھفت سال داشت،

). امیر اما ھمیشھ آگاه از خطر احتمالی پسر اعظم خان، ٨-٣٨٧، ٢د در نظر گرفتھ بود (کاتب جزیرا این وظیفھ را بھ خو

). اسحاق ٤٠، ١٩٧١خواست این قلمرو مھم را زیر اداره کسی بدھد کھ موقف خود را کاملاً مدیون امیر باشد  (کاکر می

دالرحمن خان طی نامھ شکایت نمود کھ خدماتی را کھ خان نارضایتی خود را از سبب نادیده گرفتھ شدن پنھان ننمود و بھ عب

در پایان ٢٣٠).١٤٢، ١٩٧١ھای دشوار تبعید ارائھ نموده بودند عمداً نادیده گرفتھ شده است (کاکر اش در روزاو خانواده

٢٣١.رسیدای خراب شد کھ "نقض کامل عھد" محتمل بھ نظر میروابط بین امیر و گورنر تورکستان افغانی تا اندازه١٨٨١

ھای را تحمیل نموده است تا جنگی را داد کھ اسحاق خان بالای مردم قرض و جریمھھای تورکستان افغانی نشان میگزارش

با امیر تمویل نماید و اینکھ ھمھ فرماندھان اردو ھمراه با امرا و بزرگان وادار گردیده اند تا بالای قران در زیارت علی
ری بخورند. سردار عبدالله خان گورنر بدخشان امیر را اطلاع داد کھ بھ نظر او اسحاق برای اسحاق خان سوگند وفادا٢٣٢

این خبر سبب خشم عبدالرحمن خان گردید و قرار گزارش گفتھ است ٢٣٣خان نقشھ دارد تا "حاکمیت خود را تاسیس نماید."

رای چند سال بھ تأخیر افتید تا حدی از سبب ھا، بتقابل انکارناپذیر خواست٢٣٤"سال آینده من یا سردار باید ناپدید شویم."

اینکھ امیرمحمد عزیز خان برادر اسحاق خان را فریب داد تا بھ کابل بیاید و روابط روبھ تیره ھمدیگر را بحث نمایند و 

٢٣٥سردار مظلوم را بھ خاطر رفتار نیک برادرش گروگان گرفت.

.١٨٨١اکتوبر ٦تی ال اچ، ٢٢٨
.٥٠٠-٤٩٧ھای ، برگ٣٢، اس ال ای آی:١٨٨٢فبروری ٢٠اچ ان ال، ٢٢٩
علت اختلافات . این نامه گزارش زیادی در باره٧-٣٠٥ھای ، برگ٣١، اس ال ای آی:١٨٨١اکتوبر ٧نامه از الف ب، ٢٣٠

بود.١٨٨٨دھد که منشأ شورش اسحاق خان در بین اسحاق خان و عبدالرحمن خان می
ھمانجا.٢٣١
.٧١٧، برگ ٣١، اس ال ای آی:١٨٨٢جنوری ١٢مه از الف ب، نا٢٣٢
،١٨٨٢اپریل ٢٣. نگاه کنید تبصره در کیو ان ال، ٢٩٩، برگ ٣١، اس ال ای آی:١٨٨١دسمبر ١٩نامه از الف ب، ٢٣٣

.٩٨٥، برگ ٣٢اس ال ای آی:
.١٨٨٢جنوری ١٢امه از الف ب، ن٢٣٤
.٨٤٧، برگ ٣٠، اس ال ای آی:١٨٨١دسمبر ٦تلگرام واترفیلد به کلکته، ٢٣٥



٤٦

عبدالرحمن خان،
سومبحث 

ھـ قمری١٢٩۶-١٢٨۶ھـ خورشیدی/١٢۵٨-١٢۴٩م)/١٨٨٠-١٨٧٠(

١٨٨٢-١٨٨٠میمنھ، روسیھ و تورکستان افغانی، 
بدالرحمن خان درمخمصھ میمنھ در راه  کشودن آن بھ مردم اینطور ترس و وحشت نشان دادامیر ع

ھرگاه بخواھید مافوق مرا در جریان بگذارید، التفات سلطنتی بھ شما اعطا خواھد شد؛ در صورتی کھ ھدایات افراد بد نیت 
ان نموده و بھ پایان خواھد برد.را عملی نمایید برای خود ویرانی بار میاورید و فوج موفق من شما را ویر

با وجود اطاعت دلاور خان از اسحاق خان و شناسایی عبدالرحمن خان، میمنھ نقش ناچیزی در سقوط ایوب خان داشت، 

ھا را قادر ساخت تا بدون ھرچند مسلماً خواست والی  برای پناه دادن بھ یلنگتوش خان و سایر سران شورشی ایماق آن

رات نیروی خود را گرد آورند.  دلیل عمده در نقش غیرفعال میمنھ در جریان فتح ھرات تیره شدن نگرانی از اردوی ھ

بود.١٨٨٠/١روابط دلاور خان و اسحاق خان در زمستان 

اسحاق خان قسمت اعظم تورکستان افغانی را زیر اداره داشت و برای ارزیابی عایدات ھر منطقھ شروع ١٨٨٠در زمستان 

ھای ماموران اسحاق فعالیت٢٣٦پرداختند.کنندگان مالیھ در سراسر منطقھ نمود کھ برای دولت مرکزی میبھ فرستادن جمع

نظمی محلی منجر گردید و سربازان دولتی بھ اندخوی و شبرغان فرستاده شد تا جمع خان در چھار ولایت بھ زودی بھ بی

وانی در مقابل مقدار مالیھ حکومت بھ میان آمد و دلاور خشم فرا٢٣٧کنندگان را حمایت نموده ناراضیان را سرکوب نمایند.

.٦٩٧، برگ ٢٨، اس ال ای آی:١٨٨١مارچ ٢٣؛ اسحاق خان به امیر، ١٨٨١فبروری ٢پی سی دی، ٢٣٦
فبروری ٢٨-٢٢؛ دی کیو آر، ١٠٠١، برگ ٢٧، اس ال ای آی:١١٨٨فبروری ١٠تلگرام کمیشنر پشاور به کلکته، ٢٣٧

ھا در . یک ھزار سوار تورکمن به اندخوی فرستاده شد ظاھراً برای تقویت مرزھا و نظارت بر فعالیت روس١٨٨١
.٣١٥، برگ ٣١، اس ال ای آی:١٨٨٢جنوری ٢٧قرشی. تلگرام مامور سیبی به کلکته، 



٤٧

خان مینگ اگرچھ از ارزیابی معاف بود در باره پخش شایعاتی نگران گردید کھ گویا امیر نقشھ حملھ بھ میمنھ را در بھار 

اق خان اسح١٨٨٠رسیدن سربازان بیشتر بدگمانی و تشویش او را ھنوز بیشتر ساخت. در اواخر دسمبر ٢٣٨دارد.١٨٨١

٢٣٩با سیر شخصی اندخوی و شبرغان، جمع کنندگان مالیھ را در حمایت سربازان بھ سرپل و منطقھ کوھستانی درزاب فرستاد.

ھای تبعید در ماوراءالنھر در شمال شیرین تگاب علیا و ھم مرز با شبرغان، سرپل و میمنھ، اسحاق خان ( کھ از سبب سال

آگاھی نداشت) فکر نمود کھ درزاب در محدوده افغانستان موقعیت دارد. در واقع از انکشافات سیاسی تورکستان افغانی

شد و حتی شاید بھ خانواده مینگ ارتباط داشت.ھای امیری کھ تیول میمنھ بود اداره میدرزاب از سوی یکی از دودمان

اند، والی رنجید و مسولان مالیات نطقھآوری مالیھ در مھنگامی کھ دلاور خان آگاه گردید کھ افراد اسحاق خان در حال جمع

٢٤٠قبایل را خواست و قوا پنج ھزار سوار تورکمن را با فرمان دفاع قلمرو میمنھ و اخراج ماموران افغانی، بھ درزاب فرستاد.

شیخھای جنگ بین اسحاق خان و دلاور خان با مداخلھ عبدالرحمن خان وقایھ گردید کھ قبلاً برای آرام ساختن شورش ھزاره

امیر نقشھ کشیده بود تا بھ تورکستان افغانی قوا بیشتر بفرستد تا افرادی را کھ ١٨٨١در آخر (علی غوربند در تلاش بود

ھا مشکوک بود تعویض نماید و اسحاق خان را تقویت نماید اما سرکوب شورش شیخ علی آن را بھ تعویق انداخت وفاداری آن

ھا امیر نماینده آغا خان در افغانستان سید جعفر را محبوس ساخت. شماری شورش ھزارهو تا بھار بعد نرسیدند. در جواب بھ 

کھ محمد جان خان وردکی و حامیان دیگر ایوب از سرداران نیز در قلعھ خم آب در تورکستان افغانی حبس گردیدند درحالی

دانست ه شود کھ از تجربھ تلخ خودش میو آرزو نداشت در مناقشات میمنھ پایش کشید٢٤١)خان در کوتل عبدو اعدام شدند،

از در آشتی پیش ٢٤٢کھ مطیع ساختن آن با قوا خیلی مشکل بود. امیر بھ اسحاق خان امر نمود تا بھ ھر شکلی با دلاور خان 

ور خان لاای بھ میمنھ فرستاده شد و  مشاجره بھ زودی بھ نفع والی بھ پایان رسید. احتمالاً در این وقت بود کھ دبیاید. نماینده

برای ٢٤٣پرداخت.در تامین شرایط مالیات مطلوب موفق گردید کھ خیلی کمتر از آنچھ بود کھ میمنھ بھ شیرعلی خان می

حل اختلافات بالای درزاب نھ تنھا ٢٤٤نامھ دلاور خان شماری اسب و شتر طور تحفھ بھ اسحاق خان فرستاد.امضا موافقت

ا حکومت نیرومند اوزبیک جلوگیری نماید بلکھ از سوی مقامات انگلیس نیز "خیلی برای امیر مفید بود کھ توانست از جنگ ب

.١٥٣٥، برگ ١٨٣، اس ال ای پی:١٨٨١نومبر ١٧؛ تی ال اچ، ١٨٨٢جنوری ١٦نامه از الف ب، ٢٣٨
فبروری ٢٨؛ تلگرام مقیم قندھار به کلکته، ١٨٨٢می ٣١؛ کیو ان ال، ١٨٨١مارچ ٢تلگرام سنت جان به کلکته، ٢٣٩

.١٨٨١مارچ ٧-١؛ دی کیو آر، ١٨٨١فبروری ٢٨-٢٢؛ ژی اس ا اف اف، ١٨٨١
.١٨٨١چ مار٧-١فبروری، ٢٨-٢٢دی کیو آر، ٢٤٠
.١٨٨١فبروری ٢؛ پی سی دی، ١٨٨١جنوری ٦تلگرام کمیشنر پشاور به کلکته، ٢٤١

؛ کیو ١٨٨١جنوری، ف فبروری ٢٠؛ پی سی دی، ١٨٨٠دسمبر ١-٢١ژی اس ا اف اف، ٢٤٢؛٧-١١٦، ١٩٧١کاکر ٢٤٢
. در ٤١٥، برگ ١٨٤، اس ال ای پی:١٨٨١جنوری ٢٦؛ تی ال ام، ١٨٨١مارچ ٧-١؛ دی کیو آر، ١٨٨٢می ٣١ان ال، 

گزارش شده است که امیر به اسحاق خان گفته است تا منتظر "گرفتن اجازه از ١٨٨١فبروری ٢٨-٢٢دی کیو آر، 
ھا باشد".انگلیس

طبق عبدالرحمن خان میمنه تنھا صد اسب و صد پوست دباغی شده فرستاد. عایدات تورکستان افغانی که امیر ٢٤٣
شده در ای تعییندر صد دوره زمامداری او بود و به اندازه٥٠٠دست میاورد بیش از نماید شیرعلی خان به ادعا می

، ٤٤، اس ال ای آی:١٨٨٥اپریل ١٨ھا از سوی امیر پس از ترک پشاور، محمد خان برگردانده شد. اشارهوقت دوست
.٤٠-٢١٩ھای برگ

؛ کیو ان ال، ١٨٨١اپریل ١٥؛ دی اس ا آر، ١٨٨١اپریل ١٤-٨؛ دی کیو آر، ١٨٨١مارچ ٢تلگرام سنت جان به کلکته، ٢٤٤
ھا به اندازه کافی برای گوید که آننماید که اسحاق این ھدایا را مصادره نمود، می.  گزارشی ادعا می١٨٨١جون ٨

.    ٢٢٨، برگ٣٣، اس ال ای آی:١٨٨٢جون ٢او باارزش نبودند تا برای امیر فرستاده شود. اچ ان ال، 



٤٨

نمود، جرئت علیھ ایوب خان پیشروی می١٨٨١با وجود این، ھنگامی کھ اسحاق خان در سال ٢٤٥قناعت بخش" پنداشتھ شد.

ت افغان برای زیر اداره آوردن نکرد سربازان حکومتی از طریق میمنھ عبور نماید تا مبادا دلاور خان آن را تلاش حکوم

منطقھ خود بداند، در عوض او قشون خود را بھ چخچران احتمالاً از طریق سرپل فرستاد.

کمی بعد از سقوط ھرات آتش بس شکنند بین امیر و میمنھ از سبب اعمال دست بالای عبدالقدوس خان ١٨٨١در زمستان 

شده در ھرات بھ خانواده مینگ از سوی احمدشاه درانی را مصادره دادهگورنر جدید ھرات شکستھ شد، کھ عمداً جاگیر زمین

اعتراض دلاور خان در این باره بھ گوشھای ناشنوا گارگر نشد، قدوس خان با سرسختی از برگرداندن دارایی بھ ٢٤٦نمود.

پوستھ ھای حکومت و صاحبان قانونی آن انکار نمود. ازان جایی کھ این جاگیر بھ حاجی خان مینگ برای تسویھ مصارف

ھای حکومتی از طریق قلمرو خود پاسخ شده بود، دلاور خان نیز در مقابل با اجازه ندادن پیکمھمان خانھ در میمنھ  داده

در اوایل سال عبدالرحمن خان اختلاف مشابھ را بین والی و اسحاق خان با امتیاز دادن بھ دلاور خان حل نموده بود، ٢٤٧داد.

تر از بھار گذشتھ بود و اعتراض میمنھ کنار گذاشتھ شد. والی ن ھرات و فرار ایوب خان، موقف امیر قویاما پس از گرفت

دفاع ھای اخل بھ این مفھوم بود کھ  قوا حکومتی باید در مرزھای بیھای جدید روسیھ در دشتاطلاع داده شد کھ دستآورد

٢٤٨مر گردید تا گارنیزیون چند صد نفری را بپذیرد.میمنھ ابھ و نامشخص شمال غرب افغانستان جابجا گردد و 

قبول نبود زیرا حضور یک قطعھ افغان در میمنھ نھ تنھا بھ معنی پایان استقلال منطقھ اتمام حجت امیر برای دلاور خان قابل

رد گردید والی شرایط امیر٢٤٩گردید.بود کھ تا حال حفظ شده بود، بلکھ احتمالاً منجر بھ مرگ او بھ دست ھم میھنانش می

در جریان تجاوز اخیر برتانیھ در ٢٥٠شروع بھ تلاش برای شناسایی استقلال میمنھ بیرون از مرزھای افغانستان نمود.

افغانستان، دلاور خان با دگروال سنت جان در قندھار در رابطھ بھ وضعیت میمنھ در تماس بود و بھ تعقیب رخنھ در روابط 

ینکھ جلب ھمدردی در رابطھ بھ مخمصھ میمنھ بھ مقامات انگلیس نامھ نوشت. این درخواست خیلی با امیر او دوباره با امید ا

ودند اطلاع باین بود کھ والی و مشاورانش تا چی حد در مورد سیاست آسیای مرکزی برتانیھ بیدھندهلوحانھ بود و نشانساده

ش جداناپذیر قلمرو افغانستان است.زیرا قبلاً ھردو روسیھ و برتانیھ پذیرفتھ بودند کھ میمنھ بخ

برای اجتناب از شناسایی توسط جاسوسان امیر، دلاور خان دو نامھ از دو مسیر مختلف توسط دو میانجی متفاوت، یکی بھ 

خبر نویس انگلیس در مشھد و دیگری بھ سفیر انگلیس در تھران فرستاد. در ھردو نامھ کوشش نگردید نارضایتی میمنھ از 

.١٨٨١جون ٨؛  کیو ان ال، ١٠٢٠، برگ ٢٨، اس ال ای آی:١٨٨١جون ٨ر کویته به سیمله، تلگرام مامو٢٤٥
، ٢، بخش ٣٦، اس ال ای آی:١٨٨٣فبروری ٢٤؛ اچ ان، ٢٠٨، برگ٣٥، اس ال ای آی:١٨٨٢نومبر ١٣اچ ان ال، ٢٤٦

.٣٠-٢٢٩ھای برگ
.٥٠٢، برگ ٣٢، اس ال ای آی:١٨٨٢مارچ ٢اچ ان ال، ٢٤٧
؛ ١٨٨٢جون ١٧؛ اچ ان ال، ١٢٧، برگ ٣٣، اس ال ای آی:١٨٨٢جون ٨ده امیر به معاون وزیر دولت، ای جی نماین٢٤٨

.٩٩١، برگ ٣٢، اس ال ای آی:١٨٨٢جون ١٧کیو ان ال، 
.٢-١٢٣١ھای ، برگ١٨٤، اس ال ای پی:١٨٨٢جولای ١٢تی ال اچ، ٢٤٩
؛ تی اف ژی، ٩٩١، ٥١٢ھای ، برگ٣٢ال ای آِ:، اس ١٨٨٢می ٢٥؛ کیو ان ال، ١٨٨٢مارچ ٢٠میر حسن به امیر، ٢٥٠
.١٣٥، برگ ٣٢٣، اس ال ای آی:١٨٨٢جون ٣٠جنوری، ١



٤٩

نمایند و از برتانیھ ھا مانند مستبدان عمل میاو بھ تلخی شکایت نمود کھ افغان٢٥١دالرحمن خان" پنھان گردد."حکومت عب

خواستھ شد تا " کاری کند منطقھ از زمامداری افغان جدا گردد."

ھ ھا مداخلھ نمایند...بھای آننمایند در شرف و خانوادهنمایند حتی تلاش میھا بھ شکل بدی با خان و پیروانش رفتار میافغان

ھا را ناامید ھا نجات دھید...ھرگاه آنشود ھرگاه زنان میمنھ را از دست دشمنان آنھا] شب و روز دعا میشما [انگلیس

٢٥٢بسازید از کسان دیگر درخواست خواھند نمود.

در نامھ سوم بھ دگروال واترفیلد در کویتھ دلاور خان مقامات را اطلاع داد کھ:

مت ھا حتی حکوام، حقیقتی است کھ بھ ھمھ ھمسایھھا مستفیض شدهام و از الطاف آنکھ وابستھ بھ  انگلیس گشتھاز زمانی

ھایی فرستادم سھ یا چھار مرتبھ برای مشورت و ھدایات در رابطھ روسیھ روشن است، پس از برگشت حاجی عبدالرحیم نامھ

ا بھ مقصد نرسیدند و مجبور بھ برگشت شدند. من بار دیگر پیک را ھامور من اما از سبب دوری و مشکلات در راه، پیک

م ھایفرستم و مطمئن ھستم مرا فراموش یا اھمال نخواھید کرد؛ ھمچنان ھدایات در باره کاروبار من، استقلال من از ھمسایھمی

اطمینان خواھند داد.، دولت ابدی و زندگی آرام در سایھ خدا

گردید بلکھ در زمان خرابی نرسیده بود. دستآورده ای اخیر فزاینده بھ اداره برتانیھ استقبال میاخبار میمنھ نھ تنھا طور 

ھای ھرات رساند و یقیناً بھ نفع برتانیھ نبود شود وسعت نفوذ اردوی تزار را تا دروازهروسیھ کھ حالا تورکمنستان نامیده می

ی در حال توسعھ روسیھ بلع خواھد شد. تھدید والی برای "درخواست میمنھ مستقل باقی بماند، در غیر آن از سوی امپراتور

از دیگران" ھرگاه پاسخ برتانیھ قناعت بخش نباشد، جای شک باقی نگذاشت کھ دلاور خان تردیدی نداشت کھ منطقھ خود 

انھ دلاور خان برای ھا را سبب گردد. لذا تلاش ساده لوحرا زیر حمایت روسیھ قرار بدھد تا توازن قدرت در مقابل افغان

ترساندن برتانیھ جھت شناسایی استقلال کشورش از افغانستان پس لگد خرابی داشت. نامھ میمنھ تنھا سبب گردید تا برتانیھ 

دفاع و نامشخص افغانستان متمرکز سازند و فوراً میمنھ را قبل از و مقامات افغان افکار خود را بیشتر بالای مرزھای بی

ر بھ منطقھ، زیر اداره امیر بیاورند.رسیدن اردوی تزا

ھا پیشروی تسلیم نا شونده خود را بھ سوی جنوب ادامھ انگلیس، روس-ھا در جنگ دوم افغاندر جریان بالا بردن توانایی

اردوی تزار تا دوردست تا گوک تیپھ نزدیک ٧٩-١٨٧٧دادند، خانات را یکی پی دیگر بلعیدند. در سلسلھ مبارزات از سال 

آباد پایتخت کنونی تورکمنستان نفوذ نمود اما جنرال لوماکین بالأخره از سوی قبایل تورکمن بھ شکل بدی شکست خورد عشق

نشینی گردید. اما قوا روسی بار دیگر جمع گردید و زیر قوماندان جدید جنرال سکوبیلیف مطیع ساختن و مجبور بھ عقب

، حدود دوازده ھزار نفری بھ سوی جنوب شرق از قزیل اروات بھ بامی اردوی١٨٨٠ھا  دوباره آغاز گردید. در تورکمن

پیشروی نمود، قوا روسی بار دیگر بھ منطقھ گوک تیپھ داخل گردید و بھ سوی منطقھ استحکامی مھم دنگیل ١٨٨٠تا دسمبر 

).٩، ٨قلعھ پیشروی نمود (نقشھ 

فبروری ٤؛ تلگرام تامسن به وایسرای، ٢٠٥، برگ ١٨٤، اس ال ای پی:١٨٨٢نامه محرم از گورنر میمنه، جنوری ٢٥١
.٤٥٠، برگ ٣١، اس ال ای آی:١٨٨٢

.٨-٢٠٧ھای ، برگ١٨٤، اس ل ای پی:١٨٨١به مامور مشھد، ان دی نامه از مرو توسط دوست حکومت میمنه ٢٥٢



٥٠

نطقھ نشینی بھ مر بار شکست خورد بالأخره وادار بھ عقبنظام بھ سبکی مسلح شده باپس از چندین درگیری خونین سواره

اردوی روسیھ بھ ینگی قلعھ رسید ١٨٨١دنگیل قلعھ گردیدند دران جا تصمیم بھ رویارویی نھایی را گرفتند. در اول جنوری 

ده بودند زیرا ششان آمادهدران جا حدود سی ھزار تورکمن شدیداً مسلح برای تلاش نھایی جھت نجات کشور، عزت و زندگی

ھا دادن پناھگاه بھ زنان و اطفال رانیز رد کردند، مبصری تبصره نمود کھ " رسم تنفرآمیز ھنگامی کھ از سوی تورک روس

، ١٨٨١شد" (ماروین ھا بھ راه انداختھ میگردید ھرگاه توسط مسیحیپوشی میشد، خیلی بھ آسانی چشممسلمان اجرا می

ھا  را از ینگی قلعھ بیجا ساخت و مردان قبایل در حال فرار وادار گردیدند بھ زودی تورکمن). قدرت آتش برتر روسھا ٣٩٢

طرفھ بود طوری کھ تنھا ھا جابجا شده بود. جنگ یکھا بگریزند کھ عمداً در مسیر عقب ننشینی آنبھ سوی توپخانھ روس

).١-٣٩٠، ١٨٨١یک سرباز روسی در آن کشتھ شد (ماروین 

نشینی نمودند. قلعھ نھ تنھا مانند ارگ میمنھ یا ھ از آتش مخرب نجات یافتند بھ قلعھ نظامی دنگیل قلعھ عقبھایی کتورکمن

شان ھا و خانوادهمینگلیک نبود بلکھ اصلا با آن قابل مقایسھ نبود. قلعھ شامل دیوارھای گلی بود کھ در عقب آن تورکمن

٢٤عام وحشتناک بود. در افتاد. قتلکھ مرمی پشت مرمی بھ داخل میلیھا بودند درحاطالب حفاظت از شلیک توپخانھ روس

ھای قلعھ پیشروی نمودند. بقایای نیروی ھا بالأخره از طریق رخنھدار روسپس از روزھا بمباران دوام١٨٨١جنوری 

نمودند اما وقتی در حال دیده از بمباران و از ضربات کوبنده و سرنیزه سربازان در حال پیشروی فرار ھای صدمھتورکمن

عام متعاقب آن ھزارھا تورکمن ھا را تعقیب نمایند. در قتلھا امر گردید تا آننظام روسفرار در تلاش پناھگاه شدند سواره

زن، مرد و -ھزار تن١٤ھا را در زیر سم حیوانات کشیدند. در پایان روز، حدود دفاع کشتھ شدند یا آخرین نفستقریباً بی

فتھ گعام گردید، اگرچھ رقم رسمی ادعاشده از سوی مقامات نظامی روسیھ چھار ھزار کشتھ تنھا در دنگیل قلعھ قتل-اطفال

برای پاشیدن نمک بالای زخم، برای یادبود سربازان روسی کھ در جنگ زندگی ٢٥٣).٩٠-٣٨٨، ١٨٨١شده است (ماروین 

٢٥٤د.خود را از دست دادند بنای یادگاری در منطقھ جنگ ساختھ ش

ھا اشکی ریختھ نشد عام بھ لندن ، برای ویران شدن "آشیانھ این آدم دزدان"، "زانوی زخمی" تورکمنبا رسیدن خبر قتل

پیمایی دور از ). در عوض زنگ خطر نواختھ شد زیرا اردوی روسیھ در محدوده چند روز راه٤٠٤، ١٨٨١(ماروین 

نمود) برای برتانیھ لازم بود مطمئن گردد کھ ھ سال بعد باید سقوط میمرزھای افغان بود. اگرچھ مرو مستقل باقی ماند (س

جسد از دنگیل قلعه ٦٥٠٠طبق گزارش سری چاپ ناشده جنرال سکوبیلیف در باره جنگ "تلفات دشمن زیاد بود" ٢٥٣
١٤٥٠٠شده را به قطعه گردید. این رقم تلفات شناختهنظام قطعهدیگر در تعقیب سواره٨٠٠٠به دست آمد و 

عام فرار نمودند و ھایی را که از قتلسته میسازد. اما رقم نھایی بیشتر از این بوده است زیرا گزارش رسمی آنبرج
ھایی را که در بمباران زخمی شدند یا معیوب گردد. و نه تعداد تورکمنھا در گذشتند شامل نمیبعدتر از سبب زخم

کارانه است. رقم تلفات کشته رقم محتمل محافظه٢٠٠٠٠گیرد. با در نظر داشت این رقم نھایی شدند در بر می
سرباز بوده است. محاصره و تھاجم دنگیل تیپه، گزارش جنرال ٥٥ھا صرف کشته شدن چھار افسر و روس

. این گزارش برای ترسیم جنگ ٥٥، ١٧/١٤/٨٤، ال/ام آی ال/١٨٨١سکوبیلیف، ترجمه دگرمن جولیان جان لیورسن، 
تھیه شده است.٩، ٨ھا و تورکمنھا است که دوتای ان به قسم نقشه جدول و مدافعه روسشامل چندین نقشه و 

رسد قبل از پریسترایکه . به نظر می١٩٩٢آباد، می معلومات ارایه شده توسط رھنمای اینتوریست، عشق٢٥٤
نماید. اما حالا وضعیت اطلاعی عام گوک تیپه و موقعیت آن اظھار بیرھنمای اینتوریست گفته شده بود در باره قتل

عام شدند تعویض شده است و اکنون ھایی که قتلتغییر نموده است. بنای یادگاری روسیه حالا به یادبود تورکمن
بازدید از مناطق تاریخی ممکن است.



٥١

در واقع تقریباً در ھمین وقت دلاور خان برای ٢٥٥).٣٥٢، ١٨٨١شده است (ماروین مرزھای افغانستان در بادغیس تقویت

خره ورگ بازگردید کھ بالأھای انگلیس در ایران و ھند نامھ نوشت، مسیر مراسلاتی بین کلکتھ، لندن و سنت پترزبنماینده

٢٥٦منجر بھ تاسیس کمیسیون مرزی افغان حدود چھار سال بعد گردید.

ھای مرسوم خود محروم شده بودند بھ تھاجم خود در بادغیس و مناطق ھنگامی کھ قبایل تکھ و ساریق تورکمن کھ از چراگاه

ً بھ٢٥٧اطراف مرغاب آغاز نمودند مشکلات مرزی شدت یافت. شکل بدی ویران گردید کھ گزارش شد المار مخصوصا

). از سبب عبور گروه زیاد مھاجران ١٣٦، ١٨٨٨اھالی آن " تنھا برای زنده ماندن چیزی برای خوردن دارند" (سی ای ییت 

ھا، فشار بیشتر بالای اقتصاد منطقھ وارد ھا از سوی روساز مرز پس از شکست گوک تیپھ و گریز از تعقیب تورکمن

ھا گوسفند ھا و اموال دیگر را با خود آورده  بودند، مقامات افغان در ھرات باید برای تعداد زیاد نو رسیدهگردید. اگرچھ

٢٥٨کردند.ھا آماده میھا جای رھایش، زمین زراعتی و چراگاه برای مواشی آنآن

د بالای عبدالرحمن خان العمل برتانیھ در جواب نامھ دلاور خان تاکیجای تعجب نیست کھ در روشنی این حوادث، عکس

مانده شد:و نھ والی میمنھ در مورد اینکھ چی باید بکند مردد باقی٢٥٩. برای بھ دست آوردن میمنھ بود

کند شما از امیر کابل برای من ناممکن است در مورد کارھایتان بھ شما فرمان یا ھدایت بدھم. حکومت برتانیھ...فکر می

و با اعتماد قیصر ھند است. مشورت من بھ شما این است کھ تقاضای حاکمیت جلالتمااب نمایید کھ او متحد نزدیکاطاعت می

صلح شوید و درامیر را بدون ایراد بپذیرید و باج معمول را برایش بپردازید. بھ این ترتیب شما از دشمنانتان محافظت می

٢٦٠بسر خواھید برد.

تان درک است کھ میمنھ بخشی از افغانساد نمود، تنھا در صورتی قابلاگرچھ برتانیھ میانجیگری بین میمنھ و کابل را پیشنھ

یگانھ نفع مادی کھ دلاور ٢٦١تواند.پنداشتھ شود و والی چیزی دیگری غیر از پرداختن بھ تقاضاھای فزاینده امیر را توقع نمی

٢٦٢نھ دوستی" فرستاد.ملاحظھ بھ دست آورد یک دوربین بود کھ واترفیلد بھ منزلھ "نشاخان از این مراسلھ بی

س ، ا١٨٨١نومبر ٣٠نگاه کنید یادداشت محرم در باره خط اندازی مرزھای روسیه و افغانستان در آسیای مرکزی، ٢٥٥
.٨٥ھای ، برگ٣١ال ای آی:

ھمانجا.٢٥٦
ھای ، برگ٣٣، اس ال ای آی:١٨٨٢جولای ٢٠؛ اچ ان ال، ٩٨١، برگ ٣٢، اس ال ای آی:١٨٨٢می ٣اچ ان ال، ٢٥٧

٣٠-٧٢٩.
خانوار قزاق از بخارا موجود بود که از سوی  ملا یعقوب یک روس مسلمان شده ٦٠٠ھا در میان این پناھنده٢٥٨

ھا حدود دو تا سه لک گوسفند و دیگر مواشی را با خود ھا بالأخره در کولاب اقامت نمودند. آنشد. آنرھبری می
.٢٠١، برگ ٣٤، اس ال ای آی:١٨٨٢آگست ٢٥آوردند، کی ان ال، 

.١٨٨١می ٦واتر فیلد به گرانت، ٢٥٩
.٢-١١٣١ھای ، برگ٣٢، اس ال ای آی:١٨٨١می ٣١واترفیلد به والی میمنه، ٢٦٠
.١١٣٣، برگ ٣٢، اس ال ای آی:١٨٨٢جون ٦ه امیر به معاون سکرتر، نمایند٢٦١
آوری استخبارات افراد خود را ماھانه به میمنه و مرو ھمان جا. واترفیلد نماینده ھرات را ھدایت داد برای جمع٢٦٢

ت آمده متکی بر منابع موثق است که از این دو مامور مخفی به دس١٨٨٢بفرستد. استخبارات سلسله تی ال اچ 
.١٠٥٨، برگ ١٨٤، اس ال ای پی:١٨٨٢جون ٦است. تی ال اچ، 
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تواند ای از نامھ دلاور خان بھ عبدالرحمن خان فرستاده شد، او فھمید کھ از نگرانی برتانیھ نسبت بھ مرزھا مینسخھ

برداری نظامی و مالی نماید کھ جدأ برای تحکیم قدرت خود در افغانستان نیاز داشت. امیر وایسرای را اطلاع داد کھ بھره

میمنھ را بھ زانو درارود اما:او خیلی مشتاق است 

ھا را تدارک نمایم...من بھ حدی ضرورت ام آنھا نتوانستھنیاز مبرمی بھ سلاح برای دو لوا خوددارم و با وجود ھمھ تلاش

٢٦٣جدی بھ سلاح دارم کھ بی جای نخواھد بود طور عاجل آن را تقاضا نمایم.

د مرمی برای ھر تفنگ بھ سرعت از طریق دره خیبر فرستاده صپاسخ فوری بود. پانزده صد قبضھ تفنگ ھمراه با یک

). عبدالرحمن خان ٢٦٢، ١امیر آن را بھ تورکستان افغانی برای استفاده علیھ میمنھ ارسال نمود (سلطان محمد خان ج٢٦٤شد،

ھ موقف او بھ برد، امیدوار بود کنظر الطاف خود را متوجھ حسین خان مینگ نمود کھ تا حال در کابل در تبعید بسر می

ھای شورش را تازه صفت رعیت امیر دوباره احیا گردد و او را تشویق بھ فرستادن ماموران مخفی بھ میمنھ نمود تا شعلھ

رسید کھ شماری از ای بھ خبر نویسان مشھد و قندھار میھای ھشدار دھنده، گزارش١٨٨٢با شروع فبروری ٢٦٥نمایند.

منابع موثق ھمچنان ٢٦٦ھای عصری بخرد.اند تا تفنگزیاد پول برای دلاور خان آمدهماموران روسیھ در میمنھ با مقدار 

ادعا نمودند کھ والی با ایوب خان و دیگر مخالفان در ایران در ارتباط است و از سردار برای آمدن بھ میمنھ دعوت نموده 

ھا ج صد تفنگ ھمراه با بیست ھزار مرمی از روسماه بعد دلاور خان قرار ادعا سھ تا پن٢٦٧بیرق قیام را بلند نماید.تا است  

ھا در چار جوی خرید. حدود بیست ھزار تنگھ دیگر  احتمالاً بخشی از آن اگر ھمھ آن نباشد توسط از طریق میانجی تورکمن

ظاھراً کھ محمد خان ھزاره ھای روسیھ آورده  شده است، بھ بخارا برای خرید مرمی بیشتر فرستاده است، درحالینماینده

ھایی نیز برای پاک فرمان٢٦٨وفادار بھ امیر، در تلاش است برای دلاور خان طور آشکار کمک نظامی از ایران بگیرد.

بینی محاصره تدارکات بھ داخل میمنھ آورده  ھا و ارگ و ترمیم استحکامات شھر صادر شده است. با پیشکاری و کندن خندق

ھا را ناراحت ساخت (برای . امیر انگلیس٥٧، برگ ٣٤، اس ال ای آی:١٨٨٢جون ٢٠امیر به جنرال امیر احمدخان، ٢٦٣
لستی از ھای جابجا شده در سراسر افغانستان شامل نساخته بود،بار اول نبود) از اینکه میمنه را در لست فوج

سوی مقامات ھند تقاضا شده بود تا نیازھای نظامی عبدالرحمن خان را تخمین نمایند.  مقامات رسمی برتانیه نگران 
ھا رنگ داده شده بود که یک تابع اوزبیک ھا برای ادعای روسبودند که "با شامل نکردن میمنه در لست رسمی فوج

ط با والی بدون دادن شاخ و برگ به کابل یا سیمله است. در این جا است تا از افغان و در نتیجه مستحق به ارتبا
شده به "سر ھنری" با سرآغاز، افغانستان، تعداد و ھای نوشتهنوشتهالبته قشون حکومتی در میمنه نبود. دست

.٤١٣، برگ ٢، بخش٣٦، اس ال ای آی:١٨٨٢اپریل ١ھای امیر، استقرار فوج
.٥٨، برگ ٣٤، اس ال ای آی:١٨٨٢سپتمبر ٢٠گرانت به جنرال احمد خان، ٢٦٤
.٦٠٩، برگ ٣١، اس ال ای آی:١٨٨٢سپتمبر ١٦تلگرام مامور حکومت در سیبی به کلکته، ٢٦٥
جون ١٣؛ اعلامیه میرحسین، ١٨٨١فبروری ٧؛ کیو ان ال، ١٩٩، برگ١٨٥، اس ال ای پی:١٨٨١فبروری ٢٣م ا، ٢٦٦

.٦-١٢٧٥، ٢٦٥ھای ، برگ٣٢، اس ال ای آی:١٨٨٢
٣١اپریل، ٤؛ اچ ان ال، ١٨٨١می ٦؛ واترفیلد به گرانت، ١٨٨١اپریل ٢٣؛ کیو ان ال، ١٨٨٢اپریل ١٥تی ال اچ، ٢٦٧

، ١٨٨٢جولای ٢٠؛ اچ ان ال، ٩-١٣٩٧، ٨-١٥٠٧، ٧٦٧، برگ ١٨٤،اس ال ای پی:١٨٨٢آگست ٢٧؛ ام ا، ١٨٨٣جولای 
کمی ١٨٨٢ی جان یکی از ماموران پسر ایوب خان در بھار ھا موس. طبق گزارش٣٠-٧٢٩ھای ، برگ٣٣اس ال ای آی:

بعدتر پس از ترک نماینده روسیه از میمنه بازدید نمود، اما غیر از اینکه میمنه را تشویق به مقاومت تا ھنگامی که 
پول بود.ایوب خان ایران تشویق به تمویل شورش نماید چیزی پیشنھاد ننمود. طبق معمول ایوب خان بی

اپریل ٨؛ ام ا، ١٨٨١مارچ ٢٤؛ تی ال اچ، ٢-٩٧١، ٥٢٥ھای ، برگ٣٢، اس ال ای آی:١٨٨١اپریل ١٩، ٢٠ن ال،اچ ا٢٦٨
، برگ ٣٥، اس ال ای آی:١٨٨٢دسمبر ٣٠. طبق پی سی دی ، ٧٢١، ٥٨٧ھای ، برگ١٨٤، اس ال ای پی:١٨٨١
ھا دزدیده شده بود.ھا توسط تورکمنھا از اردوگاه روساین تفنگ٣٠٦
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شده است تا مصارف اضافی جنگ تامین ھا افزایش دادهو مالیھ عبور بالای اسب٢٦٩شد و از امرای محلی گروگان گرفتھ شد

٢٧٠گردد کھ از سوی تاجران تورکستان افغانی استقبال نگردیده است.

کھ حدود یک لک روپیھ از درحالی٢٧١در ضمن اسحاق خان حدود ھشت ھزار نیرو را در شبرغان و اندخوی آماده نمود،

یزنورکستان افغانی برای پرداخت مصارف قشون بھ دست آمد، و تعداد زیاد حیوانات باربردارتاجران زیر فشار درازمدت ت

در اواخر اپریل اسحاق خان با قسمت عمده سربازان حکومتی بھ سوی سرپل پیشروی کرد و میمنھ را ٢٧٢مصادره گردید.

شت در میان اھالی میمنھ گردید، تھدید بھ حملھ از طریق شیرین تگاب نمود. پیشروی نیروی حکومتی سبب ترس و وح

کھ زنان و اطفال ھا شروع بھ دفن خزاین نمودند، درحالیخاطره تجاوز نایب علم خان در یاد اھالی ھنوز تازه بود. خانواده

٢٧٣در روستاھای دوردست کوھستانی فرستاده شدند تا از گیرماندن در جنگ احتمالی بگریزند.

ھ دلاور خان فرستاد: یا گارنیزیون حکومت را بپذیر یا حملھ را قبول کن. والی کھ اسحاق خان از شبرغان اتمام حجتی ب

ھنوز امیدوار بود روسیھ بھ کمک او خواھد آمد و در تلاشی برای بھ تعویق انداختن حملھ برای چند ھفتھ دیگر، ھشت مرد 

ا ھای میمنھ ربھ امیر فرستاد. اسحاق خان نمایندهایبا اعتماد را با پنج اسب و پنج ھزار تنگھ بھ اسحاق خان و ھمراه با نامھ

پیامی ٢٧٤ھا داده شد.می بھ کابل رسیدند وقت ملاقات فوری با امیر برای آن١٢ھا در فوراً بھ کابل فرستاد. ھنگامی کھ آن

د، زیر ھیچ شرایطی بودند بھ مذاق عبدالرحمن خان موافق نبود. مردم میمنھ اگرچھ خواستار اطاعت از کابل انآورده ھا کھ آن

اند تا اینکھ این تقاضا را بپذیرند. با وجود این بھ منزلھبا مستقر شدن گارنیزیون در مملکت شان موافق نیستند و آماده جنگ

امتیاز برای حکومت، والی آماده است یک افغان مقیم در شھر را اجازه دھد و باج سالانھ بھ کابل خواھد پرداخت. اگرچھ 

ا تقاضای مبلغ گزاف یک کرور روپیھ موافقت نماید احتمالاً این مبلغ ارزیابی حکومت از مقدار باجی بود کھ او نتوانست ب

٢٧٥دودمان مینگ بھ امیر قرض دار بود.

عبدالرحمن خان در وضعیتی نبود کھ از در آشتی پیش بیاید. مطمئن بود از اینکھ حمایت برتانیھ را با خود دارد، امیر دلاور 

لاع داد کھ:خان را اط

اپریل ٤؛ اچ ان ال، ١٨٨٢می ٦، واتر فیلد به گرانت، ١٨٨٢مارچ ٢٠، ٢؛ اچ ان ال، ١٨٨١مارچ ٢٤ی ال اچ، ت٢٦٩
.٦٧٧، برگ ٣٣، اس ال ای آی:١٨٨٢ز جون ١٣؛ کی ان ال، ٨٩٤، برگ  ٣٢، اس ال ای آی:١٨٨٢

.١٨٨٢اپریل ١٩مارچ، ٢اچ ان ال،٢٧٠
، اس ال ١٨٨٢جولای ١٥؛ ام ا، ٧١٧، ٧١٣ھای، برگ٣٣ل ای آی:، اس ا١٨٨٢جولای ١١، ٤جون، ٣٠کی ان ال، ٢٧١

لوا؛ سرپل ھشت ھزار تن زیر امر اسحاق خان و دو ھزار تن دیگر ٤. تعداد سربازان از ھرات ١٢١٩، برگ ١٨٤ای پی:
، ١٨٨٢ی جولا١٧؛ اچ ان ال، ٧٥١، برگ ١٨٤، اس ال ای پی:١٨٨٢اپریل ٣زیر امر غلام رسول از اندخوی؛  تی ال اچ، 

.٤-١١٧٣ھای ، برگ٣٣اس ال ای آی:
.١١٥٧، ٢٣٣ھای ، برگ٣٣، اس ال ای آی:١٨٨٢آگست ٨جولای، ٩پی سی دی ، ٢٧٢
.١٦٨٣، ٦٠-١٣٥٩ھای ، برگ١٨٤، اس ال ای پی:١٨٨٢آگست ٢٥، ٢؛ تی ال اچ، ١٨٨٢جون ١٧اچ ان ال، ٢٧٣
؛ تی ال اچ، ١٨٨٢جولای ٣١؛ اچ ان ال، ١٢٧، برگ ٣٣:، اس ال ای آی١٨٨٢جون ٨نماینده امیر به معاون سکرتر، ٢٧٤
. اسحاق خان در اصل تقاضا نمود که پسر دلاور خان به کابل برود اما والی از ترس محبوس شدن یا ١٨٨٢جولای ١٢

.٦٤، برگ ٣٤، اس ال ای آی:١٨٨٢آگست ١٥؛ اچ ان ال، ١٨٨٢جولای ٣١اعدام از فرستادن او را رد نمود؛ اچ ان ال، 
؛ کیو ان ال، ١٨٨٢سپتمبر ٢١؛ ام سی، ٣٨٥، برگ٣٣، اس ال ای آی:١٨٨٢جون ٨نماینده امیر به معاون سکرتر، ٢٧٥
رسد که یک کرور مالیه باقی مانده بود، به صفت باج . به نظر می١٦٠٥، برگ ١٨٤، اس ال ای پی:١٨٨٢می ٢٥

رسید.می١٨٦٨پرداخت ناشده تقاضا گردید و زمان آن تا به 
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ایی از ھشود، فوجقدر بزرگ نیست تا اردوی بزرگی را قبول کند، از آن جایی کھ مرز افغانستان گفتھ میاگرچھ میمنھ آن

ھا تعیین نماید. ھرگاه اند بھ سوی میمنھ پیشروی نمایند. لذا محلی را در مرز برای جابجای آنتورکستان و ھرات امر شده

ریان بگذارید، التفات سلطنتی بھ شما اعطا خواھد شد؛ در صورتی کھ ھدایات افراد بد نیت را عملی بخواھید مافوق مرا در ج

نمایید برای خود ویرانی بار میاورید و فوج موفق من شما را ویران نموده و بھ پایان خواھد برد. فوج من باید بھ آن مناطق 

ھ است؛ بھ ھمین دلیل من راه دیگری ندارم جز اینکھ اردوی پیشروی نماید کھ دشمن حکومت خداداد از ھر سوی مورد توج

بزرگی را در میمنھ مستقر نمایم. ضرورت است تا شخصاً برای ادای احترام نزد سردار محمد اسحاق بیایید، تا از بدرفتاری 

٢٧٦اردوی پیروز بدور باشید.

تمام حجت امیر اجازه بازگشت بھ تورکستان افغانی ھای احترام ھدیھ گردید و با اھا لباسپس از سھ روز توقف، بھ نماینده

ھا و برای گرفتن جواب ھا بھ اردوگاه اسحاق خان رسیدند سردار افراد خود را برای ھمراھی با آنوقتی آن٢٧٧داده شد.

ر را دھا کشف نمودند کھ والی در وضعیتی نبود کھ تقاضاھای امیر را بپذیرد زیشرایط خود از دلاور خان فرستاد اما آن

ھای اخل با صدھا تفنگ و اطمینان یا چند روز قبل از اینکھ نماینده بھ میمنھ برسند، سی تورکمن از دشت١٨٨٢می ٢٠

دادن کمک روسیھ بھ میمنھ آمده بودند. در پایان بازدید چھار روزه دلاور خان خود را تابع روسیھ اعلان نمود و بیرق تزار 

ای می دلاور خان حاجی سیاه یک مامور مخفی را با نامھ٢٨در ٢٧٨لای ارگ بلند نمود.ھا اورده بودند بارا کھ تورکمن

٢٧٩آباد فرستاد.برای مقامات روسیھ بھ عشق

الحمایگی روسیھ ھمچنان معادل اعلان جنگ علیھ افغانستان، از سوی شماری از رعایای وی تصمیم دلاور خان برای تحت

ن خان مینگ و سردار اسحاق خان منجر بھ تلاش خام برای برکناری او گردید. یحساستقبال نگردید و با حمایت طرفداران 

وده خان برسد سھ مینگ باشی از قیصار و منطقھ قلعھ ولی ھر یک توره خان، حکیم خان و کریماین سر حلقھ ھا بھ نظر می

عباس خان مینگ ٢٨٠.ھ ھرات فرار نمودندھا برای نجات جان بھا فاش گردید یا ناکام ماند، آنباشند. ھنگامی کھ توطیھ آن

ا در ھباشی دیگر کھ با اسحاق خان در باره عزل والی در مراسلھ بود و تصمیم بھ تغییر موضع پس از رسیدن قوا افغان

قدر خوشبخت نبود. او ھمراه با یکی از جاسوسان اسحاق خان کھ با تغییر چھره بھ شکل تاجر داخل قلمرو میمنھ داشت، آن

.١٨٨٢جون ٨ماینده امیر، ن٢٧٦
ادعا نمود که ١٨٨٢می ٢٥؛ کیو ان ال، ٦-٧٠٥ھای ، برگ٣٣، اس ال ای آی:١٨٨٢جون ٢٧ھمان جا. کی ان ال، ٢٧٧

کند.ھا توسط امیر حبس گردیدند اما ھیچ گزارش دیگر این را تایید نمینماینده
، برگ ٣٢، اس ال ای آی:١٨٨٢می ٦یو ان ال، ؛ ک١٨٨٢جون ٢؛ اچ ان ال، ١٨٨٢جون ١٣علامیه میر ھاشم، ا٢٧٨

٩٩٢.
ھا در باره این حادثه عبدالرحمن خان را . ھنگامی که انگلیس١٨٨٢آگست ٢٧؛ ام ا، ١٨٨٢جون ١٧اچ ان ال، ٢٧٩

گوید تواند...آنچه والی میمنه میاطلاع دادند، امیر مشکوک بود؛ " ھیچ مامور روسی آزادانه در میمنه اقامت نمی
اساس است اما ممکن است اگرچه محتمل نیست که او خودش از اثر حماقت یا ضعف روان شاید از بیکاملاً 
ھا مخفیانه فرستادند...مانند جاسوس و مامور مخفی عمل نماید.، امیر به ھا تقاضا نموده باشد و کسی را آنروس

.٥٧، برگ ٣٤، اس ال ای آی:١٨٨٢جون ٢٠امیر احمد خان، 
، ٣٥، اس ال ای آی:١٨٨٣جنوری ٢٥؛ اچ ان ال، ٢-٩٨١ھای ، برگ١٨٥، اس ال ای پی:١٨٨٣ون ج٢٨اچ سی، ٢٨٠

؛ ٦-١٨٦٥ھای ، برگ٣٧، اس ال ای آِ:١٨٨٢جون ٢١خانوار بود. نگاه کنید اچ ان ال، ١٥٠٠. ھر کدام رییس ٨٣٢برگ 
.٥-٣٨٣ھای ، برگ١٨٦، اس ال ای پی:١٨٨٤مارچ ٨اچ سی، 
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ھایی بود کھ اخیراً از کابل برگشتھ بودند، احتمالاً والی شک بدگمانی ھمچنان متوجھ نماینده٢٨١.ه بود محبوس گردید.شھر شد

٢٨٢).٢٦٤اند. بقیھ سفرا بھ زندان انداختھ شدند (مرک، ھا با حسین خان دیدهداشت کھ ھنگام حضور در پایتخت افغان

ھنگامی کھ خبر ٢٨٣ھا شاید برای مدتی محبوس شده باشند.عویق انداخت، آنحوادث میمنھ برگشت نماینده اسحاق خان را بھ ت

اعلان دلاور خان از سوی مقامات برتانیھ بھ کابل پیشکش گردید، عبدالرحمن خان قوا بلخ و ھرات را امر بھ پیشروی بھ 

دا روسیھ برای حمایت از سوی میمنھ نمود. درضمن در این وقت احتیاط لازم را مشورت داد، زیرا امیر نگران بود مبا

اما اسحاق خان نبوغ نظامی پسر کاکایش را نداشت و بدون منتظر ماندن بھ اوامر کابل، قسمت ٢٨٤دلاور خان نیرو بفرستد.

قوا بدون حمایت توپخانھ یا ٢٨٥نظام خود را از طریق گذرگاه میرزا ولنگ بھ شھر مرزی بلچراغ فرستاد.بیشتر قوا سواره

شیرین تگاب داخل گردید، و نھ اسحاق حرکت قوا مشابھ را از اندخوی امر نمود. در ضمن قوایی کھ از پیاده در دره تنگ 

پذیر گذاشتن افزون بر آسیب٢٨٦ھا در بادغیس متوقف مانده بود.شده بود از سبب شورش ایماقھرات بھ سوی میمنھ فرستاده

را گسترش داده بود و نیروی کوچک خود را در سرپل گارد محافظ پیشرفتھ برای تھاجم، اسحاق خان خط ارتباطی خود 

شده بود، اسحاق خان حالا تنھا دو ھزار در شبرغان آماده١٨٨٢تقسیم نمود، زیرا از جملھ ھشت ھزار نیروی کھ در اوایل 

ازآن جایی کھ دلاور خان ھشت ھزار تن مسلح ھمچنان چندین ھزار سرباز مکلف قبیلوی داشت کھ٢٨٧را با خود داشت.

اسحاق خان جای را غلط نموده بود حتی بھ دلاور خان در ٢٨٨تعھد نموده بودند " تا پای جان در پھلوی او ایستاد شوند.

شد تا بود ھرگاه مشورت داده میو بھتر می٢٨٩فضای باز حملھ نماید، چی رسد بھ اینکھ تصمیم بھ محاصره شھر بگیرد،

نظام بلخ طور مصون بھ بلچراغ رسید و شروع بھ تاراج قرا اطراف سواره٢٩٠رسیدن نیروی تقویتی کابل منتظر بماند.

ھا نظام خود در مقابل افغاننمود، خرابی فراوانی را بھ حاصلات در حال رسیدن بھ بار آورد. دلاور خان با فرستادن سواره

.١٨٨٢جون ٢٧؛ کی ان ال، ١٨٨٢جولای ٣١، ٢٠اچ ان ال، ٢٨١
.١٨٨٢جون ٢٧کی ان ال، ٢٨٢
.١٨٨٢جولای ٣١، ١٧اچ ان ال، ٢٨٣
ھا وعده فرستادن گزارشی گفت که دلاور خان به مردم میمنه گفته است که اگر اسحاق خان حمله نماید روس٢٨٤

.١٨٨٢سپتمبر ١٤اند. اچ ان ال، تورکمن را نموده٢٠٠٠
، اس ال ای ١٨٨٢آگست ١٦؛ تی ال اچ، ١٨٨٢سپتمبر ١٤جولای، ٢٠؛ اچ ان ال، ١٨٨٢آگست ٢٧ام ا، ٢٨٥

جولای ١١. بدخشان از فرستادن قوا برای کمک به اسحاق خان انکار نمود، کی ان ال، ٨٠-١٣٧٩ھای ، برگ١٨٤پی:
. ١٥٨٩، برگ ١٨٤، اس ال ای پی:١٨٨٢سپتمبر ١٦؛ تی ال اچ، ١٨٨٢

.٢٠٧، برگ ٣٤، اس ال ای آی:١٨٨٢سپتمبر ٥ی ان ال، در ادامه ببینید و ک٢٨٦
نظام و چھار صد سوار غیرمنظم اوزبیک بود یا فوجی که در اختیار داشت شامل سه لوا پیاده، پنج صد سواره٢٨٧

. دو ھزار نیرو به اندخوی فرستاده ١٨٨٢جولای ١٥؛ ام ا، ١٨٨٢آگست ٢٣حدود دو ھزار تن در مجموع، تی ال اچ، 
که قطعات کوچک باقی ماند تا آرامش را در شبرغان و سرپل حفظ نمایند.الیشد درح

.١٨٨٢آگست ٢٣تی ال اچ، ٢٨٨
، برگ ٣٤، اس ال ای آی:١٨٨٢آگست ١٤؛ کی ان ال، ١٨٨٢سپتمبر ١٢؛ کی ان ال، ١٨٨٢آگست ٣٠اچ ان ال،  ٢٨٩
٢٣.
سپتمبر ١٤؛ اچ ان ال، ١٨٨٢سپتمبر ٥ویل، ؛  تامسن به گران١٨٨٢آگست ١٠؛ تی ال اچ، ١٨٨٢آگست ٢٧ام ا، ٢٩٠

؛ مینوت دیپارتمنت ١٨٨٢؛ تی اف ژی، آگست ٢٣، برگ ٣٤، اس ال ای آی:١٨٨٢آگست ١٤؛ کی ان ال، ١٨٨٢
آگست ٢٧، ام ا، ١٦٩١، ١٢٥٥ھای ، برگ٣٣، اس ال ای آی:١٨٨٢آگست ١٤؛ کیو ان ال، ١٨٨٢سپتمبر ١٥سری، 

الدین خان بود.ظام بلخ محینگوید قوماندان سوارهمی١٨٨٢
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امید ھر گونھ٢٩٢این شکست٢٩١ھا را شکست داد و شماری زیادی بھ شمول قوماندان آن را نیز کشت.بھ آن پاسخ داد، کھ آن

و رنجیده از سبب بی ابرو شدن، سردار چاره دیگری ٢٩٣اسحاق خان را برای مطیع ساختن میمنھ با زور بھ پایان رساند

نشینی بھ سرپل داد و نماینده ای بھ میمنھ بفرستد تا در باره شرایط نظام خود را امر بھ عقبنداشت مگر اینکھ بقایای سواره

٢٩٤ردد.مصالحھ جویا گ

ھا بھ سوی او امید او برای مداخلھ روسدرخواست مذاکرات جدید سبب شگفتی دلاور خان شده باشد، زیرا در تابستان ھمھ

ھا از ترس رویارویی با برتانیھ از این کار آباد دست خالی برگشتند، زیرا روسھای او از عشقنقش بر آب گردید. نماینده

آید و اینکھ ھمھ مراسلات باید با تاشکنت یا شھر آباد نمیشد کھ میمنھ زیر محدوده عشقوالی اطلاع داده بھ دست شستند. 

ایوب خان نیز ثابت گردید کھ تیر شکستھ است، زیرا مقامات ایرانی بالأخره بھ فشار برتانیھ سر خم ٢٩٥سبز صورت بگیرد.

و نھ قبایل مستقل تورکمن در ٢٩٦ھر را ترک نمایداش نظربند ساختند و اجازه ندادند شنمودند، سردار را در مشھد در خانھ

گرچھ ا٢٩٧ھا  بھ شکل انفرادی داوطلب خدمت شدند.مرو پنجده کمک نظامی فراوان نمودند،  اگرچھ شمار زیاد تورکمن

فرستند تا در ھا دو ھزار نیروی تورکمن را میدلاور خان چھره شجاعانھ خود را بین مردم حفظ نمود و حتی گفت روس

والی درک نمود کھ شانس اندکی برای کمک از بیرون وجود دارد و بھ نفع او خواھد بود کھ ٢٩٨مردم میمنھ بجنگند،پھلوی

شرایط خوبی را قبل از اینکھ نیروی بیشتری از کابل برسد پیش نماید.

ا ھ میمنھ یک گارنیزیون رھای امیر را تکرار نمود ککننده نبود، زیرا نماینده اسحاق خان تنھا خواستنظر اولی دلگرمتبادل

باید بپذیرد. دلاور خان در مقابل با تقاضای اجازه دادن یک نماینده مقیم افغان پاسخ داد. و آماده نبود خطر فرستادن پسرش 

محمدعلی خان بھ سرپل را قبول کند، و بھ دلیل اینکھ ولیعھد بیمار است معذرت خواست. در عوض بھ نمایندگی شخص 

را تعین نمود تا مذاکره را پیش ببرد. با ٢٩٩رب خود و قوماندان اعلی میمنھ عبدالباقی خان مینگ باشی،دیگری را از اقا

؛ مینوت دیپارتمنت ١٨٨٢سپتمبر ٥؛  تامسن به گرانویل، ١٨٨٢آگست ١٤؛ کیو ان ال، ١٨٨٢آگست ٢٧ام ا، ٢٩١
. اما خط مقامات حکومت ٦-٤١٥ھای ، برگ٣٤، اس ال ای آی:١٨٨٢؛ تی اف ژی، اکتوبر ١٨٨٢سپتمبر ١٥سری، 

ھا بود و والی زیر فشار بود... به حدی که او در حال فرار است "وضعی که افغان آن بود که میمنه در زیر ترحم آن
، ١٨٨٢دسمبر ١٦؛ اچ ان ال، ١٨٨٢ھا خوشحال بودند در تاریخ رسمی خود قبول کنند؛ تی اف ژی، نومبر انگلیس

ر و اسحاق آبرو شدن امی.این تنھا تلاشی برای روشنی انداختن به بی٤٠-١٠٣٧، ٦٩٠ھای ، برگ٣٩اس ال ای آی:
نماید اگرچه شواھد معاصر برای تقویت این ادعا به تبانی اسحاق خان و میمنه اشاره می٩٨خان است. ای ای ویلر 

وجود ندارد.
گوید رویارویی زیادی بین اسحاق خان و میمنه رخ داد.می١٨٨٢آگست ١٤کیو ان ال، ٢٩٢
، ٣٧٣، ١٨٨ھای ، برگ٣٤، اس ال ای آی:١٨٨٢اکتوبر ٢٩، ١٤؛ اچ ان ال، ١٨٨٢اکتوبر ٦سپتمبر، ١٩کی ان ال، ٢٩٣

.٣٨٦، ٥١٧ھای ، برگ٣٥، اس ال ای آی:١٨٨٢دسمبر ١٢سپتمبر، ٢٤-١٥؛ اچ ان ال، ٧١٢، ٤-٦٨٣
.١٨٨٢سپتمبر ١٤کی ان ال، ٢٩٤٢٩٤
.٣-١٢٨٢ھای ، برگ١٨٤، اس ال ای پی:١٨٨٢سپتمبر ٥تامسن به گرانویل، ٢٩٥
٣٠؛ اچ ان ال، ١٨٨٢سپتمبر ١٢؛ کی ان ال، ٨-١١٧٧ھای ، برگ٣٣، اس ال ای آی:١٨٨٢تی اف ژی، نومبر ٢٩٦

. ٨-١٠٧، ٣١ھای ، برگ٣٤، اس ال ای آی:١٨٨٢آگست 
.١٨٨٢سپتمبر ١٤اچ ان ال، ٢٩٧
ھمانجا.٢٩٨
) نقاش و میناکار مشھور بود که زیر نظر میر١٨٧٣عبدالباقی خان مینگ باشی پدر غلام محمد مصور (متولد ٢٩٩

) درس خواند. غلام محمد مصور مکتب ھنرھای زیبای ١٩٠٥اعظم خان نقاش دربار عبدالرحمن خان و بعداً در برلین (
ھای او در موزیم کابل موجود است. یکی از دختران عبدالباقی مریم ھای نقاشیکابل را اساس گذاشت و نمونه

بود. در جریان زمامداری ١٩١٩-١٩٠١الله خان از سرخابی خواھر سکه غلام محمد مصور معلم فرزندان امیر حبیب
او در داد و مکتب ستاره، نخستین مکتب دخترانه را در میمنه اساس گذاشت.نادرشاه در مکتب مستورات درس می
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شرط برای آغاز مذاکره با اسحاق خان تاکید نمود کھ قوا افغانی از بلچراغ و سرپل باید عقب وجود این والی بھ منزلھ پیش

کھ والی چنین حقی ندارد تا شرایط را تقاضا نماید، قوا او خیلی اگرچھ گورنر تورکستان افغانی شکایت نمود ٣٠٠کشیده شود.

ی نشینی نماید. اما سردار در سرپل باقاکثریت نیرو امر گردید بھ شبرغان عقببھ پراکنده بود کھ مجبور بھ پیروی بود و 

٣٠١ماند و مذاکره را با دلاور خان ادامھ داد.

د، زیرا اسحاق خان بالأخره شرایط پیشنھادی میمنھ را بھ امیر در اوایل بار دیگر دلاور خان بھ منزلھ پیروز ظاھر گردی

سال پذیرفت و یک نماینده حکومت را کسی بھ نام امیر جان، افسری در استخدام اسحاق خان، فرستاده شد تا در پایتخت 

د. نمولی) تنگھ را قبول میاما میمنھ باید پرداخت باج سالانھ یک لک ( بیش از سی ھزار روپیھ کاب٣٠٢.مینگ اقامت نماید

اسحاق خان ھمچنان پذیرفت تا با یکی از دختران والی ازدواج نماید. ھنگامی کھ با این شرایط موافقت شد دلاور خان پسرش 

را ھمراه با دوازده تن از بزرگان برای پرداخت پنجاه ھزار تنگھ پیشکی و ھدایای اسب و شتر نزد گورنر تورکستان افغانی 

با پرداخت پول و امضا پیمان، پسر دلاور خان اجازه برگشت یافت، اگرچھ مینگ باشی کھ او را ھمراھی نموده فرستاد. 

پس از امضا پیمان اسحاق خان بھ شبرغان رفت تا منتظر فرصت بھتری برای انتقام ٣٠٣بود بھ قسم گروگان نگھ داشتھ شد.

گرفتن از دلاور خان بماند.

). عبدالباقی ٩٨، ١٩٧٨حیات بودند (ادامک ١٩٨٧در گذشت اما دخترانش مریم، عایشه و طاھره ھنوز در ١٩٦٣سال 
در میمنه گفته شده است و یکی از اقارب با اعتماد و مقام رسمی دلاور خان بود. او با جنرال پرواز خان شخص بانفوذ

که به برکناری والی انجامید قومانده قوا ١٨٨٤یکی از حامیان ایوب خان خویشاوندی داشت. در جریان جنگ کوتاه 
ھای برای سر او جایزه تعیین رار نمود زیرا افغانمیمنه به عبدالباقی داده شد. پس از شکست او برای نجات خود ف

دستگیر گردید (توسط حسین خان مینگ احتمالاً به عبدالرحمن خان تسلیم داده شد). در نومبر ١٨٨٦نمودند اما در 
ھای او بالأخره در لیلام عام به فروش رسید. برای ھمراه با شماری از اقارب دلاور خان اعدام گردید. دارایی١٨٨٦

، اس ١٨٨٤فبروری ٦. ستیوارت به برن، ١٨٨٢نومبر ١٣سپتمبر، ٢٤-١٥نامه عبدالباقی نگاه کنید اچ ان ال، زندگی
می ١١؛ اچ سی، ٩-٨٠٧ھای ، برگ٤٠، اس ال ای آی:١٨٨٤مارچ ٣١؛ اچ ان ال، ٥-٣٣٤ھای ، برگ٤٤ال ای آی:

، ١٨٨٤جولای ٥؛ اخبار از میمنه، ١٨٨٤جون ١٠می، ١١؛ اچ ان ال، ٧-٥٨٥ھای ، برگ١٨٦، اس ال ای پی:١٨٨٤
، ٤٤، اس ال ای آی:١٨٨٤فبروری ٦؛ دگروال ستیوارت به سر او برن، ٩٤٩، ٨١-٥٧٩، ٤ھای، برگ٤١اس ال ی آِ:

، اس ال ای ١٨٨٦دسمبر٢٨؛ کی ان ال، ١١٧٨، برگ ٤٨، اس ال ای آی:١٨٨٦نومبر ٥؛ کی ان ال، ٥-٣٣٤ھای برگ
.٢٧١، برگ ٤٩آی:

.١٨٨٣جنوری ٢٥، ١٨٨٢نومبر ١٣اکتوبر، ٢٩-١٤سپتمبر، ٢٤-١٥اچ ان ال، ٣٠٠
.١٨٨٢دسمبر ١٢نومبر، ١٣سپتمبر، ٢٤-١٥اچ ان ال، ٣٠١
خان با این تاریخ وجود دارد  دومی در (ان دی دو نامه از تقی١٤، برگ ٣٥،اس ال ای آی:١٨٨٢نومبر ١٣اچ ان ال، ٣٠٢

.  ٢-٨٨١ھای ، برگ٤، بخش ٣٥، اس ال ای آی:١٨٨٣جنوری ٢٥چ ان ال، ھمین جلد قرار دارد)؛ ا٢٠٨برگ 
؛ تی ١٨٨٢دسمبر ٣٠؛ پی سی دی، ١٨٨٣جنوری ٢٥، ١٨٨٣دسمبر ١٢، ١٨٨٢نومبر ١٣اکتوبر، ٢٩اچ ان ال، ٣٠٣

اکتوبر ٢٨؛ اچ سی، ٣٦، ١٠ھای ، برگ٣٥، اس ال ای آی:١٨٨٣جنوری ١٠؛ اچ ان ال، ، ١٨٨٢اف ژی، دسمبر 
گوید تنھا چھل ھزار تنگه داده شد. اچ ان ال، می١٨٨٢اکتوبر ٢٩؛ اچ ان ال، ١٦٩٩، برگ ١٨٤، اس ال ای پی:١٨٨٢

اسب و ٢٠نماید رقم فقط ده ھزار روپیه کابلی (سی ھزار تنگه) بود. میمنه به اسحاق خان ادعا می١٨٨٢نومبر ١٣
شتر تحفه داد.٢٠
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ای بدست آوردن  بلخ و چھار ولایت ترکستان صغیرکار زار شاھان افغان بر
ھارمچبحث 

میمنھ شھزاده نشین مینگھا پس از سقوط 

١٨٨٨-١٨٨٤محمدحسین خان، 
تناسب با نیروی منطقھ و موقف آن نسبت بھ ھا...بھ ھرات اھمیت دروغین کاملاً بیترس مبالغوی از قدرت و دسایس روس

کننده ھا صحبت گردد، اغراقی بود توھینیکپارچگی منطقھ دارای اھمیت حیاتی برای انگلیسقندھار و اندوس داد. ھرگاه از

٣٠٤بھ عقل سلیم کھ ندرتاً بھ تکذیب نیاز دارد.

خانات میمنھ زیر اداره محمدحسین خان
با آوردن شھزادهمحمد خان سقوط میمنھ خوشنودی زیادی را بھ امیر بار آورد، زیرا او بیشتر از فتوحات پدر کلانش دوست

خان چنین نبوده است را ایفا نموده بود (سی اف کاکر گاھی در زمامداری شیرعلیھا کھ ھیچنشین میمنھ زیر اداره افغان

). لذا جای تعجب نیست کھ امیر فرمان داد تا ھمھ شھرھا و شھرک ھا را برای جشن این دستاورد چراغان ١٤٣، ١٩٧١

اش متیقین بود کھ ھای اسحاق خان مخدوش گردید او با حوادث ھرات ھنوز زنده در خاطرهاین خوشی اما با کار٣٠٥نمایند.

ھا داخل گردید و داخل شدن قشون ھرات را بھ شھر رد نمود. در عوض با دادن او نخستین فرمانده بود کھ بھ پایتخت مینگ

ای توسعھ قلمرو زیر اداره او خنثی گردید. تعجیل ھای او بربار دیگر بلندپروازییک٣٠٦ھا را واپس فرستاد.لباس افتخار، آن

ن). اگرچه این تبصره در باره سیاست ٩٩)(نقل از گریگوریان، ١٨٧٩علل آن (لندن، اچ ام دیورند، جنگ اول افغان و ٣٠٤
انتقاد تلویحی سیاست آن ١٨٧٩شده در انگلیس بود. اشاره دیورند نوشته-برنس و دیگران در جریان جنگ اول افغان

وقت برتانیه در رابطه به آسیای مرکزی بود.
.١٨٨٤جون ١٥؛ پس سی دی، ٦-١٦٨٥، ٣-١٥٢١ھای ، برگ٤٠آی:، اس ال ای ١٨٨٤می ٣٠، ٢٧کی ان ال، ٣٠٥
.١٨٨٤جون ١٥؛ پس سی دی، ٦-١٦٨٥، ٣-١٥٢١ھای ، برگ٤٠، اس ال ای آی:١٨٨٤می ٣٠، ٢٧کی ان ال، ٣٠٦
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ناشایست اسحاق خان در بھ دست آوردن میمنھ، بدگمانی امیر را سبب گردید. در نتیجھ منطقھ در حیطھ قدرت ھرات قرارداده 

یم از ن مقکھ از نزدیک توسط یک نماینده افغاشد و محمدحسین خان مینگ برای اداره تیول سابقھ خود ابقا گردید، درحالی

قلمروی کھ ٣٠٧).٤٠-٢٣٩، ١؛ سلطان محمد خان ج ٨١، ١٩٧١گردید (کاکر حامیان وفادار عبدالرحمن خان، نظارت می

حسین خان بھ ارث برد سایھ از عظمت سابقھ او بود. نھ تنھا مرزھای آن از زمان زمامداری پدرش مضراب خان طور 

ای از بلایای طبیعی و اقتصادی این توابع و ناآرامی داخلی ھمراه سلسلھھای جنگ ملاحظھ کاھش یافتھ بود، بلکھ دھھقابل

تواند. چیزی بھتر از پایتخت خانات این را تمثیل نمینوا سقوط داد. ھیچزمانی ثروتمند و شاھانھ را بھ سطح یک حکومت بی

چنین ثبت نموده است کھ جمعیت مانده، جانبھ منطقھ باقیآنچھ کھ تا امروز بھ حیث سروی ھمھ٣٠٨کمیسیون مرزی افغان

.٩٤١، ٢٩١ھای ، برگ٤١، اس ال ای آی:١٨٨٤جولای ١٧؛ کیو ان ال، ١٨٨٤جولای ١ھمان جا. کی ان ال، ٣٠٧

گذاری مرزھای نامشخص بین دریای آمو و ھرات برای ی حضور کمیشنر مرزی در افغانستان نشانهدلیل رسمی برا٣٠٨

وقایه از تھاجمات روسیه بود. اما در جریان سروی شماری از ماموران انگلیس و ماموران محلی سفرھای زیادی به 

) چاپ نشده است اگرچه بخشی ١٨٩٥ھا در گزیته (آوری استخبارات انجام دادند. گزارش اینمنطقه جز عملیات جمع

ھا نشر گردید است. در عوض دفتر سروی کننده عمومی ده نسخه کار از گزارش کمتر محرم در نشریات رسمی آن

برای استفاده وایسرای، وزیر خارجه » ھای ھیات استخباراتی کمیسیون مرزی افغانگزارش«پنج جلدی را تحت عنوان 
رسدالعاده محرم به نظر میلایی حکومت تھیه دیده بود. تنھا دو نسخه این اسناد فوقبرای ھند و بعضی از مقامات با

-١١٢/٣٨٨/١باقی مانده است. یکی مربوط کرزن که در جمله اوراق کرزن در کتابخانه دفتر ھند [ام اس اس، ایور. اف 

بندی طبقه» محرم«ال به منزله ] دیگری در آرشیف ملی ھند است که تا ح٩٠٤٠، ٩٠٣٨، ٩٠٣٧؛ میکروفلم پی او اس ٥

خود ١٨٨٧ھای روزانه تورن پیکاک ، یادداشت٣؛ ج ١٨٨ھای روزانه جنرال میتلند ، یادداشت٢-١شده است جلدھای 

ھای مفصل در باره قبایل چھار ایماق، ھزاره و تورکمنھا شامل گزارش١٨٩١گزارش در باره قبایل، ٤آشکارا است. ج 

و ھزاره جات است ھمچنان دربرگیرنده سفرھای متعدد سروی کنندگان است که در منطقه در ھرات، بادغیس، غور 

ھا است شناسی و جغرافیایی در باره قبایل ایماقترین سروی تاریخی، مردمشده بودند. جلد چھارم مفصلفرستاده

ان قبایل را شامل که در افغانستان روی دست گرفته شده است. در میان سایر چیزھا، این جلد شجره ھمه سر
ھای شامل سروی١٨٨٨ھای اضافی این کتاب آورده شده است. جلد پنجم گزارش٥ھا در ضمیمه گردد. اینمی

مختلف در مناطق مختلف تورکستان به شمول گزارش مرک در باره شھر میمنه، گزارش گریسباخ، امام شریف، امیر 

. ھستر باره میمنه، گرزیوان، سرپل، شبرغان و تیر بند تورکستانھا دخان، شھزاده تایمس و دیگران از اکتشافات آن

ھای اصل ھای از نیی الیاس، جگرن ھولدباخ، تورن دروموند و غیره شامل است. با وجود این نسخهھمچنان گزارش

(اس ال ای آی) ٧ھای سروی کمیسیون مرزی در مجلدات مربوط سلسله ال/پی و اس/سانسور ناشده گزارش

منت سیاسی و سری قابل دریافت است.دیپارت

ھای میمنه و شھرھای دیگر تورکستان افغانی توسط ھا و رسمھا، طرحھای از عکسافزون بر این پنج جلد سلسله

ھا از سوی دو البوم این عکس١٨٨٧کارل لودلف گریسباخ، سروی کننده اتریشی کمیسیون تھیه شده است. در 
ھا را ثبت نمود تا حال نه کتابخانه دفتر ھند و نه د اما دفتر ھند به دست آوردن آندیپارتمنت خارجه خریداری گردی

، ١٣٨١آرشیف ملی ھند قادر شدند کجا بودن آن را معلوم نمایند؛ سی اف ثبت شرح مذاکرات خارجی ھند، زی/پی/

ت خارجه، دو البوم (دو شده از سوی وزارھای خریداریعکس«، زیر نام موضوعی: کمیسیون مرزی افغان ١٨٨٧نومبر 

دھد، بخش مرزھا، سپتمبر می(نشان)که محل ذیل را » شده توسط سی ال گریسباخ از ا بی سیمجموعه از)، گرفته
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) با احتمال ھمین تعداد ٣٣٩، ١٨٨٨؛ سی ای ییت ١١١خانواده مقیم بود (پیکاک، ٢٥٠٠حد اکثر ١٨٨٥/٦میمنھ در 

ظاھر فرسوده «شھری با ٣٠٩).٢٦٦؛ مرک، ١٠٥، ٢ج ١٨٨٨زیستند (میتلند ھای نیمھ مقیم کھ در نزدیکی شھر میخانواده

). در کل در محدوده ٥٣٣، ١٨٨٨د شک داشت تعداد واقعی اھالی شھر این قدر بالا باشد (میتلند طوری کھ میتلن» و متروک

، ١٨٨٨؛ سی ای ییت ٥٤٥، ١٨٨٨؛ میتلند ٢١٣، ٢ج ١٩٠٧کرد (گزیتھ، مرزی قلمرو آن حدود ده ھزار خانواده زندگی می

چیزی از جز ب ندارد. در دوسیه سالانه این سال یک ھای شرح مذاکرات دفتر ھند ھیچجز ب. ثبت١٢٣-١١٦ش ١٨٨٧
ھا در راجستر . ریفرنس دیگری نیز در باره این عکس١٨٧-١٨٢ش ١٨٨٦بر مأخذ متقابل است، داخلی، جز ب، سپتم

شده از ھای گرفتهھدر نمودن عکس) «١٨٨٨) زیر موضوع کمیسیون مرزی افغان (اپریل ١٣٨٢سال بعدی (زی/پی/

١٧١-١٥٤٣، ش ش ١٨٨٨مرزھا جز ب » سوی سی ال گریسباخ و داکتر اوین در زمان کار با کمیسیون مرزی افغان

وجود دارد. بار دیگر مراسله اصلی از مجلد شرح مذاکرات مورد سوال مفقود است. 

ھا ھمراه با مواد زیادی از زمان با خود گریسباخ بود. عکسوایل سده بیستدر ا، ھا تا زمان مرگ نسخۀ منفی عکس

و به دفتر ھند نامه نوشت و ا١٩٢٢کار او در افغانستان توسط دخترش ھیلدا گریسباخ به ارث برده شد. در سپتمبر 

نوشته بکس افغان ھای پدرش برای سه ھزار پوند به حکومت انگلستان گردید و لست دستخواستار فروش یادداشت

سایر نسخۀ منفی؛ » ھای بومیافغان«شده)؛ ھا (چاپکتاب عکس٧را ضمیمه نموده بود. در میان اقلام لست شده 
ھای روزانه یادداشت«)؛ ١٨٨٦-١٨٨٤پدرش ھنگامی که با کمیسیون بود (ھای شخصی ھا؛ یادداشتیک رول عکس

ھای از ھرات (به شمول قلعه)، )؛ طرح١٨٨٩جولای ٦تا ١٨٨٨فبروری ٧سفرھای در افغانستان از (احتمالاً » افغان

افغان رسم شده ھزاره جات، بادغیس، تورکستان افغانی و مناطق دیگر در افغانستان که در جریان کار کمیسیون مرزی

ھای کمیسیون ھای تورکستان افغانی؛ نقشهھای جیولوژیک در باره سروی منابع منرالھا و تحلیلاست؛ یادداشت

ھای رسمی و ھای یادداشتمرزی از مزار شریف، اندخوی، آقچه، میمنه، بند امیر، وادی ھرات و مناطق دیگر؛ نسخه

ھا و اوراق دیگر شامل بود.مچنان شمار زیاد نامهھا به حکومت و امیر عبدالرحمن خان ھنامه

ھای پدرش بالاخره چاپ گردد اما دفتر ھند آن را خیال نادرستی پنداشت تا اجازه بدھد آرزوی خانم باخ بود که یادداشت

ھمراه نسخه تایپی آن از ٨٩-١٨٨٨ھایی نسخه امضاشده سفرھای افغانستان، روشنایی روز را ببیند. پس از بحث

کرد ھرگز وی دفتر ھند خریداری گردید اما از آنجایی که این ژورنال عبدالرحمن خان را از دید نامطلوب ترسیم میس
شده ھیلدا در دیپارتمنت سیاسی (منزل چھار، اصل ھردو نسخه امضاشده و تایپراجازه داده نشد ھمگانی گردد. د

١٣٩، تی ان/١٩چه فعلاً در شماره موقتی ال/پی و اس/) آرشیف گردید اگر١٩٤الف؛ شماره دفتر سیاسی ٣٤٨اتاق 

شده و مراسلات ھیلدا با دفتر ھند نگاه کنید ال/پی و ] قرار دارد. برای لست نوشته٥٤٢٥[ای او آر: ان ای جی 

ثبت نموده است). سرنوشت سایر ٤٧٨٦، ٢٠٢(کتلاک رھنمود اتاق مطالعه اشتباھاً ان را در ٤٨١٣، ١١/٢٠٢اس/

ریسباخ تا حال نامعلوم است، اگرچه جستجو برای یافتن آن و اینکه ھمه یا بخشی از آن با خانواده او باشد اوراق گ

دوام دارد.
خانه است؛ امیر خان و شھزاده ٨٠٠٠دارای ١٦٣٩، برگ ٤٥، اس ال ای آی:١٨٨٥نومبر ٢٨پی سی دی، ٣٠٩

دھد.رقم را دو ھزار خانواده می٢٤١تایمس، 
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قلمرو خانات، ھنگامی کھ میمنھ جمعیتی )، زوال قھقرایی از زمان مضراب خان، حتی تجویز برای کم شدن ساحھ ٣٣٩

٣١٠کشید.صد ھزار را بھ رخ میبیشتر از یک

ھا و ساختمانھای دیگر در حالت خرابی قرار داشتند، ھا، دکانھای فرسودگی در ھمھ پایتخت قابل دید بود. بیشتر خانھنشانھ

٣١١).٥٣٨، ٨-١٠٥، ٢، ج ١٨٨٨؛ میتلند ٨-١٦٧بازار ھا و شھرکھا در سراسر تورکستان بھ ھمین حالت بود (الیاس، 

بلکھ گرفتمیمنھ ھمچنان بھ محل غیر سالمی برای زندگی نمودن مبدل شده بود. در تابستان نھ تنھا منطقھ را ملاریا فرا می

ب ت«طبیب محلی کھ با کمیسیون مرزی ھمراه بود از میمنھ بازدید نمود تا والی و مقامات دیگر را مداوا نماید دریافت کھ 

عمومیت ٣١٢»و لرزه، ناتوانی پس از تب، برانشیت، سوء ھاضمھ، اسھال، سوزش، چشم دردی،... درد مفاصل و تشنجات

ھای ھا متروک، سرکھا خالی، خندقداشت. حکیم محلی در شھر موجود نبود و حفظ الصحھ شھری وجود نداشت. خانھ

٣١٣).١٩٥شد (گریسباخ، ه میھا برای رفع حاجت استفاداطراف ارگ، دریای میمنھ و حتی چاه

ھایش زمامداری نموده زمامداری نمود بخشی از مناطقی بود کھ پدر کلان١٨٨٩تا ١٨٨٤کشوری کھ حسین خان مینگ از 

بودند. مشتمل بر ھشت منطقھ فرعی شامل میمنھ، ناموسھ با لنگر، المار، کرای، قیصار، چیچکتو، شیرین تگاب و خیرآباد 

آباد کھ در گذشتھ محل دفاعی مرزی مھم با اندخوی بود از دست حسین خان گرفتھ شد، نیروھای تبود. منطقھ مھم دول

در سمت شرق ھر ٣١٤).٢٦٥؛ مرک، ٢٥٩، ج ١٨٨٨حکومت در آن جابجا گردید و زیر اداره آقچھ قرارداده شد (میتلند 

مرغاب قلعھ ولی و غورماچ بخشی از کھ در سمتشد، درحالیدو، درزاب و گرزیوان از دست رفت و از سرپل اداره می

مانده بود، مرزھا ھنوز جریان رسد تغییر نخورده باقیولایت ھرات بودند. تنھا مرزھای کوھستانی جنوب میمنھ بھ نظر می

ساخت نمود کھ منطقھ نیمھ مستقل بندر را میمرغاب و بھ شمول لولاش، ھستومین و سایر اسکان ایماق ھا را تعقیب می

).٤٦-٢،٥٣٢ج ١٨٨٨(میتلند

ھای چرخ بھ سمت چھار بازار قدیمی طرح چھارسو (چھارراھی) را داشت، شامل چھار سرک سرپوشیده از ارگ مانند پره

در محدوده دیوارھای پایتخت قرار دارد. شماری دکانداران ھندو (بھ شمول ٣١٥دروازه شھر بود. حدود دو صد و سی دکان

نماید که حدود سه صد ھزار شخص در میمنه ھمراه با نماید ادعا میجمعیت خیلی بالا تخمین می٢٥٨خالفین، ٣١٠

گوید چنین به ھزار می٤٥٠نمود. از آنجایی که او جمعیت ھمه تورکستان افغانی را حدود دو ھزار افغان زندگی می

داد.نظر مسرشد که میمنه حدود نیم جمعیت ولایت را تشکیل می
؛ عبدالحکیم، مامور خبری در ٧-٩٥١ھای ، برگ١٨٧، اس ال ای پی:١٨٨٥جولای ٥پنجده حالا در میمنه، نماینده٣١١

ھای ، برگ٤٦، اس ال ای آی:١٨٨٦؛ میتلند، ھری رو تا بلخ، ٦٦١، برگ ٤٥، اس ال ای آی:١٨٨٥آگست ١٥میمنه، 
٨٩-١٤٣.

.٤٤٠، برگ ٤٩، اس ال ای آی:١٨٨٦اکتوبر ٢گزارش معاون داکتر الھی بخش از وظیفه خاص، ٣١٢
ھمانجا.٣١٣
رسد تفاوت نظر در مورد موضع خیرآباد، قلعه دیگری در مرز بین میمنه/اندخوی موجود است. میتلند به نظر می٣١٤

گوید این مناطق از میمنه می٢٦٥خیرآباد را با روستای توخمنه قلعه و خدا عماد در جمله میمنه ذکر نمود اما مرک 
جدا شده بود.

، ج ١٩٠٧؛ گزیته ٥٣٣، ٢، ج ١٨٨٨(میتلند ١٥٠گوید تنھا حدود یک صد دکان موجود بود، میتلند می١١١پیکاک، ٣١٥
را در ادامه نگاه کنید.١٣٣گوید. برای بحث ش ) می٢٠٣، ٢
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ند ودنمقرضھ مورد نیاز از سوی تاجران برای جامعھ تجاری اھالی شھر را تأمین میسھ زرگر) و ھشت دکان یھودھا با 

٣١٦).١١١؛ پیکاک، ٢٦٦؛ مرک، ٥٣٣، ٢، ج ١٨٨٨؛ میتلند ٢٠٣، ٢ج ١٩٠٧(گزیتھ 

ھای تجارتی مھم بود، بخارا و ھرات با وجود فضای فرسودگی کلی، بازارھا بیروبار داشتند زیرا شھر ھنوز محل تقاطع راه

ترین بازارھای تجارتی خارجی بود. اموال متعدد اروپایی در بازار برای فروش موجود بود. اقلام وارداتی شامل ابریشم ممھ

بخارا و مشھد، چرم، کاغذ و چیت روسی، شکر فرانسوی (کھ از طریق روسیھ میامد)، گوگرد اتریشی، کارد، سوزن، چیت 

).٢٦٦د، چای و نیل ھندی و ھمچنان لنگی از پشاور بود (مرک، ای انگلیسی از ھندار، مخمل و اموال پنبھگل

ای درشت البسھ پنبھ(انگور بود؟)؛نماید یگانھ محصول مھم خانات شاخھ بری شدهمرک (ال او سی، سی آی تی) ادعا می

و چرم، ھرگاهشود. از پوست قره قل، قالین نامیده می» کورک«یا » برک«شده از پشم بز بود کھ و لباس ضخیم ساختھ

ھای از عایدات میمنھ ذکری نشده است. صادرات عمده غلھ جات (گندم و جو) بود زیرا منطقھ بھ تولید کمتر قابل دید، بخش

ییت تخمین نمود کھ تنھا در محدوده ٣١٧تر از ھر شھر دیگر تورکستان افغانی بود.ھا پایینمازاد بزرگ ادامھ داد و قیمت

صد و پنجاه ھزار گوسفند یا ھفت گوسفند برای ھر فرد موجود بود. این مواشی در ھر پنج سال مرزھای میمنھ در حدود سھ

). محصولات دیگر ٣٤٤، ١٨٨٨آب و ھوا مناسب و آرامش برقرار باشد (سی ای ییت در صورتیکھ گردد دو چند می

). یکی از پیامدھای ٦-٢٦٥باشد (مرک، یشامل چار مغز، تنباکو، تلخان توت، برنج، پنبھ، کشمش، انواع میوه جات و اسب م

ھای شھر بریده شد و زمانی وادی سرسبز ھا و تاکستانھا این بود کھ ھمھ درختھای متعدد و جنگمحیط زیستی محاصره

).١١١؛ پیکاک، ٢٦٦؛ مرک، ٦-١٠٥، ٢، ج ١٨٨٨(میتلند » کاملاً بی درخت یا بدون ھر نوع پوشش بود.«حالا 

١٨٨٨دھند. میتلند (بھ دست می١٨٨٩و ١٨٨٤ھای گسترده متفاوتی را در باره عایدات میمنھ از سالمنابع مختلف ارقام

گوید کھ مجموع عایدات نقده و جنسی قلمرو ھفت صد ھزار تنگھ یا دو صد و سی و قول از مرک، می) با نقل٥٤٦، ٢ج 

٣١٨).٥٤٧، ٢ج ١٨٨٨ھ تنگھ بھ یک روپیھ بود (میتلند سھ ھزار و سھ صد و سی و سھ روپیھ کابلی با نرخ مبادلھ تخمینی س

، نخستین سال آغاز زمامداری حسین خان است. سھ ھفتم یا سھ صد ھزار ١٨٨٤ارقام مرک احتمالاً بر اساس رسیدھای سال 

یھ) توسط روپ١٣٣٣٣٣کھ مبلغ باقیمانده چھارصد ھزار تنگھ (صد ھزار روپیھ کابلی) بھ امیر پرداختھ شد درحالیتنگھ (یک

یھود٨٠ھندو از شکار پور و مجموعاً ٢٠دھد که (ال او سی، سی آی تی) به تعقیب پیکاک گزارش میمیتلند٣١٦
گوید چھار دکان ھندو (شکار پوری)، سه زرگر ھندو از اتک نماید) میموجود بود. مرک (گزیته رسمی آن را پیروی می

و ھزاره راولپندی و ھشت دکان یھود وجود داشت.
١٢ھای ذکرشده: . قیمت٩٦-٥٧٩ھای ، برگ١٨٩، اس ال ای پی:١٨٨٧اپریل ٨استخراجات از گزارش پیک خاص، ٣١٧

صد من یا چھار سیر انگلیسی است.قران برای
چنین بود:١٨٨٥/٦ھا در ، تبادل نرخ١٨٩٥طبق میتلند (در ادامه میاید توسط گزیته ٣١٨

روپیه کابلی.١قران=٢تنگه=٣
طلای بخارا١تنگه=٢٠

روپیه انگلیسی (ھندی)١قران ھراتی =٢½ 

پنج روبلی طلای روسی١قران ھراتی=٢٠

).٢١٥، ٢، ج ١٩٠٧ترین پول در چلند قران ھراتی و روپیه کابلی بود (گزیته شد اما معمولاسبه میمبالغ به تنگه مح
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والی برای مصارف خود حفظ گردید. این ارقام تقریباھمان است کھ از سوی محمد شریف خان پسر حسین خان در سال 

بھ امیر ارائھ شده است ھنگامی کھ امیر عایدات تورکستان افغانی را بھ تعقیب شورش ناکام اسحاق خان ارزیابی ١٨٨٩

نماید کھ پرداخت سالانھ میمنھ سھ صد ھزار تنگھ رک در میمنھ بود، تأیید میمیر الله بخش کھ یک سال بعد از م٣١٩نمود.می

شد کھ برای حسین خان مینگ سی تا شصت ھزار تمام بار نظرانھ یا تورتوق را شامل نمیاما دو سال یک٣٢٠شده بود،تعیین

٣٢١).٥٤٦، ٢، ج ١٨٨٨شد (میتلند می

ھزار ٢٤٠تنگھ (١٤٤٠٠٠٠ع داد کھ عایدات میمنھ بھ مشکل تا عبدالرحمن خان وایسرای را اطلا١٨٨٥اما در جولای 

کھ پرداخت والیگردد، درحالییا دو مرتبھ بیشتر ازان چھ مرک و الله بخش تخمین نموده بودند بالغ می٣٢٢روپیھ انگلیسی)

د و پنجاه مرتبھ زیاد تنھا یک لک تنگھ یا ده در صد عایدات سالانھ بود. امیر ھمچنان قصدی مصارف معلوم والی را دو ص

شده بود کھ بھ این تحریف عایدات میمنھ بدون شک برای این طرح٣٢٣ھزار روپیھ) نشان داد.١٦٠بھ یک ملیون تنگھ (

شده است تا قسمت بیشتر ھا بالای میمنھ سنگین نیست و حسین خان اجازه دادهفشار حاکمیت افغانھا تفھیم گردد کھانگلیس

شده از سوی امیر اساسی برای ست داشتھ باشد کھ در واقع چنین نبود. بنا ممکن نیست ارقام دادهعایدات حکومت را در د

ارزیابی صحت مالی بوده باشد، یا اینکھ از میمنھ باشد و برای تصویر درست عایدات و مصارف حکومت باید بھ ارقام 

لی ھای قبرزده خانات را پنھان نماید زیرا در قسمتتواند وضعیت فقمرک مراجعھ نماییم. با وجود این حتی ارقام امیر نمی

، ١٨٨٨تنگھ داشت (سی ای ییت ٣٩٠٠٠٠٠این سده دودمان مینگ درامد سالانھ سیزده لک روپیھ کابلی یا تخمینی 

٣٢٤).٣٣٨

جی کھ ااز دست دادن جمعیت و شماری از ولسوالیھای ثروتمند و خیلی حاصلخیز خانات با مالیات زیاد فزاینده و سنگینی ب

ارقام ذیل را کھ حکومت بالای ولایت ١٨٨٠امیر از والی بھ دست میاورد دست بھ دست شد. نیی الیاس در اواسط دھھ 

):٤-٢٩٣دھد (الیاس، تحمیل نموده بود بھ دست می

نقده (روپیھ کابلی)

ھزار برای حکومت افغان و ٣٠٠ھزار برای مصارف والی، ٢٥٠گردد:لک طور ذیل تقسیم می٦عایدات مجموعی ٣١٩
، ٥٧، اس ال ای آی:١٨٨٩جون ٢٥؛ ھزار تنگه تخفیف، احتمالاً برای وقف و سایر بخشش خیریه، ان کی وی تی٥٠

.٢-١٠١١ھای برگ
تنگه را برای ٣٫٧٥که رقم ٣١-٥٢٩ھای ، برگ٤٩، اس ال ای آی:١٨٨٦ھا از میر الله بخش، مشھد، یادداشت٣٢٠

دھد.روپیه می
٤٠-٣٠. میتلند نظران و ارزش آن را (به روپیه کابلی) شصت اسب (ھر یک ١٨٨٦ھای، الله بخش، یادداشت٣٢١
شتر (ھر یک ١٨روپیه)؛ ٤٠-٢٥سوب قاغمه یی یا از پشم شتر (ھر یک ٩روپیه)، ٥سوب کورک (ھر یک ٩پیه)؛ رو

قالین تورکمنی ٤روپیه)؛ ١٦٠نمد بیرجندی (فرش نمدی) (ھر یک ٣روپیه)؛ ٤پوستین قره قل (ھر یک ٩روپیه)؛ ٨٠
٩٠روپیه)؛ یک خنجر طلا (٣-٢پوست آھو (ھر یک ٩ه)؛ روپی١٠پارچه ابریشم بخارا (ھر یک ٩رو پیه)؛ ٨٠(ھر یک 
تنگه)، اعظمی ١٦١١٦روپیه (٥٣٧٢روپیه). لذا قیمت اقل برای امیر ٢٥٠افسار تزیینات نقره و طلا (ھر یک ٢روپیه)؛ 

بانه روپیه) بود. مصارف اضافی شامل از سبب انتقال نظرانه، خرج راه و ھدایای برای خرج ش١٨٣٤٨رو پیه (٦١١٦
مقامات پایین رتبه برای سفر به پایتخت و واپس بود.

.١٨٨٥نومبر ٢٨ھمچنان نگاه کنید پی سی دی، ٣٢٢
.٤١-١٤٣٥ھای ، برگ٤٤، اس ال ای آی:١٨٨٥ھمان جا. امیر به وایسرای، جولای ٣٢٣
.١٨٨٥جولای ٥ھمچنان نگاه کنید خبر نویس پنجده، ٣٢٤
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٢مالیھ سرانھ خانواده: در صد٥

١٠مالیھ قلبھ، فی گاو،  ٥برای ھر گاو،٥ ٦

٥آسیاب (غلھ جات و روغن):مالیھ  ٥

روپیھ برای ھر یک صد رأس١٠گوسفند:

نظر بھ جنس

موند ھندی) سالانھ٢مالیھ غلھ جات: یک خروار (حدود 

شده در بازارجوال فروختھ١٠علف: یک جوال از ھر 

شھر (بارگیری شده یا بدون )؛ در داخل شدن تاجر بھ٦٠بر ١پول در ھر روپیھ (مثلاً ١اموال بازار: البسھ و منسوجات، 

روپیھ١روپیھ برای ھرباراسب کالا دارای ھر ارزش، ٤آن)، 

سایر: حق دولت برای درخواست انتقالات جھت امور رسمی

(مثلاً چنگیزی)» اوزبیک«دستگاه 

در صد سالانھ١٠حاصلات:

٤٠ب ١ھا:مواشی و رمھ

یک گوسفند فی نفر١ھر ارباب یا قریھ دار: 

ین: امیر حق مصادره را داشت.سایر

نماید کھ علاوه ازان چھ در بالا آمد مالیات ) اشاره می٥-٥٤٥، ٢، ج ١٨٨٨حتی احتمالاً این ھمھ داستان نبود. میتلند (

دیگری نیز تحمیل شده است:

١٨٨٨-١٨٨٤١٨٨٤قلم مالیاتی قبل از 

%٢٠(؟) %١٠زمین آبی 

%٢٠%١٠زمین پنبھ (آبی) 

%١٠ی ن م زمین للم

تنگھ١٠تنگھ ٤خانھ (ھر یک) 
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٣٢٥رأس١٠٠تنگھ ھر ٣٠ھر جنس ٤٠بر ١گوسفند 

تنگھ ھر جریب٣٢٦١٥تنگھ) ھر یک٢٠طلا (١تاکستان 

تنگھ ھر جریب٦زار، چراگاه مانند بالا علف

تنگھ ھر یک٢٫٥مادیان، شتر ماده ن م 

ارزش کالا%١٠ن م ابریشم (خام و کارشده)

ھر جنس%١٠آسیاب شده ن م آرد 

در صد در کل افزایش داد. بدون شک این تحمیل مالیھ ٣٠٠تا ١٠٠دھد کھ امیر مالیھ را در میمنھ بین این ارقام نشان می

ھای اوج تورم در خانات و در یکی از دوره١٨٨٨-١٨٨٤ھا گردید و شواھدی وجود دارد کھ دوره سبب بالا رفتن قیمت

٣٢٧فغانی بود.کل در تورکستان ا

صد نمودند. حسین خان مینگ مجبور بود یککشیده باید تحمل میھای رنجھایی نبود کھ میمنگیگونھ تحمیل ھا ھمھ آناین

تنگھ) ٤٣٢٠٠روپیھ کابلی (١٤٤٠٠روپیھ برای ھر یک حفظ نماید. این ١٢مرد سوار آماده را در کابل بھ مصرف سرانھ 

ھا و تجھیزات لازم ای برای نگھداری اسبملاحظھافزود. افزون براین مبلغ قابلمت میدیگر را سالانھ بھ مصارف حکو

تنگھ سالانھ ١٢٠تا ١٠٠نیاز بود. این مصارف از سوی ھر دوازده خانوار برای تأمین و تجھیز ھر سوار با مالیھ اضافی 

٣٢٨).٦-٥٤٥، ٢، ج ١٨٨٨گردید (میتلند ھا تھیھ مینسبت بھ معاش سالانھ آن

شد، ھای غیرمنظم پرداخت میبا وجود این، اخاذی غیررسمی دیگر نیز وجود داشت. معاش پوستھ نظامی افغان کھ در فاصلھ

بیگاری از المار و میمنھ نمودند.خواستند بدون پرداخت پول حاصل میمتکی بھ زمین و جمعیت بومی بودند، آنچھ را می

گرفت. شاھدان عینی رویھ غیرعادلانھ در مقابل اعمار قرارگاه صورت میبرای تحکیم استحکامات دفاعی شھر و برای 

گزارش شده است کھ مبلغ گزافی را با تزویر از اھالی محل ٣٣٠افغاننماینده مقیم از اولیا خان ٣٢٩اند.اوزبیکھا را ثبت نموده

گوسفند باقی ٤٠نماید که مالیه یکی برای ھر اطلاعات مرک ادعا میسی آی تی، بر اساس-میتلند ال او سی٣٢٥
است.١٨٨٤ماند اما احتمالاً این رقم قبل از 

.١٨٣٨عد از پاتینگر، خاطرات ٣٢٦
٢-١٠٠١، ٨٠-٧٧٩، ٦-٤٥٥ھای ، برگ٤٢، اس ال ای آی:١٨٨٤نومبر ٤اکتوبر، ٢سپتمبر، ٤سی اف، اچ ان ال، ٣٢٧

خیلی بالا بود. این شاید از سبب مبادله ١٨٨٤غله جات در خانات در جریان تابستان و خزان ھا به ویژهکه ھمه نرخ

بالای تنگه بوده باشد که در گزارش میر الله بخش آمده است.
وقت بیش از یک نظام اوزبیک ھیچسواره١٨٨٥جولای ٥. طبق خبر نویس پنجده، ١٨٨٧اپریل ٨گزارش پیک خاص، ٣٢٨

گردید.گرفت احتمالاً متباقی پول از سوی مقامات مختلف افغان اختلاس مینمیسوم معاش خود را
.١٨٨٥آگست ١٥؛ عبدالحکیم، ١٨٨٥جولای ٥؛ خبر نویس پنجده، ١٨٨٥نومبر ٢٨پی سی دی، ٣٢٩
گوید:مرک در باره این شخص می٣٣٠

توسط سفرھا و حوادث غیرطبیعی در العاده باھوش و باتجربه است ھمراه بافکر تیز طبیعی که اولیا خان شخص فوق

١٨٣٩محمد خان بود که غزنی را در سال جریان کار او تندتر گردیده بود. پدر او یکی از حامیان پیشرو بارکزی دوست
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ھا ھا شکایت نمودند کھ آنیگرفتھ است کھ حسین خان برای جلوگیری ازان قادر نبوده است، جای تعجب نیست کھ میمنگ

((یعنی کھ ھمھ  چیز منطقھ میمنھ در موازی جنگ  ھای مدھش سردار شیر علی خان پسر امیر اند.» خام خورده شده«

دوست محمد خان و فرزندش ایوب خان و بعد از آن توسط ایادی امیر عبدالرحمن خان ، تخریب  و یا از بین برده  شده  

از خود دفاع نمود کھ در جریان آن پایتخت  مینگ  ھا در نتیجھ بھ  خرابھ  تبدیل شده و بازار ھا و میمنھ در طول دھا سال 

منازل اعیانی ھمھ از ننتیجھ این  پیکار ھا بھ مخروبھ مبدل گردیده و جا دارد کھ  جناتان لی کلمھ  [خام خورده  شده را در 

نین آمده است کھ  مردم از فرط ناچاری بعضی ازمحصولات امتعھ مورد میمنھ ،  استعمال کند] زیرا در ادبیات فارسی چ

خود را قبل از این کھ  پختھ شود و بھ بلوغ برسد در مواقع  خیلی حاد، خام درو می کردند و از آن برای رفع گرسنگی 

سال ، بلعیده و بعد از استفده می نمایند.افغان ھای  کھ از اثرر مبارزات  بی امان مردم  میمنھ با قوای شان  در طول  دھا

در ٣٣١اینکھ میمنھ  بدست شان ساقط شد ، قوای افغان ھمھ چیز را از فرط گرسنگی خوردند وپامال کردند (ویرستار)) 

جریان بازدید اعضای مختلف کمیسیون مرزی، اولیا خان در ھنگام مھمانداری مقامات انگلیس ھمیشھ از اینکھ والی و 

با ٣٣٢).٢٦٢ساخت (مرک، ن حکومتی را در پھلوی خویش داشتھ باشند خود را مطمئن میماموران محلی کسی از مباشرا

وجود این اقدامات احتیاطی ماموران استخبارات مربوط بھ کمیسیون توانستند حسین خان مینگ را بھ منزلھ خبر نویس جدید 

ھا در باره نارضایتی و سوء اداره در منطقھ نگرانی انگلیس٣٣٣پرداختند.استخدام نمایند کھ برای آن ماھانھ دو صد روپیھ می

من دش«بھ امیر اطلاع داده شد، زیرا تلاش برای تقویت مرزھای افغانستان در مقابل تھاجم روسیھ بیھوده خواھد بود ھرگاه 

ھا]. اولیا دران وقت پسر خورد سال در قلعه محاصره شده بود و انفجار دروازه را به یاد دارد.... در گرفت [علیه انگلیس

به افغانستان ١٨٨٤محمد خان را با پدرش تا کلکته ھمراھی نمود و با او در سال رماه با پدر، دوستاسارت ھ

برگشت. اولیا خان پس از به قدرت رسیدن شیرعلی خان برای شش سال به صفت مھمان آخوند در سوات تبعید 

دست بیاورد که در آنجا باقی مانده بود و به گردید. در این جریان او به قندھار رفت تا در باره امیر آن وقت اطلاعات به 

صفت یک فقیر از طریق بمبی، مدراس، کلکته و سیمله به لاھور برگشت، از آنجا به پشاور رفت. در آنجا به اتھام 

نمود. ھای او با سپاسگزاری یاد میجاسوسی دستگیر گردید اما از سوی آغای دونالد مکناب آزاد گردید که از کمک
باقی ١٨٨٧از سمرقند به سوات که برای گزارش دادن به عبدالرحمن خان آنجا رفته بود، با آخوند تا سال با برگشت 

میمنه به این منطقه به ننزد امیر به کابل آمد. با تسلیم شد١٨٨٠ماند، ھنگامی که به تورکستان روسی رفت و در 

، سابقه و تعھد با در نظرداشت خواست امیر صفت نماینده مقیم فرستاده شد، مقامی که از نظر خصلت طور خاص

).٣-٢٦٢مناسب بود (مرک، 

.١٨٨٥جولای ٥؛ خبر نویس پنجده، ١٨٨٥آگست ١٥عبدالحکیم، ٣٣١
.١٨٨٥آگست ١٥عبدالحکیم، ٣٣٢
پایان افسر را در مقابل الطاف بی» کار خطیر«. والی پذیرفت تا این ١٨٨٦ھای، نومبر میر الله بخش، یادداشت٣٣٣

انگلیس نشان داده بود به دوش بگیرد ھنگامی که -یسی که زمانی در کابل احتمالاً در جریان جنگ دوم افغانانگل
ا اجرا ھای را برای انگلیسبرد. کی بودن این افسر و اینکه حسین چی وظیفهمیرحسین خان در کابل در تبعید بسر می

و یکی از نزدیکان والی یماق اوزباشی به صفت رابط دانیم. سیستم صفری برای رمز ایجاد شد نمود چیزی نمیمی
رسد حسین خان تنھا استخبارات را در جریان کار کمیسیون تھیه بین والی و اردوگاه انگلیس تعیین گردید. به نظر می

نمود.می
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امر ملاحظھ در مالیات و باج میمنھ راکاھش قابل١٨٨٥در نتیجھ این فشار دیپلوماتیک امیر در خزان ٣٣٤».در داخل باشد

٣٣٥پرداخت مزد فرمان داده شد.، ھای حکومت نمود و برای کار در پروژه

در میمنھ آغاز نمود، خانات بار دیگر در سرخط بازی بزرگ بود، ١٨٨٤زمانی کھ حسین خان زمامداری خود را در سال 

اردادند. ازان جایی کھ میمنھ حالا ھای پنجده را مورد تھدید قرھا بھ پیشروی در امتداد مرغاب ادامھ دادند و دشتزیرا روس

پوستھ ستراتیژیک مرزی بود امیر فرمان داد دو تا سھ ھزار سرباز در شھر جابجا گردد. این فوج زیر قومانده جنرال شربت 

در غیابت او قاری تاج محمد خان بھ صفت افسر ارشد در ٣٣٦).٢٦٢خان قرارداده شد کھ مرکز او در سرپل بود (مرک، 

علاوه از اعمار قشلھ نو برای قاغوشھای رھایش و حفظ و ٣٣٧نمودکاری با دگروال ملا محمد خان عمل میمیمنھ در ھم

ھای شھر در وضعیت خوب (زیرا در زمان زمامداری حسین خان واقعاً ترس تلاش برای اشغال مراقبت دیوارھا و خندق

در دیوارھای شھر در مقابل قشلھ ساختھ شد » اردروازه سرد«میمنھ از سوی قوا روسی وجود داشت) دروازه جدید بھ نام 

٣٣٨).١١٠ساخت (پیکاک، کھ در حالات اضطرار دسترسی فوری بھ شھر را برای فوج آسان می

ھمان جا.٣٣٤
وگاه در بلندی . اعمار ارد٢٢٠، برگ ٤٦، اس ال اس آی:١٨٨٥؛ تی اف ژی، دسمبر ١٨٨٥نومبر ٢٨پی سی دی، ٣٣٥

بیرون از شھر احتمالاً در قشله کنونی به راه انداخته شد. اعمار این و ترمیم استحکامات و دیوارھای مخروبه شھر در 
تا بالای پروژه حکومت کار شود. ساحه این آغاز گردید. بیگاری سبب گردید حاصلات خرمن نگردد١٨٨٥آگست 

ھا خواستار غرامت از ی از اوزبیکھای محترم تخریب گردد. مالکان خانهھای شمارنمود تا خانهاردوگاه ایجاب می
ھا حکومت شدند یا خواھان ساختن خانه بیرون از شھر در یکی از مناطق دورافتاده شدند. ھنگامی که خواست آن

جولای ٥؛ خبر نویس پنجده، ١٨٨٥آگست ١٥رد گردید تھدید به مھاجرت به قلمرو روسیه را نمودند، عبدالحکیم، 
١٨٨٥.

با عبدالرحمن ١٨٦٩شربت خان از مردمان خوست بود و غلام بچه یا برده امیر اعظم خان بود که در سال جنرال٣٣٦

).٢٦٢شد (مرک، آقچه را شامل میخان به سمرقند فرار نمود. مناطق زیر اداره او تمام چھار ولایت و
خاصه ٨٠٠پیاده و ٥٠٠تنھا ١٨٨٥ده متفاوت بود در تابستان شمار قشون جابجا شده در میمنه در زمان بحران پنج٣٣٧

خاصه دار و چھار توپ بود. افزون بر ٥٠٠سواره و ١٠٠٠پیاده، ١٥٠٠این رقم به ١٨٨٦دار با چھار توپ موجود بود. در 

١٨سال را پیاده را زیر قومانده داشت. ارقام رسمی منتشرشده در نومبر این٦٠٠این کندک مشر ملا محمد سرھنگ 

نظام منظم نظام پنج کندک خاصه دار و شش توپ (بطریه زمینی) است. پیادهکندک قطعات پیاده، شش فوج سواره

شده از ھای استخدامتن) مشتمل بر افغان٦٢٠تن) زیر اداره خدای نظر؛ لوا دوم ھجده نھر (٦٢٠شامل لوا دوم کابل (

تن زیر قومانده دگروال ٤٠٠زیر اداره رساله دار آدم احمد زی؛ لوا عباسی نظام چھار یارتن از سواره٤٠٠منطقه بلخ؛ 

تولی زیر ٤نفر ھر یک، ١٠٤کندک خاصه دار یا بیرق ١٢سید شاه خان کابلی و رساله دار جگرن بھاء الدین خان؛ 
ھا ای جداگانه و فوجھا و قومانده لواھبود. اما تعداد، سازمآن» سرھنگ«و ھشت تای دیگر توسط » سرتیپ«قومانده 

وقت در بھترین دار در زنجیر قومانده و موقعیت و اندازه لوا ھا موثر بالای روحیه ھیچاعتمادی دوامدر حال تغییر بود. بی

؛ خبر ١٨٨٦ھا، . ھمچنان نگاه کنید میر الله بخش، یادداشت١١١؛ پیکاک، ٣٧٨، ٢، ج ١٨٩٣وقت خوب نبوده است. بارو 

در تی اف ژی، نومبر، » ھای تورکستانفوج. «١٨٨٦؛ میتلند، وادی ھری رود تا بلخ، ١٨٨٥لای جو٥نویس پنجده، 

ھای ؛ لست فوج١٨٨٧جون ٢٨؛ کی ان ال، ٢٣٧، ٦-٧٢ھای ، برگ٤٩، اس ال ای آی:١٨٨٦؛ اچ ان ال، ١٨٨٦دسمبر 

. ١٧٥٧، ١٢٧٩ھای ، برگ٥٠، اس ال ای آی:١٨٨٧در خدمت حکومت افغانستان، 
؛ سی ١١-١١٠، نگاه کنید پیکاک ٨٩-١٨٨٤. تشریح استحکامات میمنه بین ١٨٨٧اپریل ٨رسان خاص،ش پیامگزار٣٣٨

.١٩٥؛ گریسباخ، ٢٦٦؛ مرک ٨-١٠٥، ٢، ج ١٨٨٨؛ میتلند ٣٣٧، ١٨٨٨ای ییت 
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دیده بود، بلکھ شخص ١٨٦٣مزاج و تندخوی نبود کھ وامبری در حسین خان مینگ دیگر آن جوان آتشین١٨٨٤در سال 

او ٣٣٩).٢٦٣برد (مرک، ھای دیگر رنج میکھ از ملاریا مزمن و احتمالاً بیماریدر اوایل پنجاه سالگی» سنگین، مصمم«

شد. حد اقل دو پسر در کشوری بی روحیھ برگشت، جایی کھ ھمھ حرکات او از سوی اولیا خان و امیر با شک نظارت می

ر رویھ نیک او گروگان اش در کابل بھ خاطوالی محمد زمان خان و محمد اعظم خان ھمراه با اعضای دیگر خانواده

قدرت حسین خان نیز با دقت محدود گردیده بود. سیاست و روابط خارجی طور خاص ٣٤٠).٢٦٥شده بودند (مرک، گرفتھ

کھ امور دفاعی بھ دست شربت خان در سرپل و فرماندھان گارنیزیون شد درحالیرسیدگی میافغان ، از سوی  نماینده مقیم 

در میمنھ بود.

این ٣٤١شده بود.والی در امور داخلی توابع محدود گردیده بود، زیرا حق تعیین مینگ باشی از او گرفتھاگرچھ صلاحیت

دار و فرمانده نظامی مناطق بودند. بھ این مقامات قدرتمندترین اعضای اشرافیت میمنھ بودند زیرا رھبر قبیلھ، مالکان زمین

رت حسین خان بود، زیرا اولیا خان از تعیین مینگ باشی کھ ترتیب از دست دادن این حق حمایت ضربھ بیشتری بھ قد

). با وجود این، حسین خان ٢٦٥، ٣-٢٦٢ساخت (مرک، داشت خود را مطمئن میوفاداری او بھ امیر باید جای سوال نمی

دالفیض قادر بود اعضای خانواده خود را در وظایف مھم دیگر برای حفظ توازن قدرت با این امیران بھ شمول میرزا عب

کھ احتمالاً » یمک اوزباشی«بھ منزلھ منشی ارشد » عوض بدل«٣٤٢).٥٤١، ٢، ج ١٨٨٨پسر مامایش مقرر نماید (میتلند 

.١٨٨٦لھی بخش، گزارش، ا٣٣٩
. در ابتدا در قلعه سید خان یک تاجر روپیه کابلی مقرری تعیین گردید٦٠٠ھا رویه خوب شده بود و به ھر نفر با آن٣٤٠

، ١٨٨٤جنوری ١اجازه یافتند در منطقه چنداول کابل زندگی نمایند، کی ان ال، ١٨٨٤جابجا گردیدند اما در جنوری 
جانشین حسین خان گردید ذکر نگردیده ١٨٨٩. کجا بودن محمد شریف خان که در سال ٩٣٣، برگ ٣٩اس ال ای آی:

نیز وادار گردیده بود در کابل زندگی نماید اگرچه مأخذی وجود دارد که امیر البسه احترام را به است اما احتمالاً او 
جولای ٢٣نمود، اچ ان ال، رساند که او در تورکستان افغانی زندگی میحسین خان و پسرش فرستاد، این را می

.٤١-١٤٣٩ھای ، برگ٤١، اس ال ای آی:١٨٨٤
ھای نام مینگ باشی و حاکم٦-١٨٨٥ھای اساس معلومات گردآورده در سالبر٤-٥٣٢، ٢، ج ١٨٨٨میتلند ٣٤١

دھد: اند) مناطق مختلف میمنه را چنین به دست می(گاھی امیرھا نامیده شده

دره.. ناحیه میمنه: نفس بیگ مینگ باشی از آق دره، یحیا خان مینگ باشی از دھن١

».مسئول جمعیت شھر«ینگ باشی شھر میمنه: توره خان مینگ باشی و مدد بیگ م

. ناموسه/لنگر: توره خان مینگ باشی (احتمالاً شخص متفاوت از بالا)، مدد بیگ مینگ باشی (مقیم میمنه)؛ حاکم ٢

(میر) ھوزار بیگ (یا شاغاسی وزیر بیگ از کته قلعه).

. المار: شاغاسی توره خان مینگ باشی (متفاوت از مسئول ناموسه).٣

ھاد بیگ، امیر غوجان. میر توره بیگ امیر پره خمان.. قرایی: فر٤

).١٨٨٥. قیصار: میرزا عبدالفیض، حاکم (در ٥
. چیچکتو: میر دولت بیگ (مینگ باشی؟) از ھزاره قلعه؛ میر حضرت قل از برکه (حاکم؟)، زیر اداره قیصار.٦

. شیرین تگاب: علی یار بیگ مینگ باشی از خانقاه.٧

ده است.. خیرآباد: داده نش٨
مسئول تدارکات کمیسیون مرزی افغان بود و بعدتر وظیفه میرزا را برای محمد ١٨٨٥/٦او در جریان عملیات سروی ٣٤٢

به قتل رسیده بود. ١٨٩١شریف خان مینگ اشغال نمود. او از سوی برادر یک افغان کشته شد که در جریان شورش 
ھا شامل برادران خورد او حسین خان مینگ ماموریت داشتند. اینشماری از اقارب عبدالفیض خان در قیصار در دوران 
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٣٤٤).٥٣٦، ٢، ج ١٨٨٨حاکم منطقھ ناموسھ بود (میتلند » حضور بیگ«و ٣٤٣در رأس خدمات سری حسین خان قرار داشت

خان حفظ حمدرحیم خان کھ با مھارت روابط میمنھ را با شیرعلیاما ماماھای مھم و با اعتماد او میرزا صادق خان و م

مرد «ھا قبل فوت نموده بودند و از این ناحیھ خیلی ضعیف بود. در واقع یکی از شاھدان ادعا نمود کھ والی نمودند، مدت

باید خود را بیشتر مقاوم در فرجام اما حسین خانiتواند.نبود بیشتر از پنج یا شش ماه در قدرت مانده نمی» دارای صلاحیت

داد کھ با وجود زوال قدرت و موقف سیاسی میمنھ، او ھنوز جرئت آن را داشت کھ در دور نمود و باید نشان میثابت می

اول زمامداری او را نگھ داشتھ بود.

گوید بابا جان بیگ حاکم قیصار بود)؛ (اشتباھاً می١٨٨٦بابا جان بیگ و عبدالحکیم بیگ بودند؛ الھی بخش، گزارش، 
.٥٤١، ٢، ج ١٨٨٨میتلند 

.١٨٨٦لھی بخش، گزارش، ظ٣٤٣
.٤-١٢٠٣، ١٢٦٣ھای ، برگ٤١، اس ال ای آی:٤١٨٨؛ تی اف ژی، آگست ١٨٨٤آگست ١کیو ان ال، ٣٤٤
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خانعبدالرحمن 

پنجمبحث 

١٨٨٤محمد اسحاق خان و جانشینی میمنھ 

ھرات، چھار ایماق و مرزھای مرغاب،

١٨٨٤-١٨٨١
ھا و این نقش مھمی داشتند، اتحاد بین افغانآنھای بادغیس و غور در تح ھرات توسط عبدالرحمن خان کھ ایماقپس از ف

قبایل کوھستانی بھ زودی رو بھ خرابی رفت. ملامتی این باید بھ دروازه گورنر عبدالرحمن خان گذاشتھ شود، او تقریباً قبل 

ھا در پیروزی علیھ ایوب خان انکار نمود. در ھا و جمشیدیھم تا یمنیاز اینکھ گرد و خاک جنگ بنشیند از شناسایی س

عوض قدوس خان لاف زد کھ سقوط تدریجی شھر از سبب "شجاعت شخص" او بوده است و مشاجره ناسالمی آغاز گردید 

متھم بھ سھم انبیا خان تایمنی پاسخ داد نیروی کابل را٣٤٥دانست.کھ ھر طرف خود را مسوول اصلی گرفتن شھر ھرات می

جر و بحث خیلی داغ گردید تا حدی کھ انبیا خان از ادای احترام ٣٤٦نگرفتن در جریان جنگ آخر علیھ خوشدل خان نمود.

محمد خان رییس طایفھ "صاحب اختیاری" و رقیب قدوس خان در نتیجھ دوست٣٤٧معمول در مقابل گورنر نو ابا ورزید،

محمد خان ھزاره ٣٤٨ھای کمینجی تعیین نمود.بینداز و حکومت کن رییس تایمنیھسر سخت انبیا خان را مطابق سیاست تفرق

محبوس گردید و متھم شد کھ غنایم قبیلھ خود را کھ در جریان تاراج اموال ٣٤٩کھ در جریان جنگ ھرات زخمی شده بود،

رادر محمد خان بھ قدوس خوشدل خان بھ دست آمده بود تسلیم ننموده است. کمی بعدتر اما از سبب درخواست شیر خان ب

٣٥١ھای سنی ازدواج نمود،گورنر ھرات حتی با دختر رییس ھزاره١٨٨٢و در اوایل جنوری ٣٥٠خان از حبس رھا گردید

.٣٥٧، برگ ٣٠، اس ال ای آی:١٨٨١اکتوبر ٢٣تلگرام مامور کویته به سیمله، ٣٤٥
ھمانجا.٣٤٦
.١٥٣١، برگ ١٨٣، اس ال ای پی:١٨٨١نومبر ٩تی ال اچ، ٣٤٧
.٤-٨٩٣، ٨٦٧ھای ، برگ٣٢، اس ال ای آی:١٨٨٢اپریل ٤؛ اچ ان ال، ١٨٨٢می ٦واترفیلد به گرانت، ٣٤٨
.١٨٨١اکتوبر ٦تی ال اچ، ٣٤٩
ھمانجا.٣٥٠
.١٨٨١مارچ ٢٤؛ تی ال اچ، ٥٠٠-٤٩٧ھای ، برگ٣٢، اس ال ای آی:١٨٨٢فبروری ٢٠اچ ان ال، ٣٥١
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ھا مشکوک بودند کھ امیر منافع خود را بھ ضرر قبایل وصلتی کھ از سوی رھبران دیگر ایماق بھ خوبی استقبال نگردید، آن

برد.ایماق پیش می

ھا بھ خوبی توجیھ شده بود. یلنگتوش خان کھ از سوی قدوس خان رھبر عالی ی روشن گردید کھ این نگرانیبھ زود

شده بود با ھزاره در مورد ملکیت زمین در منطقھ بالا مرغاب در اختلاف بود اما در بھار یا در ظرف ھا شناختھجمشیدی

مشکلات بیشتری ٣٥٢تقاضای برگشت بھ کشک را نمود.،گورنردو ماه پس از ازدواج قدوس خان، بھ تعقیب چند بگومگو با 

ھای از پی آمد. بھ اثر سفارش محمد خان ھزاره و در مقابل توصیھ مشاور خود قدوس خان، محمد سید خان را رییس ایماق

تصمیم اینالله بیگ کھ تا آن وقت امیر قبیلھ بود و با محمد خان مناسبات خوبی نداشت ازفیروزکوھی تعیین نمود. فتح

٣٥٣خشمگین گردید و تھدید نمود کھ با شورشیان میمنھ یکجا خواھد شد.

الله ھای چشتی نورالله خواجھ خان و یکی از دوستان فتحدر تلاش برای آشتی با رھبر برکنار شده، قدوس خان یکی از شیخ

کھ شیخ در راه بھل است زیرا درحالیبیگ را فرستاد تا موضوع را بحث نمایند. صداقت این اقدام برای داوری قابل سوا

سوی منطقھ فیروز کوه بود سید محمد خان فیروزکوھی، محمد خان ھزاره و سھ صد نیروی سواره بھ منطقھ فرستاده شد تا 

قبل از رسیدن نورالله ٣٥٤امیر یاغی را توقیف نمایند و با زور بخشی از قبیلھ مربوط بھ او را در نزدیک ھرات جابجا نمایند.

الله بیگ فتح٣٥٥الله خان، سید محمد خان بھ رقیب خود حملھ نمود و تعدادی از روستاھا را چپاول نمود.واجھ بھ اردوگاه فتحخ

فیروزکوھی ھمراه با صد تن از پیروان خود بھ لولاش (بندر) محل مستحکمی در جنوب میمنھ فرار نمود کھ توسط دلاور 

٣٥٦و سید محمد خان اعلان جنگ نمود.ھای سنیخان پناه داده شد و علیھ ھزاره

ھای بیشتر را مانع گردید زیرا او موفق بھ آرام الله بیگ خصومترسیدن نورالله خواجھ بھ موضع مستحکم کوھستانی فتح

وقتی ٣٥٧ساختن خشم رھبر فیروزکوھی گردید تا پسرش نیاز بیگ را بھ ھرات برای مذاکره جھت حل اختلافات بفرستد.

ھر رسید در ابتدا با احترام از سوی مقامات ھرات استقبال گردید و اجازه داده شد تا در منزل یلنگتوش خان نیاز خان بھ ش

اقامت نماید اما ناکامی مذاکرات برای ھر نوع پیشرفت ھمراه با توطیھ محمد خان ھزاره و سید محمد فیروزکوھی بھ زودی 

ن نیاز بیگ در ھرات او اجازه برگشت بھ خانھ را تقاضا نمود اما مزاج گورنر را تغییر داد. حدود یک ھفتھ پس از رسید

محمد خان ھزاره، سید محمد خان فیروزکوھی، بھرام خان فیروزکوھی ٣٥٨رد گردید. در پایان اپریل در منزل نظر بند گردید.

.١٨٨٢اپریل ١٩؛ اچ ان ال، ١٨٨٢مارچ ٢٤، ١٨٨١اکتوبر ٦تی ال اچ، ٣٥٢
.١٨٨٢فبروری ٢٠اچ ان ال، ٣٥٣
، اس ال ١٨٨١فبروری ١٠؛ تی ال اچ، ١٨٨٢فبروری ٢٠؛ اچ ان ال، ١٨٨٢فبروری ٧٢لگرام تامسن به وایسرای، ت٣٥٤

.٨-٣٨٦ھای ، برگ١٨٤ای پی:
الله خان بود. اچ ان ال ، محمد خان ھزاره در جریان این جنگ زخم برداشت. سید محمد فیروزکوھی رقیب دیگر فتح٣٥٥
.١٨٨٢نومبر ١٣
؛ تی ال ١٨٨٢فبروری ٢٠؛ اچ ان ال ، ١٨٨٢فبروری ١٠؛ تی ال اچ، ٨٨٢١فبروری ٢٧تلگرام تامسن به وایسرای، ٣٥٦

.٧٥٥، برگ ٣١، اس ال ای آی:١٨٨٢جون ٢؛ اچ ان ال ، ٤٣٦، برگ ١٨٤، اس ال ای پی:١٨٨٢فبروری ٢٣اچ، 
.٢-٩٧١ھای ، برگ٣٢، اس ال ای آی:١٨٨٢اپریل ١٩؛ اچ ان ال ، ١٨٨٢اپریل ٤اچ ان ال ، ٣٥٧
.١٢٦١، برگ ٣٢، اس ال ای آی:١٨٨٢می ١٥؛ اچ ان ال ، ١٨٨٢می ٣اپریل، ٩١اچ ان ال ، ٣٥٨
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ما این بار امیر ایماق الله بیگ را از سر بگیرند اامر گردیدند جنگ علیھ فتح٣٦٠ھای غلزی اطراف اوبھ،و کوچی٣٥٩از قادس

الله بیک برادرش را کھ قبیلھ او نیز در قلمرو میمنھ ھا در زمین ناھموار اطراف لولاش رسیدند، فتحآماده بود. ھنگامی کھ آن

بود خواست و ھردوی آنھا مھاجمان را بھ سوی مرغاب عقب راندند، حدود ھفتاد تن کشتھ دشمن در میدان باقی ماند. بعداً 

اند، قلعھ قادس و رباط را محاصره نمودند اما ترس اینکھ مبادا امیر فکر کند کھ علیھ حکومت کنونی شورش نمودهبرادران 

٣٦١الله بیگ مردان خود را امر نمود بھ بندر برگردند.فتح

ھبران اه با رالله بیگ برای مصالحھ شاید از سبب ادامھ توقیف پسرش در ھرات بود و ھمچنان اخبار اینکھ او ھمرانگیزه فتح

الله بیگ برای رفتن نزد امیر مشروط بھ آزاد شدن پسرش از دیگر ایماق بھ کابل فرستاده خواھند شد با وجود درخواست فتح

بند بود. امیر کھ برای اجتناب از آتش مدھش در مرغاب نگران بود، حداقل بتواند بھ مشکل میمنھ رسیدگی نماید، پس از 

جویانھ در مقابل او گرفت . بھ پدر او نامھ داده رویھ مصون را در مقابل رییس موضع آشتیرسیدن نیاز خان بھ پایتخت

فراخوان، رسوایی و حبس عبدالقدوس خان ٣٦٢فیروزکوھی در ھرات ضمانت نمود ھرگاه از حکومت مرکزی اطاعت نماید.

ھا فردی کھ عامل عمده نارضایتی ایماقپاداش دیگری برای قبیلھ فیروزکوھی برای حل اختلافات بود، زیرا١٨٨٢در خزان 

لذا ھنگامی کھ نیاز خان بھ ھرات برگشت اجازه یافت بھ بندر سفر نماید در انجا نتیجھ ملاقات با ٣٦٣بود از راه برداشتھ شد.

ه یافت الله بیگ خودش بھ ھرات آمد اختلافات با گورنر را حل نمود و اجازفتح١٨٨٢امیر را گزارش داد و در پایان نومبر 

٣٦٤دوباره بھ خانھ برگردد.

الله بیگ فیروزکوھی سبب نفس راحت تر بھ تعویق انداختن رویارویی بین میمنھ و اسحاق خان و اطاعت فتححل یا مناسب

. در فاصلھ تیررس منطقھ رسیده بودند، روسی یامیر گردید تا بھ مسئلھ حاد امنیت مرزی در بادغیس رسیدگی نماید کھ قوا

طق اطراف مناتا یر برای جابجایی گارنیزیون در میمنھ برای مدتی بھ یکسو گذاشتھ شد. در عوض تصمیم گرفت سیاست ام

ازآن جایی ٣٦٥ھا و اوزبیکھا ویران گردیده بود.دوباره مستعمره بسازد کھ برای یک سده از اثر تھاجم تورکمنرا مرغاب 

د، و از سبب اینکھ حداقل بعضی از قبایل قبل از پناه بردن بھ ھا در فتح ھرات نقش مھمی را بازی نموده بودنکھ ایماق

ھا را تشویق نمود تا بھ محل زندگی قبلی خویش نمودند، عبدالرحمن خان بخشی از ایماقکوھستان در منطقھ زندگی می

بیگ فیروزکوھی اللهھا بھ شمول فتحاندازی شد شمار زیاد سران ایماقکنفرانسی در ھرات راه١٨٨٢برگردند. در دسمبر 

الله بیگ گوید او رییس لاھلبی بود. برای تاریخچه منازعات بین بھرام خان و فتحمی١٨٨٢جولای ٢٠اچ ان ال ، ٣٥٩
.٣٠-١٢٩، ١٨٩١نگاه کنید میتلند 

ھا نیرو واھند کرد مگر اینکه امیر از کابل برای کمک آنالله بیگ جنگ نخغلزیھا به قدوس خان گفتند علیه فتح٣٦٠
.١٨٨٢جولای ٣١جون، ٢بفرستد، اچ ان ال ، 

.١٨٨٢جولای ٢٠، ١٧می، ١٥اچ ان ال ، ٣٦١
.١٨٨٢اکتوبر ٢٩-١٤جولای، ١٧می، ١٥اچ ان ال ، ٣٦٢

. ٦-٣٧٥ھای رگ، ب٣٤، اس ال ای آی:١٨٨٢سپتمبر ٢٦کی ان ال ، ٣٦٣؛ ١٨٨٢آگست ٢٥کی ان ال ، ٣٦٣
عبدالقدوس خان بعداً گورنر بامیان تعیین شد.

الله بیگ  .یک گزارش که قبل از رسیدن او به ھرات فتح١٨٨٣جنوری ٢٥، ١٨٨٢نومبر ١٣اکتوبر، ٢٩-١٤اچ ان ال ، ٣٦٤
ورد، اچ ھای قبیله "جونی" را از رباط را انتقال دھد اما توسط سید محمد خان شکست ختلاش نمود بعضی خانواده

.١٨٨٢آگست ١٥ان ال ، 
.٨-١٢٧ھای ، برگ٣٧، اس ال ای آی:١٨٨٣اپریل ٢٨امیر به وایسرای، ٣٦٥



٧٣

و پسرش نیاز خان، یلنگتوش خان جمشیدی، محمد خان ھزاره و ھمراھان امیر ھزاره او، محمد خان و بھرام خان فیروزکوھی 

جلسھ ھمھ موضوعات مربوط بھ مرزھای محافظت ناشده افغانستان را بحث نمود. نیاز بیگ فیروز کھ در شرکت نمودند.

ثر بود، با تقرر بھ صفت فرمانده قبایل فیروزکوھی در منطقھ چھار سده در سرچشمھ حل اختلاف بین ھرات و پدرش مو

الله بیگ فیروزکوھی در اطراف بالا مرغاب کھ یلنگتوش خان جمشیدی و شماری از ایماق فتحمرغاب پاداش داده شد درحالی

ا نماید و گارنیزیون منظم را برای مراقبت برایشان زمین داده شد کھ در آنجا حکومت افغانستان در نظر داشت قلعھ مرزی بن

٣٦٦).٥٨، ١٩٧٣؛ تاپر ١٣١، ١٩٧٩از مرز دران جا مستقر نماید (کاکر 

ھای سنی بھ ھا در بالا مرغاب از سوی محمد خان و سایر رھبران ھزارهھا و فیروزکوھیتصمیم اجازه اقامت جمشیدی

ھا تقاضای حق شرکت برای سکونت در ریخی با منطقھ داشتند. آنھا نیز ارتباط طولانی تاخوبی استقبال نگردید زیرا آن

خود مخالفت نمودند اما از آن جایی کھ امکان کمی موجود بود محمد منطقھ را نمودند و با حضور اردوی افغان در منطقھٔ 

ھ افتیدند و تقاضای ھای سنی از توجزیرا پس از رسوایی عبدالقدوس خان ھزاره، خان یا امرای طرفدار او چیزی بتوانند 

ھا از سوی امیر رد گردید. محمد خان و سایر رھبران ھزاره، در نتیجھ تلاش نمودند نقشھ سکونت را با کاشتن نفاق بین آن

ھا بھ حدی موفق بود کھ در ظرف چند ماه ھمھ ھا و قبایل ایماق در منطقھ برھم بزنند. دسیسھ ھزارهھا، فیروزکوھیجمشیدی

٣٦٧).٥٨، ١٩٧٣تاپر سازی بھ مخاطره مواجھ گردید (برنامھ کالونی 

ھا زیر قومانده جنرال غوث الدین خان، از ھرات حدود سھ صد سرباز منظم در حمایت نیرو غیرمنظم ایماق١٨٨٣در اپریل 

ھزار یلنگتوش خان در ضمن بھ انتقال تدریجی یک ٣٦٨بھ بالا مرغاب فرستاده شد تا کار بالای قلعھ جدید را آغاز نماید، 

در این مقطع سید محمد خان فیروزکوھی ٣٦٩ھا از کشک را آغاز نمود.ھای آنخانواده جمشیدی ھمراه با مواشی و دارایی

الله خان پیشنھاد پرداخت باج سالانھ چھل ھزار کرانس را بھ امیر نمود ھرگاه او رییس از اثر حسادت در مقابل قدرت فتح

ھا از پرداخت مالیھ بھ حکومت معاف بودند، پیشنھاد فوراً پذیرفتھ شد، زیرا یروزکوھیقبلھ تعیین گردد. زیرا تا این وقت ف

طبق معمول حکومت بھ کمبود پول نقد مواجھ بود و نقشھ مسکون سازی دوباره بالا مرغاب فشار بیشتری را بالای خزانھ 

رسید او بخش مربوط خود را از محل بیرون الله بیگحکومت وارد ساختھ بود. ھنگامی کھ خبر تعیین سید محمد خان بھ فتح

، برگ ٣٥، اس ال ای آی:١٨٨٣فبروری ٢٠آباد، ؛خبرنامه از سردار افضل خان در جلال١٨٨٣جنوری ٢٥اچ ان ال، ٣٦٦
؛ اس ال ١٨٨٣آگست ٤،؛ اچ ان ال، ٢٠-١١١٩ھای ، برگ٤، بخش ٣٦، اس ال ای آی:١٨٨٣؛ تی اف ژی، می ٩٢٨

. یک ھزار خانوار ٤-٢٧٣ھای ، برگ١٨٥، اس ال ای پی:١٨٨٣مارچ ١٠؛ ام ا، ٤-١٢٨٣ھای ، برگ٣٧ای آی:
ھا پس از شکست گوک تیپه در بالا مرغاب مقیم شده بودند. اچ ان ال، ھای ساریق مھاجر در ھمان نزدیکیتورکمن

.١٣١، ١٩٧٩؛ کاکر ١٨٨٣مارچ ٢٥
.٨-٨٢٧ھای ، برگ٣٧، اس ال ای آی:١٨٨٣جولای ٦اچ ان، ٣٦٧
فبروری ٢٠طبق معمول ارقام مربوط به قطعه نظامی در بالا مرغاب نظر به منابع متفاوت است. سردار افضل خان، ٣٦٨

رال سوار ایماق ھمراه با شش توپ زیر فرمان جن٥٠٠ھزاره (سنی) و ٥٠٠ھراتی، ٥٠٠رقم دو غند پیاده و ١٨٨٣
سرباز غیرمنظم (احتمالاً لوا ٣٠٠صد پیاده که بعداً با صد سوار و یکگوید یکمی١٨٨٣عبدالله خان. تی اف ژی، می 

نماید سه صد سوار ھراتی زیر ادعا می٦-١٥ھای ، برگ٣٧، اس ال ای آی:١٨٨٣می ٢٢ھا)؛ اچ ان ال ، ایماق
گردد که قوماندان کل در بالا مرغاب جنرال زارش بعدی روشن میقومانده تاجو خان اسحاق زی فرستاده شد. اما از گ

.١٨٨٣جولای ٦غوث الدین خان بود. اچ ان، 
.١٨٨٣اپریل ٢٣؛ اچ ان ال ، ١٨٨٣تی اف ژی، می ٣٦٩
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ھای بیشتر و ادامھ مشکلات با میمنھ در مسیر مرز در داخل منطقھ بندر میمنھ جابجا نمود. تھدید خصومتخود راکشید و

٣٧٠اما گورنر ھرات را وادار ساخت فوراً تصمیم خود را تغییر دھد.

و غوث الدین خان گردید و در اوایل جولای روابط بین ھا دیجمشیدسیسھ محمد خان ھزاره بھ زودی منجر بھ تنش بین 

ھای مقیم و قوماندان افغان در بالا مرغاب در حال فروپاشیدن بود. چند ھفتھ بعد چندین واقعھ خشونت بین مردان قبایل ایماق

٣٧١.ردحالت سردرگم" داھای سنی در منطقھ رخداد و یکی از شاھدان ادعا نمود کھ منطقھ "جمشیدی و فیروزکوھی و ھزاره

الله بیگ شروع شده بود. یلنگتوش با وجود تلاش ھای فتحھای محمد خان و فیروزکوھیدر پایان ماه، جنگ بین ھزاره

قھرمانانھ برای موفقیت نقشھ اسکان از رویھ حکومت افغان، فقدان وجوه مالی و تدارکات  شکایت نمود  کھ قبیلھ او را برای 

وضعیت در بالا مرغاب خراب ١٨٨٣در پایان ٣٧٢وادار بھ پراکنده شدن در مناطق وسیع نموده بود.بھ دست آوردن معیشت
شده بود تا حدی کھ امیر تصمیم گرفت قبایل تورکمن و ایماق را از منطقھ بیرون بکشد و در منطقھ طایفھ درانی را از فراه 

ھا محافظت بھتر مرزھا وھم چنان اداره  قبایل بومی آنو قندھار مسکون بسازد بھ این امید کھ وفاداری قومی و قبیلوی
٣٧٣.)٦١-٥٣، ١٩٧٣؛ تاپر ١٣١، ١٩٧٩را تامین خواھد نمود (کاکر 

مواجھ بودند. بھ تعقیب تصمیم مسکونی ساختن منطقھ مقامات با آن ھا در این مرز نبود کھ افغانیبالا مرغاب یگانھ مشکل

ھا ی تورکمن١٨٨٣تر از دریای مرغاب تحکیم نمایند. در جون را در مناطق پایینھانفوذ افغانتا دند نمودر ھرات تلاش 

طلبی روسیھ در تورکمنستان، ھیات ده نفری بزرگان را بھ ھرات فرستادند تا رسماً حاکمیت پنجده نگران از ادامھ توسعھ

شده بود اما این موفقیت دیپلوماتیک تعیینمیر عثمان خان یک افغان بھ نمایندگی از ھرات گورنر ٣٧٤امیر را اذعان نمایند.

کم دوام بود، زیرا بھ مجردی کھ او بھ پنجده رسید ازدیاد مالیات را بھ منطقھ تحمیل نمود تا بھ ھرات فرستاده شود. دور از 

ت ابل حکومھا آن را رد نمودند و تنھا ده ھزار کرانس بھ جنرال غوث الدین پرداختند. بدبینی در مقتوقع نبود کھ تورکمن

گردد و ھا در مریچاق مصادره میھای آنھا  اطلاع داد کھ زمینافغان افزایش یافت ھنگامی کھ میر عثمان خان بھ تورکمن

ھای جدید بین طرفین آغاز یافت و جنرال غوث الدین وادار بھ فرستادن نیرو گردد. جنگبرای مھاجران جدید افغان حفظ می

الله خانامی کھ بالأخره نظم احیا گردید میر عثمان از وظیفھ سبک دوش گردید و امینجھت سرکوب شورش گردید. ھنگ

ھا جریان پنھانی تلخ سوء اداره افغان٣٧٥).٧٥، ١٨٩١جمشیدی برادر خورد یلنگتوش خان بھ جای او تعیین گردید (میتلند 

.١٨٨٣می ٢٢چ ان ال ، ا٣٧٠
یک فقیه . شاھد عینی٩-١٠٠٦ھای ، برگ١٨٥، اس ال ای پی:١٨٨٣جولای ٢٢؛ اچ سی،١٨٨٣جولای ٦اچ ان، ٣٧١

یھود میمنه بود.
٤-١٢٨٣ھای ، برگ٣٧؛ اس ال ای آی:١٨٨٣آگست ٤اچ ان ال، ٣٧٢
.٩٣٧، برگ ٤٥، اس ال ای آی:١٨٨٥سپتمبر ٢٠تلگرام ریجوی به دیورند، ٣٧٣

رخداد. در روشنی حوادث دو سال بعد تبصره خبر نویس ١٨٨٤گوید تسلیمی پنجده در مارچ می٧٥، ١٨٩١میتلند ٣٧٤
آمیز است "پنجده حالا انتخابی ندارد غیر از یکجا شدن با افغانستان، از آنجایی که تا حدی کنایه١٨٨٣ھرات در

.١٨٨٣جون ٢٨گیرد." اچ سی، ھا در این فصل در مرزھای ھرات صورت میکارھای زراعتی آنھمه
؛ تی اف ژی، دسمبر ٢-١٠٨١، ٣٠٠-٢٩٩ھای ، برگ٣٧، اس ال ای آی:١٨٨٣جولای ١٢، ١٠اچ سی، اچ ان، ٣٧٥

. ٨١-٥٧٩، ٣ھای، برگ٤١، اس ال ای آی:١٨٨٤جون  ١٠می، ١١؛ اچ ان ال ، ١٤٢، برگ ٣٧، اس ال ای آی:١٨٨٣
ترک نمود تا وظیفه نو را اشغال نماید.١٨٨٤جون ٦الله خان جمشیدی ھرات را در امین
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ھا  کمک بھ قشون امیر را رد لھ نمودند تورکمنھا بھ پنجده حمای بود کھ چند سال بعد ھنگامی کھ روسدر منظقھ دلیل عمده

نمودند.

١٨٨٤-١٨٨٣سقوط دلاور خان، 

ھا را تا تاریخ دیگری معطل نمود، زیرا عبدالرحمن خان بین دلاور خان و اسحاق خان تنھا آزمون قوت١٨٨٢توافقات سال 

ن آگاه از اینکھ جنگ برای کشورش صرف بھ و برتانیھ مصمم بودند میمنھ را طور محفوظ جز افغانستان ببینند. دلاور خا

در جستجوی حمایت بود و در ٣٧٦نشینی اسحاق خان از سرپل "بدون در نظر داشت مرجع"تعویق افتاده است پس از عقب

بار دیگر بھ خبر نویس ھرات مراجعھ نمود تا از برتانیھ تقاضای میانجیگری نماید تا میمنھ خودمختاری خود ١٨٨٢پایان 

ور تواند و باید تقاضای امیر را طوده افغانستان حفظ نماید. مانند گذشتھ والی اطلاع داده شد کھ برتانیھ کمکی نمیرا در محد

٣٧٧کامل بپذیرد.

دلاور خان امید زیادی برای گرفتن کمک مالی و نظامی از ایوب خان و حامیان خانواده شیرعلی خان داشت و در جریان 

الی و ایوب خان در تھران رد و بدل گردید. این مراسلات توسط عبدالباقی مینگ باشی ھای سری زیادی بین ونامھ١٨٨٣

دلاور ٣٧٨گردید کھ خانواده او با جنرال پرواز خان کھ یکی از حامیان نزدیک ایوب خان بود خویشاوندی داشت.تسھیل می

نمود تا سردار بھ میمنھ بیاید و پرچم خان بھ ایوب خان اطلاع داد کھ "با عبدالرحمن خان دوستی نخواھد کرد" و تاکید

ای دریافت نمود زیرا ایوب مطمئن بود کھ بدون مشکلات زیاد قادر بھ فرار کنندهھای دلگرماو پاسخ٣٧٩.شورش را بلند نماید

ن بھ افغانستان خواھد بود. در واقع او باور داشت کھ وقتی از مرز عبور نماید ھرات سقوط خواھد کرد زیرا ھنوز حامیا

٣٨٠زیادی در شھر داشت و اسکندر خان پسر مرحوم شاه نواز خان نیز تمایل خود را برای پیوستن بھ او اعلان نموده بود.

خبر توطیھ میمنھ با ایوب خان نگرانی زیاد برتانیھ  را سبب گردید و سفیر تھران شاه ایران را از مخالفت لندن با نقشھ ایوب 

دولت ایران خستھ از ٣٨١ع داد و خواستار توقیف یا حبس سردار و حامیان او گردید.خان برای برگشت بھ افغانستان اطلا

ھ اش بفشارھای برتانیھ، نھ تنھا اقدامی نکرد بلکھ بھ ایوب خان اجازه داد بھ مشھد سفر نماید، ظاھراً برای آوردن خانواده

.٣-٢٢ھای ، برگ١٨٥، اس ال ای پی:١٨٨٣جنوری ٦ام ا، ٣٧٦
، اس ال ای ١٨٨٣؛ تی اف ژی، جنوری ١٨٨٣جنوری ٢٥، ١٠؛ اچ ان ال ، ١٨٨٢دسمبر ١٢نومبر، ١٣ال ، اچ ان ٣٧٧

.٥٠٦، برگ ٣٥آی:
.١٨٨٤فبروری ٦ستیوارت به برن، ٣٧٨

ھمانجا.٣٧٩
، ١٩ھای ، برگ١٨٥، اس ال ای پی:١٨٨٣جون ١٠می، ٢١جنوری، ١٨؛ تامسن به گرانویل، ١٨٨٣جنوری ٦ام ا، ٣٨٠

، ش ١١١ھا کرزن، ام اس اس ایور اف ؛ یادداشت١٨٨٤-١٨٨٢، ٥ھا در آسیا" ج ؛ "پیشروی روس٦٠٣-٥٩١، ٥٢٨
ھای ، برگ٦، بخش ٢-٨٨١ھای ، برگ٤، بخش ٣٦، اس ال ای آی:١٨٨٣اپریل ٢٣مارچ، ٢٥؛ اچ ان ال ، ٢١، ص ١١٧

گوید اسکندر خان پسر احمد می١١٣٧، برگ ١٨٥، اس ال ای پی:١٨٨٣سپتمبر ٢٢. تامسن به وایسرای، ٨-١٣٧٧
خان بود و جای شک است که او پسر این شخص بوده باشد یا از اولاد سلطان احمد شاه باشد.

، اس ال ١٨٨٣آگست ٣؛ حکومت ھند، دیپارتمنت خارجه به ارل کیمبرلی، ١٨٨٣جون ١٠تامسن به لارد گرانویل، ٣٨١
.٤-٥٢٣ھای ، برگ٣٧ای آی:
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وحشت برپا شد و فوج افغان بھ سوی مرز ھنگامی کھ خبر رسیدن سردار بھ مشھد بھ ھرات رسید، ترس و ٣٨٢تھران بود.

اساس کھ اسکندر خان یا حامیان دیگر شایعات بی٣٨٣غوریان حرکت نمود تا مدعی را قبل از رسیدن بھ شھر مانع گردد.

٣٨٤اند، نتوانست طوفان را آرام بسازد.ایوب خان کھ بھ میمنھ رسیده

داد یا برای گرفتن امیان خود را آماده ساخت کھ نشان میوقتی ایوب خان بھ مشھد رسید شروع بھ خرید سلاح نمود و ح

و ھمچنان از میمنھ عقیم ماند ھنگامی ،اما نقشھ او٣٨٥نماید یا دعوت دلاور خان مینگ را پذیرفتھ است.ھرات پیشروی می

شاه ١٨٨٤فبروری برتانیھ ایران را تھدید بھ جنگ نمود ھرگاه ایوب خان از طریق مرز فرار نماید. در ١٨٨٣کھ در پایان 

تواند با تھاجم برتانیھ مقابلھ نماید تسلیم گردید و ایوب خان و شماری از حامیان او را در خانھ با درک اینکھ کشور او نمی

در توقیف نگھ داشت. ماه بعدی سردار از مشھد اخراج گردید، زیر نظارت دقیق قرار گرفت و وادار گردید تا برای دو سال 

امید خود را برای جلوگیری از ضمیمھ شدن کشورش در ھمین زمان دلاور خان یگانھ٣٨٦پیش داشتھ باشد.رویھ نیک را در 

بھ افغانستان از دست داد. دیر نبود کھ والی آنچھ را در گردباد کشتھ بود درو نماید.

یده است، قعاً منزوی گردموضع دلاور خان از سبب نارضایتی فزاینده رعایا بیشتر تضعیف گردید. گزارش گردید کھ والی وا

). در ٢٦٥گردد (مرک، خود را در ارگ محبوس ساختھ است و احتمالاً از سبب توطیھ قتل کمتر در بین مردم ظاھر می

تلاش دیگری برای برکناری او صورت گرفت و اگرچھ ناکام ماند شمار زیاد امرای گرزیوان موفق بھ فرار ١٨٨٣اوایل 

در ماه مارچ نارضایتی مردم از حکومت ٣٨٧جا نیروی خود را با اسحاق خان یکجا نمودند.بھ مزار شریف گردیدند، دران

ھا این بود کھ بھ حد آباد نزدیک مرز اندخوی ظاھر گردید. تصمیم اھالی کوچی منطقھ عمدتاً تورکمندلاور خان در دولت

ان بھ صفت آغاز مھاجرت بھ قلمرو مربوط و فرستادن مواشی خود را بھ قلمرو شبرغ، کافی از حکومت دلاور خان دیدند 

نظام میمنھ را بھ منطقھ فرستاد قلعھ ھا کرده بودند آگاه گردید، سوارهبھ افغان شروع نمودند. وقتی دلاور خان از آنچھ آن

رگرداند. ھای را کھ مردم بھ شبرغان فرستاده بودند بھا و داراییآباد را محاصره نمود، تقاضا نمود اسحاق خان رمھدولت

ھای دلاور آباد را اجازه دھد. با وجود تلاشھا ی دولتاسحاق خان آن را رد نمود و بھ والی امر نمود تا مھاجرت تورکمن

در ماه می کشف گردید کھ مینگ باشی ٣٨٨خان تا جون حدود سھ صد خانوار توانستند از طریق مرز اندخوی عبور نمایند.

احمد جان خان نماینده اسحاق خان در میمنھ زیر نظارت ٣٨٩است و بھ قتل رسانده شد.دیگری با اسحاق خان در حال توطیھ

.١٨٨٣؛ تی اف ژی، دسمبر ١٤١، برگ ٣٩، اس ال ای پی:١٨٨٣دسمبر ٨١تامسن به ستیوارت، ٣٨٢
.١٨٨٣؛ تی اف ژی، دسمبر ١٤١، برگ ٣٩، اس ال ای پی:١٨٨٣دسمبر ١٨تامسن به ستیوارت، ٣٨٣
١٦؛ اچ ان ال ، ١٨٨٣دسمبر ٢٨؛ کی ان ال، ١٨٨٣سپتمبر ٢٢؛ تامسن به وایسرای، ١٨٨٣اپریل ٢٣اچ ان ال، ٣٨٤

ھا از سوی مقامات برتانیه در تھران و دلاور .این گزارش٤٠-١٠٣٧، ٤٢١ھای، برگ٣٩س ال ای آی:، ا١٨٨٣دسمبر 
خان مینگ رد گردید.

.٤-٢٤٣ھای ، برگ٤٠، اس ال ای آی:١٨٨٤فبروری ٢٢؛ کیو ان ال، ١٨٨٤فبروری ١٣اچ ان ال، ٣٨٥
فبروری ٢٧؛ اچ ان ال ، ٣١-٢٢٥ھای برگ، ١٨٦؛ اس ال ای پی:١٨٨٤فبروری ١٠؛ اچ سی، ١٨٨٤فبروری  ٩ام ا، ٣٨٦

.٨-٨٥٧ھای ، برگ٤٠، اس ال ای آی:١٨٨٤مارچ ٢٦؛ اچ ان ال ، ١٨٨٤
، ٤، بخش ٣٦، اس ال ای آی:١٨٨٣اپریل ٢٣؛ کیو ان ال ، ٥٠٧، برگ ١٨٥، اس ال ای پی:١٨٨٣اچ سی، اپریل ٣٨٧

.١١٣٣برگ 
، اس ال ای ١٨٨٣جون ٦؛  اچ ان ال ، ٨-١١٣٧ھای برگ، ٤، بخش ٣٦، اس ال ای آی:١٨٨٣اپریل ٩اچ ان ال ، ٣٨٨

.٣٠٠-٢٩٩ھای ، برگ٣٧آی:
.١٨٨٣می ٢٢چ ان ال ، ا٣٨٩
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دلاور خان ھمچنان از ٣٩٠اش را بدون آگاھی حکومت نداشت.از خانھبر آمدن دقیق قرا گرفت و کسی اجازه دیدن با او یا 

ود بپردازد انکار نمود و نماینده افغان کھ ھا قبول نموده بدادن پولی کھ اسحاق خان سال گذشتھ بھ خاطر پایان دادن خصومت

٣٩١شده بود بھ زندان انداختھ شد.برای گرفتن پول بھ میمنھ فرستاده

روابط ھرات و میمنھ نیز از بد بھ بدتر گرایید. دلاور خان بھ تعقیب افتضاح و فراخواندن عبدالقدوس خان، موضوع مصادره 

د اما امیر برای برگرداندن آن بھ والی علاقمندی نشان نداد. دسیسھ میمنھ با شدن جاگیر دودمان مینگ را بار دیگر زنده نمو

ایوب خان و اختلاف بالای جاگیر، منجر بھ متھم شدن نماینده دلاور خان در ھرات بھ جاسوسی گردید و امر بھ ترک شھر 

دید در بالا مرغاب مخالفت والی ھمچنان با حضور نیروی حکومت در شھر و ساختن گارنیزیون ج٣٩٢برایش صادر گردید.

داد و مخفیانھ محمد خان ھزاره نمود کھ شمار فراوان سربازان حکومت را در فاصلھ دو روزه راه از پایتخت در خود جا می

با خراب شدن روابط بین مقامات افغان ھرات و مزار ٣٩٣ھا تشویق نمود.ھا و افغانرا برای دامن زدن اختلاف بین ایماق

ھا بھ خاطر مستقل ماندن میمنھ، پنجاه تن از بزرگان ان در تلاش بیشتر برای بھ دست آوردن حمایت روسشریف، دلاور خ

را نزد جنرال ایوانف در ماوراءالنھر فرستاد. اما روسیھ در قبول خطر جنگ با برتانیھ مردد بود و طرح والی استقبال 

پرده گفتھ شد کھ از نظر روسیھ میمنھ وابستھ بھ قلمرو افغان است یھای او با سردی زیاد رفتار گردید و بنگردید. با نماینده

٣٩٤و تبعیت تنھا باید بھ امیر صورت بگیرد.

عبدالرحمن خان دیگر حوصلھ خود را در مقابل میمنھ از دست داده بود. مراسلھ دلاور خان با ایوب خان ١٨٨٣در تابستان 

برای امیر و برتانیھ موضوع نگرانی بود، ھردو در رابطھ بھ وضعیت ھا، اگرچھ برای والی ھیچ دستاوردی نداشتو روس

پذیری مرزھا در تشویش بودند. عبدالرحمن مصمم برای بھ زانو درآوردن والی و مبھم قلمرو در محدوده افغانستان و آسیب

تورکستان افغانی در ھرات و،آوری نیروبرای استقرار گارنیزیون در منطقھ، جھت تھاجم بھ میمنھ شروع بھ جمع

برای آمادگی جنگ کمک فراوانی شد ھنگامی کھ برتانیھ تحفھ دوازده لک روپیھ برای پرداخت بھ اردو، ساختن ٣٩٥پرداخت.

ھا فرستاد. در مقابل برتانیھ مصارف جنگ میمنھ را متعھد شده پوستھ مرزی بادغیس برای جلوگیری از مداخلات روس

٣٩٦بود.

.١٨٨٣اپریل ٩اچ ان ال ، ٣٩٠
.١٨٨٣ھمان جا. تی اف ژی، می ٣٩١
.١٨٨٣اپریل ٢٣اچ ان ال ، ٣٩٢
.٦٠-١٥٥٩ھای ، برگ٤خش ، ب٣٦، اس ال ای آی:١٨٨٣می ٨؛ اچ ان ال ، ١٨٨٣می ٢٢مارچ، ٢٢اچ ان ال ، ٣٩٣
، اس ١٨٨٣(امان به سرور خان) ان دی (می) -به-؛ خبرنامه از١٨٨٣؛ تی اف ژی، می ١٨٨٣اپریل ٢٣کی ان ال ، ٣٩٤

تان به پوش خان رھبر گروه مجاھدین اسلامی در یلهھای بود که سیاه.بعدتر گزارش١-١٣٠ھای ، برگ٣٧ال ای آی:
ھا تعلق دارد." با وجود این به نظر ھا نظر دارد که میمنه به آن"دولت روسپوش اعلان نمود کهنام جوان سیاه

ھای ھا در بین قبایل تورکمنھا در پنجده و مریچاق بوده است. گزارشرسد تبلیغاتی برای گردآوری مخالفان روسمی
رسد حقیقتاً به نظر نمیدیگر ماموران روسیه در منطقه میمنه و اینکه دلاور خان بار دیگر مطیع روسیه گشته است

، ٦؛ ا ان ال، ١٨٨٣جون ٣؛ ام ا، ١٨٨٣؛ تی اف ژی، می ١٨٨٣جون ٢١اچ ان ال ، -اساسی داشته باشد، سی اف
.٩-١٠٨، ١٠٧ھای ، برگ٣٨، اس ال ای آی:١٨٨٣جولای ٧

، اس ال ای ٨٣١٨جون ١؛ کی ان ال، ٩-٦٥٨، ٤-٦٤٣ھای ، برگ١٨٥، اس ال ای پی:١٨٨٣جون  ٣می، ٢٦ام ا، ٣٩٥
.١٣٦٦، برگ ٥، بخش ٣٦آی:
.٨-١٣٧ھای ، برگ٣٧، اس ال ای آی:١٨٨٣جون ١٦وایسرای به امیر افغانستان،٣٩٦
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سخاوتمندانھ امیر بھ اسحاق خان امر نمود برای دلاور خان اتمام حجتی برای پذیرفتن یک گارنیزیون ھایتوسط یارانھباتقویت

عبدالرحمن خان ھمچنان بھ امیرمحمد شریف خان ، صاحب زاده ای ٣٩٧در میمنھ بفرستد یا مورد تھاجم قرار خواھد گرفت.

والی و مقامات ھرات را با خود داشت نامھ نوشت وعده از "سیاووشان" کھ نامزد یکی از دختران دلاور خان بود و اعتماد

اتمام حجت با والی اما ٣٩٨نمود کھ دلاور خان والی میمنھ باقی خواھد ماند ھرگاه با تقاضای اسحاق خان موافقت نماید.

ورکستان ھا در حال جمع نمودن قشون در ھرات و تو با آگاھی از اینکھ افغان٣٩٩پیشنھاد امیر را رد نمود،اسحاق خان 

افغانی است، برای ترمیم استحکامات شھر امر نمود، از بین امرای خود گروگان گرفت و مالیھ اضافی را برای تدارکات 

٤٠٠مالی بیشتر جنگ افزایش داد.

مساعد گردید ھنگامی کھ سھ تن از مخالفان مینگ باشی، توره خان، حکیم خان ١٨٨٣فرصت برای آغاز جنگ در جولای 

ی را ھای قدرت والخواھند پایھھ سال گذشتھ از میمنھ فرار نموده بودند شنیدند کھ قبایل تورکمن قلعھ ولی میخان کو کریم

رفتن بھ بالا مرغاب ھ مینگ باشی ببرای ٤٠١، بھ لرزه بیندازند و عایدات را بھ جنرال غوث الدین در بالا مرغاب بپردازند

جھ گردید زیرا جنرال غوث الدین بدون انتظار بھ فرمان امیر شماری از رخصت داده شد اما بعدتر در ھرات بھ تاخیر موا

چیزی مردان یلنگتوش را بھ قلعھ ولی برای جمع نمودن مالیات منطقھ فرستاد. گارنیزیون اوزبیکھا مستقر در قلعھ ولی ھیچ

آن جا غوث الدین چھار صد تن و ھا را وادار بھ برگشت بھ قلمرو ھرات نمودند، دررا نداشت، بھ مقامات حملھ نمود و آن

دو توپ را زیر قومانده  تاجو خان اسحاق زی فرستاد تا منطقھ را با زور بگیرند. سربازان دلاور خان با تعداد خیلی کمتر 

٤٠٢بھ مسیر قیصار فرار نمودند و تاجو خان قلعھ ولی را بھ نام امیر اشغال نمود.

.١٨٨٣جون ٢٨اچ سی، ٣٩٧
.١٨٨٣آگست ٤جولای، ١٢چ ان ال، ٣٩٨
بود، به منزله نماید که دلاور خان پیشنھاد امیر را دید طوری که از ھرات آمدهادعا می١٨٨٣آگست ٤اچ ان ال، ٣٩٩

فرصتی برای اینکه میمنه مراسلات خود با امیر را به عوض بلخ از طریق ھرات ادامه دھد. امیر در جواب والی را اطلاع 
داد که تغییری در موضع میمنه به منزله بخشی از ولایت تورکستان افغانی در نظر گرفته نشد.

، ٣٧، اس ال ای آی:١٨٨٣می ٢٦؛ تی اف ژی، ١٨٨٣جون  ٣می، ٢٦؛ ام ا، ١٨٨٣جون ٦می، ٢٢، ٨اچ ان ال، ٤٠٠
گوید که دلاور خان تصمیم داشت به بخارا فرار نماید و تا جای ممکن پول و دارایی خود را به ھا می. گزارش١٠٥٦برگ 

آنجا فرستاد. واقعیت اینکه والی فرار ننمود، اما به این گزارش باید کمی مشکوک بود.
ھا . قلعه ولی طبق کمیسیون مرزی افغان "مدت١٨٨٣جون ٢٨؛ اچ سی، ١٨٨٣جولای ٦جون، ١٢، ٦اچ ان ال، ٤٠١

).١١٦ھای ساریق از منطقه پنجده مسکون شده بود (پیکاک، متروک بود" اما در این اواخر توسط تورکمن

در آنجا در استخدام آباد، به تعقیب شکست دلاور خان، یزدان قلی خان نخست به کرکی فرار نمود و سپس به عشق٤٠٢
ھا با مخالفان میمنه به دسیسه مشغول شد در مرو ظاھر گردید و به نمایندگی از روس١٨٨٥دولت روسیه درامد. در 

شاغاسی خوشدل ١٨٨٧حتی مامورانی را احتمالاً برای آغاز شورش و قبضه میمنه برای خود به پنجده فرستاد. در 
به تعقیب شورش ١٨٩٢ای نرسید اما در به نتیجه١٨٨٧با او یکجا شدند.  شورش لویناب خان و حامیان دیگر ایوب خان 

ھای آباد رسید و با ھزارهمحمد شریف خان مینگ از میمنه، یزدان قلی خان با سواران اوزبیک و تورکمن به منطقه دولت
در حصار ١٨٩٦اپریل ٢١د. او در ھا به قلمرو روسیه فرار نمودنقلعه نو موفقانه به توطیه پرداخت که شمار زیاد آن
، ٤٠، اس ال ای آی:١٨٨٤مارچ ١٣؛ اچ ان ال، ١٨٨٣آگست ٤درگذشت. برای این زندگینامه نگاه کنید اچ ان ال، 

، اس ال ای ١٨٨٥سپتمبر ٢٧؛ مامور دره گز، ١٨٨٥نومبر ٢اکتوبر، ٤جنوری، ٢٩، نماینده سرخس، ٩-٨٠٧ھای برگ
؛ ام وی ٨١-٥٧٩ھای ، برگ٤١، اس ال ای آی:١٨٨٣کون ١٠؛ اچ ان ال، ٨٢-١٢٧٩، ٩-١٤٠٦، ١٢٧ھای ، برگ١٨٧پی:

سپتمبر ١٥؛ شیراحمد خان به ریجوی، ٢-٧٥١، ٢٦١ھای ، برگ٤٤، اس ال ای آی:١٨٨٤مارچ ٢٤فبروری، ١٧ان ال، 
؛ تی اف ژی ١٨٥٥، ١١٤٤ھای ، برگ٤٥، اس ال ای آی:١٨٨٥اکتوبر ١٤آباد، ؛ استخبارات از رضا خان در عشق١٨٨٥

؛ خلاصه اخبار از آسیای ١٨٨٧. ترخانوف به غوث الدین خان، ٢١-٢١٩ھای ، برگ٤٦، اس ال ای آی:١٨٨٦دسمبر 
؛ خبرنامه پنجده، ١٨٨٧جولای ٨؛ خبرنامه بیرجند، ١٨٨٧؛ نجم الدین به عبدالله خان ناصری، ١٨٨٧جون -مرکزی، می
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سالار میمنھ ھمراه با مصطفی سپھ٤٠٣لعھ مرزی آماده نبود. یزدان قلی خان،اما والی بدون جنگ برای از دست دادن این ق

قل و سھ صد تن دیگر بھ قلعھ نو فرستاده شدند تا در باره این الحاق خودسرانھ توضیح بخواھند و در صورت ضرورت با 

وث اً بھ بالا مرغاب پیام فرستاد و غنظام میمنھ فوراستفاده از زور قلعھ را پس بگیرند. تاجو خان با آگاھی از پیشروی سواره

٤٠٤الدین، یلنگتوش خان جمشیدی را با دو صد سرباز و سھ توپ برای تقویت پوستھ افغانی ارسال نمود.

ھنگامی کھ نیروی تقویتی بھ قلعھ ولی رسید یزدان قلی خان کھ کمی دورتر اردو زده بود خواستھ شد تا بھ فاصلھ دو ساعتھ 

یزدان قلی موضع خود را حفظ نمود اما نتوانست در مقابل ٤٠٥تا "دیوارھای میمنھ تعقیب خواھد شد."اردو بزند در غیر آن 

نشینی بھ میمنھ گردید. ھنگام برگشت تلاش نمودند گویا بھ خاطر جشن وادار بھ عقبو،اردوی مجھز افغان مقاومت نماید

٤٠٦و شکست یزدان قلی بھ زودی ھمھ منطقھ آگاه گردید.ھا شروع نمودند اما از سقوط قلعھ ولی حل معضلھ بھ شلیک تفنگ

در ھمین زمان کھ افراد غوث الدین در حال اشغال قلعھ ولی بودند، اسحاق خان تھاجم انحرافی را در مرزھای اندخوی در 

ی شیرین در جواب متقابل، دلاور خان مسیر دریا٤٠٧آباد بھ راه انداخت و حدود چھار ھزار گوسفند را گرفت.اطراف دولت

٤٠٨تگاب و آب قیصار را منحرف ساخت در نتیجھ آب اندخوی را قطع نمود.

بھ تعقیب این رویارویی و سقوط قلعھ ولی، اسحاق خان محمدرضا خان را با نامھ دیگری از امیر بھ میمنھ فرستاد کھ 

نوشتھ شده بود."  سربازان افغان ھای گذشتھ کھ بھ والی ارسال شده بود بھ شکل آمرانھ "برخلاف لحن معتدل امیر در نامھ

مانده بھ حکومت حتماً باید پرداخت گردد. عدم اجرای برای امنیت تمام افغانستان باید در میمنھ مستقر گردد و مالیات عقب

، ١٨٩، اس ال ای پی:١٨٨٧سپتمبر ٢٨؛ خبرنامه کھکه، ١٨٨٧پتمبر س١٥آباد ؛ خبرنامه عشق١٨٨٧آگست ١١
، اس ال ١٨٨٩فبروری ١١. منشی سید دیوان محمد، ٨-١٩٣٧، ٢-١٥٣٩، ١٧-١١٠٧، ٤-١٠٧٢، ٧-٩٢٣، ٢-٨٣٠ھای برگ

، اس ال ای ١٨٩٦؛ تی اف ژی، می ٤-٦٣، برگ ٦٦، اس ال ای آی:١٨٩٢می ١٢؛ اچ ان ال، ٧٦٩، برگ ٥٦ای آی:
بدون شماره صفحه.١٠٨، ش ٨٧آی:

، ٣٨، اس ال ای آی:١٨٨٣سپتمبر ٣آگست، ١٩؛ اچ ان ال، ١٨٨٣؛ تی اف ژی، آگست ١٨٨٣آگست ٤اچ ان ال، ٤٠٣
.٤-٣٩٣، ٤-٦٣ھای برگ

.١٨٨٣آگست ٤اچ ان ال، ٤٠٤
.١٨٨٣سپتمبر ٣اچ ان ال، ٤٠٥
، برگ ٣٧، اس ال ای آی:١٨٨٣تمبر سپ٤؛ کی ان ال، ١٨٨٣؛ تی اف ژی، آگست ١٨٨٣جولای ١٢اچ ان ال، ٤٠٦

گزارش درھم و برھمی در باره حمله دارد. اقدام میمنه برای قطع آب شواھد کافی بری تقویت این نظر است ١٣١٥
ھزار ٢٠رسدآباد دلاور خان به نظر میدانست. کمی قبل از حمله بالای دولتکه والی اندخوی را مسوول حمله می

ه را به اسحاق خان فرستاد. ماندتنگه از مالیه باقی
شده است، که میمنه، بالا مرغاب، برداریطرحی دارد که از رسم امیر نسخه٨-١٠٣٧ھای برگ٣٧اس ال ای آی:

.٢دھد نگاه کنید طرح اندخوی، مریچاق و غیره را نشان می

، برگ ٣٧ال ای آی:، اس ١٨٨٣سپتمبر ٤؛ کی ان ال، ١٨٨٣؛ تی اف ژی، آگست ١٨٨٣جولای ١٢اچ ان ال، ٤٠٧
گزارش درھم و برھمی در باره حمله دارد. اقدام میمنه برای قطع آب شواھد کافی بری تقویت این نظر است ١٣١٥

ھزار ٢٠رسدآباد دلاور خان به نظر میدانست. کمی قبل از حمله بالای دولتکه والی اندخوی را مسوول حمله می
خان فرستاد. مانده را به اسحاق تنگه از مالیه باقی

شده است، که میمنه، بالا مرغاب، برداریطرحی دارد که از رسم امیر نسخه٨-١٠٣٧ھای برگ٣٧اس ال ای آی:
.٢دھد نگاه کنید طرح اندخوی، مریچاق و غیره را نشان می

آباد قطع ولتگوید) در محل تلاقی نزدیک شمال د. احتمالاً دریا ھا (گزارش کانال می١٨٨٣سپتمبر ٤کی ان ال، ٤٠٨
گردیدند. از آنجایی اوج تابستان بود، این دریاھا کمترین آب را داشتند اما قطع آب احتمالاً محصولات اندخوی را از بین 

صورت گرفت ١٩٩١برده باشد که کاملاً به این منبع آب برای آبیاری متکی بود. اقدام مشابه از سوی میمنه در سال 
ین مرزھای ولایت را دوباره تنظیم نمود و اندخوی را از ولایت فاریاب جدا نمود.  شد پس از اینکه حفیظ الله ام
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برای تقویت تقاضای امیر، اسحاق خان بھ جنرال شربت ٤٠٩این شروط بھ تھاجم بھ میمنھ و شرمساری والی منجر خواھد شد.

٤١٠چند صد نیروی پیاده ھمراه با چھار توپ امر نمود تا پوستھ مرزی بلچراغ را تقویت نماید.خان و 

ھ ھا از سھا تن در دھد اما با پیشروی نیروی افغانبا وجود از دست دادن قلعھ ولی دلاور خان حاضر نبود بھ تقاضای افغان

وابی بفرستد برای بحث شورای بزرگان را تقاضا جھت او "در وضعیت سراسیمگی بزرگ" قرار داشت و قبل از اینکھ ج

دھد کھ دانیم، اقدامات او نشان میاگرچھ در باره نتیجھ این جلسھ و محتوای جواب دلاور خان بھ امیر چیزی نمی٤١١نمود.

٤١٢الوقوع ایوب خان را در میمنھ توقع داشت.ھا رد گردید، والی تا آن وقت آمدن قریبشرایط افغان

ل امیر وعده والی باقی ماندن دلاور خان را در صورت قبول جابجایی گارنیزیون در میمنھ پس گرفت. در در پاسخ متقاب

بار دیگر بھ زمامدار تبعیدشده مینگ محمدحسین خان روی آورد کھ آمادگی خود را برای پذیرفتن شرایط حکومت عوض یک

حسین خان برای خدمتکار صادق وفادار بودن برای ١٨٨٣افغان و پرداخت مالیات سالانھ اعلان نمود. در اواسط دسمبر 

حکومت افغان سوگند خورد، با وعده دادن افراد وجوه مالی جھت پوشش مصارف راه و استخدام سربازان محلی بھ تورکستان 

طقھ ھا و مواشی در مندر عین زمان دلاور خان موضع تھاجمی گرفت و در جواب از دست دادن رمھ٤١٣افغانی فرستاده شد.

، ٣٨، اس ال ای آی:١٨٨٣اکتوبر ٣؛ کیو ان ال، ٢-٦٢١ھای ، برگ٣٨، اس ال ای آی:١٨٨٣سپتمبر ١٨اچ ان ال، ٤٠٩
.٤١٣برگ 

؛ اچ ان ٨-١٠٠٧، ٤٦٧ھای ، برگ٣٨، اس ال ای آی:١٨٨٣نومبر ١؛ اچ ان ال، ١٨٨٣ھمان جا. تی اف ژی، دسمبر ٤١٠
٥٠٠تا ٤٠٠شده به بلچراغ از . تخمین نیروی فرستاده٤٠-١٠٣٧ھای ، برگ٣٩، اس ال ای آی:١٨٨٣دسمبر ١٦ال، 

نماید.تن فرق می
٣٠٠. گفته شده است که میمنه قادر بود ٤-١٣٥٢ھای ، برگ١٨٥، اس ال ای پی:١٨٨٣اکتوبر ٦ھمان جا. ام ا، ٤١١

ھای سابقه چخماقی ھا تنھا با تفنگسواره را آماده بسازد اما این٧٠٠٠تا ٦٠٠٠وی پیاده  مسلح و بین ھزار نیر
ھای برتانوی جدید و توپخانه نو مجھز توانست که با تفنگھا با سلاح سربازان امیر برابری نمیمسلح بودند. این

توپ جدید ١١والی موفق به نصب ٦-٧١٥ھای ، برگ٣٩، اس ال ای آی:١٨٨٣دسمبر ١٨بودند. طبق کیو ان ال، 
شده بود اما اگر این گزارش درست باشد (و از سوی منابعی تایید نشده است که دسترسی فوری به استخبارات 

ھا برابری ھای با میله کوچک مدل سابقه بود و با توپخانه افغانھا تفنگمیمنه داشتند مانند اچ ان ال و اچ سی) آن
توانست.نمی

ھا گوید میمنه از افغانبا وجود این گزارشی از مسافران یارقند که از طریق مزار شریف به پشاور سفر نمود می٤١٢
، اس ١٨٨٣دسمبر ٢٠اطاعت نموده بود و ھدایای اسب و سایر اقلام به اسحاق خان فرستاده بود. پی سی دی، 

.٦-٤٣٣ھای ، برگ٣٩ال ای آی:
، ٣٨، اس ال ای آی:١٨٨٣نومبر ٢٧اکتوبر، ٢٦. کیو ان ال، ١٨٨٣نومبر ١چ ان ال، ؛ ا١٨٨٣نومبر ١٦کی ان ال، ٤١٣

ھای ، برگ٣٩، اس ال ای آی:١٨٨٤جنوری ٣١؛ پی سی دی، ١٨٨٣دسمبر ١٨. کی ان ال، ١٠٣٢، ٩٢٣ھای برگ
دسمبر ١٢؛ اچ سی، ٦-٣٣٥ھای ، برگ٤٤، اس ال ای آی:١٨٨٤فبروری ١٣. ستیوارت به برن، ١٢٠٢-١١٩٧، ٤٢١

گوید که حسین خان زندانی دلاور خان بود و . در زندگینامه خود امیر می٧-١١٥ھای ، برگ١٨٦، اس ال ای پی:١٨٨٣
ھای ). این در مقایسه با گزارش٤٠-٢٣٩، ١پس از آزاد شدن از زندان میمنه او را والی ساخت (سلطان محمدخان ج

نماید که متفاوتی است  اگرچه مأخذی موجود است که ادعا میآن وقت خبرنامه ھا به ھرات و کابل داستان کاملاً 
، ١٨٨٣اپریل ٢٩در جریان مبارزه حسین خان به میمنه رسید و از سوی دلاور خان به زندان انداخته شد، کی ان ال، 

ش را رد سازد من ھردو گزار. ازان جایی که ھیچ گزارش دیگر این را مستند نمی٨-١٠٤٥ھای ، برگ٤٠اس ال ای آی:
ام. حسین خان در واقع زندانی امیر در کابل بود.کرده

دھد که امیر در رابطه به فرستادن حسین خان به میمنه نظر دوم داشت گزارش می١٨٨٣نومبر ٢٧کیو ان ال، 
صور تترسید حسین خان با دلاور خان یکجا گردد و ھردو باھم علیه حکومت اقدام نمایند.  با وجود این غیرقابلمی

است که ھردو خصم اختلافات را یکسو مانده باشند یا دشمنی خونین را به پایان آورده باشند که ریشه آن به قتل 
رسد.حکومت خان توسط حسین خان می
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آباد، مھاجمان در مسیر مرز برای حملھ بھ مناطق مسکونی در اندخوی و شبرغان فرستاده شدند و تعداد زیاد مواشی دولت

٤١٤و گاو گوسفند را بھ دست آوردند.

خوشبختانھ برای دلاور خان حکومت برای پیگیری شکست یزدان قلی خان در قلعھ ولی اقدام ننمود زیرا قوا ھرات از سبب 

ھایھا بھ سوی دیگر منحرف گردید. مشکل ھنگامی بھ میان آمد کھ محمد جان بیگ ریس فیروزکوھیدر میان ایماقشورش 

چھار سده از پرداخت مالیات بھ حکومت سرباز زد و جنرال رستم خان برای تحکیم دوباره حاکمیت امیر بھ منطقھ فرستاده 

ردان قبایل چھار سده و چخچران بھ میمنھ فرار نمود، دران جا دلاور ھا ھمراه با مشد. با نزدیک شدن او رییس فیروزکوھی

ھا خان بھ او لباس افتخار ھدیھ داد و شش صد تن از افراد خود را با سھ توپ بھ چیراس فرستاد کھ بھ آسانی بھ دست شورشی

٤١٥نمود.کھ رستم خان برای آرام ساختن منطقھ اطراف چخچران تلاش میافتید درحالی

ھای چخچران دانیال خان از ده میران برادر اندر محمدحسین خان مینگ گر اقبال بھ سراغ امیر آمد. در جریان ناآرامیبار دی

در تماس نزدیک با اسحاق خان ٤١٦)،١٩٧؛ گریسباخ، ٢٣٢و زمامدار نیمھ مستقل گرزیوان (امیر خان و شھزاده تایمس، 

راغ، او از امیر اطاعت خود را اعلان نمود. وقتی دلاور خان از بود. با شنیدن پیشروی جنرال شربت خان بھ سوی بلچ

نظام را بھ گرزیوان فرستاد تا دانیال خان را وادار بھ تغییر تصمیم نماید اما تغییر موضع او خبر شد، دو صد تن از سواره

چک بیشتر نیروی کوشربت خان با شنیدن تحرکات نیروی میمنھ و سقوط چیراس بھ سوی گرزیوان حرکت نمود و قسمت 

ھای تیر بند ). قوا افغان بھ پیشروی خود بھ سوی جنوب در مسیر بلندی٩٩، ٢،ج١٨٨٨دلاور خان را اسیر گرفت (میتلند 

کھ افراد دلاور خان ھنوز در چیراس بود.دلاور خان وادار بھ تخلیھ چیراس تورکستان ادامھ داد و بھ چھار سده رسید درحالی

خود بھ میمنھ گردید. محمد جان فیروزکوھی کھ میمنھ تنھا گذاشتھ بود با جنرال رستم خان در مذاکره و فراخواندن سربازان

٤١٧ھا مصالحھ نمود.را بازکرد و فوراً با افغان

و بودناکامی مبارزه چھار سده و از دست دادن چیراس و گرزیوان ضربھ دیگری بھ دلاور خان بود، او فقط باید منتظر می

حسین خان مینگ در حمایت دو لوا منظم ١٨٨٤رود. در جنوری رش منطقھ بھ منطقھ پارچھ گردیده از دست میدید کشومی

جون ٤؛ امیر به وایسرای، ١٨٨٤اپریل ٢٢؛ کی ان ال، ١٨٨٤فبروری ٢٢؛ کیو ان ال، ١٨٨٣دسمبر ١٨کیو ان ال، ٤١٤
زایرانی که به پشاور میامدند ١٨٨٣. در تابستان ٥-١٦٧٤، ٢-١٠٤١، ٤-٢٤٣ھای ، برگ٤٠آی:، اس ال ای١٨٨٤

سوزی شدیدی در زیادرت یا اطراف محدوده زیارت مزار شریف رخداد که در گزارش دادند که در ماه می یا جون آتش
، اس ال ای ١٨٨٣جولای ١سی دی، ھا و دروازه زیارت تخریب گردید یا شدیداً سوخت، پیجریان آن شماری از دکان

.٣١٠، برگ ٣٧آی:
؛ اچ ان ١٨٨٣نو مبر ١٦؛ اچ ان، ١٨٨٣نومبر ١؛ اچ ان ال، ١٨٨٣فبروری ٢٢؛ کیو ان ال، ١٨٨٣آگست ١٩اچ ان، ٤١٥

.یکی از دلایل مشکلات جنرال رستم خان این بود ٤-٥٥٣، ٦-٤٢٥ھای ، برگ٣٩، اس ال اس آی:١٨٨٣دسمبر ١ال، 
ھا را به خاطر عایدات قرا اطراف چخچران گردآورده بود و قادر نبود به زودی برای مقابله با نیروی داد زیاد رمهکه او تع

میمنه در چیراس اقدام نماید.
).٢٣٢کمک نموده بود (امیر خان و شھزاده تایمس، ١٨٧٥/٦او نایب علم خان را در جریان جنگ میمنه در ٤١٦

، ٤٠، اس ال ای آی:١٨٨٤؛ تی اف ژی، مارچ ١٨٨٤فبروری ١٣؛ اچ ان ال، ١٨٨٤ی فبرور١٣ستیوارت به برن، ٤١٦
است منطقی است حدس بزنیم که واقعه گرزیوان در ١٨٨٤ھای فبروری . اگرچه تاریخ این گزارش٩١-٨٩ھای برگ

ا برای جنرال ھا در چھار سده واقع شد. تبعیت گرزیوان کار ررخ داد در ھمین وقت شورش فیروزکوھی١٨٨٣اواخر 
شربت خان آسان ساخته باشد تا قوا خود را در مسیر دشوار و خطرناک منطقه که بین سرچکان و چار سده واقع 

ای گوید که جنرال شربت خان قادر نبود قطعه نظامی والی را در یخ دره، درهمی١٩٨است حرکت دھد. گریسباخ 
نزدیک ده جوز گرزیوان مطیع بسازد.

.١٨٨٤مارچ ١٣چ ان ال، ٤١٧
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خواست کھ بخش اساسی گارنیزیون میمنھ را تشکیل دھد، با نیروھای عبدالغنی خان در اندخوی یکجا و توپخانھ کھ امیر می

را با تشویق اھالی گلیم باف در اول و سپس زرشوی جنرال شربت خان پیروزی خود در گرزیوان و چیراس٤١٨گردید.

در فبروری توره خان و ھمراھش مینگ باشی البسھ افتخار و ٤١٩آمیز از امیر تبعیت نمایند.پیگیری نمود تا طور مسالمت

ر قبل از رسیدن اھدیھ پولی را گرفتند و اجازه یافتند بھ سوی قلعھ ولی بروند، از آنجا نقشھ کشیدند با افراد قبایل اطراف قیص

امید ھای نجات میمنھ در ماه فبروری دلاور خان از توقیف ایوب خان در مشھد آگاه گردید و ھمھ٤٢٠بھ منطقھ توطیھ نمایند.

ھای شیرعلی خان در میمنھ پناه اوده بودند، توسط ایوب خان نقش بر آب گردید. اگرچھ شمار زیاد طرفداران و چریک
گرفت. با درک اینکھ رگاه قیام عمومی قبایل افغان علیھ عبدالرحمن خان صورت میحضور ایوب خان حتمی بود ھ٤٢١

شانسی برای دلاور خان جھت بھ دست آوردن کمک بیرونی وجود ندارد، اردوھای افغان در مرزھای او آماده بود تا در 

٤٢٢معاملھ کشتن از روی ترحم سھم بگیرند.

ھای ثقیل را بھ بلچراغ ھا از طریق گذرگاه میرزا ولنگ توپتھ شده بود و فیلھا بھ میمنھ بسھمھ راه١٨٨٤در اوایل مارچ 

ھا را فرمان داد ھا تکمیل گردید، اسحاق خان پیشروی از ھمھ جناحھنگامی کھ این آمادگی٤٢٣).١٠٧انتقال دادند (پیکاک، 

ین اواخر بھ اسحاق خان پیوستھ بود جنرال شربت خان کھ در ا٤٢٤تا نیروھای دلاور خان را تا جای ممکن پراکنده بسازد.

از طریق شیرین تگاب بھ سوی کتھ قلعھ پیشروی نمود دران جا عبدالباقی مینگ باشی قوا بلخ را مصروف ساخت اما شکست 

خورد و بھ میمنھ عقب نشست. در قدم بعدی حسین خان مینگ و عبدالغنی خان بھ سوی جنوب حرکت نمودند  و در جنگ 

نشینی اردوی میمنھ بھ شمال و شرق دلاور خان آباد گردید. با عقبھ  یزدان قلی وادار بھ ترک دولتنزدیک جومجوم قلع

ال قوا حبار دیگر قوا میمنھ شکست خورد. درعینپسرش محمدعلی خان را فرستاد تا مانع پیشروی شربت خان گردد اما یک

ی  تقی بیگ مینگ باش، لعھ باشلھ مس در جنوب چھارشنبھ ھرات از قلعھ ولی خارج گردید و در درگیری دیگر این بار در ق

مارچ ٨. اچ سی، ١٨٨٤فبروری ١٠؛ اچ سی، ١٨٨٤فبروری ١٣؛ اچ ان ال، ١٨٨٤فبروری ١٣ستیوارت به برن، ٤١٨
، ٣٩، اس ال ای آی:١٨٨٤فبروری ١٥؛ تی اف ژی، فبروری ؛ کی ان ال، ٥-٣٨٣ھای ، برگ١٨٦، اس ال ای پی:١٨٨٤

.٩-٨٠٧ھای ، برگ٤٠س ال ای آی:، ا١٨٨٤مارچ ١٣؛ اچ ان ال، ٦-١٣١٥، ٧-١١١٥ھای برگ
.١٨٨٤فبروری ١٣؛ اچ ان ال، ١٨٨٤فبروری ١٣ستیوارت به برن، ٤١٩
.١٨٨٤مارچ ٨؛ اچ سی، ٧-٣٦٥ھای ، برگ٤٠، اس ال ای آی:١٨٨٤فبروری ٢٧اچ ان ال، ٤٢٠
ل ای ، اس ا١٨٨٤جون ١٥؛ پی سی دی، ٢٠-١١٩ھای ، برگ٤٠، اس ال ای آی:١٨٨٤فبروری ١٣کی ان ال، ٤٢١

.٢٦٥، برگ ٤١آی:
ھای ایوب خان در میمنه غلام حیدر خان وردک، حفیظ الله خان غلزی و سردار گزارش شده است که در میان چریک

ھاشم خان بودند. 
ھا به کمک میمنه آمده است و مقدار زیاد سلاح از قلمرو طبق معمول شایعات زیادی وجود داشت که قوا روس٤٢٢

نماید. ھرگاه به چنین چیزی اشاره نمی١٨٨٤شده است. اما شواھد در جریان مبارزات روسیه به والی فرستاده
توانست. پی بود او جنگ بھتری را نسبت به آنچه کرد راه انداخته میھا به دلاور خان میسر میسلاح یا پول روس

ملو از سلاح توسط مامور نماید که چھل واگون مادعا می١٢٣، برگ ٤٢، اس ال ای آی:١٨٨٤سپتمبر ٢٣سی دی، 
تایید ٤-١٢٢٣ھای ، برگ٤٠، اس ال ای آی:١٨٨٤اپریل ١٤روسیه در بخارا به میمنه فرستاده شد؛ کیو ان ال، 

نماید که بیرق روسیه در میمنه برافراشته شده است اما این مربوط به حوادث دو سال قبل است، سی تی، کیو می
.٩٢٣، برگ ٤٠، اس ال ای آی:١٨٨٤اپریل ٨ان ال، 

؛ ٧-٨١٥، ٨-٣٩٧، ٢-٣٦١ھای ، برگ٤٠، اس ال ای آی:١٨٨٤اپریل ١٥، ٤؛ کی ان ال، ١٨٨٤مارچ ١٤کیو ان ال، ٤٢٣
.١٨٨٤فبروری ٢٧اچ ان ال، 

توپ در جنگ میمنه کار گرفته شد یا حدود ھمین تعداد را اسحاق خان دو ٢٤سرباز و ٨٠٠٠حدود ٢٥٦طبق مرک ٤٢٤
ر ریزی و ستراتیژی بیشته بود. با وجود این، قوا افغان این بار پراکنده نشده بود زیرا این بار برنامهسال قبل آماده نمود

بود.
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اش این موفقیت را در مرز بادغیس پیگیری شکست خورد و بھ قیصار فرار نمود. توره خان مینگ باشی و ھمراھان تبعیدی

و خواجھ کینتی نمودند قوا دیگر وفادار بھ دلاور خان زیر فرمان ملا قلی محمد را تار و مار نمودند و ھیراک، علی عزیزان 

٤٢٥را اشغال نمودند.

ده عام علم خان تا حال زنھای پی در پی فوراً در سرتاسر بقایای خانات میمنھ پخش گردید و با خاطره قتلاخبار این شکست

ود خھا برسند مبارزه را متوقف نمودند و تا اطاعتھایی کھ توانستند بھ اردوگاه افغاندر اذھان مردم، امرا و سران قبایل آن

در تلاش نھایی ٤٢٦).٢٦٥ھا اطمینان داده شد (مرک، از امیر را اعلان نمایند، و از سوی اسحاق خان با رویھ نیک بھ آن

مذبوحانھ برای حفظ قدرت دلاور خان یکی از نوکران خط ھرات را در بین جوال گندم قاچاق نمود تا خواست خود را با 

پیک دلاور خان اما در مقایسھ دفعھ قبلی نیز با استقبال سردتری مواجھ ٤٢٧د. قوماندان روسیھ در یتالان در میان بگذار

بھ منظور داشتن ٤٢٨گردید، والی بھ تندی جواب توسط جنرال روسی داده شد کھ " صلاحیتی برای مداخلھ در میمنھ ندارد."

گورنر خان در کتھ قلعھ فرستاد ووقت کافی برای رسیدن جواب روسیھ، والی عبدالباقی مینگ باشی را بھ گارنیزیون اسحاق 

میاید. با وجود اخطار امیر،ھا بھ تاریخ سھ میرا متقاعد ساخت کھ او خواستار تسلیمی بوده و شخصاً در گارنیزیون افغان

اعتماد نیست، اسحاق خان پیشروی خود را متوقف ساخت تا مھلت آخر ختم گرید. بھر حال دلاور خان مطابق کھ والی قابل

٤٢٩در آن روز ظاھر نگردید و بھ اردوی افغان امر گردید تا از ھمھ جھات بھ پیشروی بپردازند.وعده 

والی کھ بھ اھالی شھر اعتماد نداشت، تصمیم گرفت آخرین تلاش خود را بیرون از دیوارھای شھر امتحان نماید و در مسیر 

ن کار المار و قیصار را بھ قشون مشترک توره خان ھا اردوی خود را بھ دو قسمت کرد. با ایپیشروی اسحاق خان و ھراتی

نمینگ باشی و فوج ھرات رھا نمود. حسین خان و عبدالغنی خان در ھمان حال از جرقلعھ بھ پیش حرکت نمودند و از شیری

ت شتگاب بھ سوماغ (سوبخت ؟) رسیدند جایی کھ احتمالاً با قوا اسحاق خان یکجا شدند کھ بھ سوی گذرگاه ستراتیژیک خ

پل در حال پیشروی بود. در سمت جنوب قوا افغان از منطقھ گلیم باف بھ آب میمنھ پیشروی نمود، قلعھ ستراتیژیک نیاز 

رسید و در اوایل روز بعد سھ صد تن را ١٨٨٤بھ خشت پل ، می ٢٠بیگ را گرفت. در عین زمان اسحاق خان بھ تاریخ 

ید کھ شھر میمنھ در معرض دید بود.اسیر گرفت و در مسیر چول تا بھ نوروز تیپھ رس

، ٤٠، اس ال ای آی:١٨٨٤اپریل ١٢مارچ، ٢٦؛ اچ ان ال، ١٨٨٤مارچ ١٣؛ کی ان ال، ١٨٨٤مارچ ١٣اچ ان ال، ٤٢٥
.٥-١٣١٣، ٨-٩٥٧، ٢-٩٥١ھای برگ

،  ٤٠، اس ال ای آی:١٨٨٤جون ٦؛ امیر به وایسرای، ١٨٨٤مارچ ١٣؛ اچ ان ال، ١٨٨٤مارچ ١٣کی ان ال، ٤٢٦
.٥-١٦٧٤ھای برگ

.٥-١٥١٣ھای ، برگ٤٠، اس ال ای آی:١٨٨٤اپریل ٢٦؛ اچ ان ال، ١٨٨٤اپریل ١٢اچ ان ال، ٤٢٧
ھمانجا.٤٢٨
، ١١؛ اچ ان ال، ١٨٨٤اپریل ٨ال، ؛ کیو ان١٨٨٤اپریل ١٢مارچ، ٢٦-١٣؛ اچ ان ال، ١٨٨٤جون ٦امیر به وایسرای، ٤٢٩
؛ ٧-٥٨٥ھای ، برگ١٨٦، اس ال ای پی:١٨٨٤می ١١؛ اچ سی ٣-٣١، ٤ھای ، برگ٤١، اس ال ای آی:١٨٨٤می ٢٦

مارچ منتظر ماند  اما این روزی بود که دلاور خان تسلیم گردید. اچ ٢١گوید اسحاق خان تا می١٨٨٤می٢٦اچ ان ال، 
نماید که دلاور خان وعده تسلیم نمودن میمنه را نمود دھد ادعا مییگر شرایط را مینسخه د١٨٨٤می ١١سی، 

ھا به پایتخت او، پنج روز فرصت برای رفتن به بخارا بدھد.ھرگاه اسحاق خان قبل از داخل شدن نیروی افغان
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ھای پنج تا ده تن ھای بالایی شھر روحیھ افراد دلاور خان را تضعیف نمود، در گروهھا در تپھنظام افغانظاھر شدن سواره

فرار در طول روز ادامھ یافت و تا روز ٤٣٠شروع بھ فرار نمودند تا اینکھ حدود دو صد تن از خط گذشتند و تسلیم گردیدند.

با قوا افغان در حال وارد نمودن فشار از ھمھ جھات ٤٣١بعد بیشتر اھالی شھر بھ خشت پل آمده بودند و اعلان تبعیت نمودند.

و سربازان او در حال ترک خطوط، دلاور خان وادار گردید خود را بھ رحمت اسحاق خان بسپارد. در ساعت ھشت شام 

و بھ پای ٤٣٢حامیان باقیمانده و مقامات رسمی خود بھ خشت پل رسیدوالی میمنھ در ھمراھی با شماری از١٨٨٤می ٢١

اعلان نمود:وگورنر بلخ افتید و خواستار عفو بخشایش شد 

ردو ام. ھدانستم چی بکنم. حالا افسار اطاعت را بھ گردن نھادهمن یکی از نوکران حقیر حضرت والا ھستم. تا این وقت نمی

٤٣٣توانید.خواھید در حق من کرده میآنچھ میمن و میمنھ در خدمت شما ھستیم. 

برای مدتی زندگی او در امان بود اما در نظر امیر او حق او را برای اداره میمنھ ضایع نموده بود، او توقیف گردید و بھ 

ھا گنگاه کسی از میھیچاز این ، کابل فرستاده شد. دشمن دیرینھ او محمدحسین خان بھ جای او تعیین گردید اگرچھ بعد 

اداره نماید. در واقع ھر حرکت حسین خان از سوی گورنر با شک نظارت را ، باقدرت مطلق میمنھ وجود نداشت تا

ھای حکومت را برای مستقر شدن در شھر فراخواند تا اراده امیر را تحمیل نماید (مرک، گردید، او قادر گردید فوجمی

٢٦٥.(

ردوباره بقدرت رسیدن ایوب خان کھ خود شخصیت عاطل و ناکام و شکست خورده (بدین ترتیب پرونده شھرمیمنھ ، کھ بخاط

بود  بعد از قتل و کشتار و جنگھای با وسعت غرب افغانستان موجوده ،بستھ شد  و میمنھ برای ھمیشھ ، در چوکات حاکمیت  

امیر عبدالررحمن قرار گررفت.(ویرستار)

، ٤٠، اس ال ای آی:٤١٨٨می ٢٤؛ اسحاق خان به امیر، ١٨٨٤اپریل ١٤؛ اچ ان ال، ١٨٨٤مارچ ٢٦اچ ان ال، ٤٣٠
.١٥٢٣، ٦-١٩٨٥ھای برگ

ھیات دیگر ١٨٨٤جون ٦. طبق امیر به وایسرای، ٥-٥٣٢ھای ، برگ١٨٦، اس ال ای پی:١٨٨٤می ١٧اچ سی، ٤٣١
بزرگان به ھرات در اردوگاه خواجه کینتی رفت.

گوید والی در کافر قلعه در فاصله دو میلی کوه سفید تسلیم گردید.می٢٥٦مرک، ٤٣٢
.١٨٨٤می ٢٤اسحاق خان به امیر، ٤٣٣



٨٥

عبدالرحمن خان،
ھـ قمری)١٢٩۶-١٢٨۶ھـ خورشیدی/١٢۵٨-١٢۴٩م)/١٨٨٠-١٨٧٠(

ششمبحث 

١٨٨٤محمد اسحاق خان و جانشینی میمنھ 

١٨٨٦-١٨٨٤گذاری مرزی، ان پنجده و علامتبحر
الحاق پنجده بھ روس ، مصیبت  ھای جبران نا پذیری را در ساختار ھای جیو پولیتیکا در ترکستان افغانی ایجاد کرد 
.وعلاوه بر آن اشتباھاتی کھ در حد بخشی بین دولت روس و حکومت امیر عبدالرحمن خان بھ سر پرستی برونس وجانب 

گردید باعث کشمکش  ھای خیلی  عمیق در منطقھ گردید و مانند  خط دیورند مرغاب و پنجده را کھ کل یک روس ، عملی
بدن بودند بھ اجزای نا مناسب و بی ریخت  تقسیم نمود بھ قسمیکھ  بھ ھزاران  خانواده در بین این دو منطقھ کھ از اثر 

ر شان دور و جدا ساخت.اثرات این علامھ گذاری سر حدی  بیش خواھی ھمسایگان بمیان آمده بود برای ھمیشھ از ھمدگ
و اشتباھات آن در طول بیش از یک سده ھنوز ھم بھ قوت خود باقی مانده است .

در این بخش کمشمش  ھای را کھ افغانستان بخاطر از دست دادن  پنجده  بھ آن رو برو  گردیده با مصیبت ھای عایده کھ  
قھ بمیان آمده است  ملاحظھ می گردد.از اثر از دست دادن این منط

اسحاق خان بھ آسانی میمنھ را رھا ننمود و تا تعیین حسین خان مینگ در میمنھ از سوی امیر یک ماه را در بر گرفت. در 

ھا را برای تأمین این توابع بکار گرفت حتی ھیات ھفده نفری از جریان این مشورت گورنر تورکستان افغانی ھمھ تلاش
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ھا گفتند کھ آن٤٣٤خانات را بھ کابل فرستاد تا بھ عبدالرحمن خان تظلم نمایند تا حسین خان را مقرر نماید.» د بانفوذافرا«

ناّ ھا مطمینظمیھا و حسین خان وجود داشت و ھرگاه او اجازه برگشت بھ محل آبایی داشتھ باشد بیبین آن» دشمنی و جنگ«

ورنری گ«ھا را اطمینان داد کھ ھا را بھ حضور پذیرفت و آنی کھ امیر این مینگ باشیبھ تعقیب آن میامد. با وجود این ھنگام

اند مخفیانھ بھ ھا افراد اسحاق خانعبدالرحمن خان با شک اینکھ آن٤٣٥».ھا باشدرا تعیین خواھد نمود کھ مورد قبول آن

گردد با گورنر تورکستان مھم خانات مقرر میمشاوران خود دستور داد تا مطمئن گردند ھیچ یک از افرادی کھ در بست ھای 

.٤٣٦افغانی ارتباط نداشتھ باشند

ً اسحاق خان و ھیات میمنھ را اطلاع داد کھ با وجود اعتراض آن١٨٨٤در ھفتھ اول جولای  ھا او تعیین ، امیر رسما

ھ نتقال بدون اشکال قدرت در میمنگورنر تورکستان افغانی ھدایت داده شد تا ھنگام ابھ محمدحسین خان را تأیید نموده است. 

برای جبران دلسردی سردار بھ خاطر ندادن میمنھ بھ او، عبدالرحمن خان ٤٣٧و تھداب گذاری قرارگاه در شھر باقی بماند.

گذری نشان ، خودبھ پروانھ خان دستور داد تا برای اسحاق خان و سران و مقامات رسمی کھ در جریان جنگ میمنھ ازخود

شدیداً «اما این کارھا نتوانست اسحاق خان را آرام بسازد و گفتھ شد کھ ٤٣٨البسھ افتخار و نقدینھ تھیھ نماید.دادند، ھدایا،

خود را در حرم حبس نموده و در میان زنان خود ٤٤٠»حالت فسردگی جدی فرو رفتھ است«و در یک ٤٣٩»ناراحت است

بھ تسلی یافتن مشغول است.

خبر ١٨٨٤ود در روابط بین امیر و اسحاق خان آسیب بیشتر وارد نمود. در جولای اختلاف بالای میمنھ بھ کشیدگی موج

نویس ھرات بھ کلکتھ ھشدار داد کھ:

ترین چیزی ای تیره است کھ جزیی...امور میمنھ سردار را از اھداف امیر دور خواھد ساخت...روابط بین او و امیر تا اندازه

٤٤١شاید ھمھ چیز را در ھم شکند.

ھای ، برگ٤١، اس ال ای آی:١٨٨٤جولای ٥؛ اخبار میمنھ توسط امیر محمود، ١٨٨٤جون ١٧؛ کی ان ال، ١٨٨٤ی اف ژی، جون ت٤٣٤
٩-٩٤٨، ٤١-٣٩، ٧-٢٣.

.٨١٢، برگ ٢-٤١، اس ال ای آی:١٨٨٤جون ٢٤؛ کی ان ال، ١٨٨٤جون ١٧؛ کی ان ال، ١٨٨٤تی اف ژی، جون ٤٣٥

.١٨٨٤جولای ٥؛ اخبار میمنھ توسط امیر محمود، ١٨٨٤جولای ١٧؛ کیو ان ال، ١٨٨٤جولای ١کی ان ال، ٤٣٦
گذشت دستور داد . در سرزنش دیگر اسحاق خان، امیر پوستھ میمنھ را کھ قبلاً از راه بلخ می١٨٨٤جولای ٥اخبار میمنھ توسط امیر محمود، ٤٣٧

. تھداب گذاری قرارگاه میمنھ در آخر جون صورت گرفت. در ھفتھ اول جولای ١٨٨٤جولای ٢٣، اچ ان ال، وآمد نمایدتا از طریق ھرات رفت
ای بھ امیر، شیرینی باب توزیع گرید، کی ان ال، پیک سیاسی رسید در میان سایر چیزھا بھ مناسبت تھداب گذاری قرارگاه در میمنھ بھ منزلھ تحفھ

.٣٥٠رگ ، ب٤١، اس ال ای آی:١٨٨٤جولای ٤
. در جملھ ٨٥٥، برگ ٤٢، اس ال ای آی:١٨٨٤نومبر ١٠؛ پی سی دی، ١٢٦٨، برگ ٤١، اس ال ای آی:١٨٨٤آگست ١٤پی سی دی، ٤٣٨

، اس ال ١٨٨٤اکتوبر ١٤روپیھ نقد برای سلطان مراد بیگ از قندوز بھ منزلھ پاداش برای خدمات نامشخص شامل بود، پی سی دی، ٣٠٠٠ھدایا 
.٣٨٥، برگ٤٢ای آی:

.١٨٨٤جولای ٥اخبار میمنھ توسط امیر محمود، ٤٣٩
.١٨٨٤جولای ٢٣اچ ان ال، ٤٤٠
ھمانجا.٤٤١
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نر تورکستان افغانی توانست آزردگی خود را پنھان نماید و خود را بھ خاطر از دست دادن عایدات میمنھ با اختلاس اما گور

بعدتر در اکتوبر ٤٤٢ھای خانواده دلاور خان مینگ قبل از رسیدن بھ تورکستان افغانی از طریق سرپل تسکین داد.دارایی

مرزی افغان و جنرال زیلیونوی در سرخس جھت بحث امور مرزی پس از ملاقات جنرال سر پیتر لومسدن از کمیسیون 

شمال غرب افغانستان، امیر بھ اسحاق خان امر نمود برای بحث بحران مرزی بھ کابل بیاید اما بھ بھانھ بیماری معذرت 

٤٤٣).١٤٥، ١٩٧١خواست، بدون شک با درک اینکھ ھرگاه سفر نماید اگر اعدام نگردد با حبس روبرو خواھد بود (کاکر 

دور از توقع نبود، روابط بین محمدحسین خان و سردار محمد اسحاق خان خیلی خراب بود. والی وعده عبدالرحمن خان را 

، ٢، ج ١٨٨٨کھ تا ھنگامی کھ او در کابل زمام امور را در دست داشتھ باشد او زمامدار میمنھ باقی خواھد ماند (میتلند 

برداری نمود. ھر زمانی کھ فرصت مساعد ین اسحاق خان و عبدالرحمن خان بھرهطور کامل بھ نفع اختلاف ب٤٤٤)،٨-١٠٥

ھ نمود کھ در مقابل آنچنمود و در محضر عام اعلان میگردید، تحقیر خود را نسبت بھ گورنر تورکستان افغانی ابراز میمی

قابل، از تسلیم دادن بعضی اقلام نظامی و اسحاق خان در م٤٤٥تواند.توجھ بوده نمینماید بینماید یا فکر میاسحاق خان می

دارایی دودمان مینگ کھ بھ دستش افتاده بود ابا ورزید. او ھمچنان تقاضای حسین خان برای تحویل دادن عبدالباقی مینگ 

باشی کھ مقام بالایی را در زمان دلاور خان داشت برای مجازات نمودن رد نمود و یکی از افراد والی را بھ شدت لت و 

٤٤٦وب نمود کھ از بین رفت.ک

نمود، زمامدار برکنار شده دلاور خان با زنجیر و کھ محمدحسین خان در مقر حکومت قبلی خود را تثبیت مجدد میدرحالی

زولانھ بھ پایتخت فرستاده شد تا در باره سرنوشت او تصمیم گرفتھ شود. او در اول آگست بھ کابل رسید و چند روز بعد 

ھا روشن نیست، اما برای دلاور خان طور مطلوب نبود زیرا یر داشت. اگرچھ موضوع این صحبتصحبت خصوصی با ام

حدود ٤٤٧عبدالرحمن خان او را محبوس ساخت و برای انتقال اعضای خانواده او از تورکستان افغانی بھ پایتخت امر نمود.

دران جا ٤٤٨سرای ذکریا خان منتقل گردید،یک ماه بعد وضعیت محل توقیف والی اسبق خشن تر گردید و بھ زندان خانگی

سپتمبر ٢٣ترک نمود، پی سی دی، ١٨٨٤جولای ١٩. اسحاق میمنھ را در یا حدود ١٨٨٤جولای ٥اخبار میمنھ توسط امیر محمود، ٤٤٢٤٤٢
ھا را با کنندگان بالقوه را از میمنھ بھ بلخ تبعید نمود و آناری از شورشیان و قیام. اسحاق خان ھمچنان شم١٨٨٤سپتمبر ٤؛ اچ ان ال، ١٨٨٤

.١٨٨٤نومبر ١٠ھا؟) تختھ پل و سرپل تعویض نمود، پی سی دی، مردم (افغان
ا حدی نماید کھ اسحاق خان حتی تادعا می١٨٨٤نومبر ١٠؛ پی سی دی، ٧٢، برگ ٤٣، اس ال ای آی:١٨٨٤دسمبر ١٩پی سی دی، ٤٤٣

کرد امیر بالای او حملھ خواھد نمود یا قبلاً نقشھ دھد یا فکر میپیشرفت کھ خانواده خود را بھ آب باریک در سواحل دریای آمو فرستاد کھ نشان می
شورش یا فرار را داشت.

.١٨٨٤جولای ٥خبار میمنھ توسط امیر محمود، ٤٤٤
ھمان جا.٤٤٥
ھای مستقر در بالا مرغاب خریداری نمایند و بیست امر نمود تا غلھ جات اضافی در میمنھ برای فوجھمان جا. زمانی در آگست امیر بھ ھرات٤٤٦

ھیچ. وقت بھ خوبی رفتار «ھزار روپیھ برای این منظور بھ ھرات جھت خرید یک ھزار خروار غلھ فرستاد. حسین خان مینگ اما گزارش شد کھ 
توان رد کرد کھ شود و ھزینھ انتقال نیز وجود ندارد. اگرچھ این احتمال را نمیند این مبلغ تمام میگورنر ھرات را اطلاع داد کھ غلھ دو چ» ننمود

خواست اختلاس نماید، طوری کھ در بالا دیدیم قیمت اجناس اساسی در میمنھ از سبب الحاق میمنھ و تحمیل والی پول زیادی را از خرید غلھ می
گوید بیست ھزار روپیھ می١٨٨٤اکتوبر ١٤. پی سی دی، ١٨٨٤اکتوبر ٢سپتمبر، ٤تھ بود. اچ ان ال، مالیھ بیشتر بالای ولایت افزایش یاف

اما بسیار احتمال دارد این مبلغ برای خرید غلھ بوده باشد.» برای تقویت زمامدار جدید میمنھ بود«

.٤-٩٣٣، ٩٢٩، ٨١-٥٧٩ای ھ، برگ٤١، اس ال ای آی:١٨٨٤آگست ٥، ١؛ کی ان ال، ١٨٨٤جون ١٠اچ ان ال، ٤٤٧
.١٢٦٣، برگ ٤١، اس ال ای آی:١٨٨٤سپتمبر ٥کی ان ال، ٤٤٧
.٤-٩٣٣، ٩٢٩، ٨١-٥٧٩ھای ، برگ٤١، اس ال ای آی:١٨٨٤آگست ٥، ١؛ کی ان ال، ١٨٨٤جون ١٠اچ ان ال، ٤٤٨
.١٢٦٣، برگ ٤١، اس ال ای آی:١٨٨٤سپتمبر ٥کی ان ال، ٤٤٨



٨٨

-٣٠٢، ١٤٦تورکستان محبوس بودند (مارتین، ٩١-١٨٨٩ھای صدھا تن از اھالی ترکستان افغانی در جریان بی رحمی

بالاخره ١٨٨٦دلاور خان در این زندان برای دو سال دیگر زیر محافظت جدی قرار گرفت تا اینکھ در اوایل نومبر ٤٤٩).٣

قبلاً در ھمین سال محمد خان بیگلربیگی سابق سرپل ٤٥٠رانش، عبدالباقی مینگ باشی و امیر کولاب اعدام گردید.ھمراه با پس

از ترس اینکھ در آینده شاید با مساعد ٤٥١سازی منظم رھبران محلی تورکستان افغانی اعدام گردیدکننیز طبق برنامھ ریشھ

٤٥٢»ینھ خود را احیا نمایند.تفوق دیر«گردیدن فرصت اوزبیکھا را متحد بسازند و 

١٨٨٦-١٨٨٤گذاری مرزی، بحران پنجده و علامت
ن ثبات کننده نابھنجاری قدیمی بالای آسیای مرکزی نقطھ پایاتا جایی کھ برتانیھ مطرح بود، مطیع گردیدن میمنھ بھ تاثیر بی

١٨٦٨کز متحد را بھ تحلیل برده بود. از گذاشت. برای مدت طولانی وضعیت نیمھ مستقل خانات ادامھ نقشھ افغانستان متمر

وایسراھای پی در پی از حکومت کابل خواستھ بودند تا اقدامات جدی را برای زیر اداره آوردن توابع مینگ روی دست 

بگیرد تا ادعای روسیھ را بالای این منطقھ کھ از نظر تاریخی مربوط بخارا بوده در نھایت زیر نفوذ تزار ھست، از قبل 

عام گوک تیپھ و مطیع ساختن قبایل تورکمن، ترس برتانیھ از بلندپروازی روسیھ این بود اگر ھر چیز نماید. پس از قتلخنثی 

دولت روسیھ ١٨٨٤فبروری ١٤نامید. لذا در می» مرو پریشی«آمیز باشد، نگرانی کھ دوک ارجیل آن را طور کنایھ

ً الحاق منطبرخلاف اطمینان بخشیدن گذاری مرز غیر قھ مرو بھ امپراتوری روسیھ و نیاز برای علامتھای قبلی رسما

ھای آن را در صدر اجندای قدرتو )، ١٦٠تایلر، -مشخص افغانستان بین ایران و دریای آمو را رسماً اعلان نمود (فریزر

لکھ عبدالرحمن خان بود باروپایی قرارداده است. فتح میمنھ افغانستان، چند ھفتھ پس از اعلان روسیھ نھ تنھا پیروزی برای 

زی، ھای حکومت مرکبود. حاکمیت افغان بالای میمنھ دوباره برقرار گردید و فوج» طرفمنطقھ بی«موفقیتی برای سیاست

نھ ملیشھ محلی اوزبیک، مسئولیت امنیت مرزی را بھ دوش گرفتند. حضور نماینده مقیم افغان در خانات خطر شورش بھ 

امیر یطقھ کاھش داد. با وجود این، کمیسیون مرزی نگرانی جدی خود را در مورد توانایی قواطرفداری روسیھ را در من

برای مقاومت در مقابل تھاجم مصمم اردوی روسیھ ابراز نمود. 

ه گردید دروازپس از الحاق مرو، نگرانی اصلی برتانیھ جلوگیری از ضمیمھ نمودن ھرات از سوی روسیھ بود کھ فکر می

ھا با ھا را در مرزھای نامشخص افغانستان داشت و روستوجھ تورکمنادغیس، میمنھ و اندخوی جمعیت قابلھند بود. ب

برداری از این وضعیت ادعا نمودند کھ ھمھ قبایل تورکمن باید زیر اداره روسیھ باشد. در مقابل برتانیھ پذیرش مرزھای بھره

و خواستار ترسیم خط مرزی دلخواه از سوی کمیسیون مشترک بود. شده مطابق قومیت یا ھویت قبیلوی را رد نمودترسیم

.٦-٨٩٥ھای ، برگ٥٧ای آی:، اس ال١٨٨٩جون ١٩ی جی. کی ام ٤٤٩
، ٤٩، اس ال ای آی:١٨٨٧مارچ ١٨؛ کی ام، ١٨٨٤دسمبر ٢٨؛ کی ان ال، ١١٧٨، برگ ٤٨، اس ال ای آی:١٨٨٤نومبر ٥کی ان ال، ٤٥٠

آباد و شقھا در عسالار او یزدان قلی و ادامھ آن بھ مقامات نظامی روس. اعدام دلاور خان شاید قسما از سبب کمک سپھ١١٣٧، ٢٧١ھای برگ
مرو بوده باشد.

، اس ال ١٨٨٧اپریل ٧؛ پی سی دی، ١٤٢٢، ١٢٢٤ھای ، برگ٤٦، اس ال ای آی:١٨٨٦؛ تی اف ژی، مارچ ١٨٨٦جنوری ١٢کی ان ال، ٤٥١
را اشغال گوید امیر پسر محمد خان را حاکم سرپل تعیین نمود اما اسحاق خان او را اجازه نداد وظیفھ خودمی٢٤٥، ٢١٩ھای ، برگ٥٠ای آی:

).٧-٣٤٦، ١٨٨٨نماید. دولت بیگ امیر اسبق اندخوی بھ صفت محبوس حکومت افغان در مزار شریف باقی ماند (سی ای ییت 
.١٨٨٥اپریل ١٦-١٥اظھارنظر امیر پس از ترک پشاور، ٤٥٢



٨٩

سوی دشت بزرگ قره قوم احتمالاً تا حد ممکن نزدیک ھرات بود و شامل ھا ترسیم خط مرزی مرو آنتقاضای روس

ھا آنختانھدانست. بدبھای پنجده، کوشک و گذرگاه ذوالفقار و مناطق دیگر بود کھ برتانیھ آن را جز قلمرو افغان میدشت

یکھ قواروزه از بادغیس و ھرات قبلاً در مرو بودند، درحالیھا فقط در فاصلھ چندروسیضعف برتانیھ بودند. قوانقطھ

برتانیھ صدھا میل دور در ھند بود. لذا تزار در موقفی بود کھ خواست خود را با حقوق فتح، اگر ضرورت باشد تحمیل 

نمود، وپایی اظھارات کلی در باره نیاز بھ توافقات دوستانھ در مورد مرزھای افغان میکھ رقیب ارتوانست و درحالیمی

نخستین جلسھ کمیسیون مرزی را معطل نمودند و فرماندھان خود را گذاشتند تا در آن زمان طوری کھ مناسب عمداْ ھا روس

).٢-١٦١؛ فریزر تایلر، ٢-٤٢١، ١٩٧٨دانند اقدام نمایند (دوپری می

افسران روسی ھیات سروی و استخبارات را بھ سوی دریای آمو، مرغاب و ھری رود فرستادند. ١٨٨٤بستان و خزان در تا

١٢روسی در فاصلھ یقوا١٨٨٤اشغال پل خاتون، گذرگاه ذوالفقار و مناطق مسکونی دیگر بھ تعقیب آن آمد. در نومبر 

). رسیدن سر پیتر لومسدن کمیشنر انگلیس در جلوگیری ٤-١٦٣یلر، فریزر تامیلی پوستھ مرزی افغان در آق تیپھ رسیده بود (

ستان ناکام ماند، با وجود اینکھ مذاکره اولیھ را با جنرال زیلیونای در سرخس در اوایل اکتوبر از تجاوز بیشتر در خاک افغان

با شصت سوار ازاندخوی شماری از افسران روسی در ھمراھی١٨٨٥). در جنوری ١٦٣فریزر تایلر، برگزار نموده بود (

ھا در بادغیس، در ھمین وقت حملات تورکمن٤٥٣کھ تخلفات بیشتر نیز در میمنھ گزارش گردیده بود.بازدید نمود، درحالی

ھا بھ قسم معذرت برای ھا از سوی روسھر یک آن٤٥٤)،٩٥سوی مرز رخداد (پیکاک، اندخوی و میمنھ توسط قبایل آن

ھای ھمچنان مشکل تورکمن ھای پناھنده کھ بھ افغانستان فرار نموده بودند و مھاجرت خانوادهتوانست. پیگیری پیش شده می

سالار دلاور خان کھ پس از تحرکات یزدان قلی سپھ٤٥٥ھا بود.ھا بھ قلمرو زیر اداره روسناراضی اوزبیکھا و تورکمن

شده بود اسباب نگرانی بیشتر بود، زیرا او با مسقوط میمنھ بھ کرکی فرار نمود و بھ صفت مشاور در اردوی روسیھ استخدا

در تلاش برای ٤٥٦نمودند.ھا را با الحاق بھ روسیھ مخفی نمیمخالفان در میمنھ در ارتباط بود کھ تبدیل نمودن اسارت افغان

س وضع کجلوگیری از شایعات در باره وضعیت میمنھ و بادغیس، امیر قیودات جدی را در سفر بھ تورکستان افغانی و برع

٤٥٧نمود و فوج بیشتر را بھ منطقھ گسیل نمود، اقدامی کھ اسحاق خان آن را بھ منزلھ برکناری خود از قدرت تعبیر نمود.

رسد امیر، اسحاق خان را تشویق نمود تا گورنر ھرات شود اما صرف بھ تنش بیشتر بین او و کاکا زاده در واقع بھ نظر می

٤٥٨).٢٦٦، ١اش انجامید (سلطان محمد خان، ج 

.٥١، برگ ٤٤آی:، اس ال ای ١٨٨٥جنوری ١٥؛ ام وی ان ال، ٧١١، برگ ٤٣، اس ال ای آی:١٨٨٥جنوری ١٦کی ان ال، ٤٥٣
.٨-٩١٧ھای ، برگ٤٢، اس ال ای آی:١٨٨٤اکتوبر ١٩اچ ان ال، ٤٥٤

ھمان جا.٤٥٥
؛ شیر احمدخان بھ ٢-٧٥١، ٢٦١ھای ، برگ٤٤، اس ال ای آی:١٨٨٥مارچ ٢٤فبروری، ١٧؛ ام وی سی ان، ١٨٨٤جون ١٠اچ ان ال، ٤٥٦

؛ تی اف ژی، ٣-٤١٢ھای ، برگ١٨٧، اس ال ای پی:١٨٨٥مارچ ٢٤؛ اچ سی،١١٤٤، برگ ٤٥، اس ال ای آی:١٨٨٥سپتمبر ١٥ریگوی، 
. گزارشی احتمالاً بر اساس استخبارات کمیسیون مرزی ادعا نمود کھ پس از واقعھ پنجده حسین نامھ محرم از دست عاشور بیگ ١٨٨٥دسمبر 

پی سی دی، ». ھا بھ این کشور بیایندھرگاه آن«قرارداد ھامامور شاھزاده عبدالملک از بخارا بھ بخارا فرستاد کھ دران خود را در خدمت روس
نماید.. ھیچ منبع دیگری این شایعھ را تأیید نمی١٨٨٥نومبر ٢٨

.٢٦٦، برگ ٤٤، اس ال ای آی:١٨٨٥فبروری ٢٠؛ پی سی دی، ١٨٨٤اکتوبر ١٩؛ اچ ان ال، ١٨٨٤دسمبر ١٩سی اف. پی سی دی، ٤٥٧

.٥٦٧، برگ ٤٥، اس ال ای آی:١٨٨٥جنوری ٢٣؛ کی ان ال، ١٨٨٥بروری ف٢٠، ١٨٨٤دسمبر ١٩پی سی دی، ٤٥٨
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خانوف نامھ غیر دیپلوماتیک بھ جنرال تر شد، ھنگامی کھ دگروال علیوضعیت در مرز بادغیس خراب١٨٨٥در بھار سال 

گونھ توھین بیگویی و ترسو بودن نمود. ھیچ افغانی در مقابل اینالدین در بالا مرغاب نوشت و او را متھم بھ دروغغیاث

ھا، ھا بھ منزلھ دزدبا متھم نمودن روس،ملاحظھ این توھین با توانایی قابل، سربازی با لدین اتواند و غیاثتفاوت مانده نمی

). با بسر رسیدن بیشتر حوصلھ، ١٦٤؛ فریزر تایلر، ٤٢٢، ١٩٧٨غاصب قلمروی کھ حق افغانستان است جواب داد (دوپری 

مارچ مقامات رسمی ١٤در بادغیس اعلان نماید. در برتانیھ بالاخره تلاش نمود موقف خود را در رابطھ بھ تخلفات روسیھ 

کھ منجر بھ قطع ٤٥٩سوی دریای مرغاب کھ در شمال مرغاب واقع است اطلاع داده شدندتزار در باره تھاجم پنجده در آن

بھم مگفتگوھا بین برتانیھ و روسیھ خواھد شد، در نتیجھ سبب عواقب جدی، گرچھ نامعلوم خواھد گردید. این اعلامیھ خیلی 

بود طوری کھ یک ھفتھ بعد حکومت والاحضرت ملکھ وادار بھ پخش اعلامیھ دیگری گردید کھ کاملاً صریح بود. ھرگونھ 

حملھ روسیھ بالای ھرات بھ منزلھ اعلان جنگ خواھد بود. 

ھا برای نموده کھ تنانگلستان موافقت «ناکامی دولت برتانیھ برای روشن نبودن در رابطھ بھ پنجده بھ این باور انجامید کھ 

توانند بکنند آزاد بماند. چند روز پس از تحویل دادن ھا میھا را در مورد آنچھ در دشتو آماده بود روس» ھرات بجنگد

د خواھند پنجده را بگیرنمی«ھا اعلامیھ دوم بھ سنت پترزبورگ، کمیشنر مرزی برتانیھ در افغانستان گزارش داد کھ روس

ھا با نیات خصمانھ علیھ پوستھ مرزی پل قوا بزرگ روس١٨٨٥مارچ ٣٠در ٤٦٠»ھا مواجھھ شوند.نولو با مقاومت افغا

خشتی پیشروی نمود، فرمانده آن را وادار بھ فرستادن نیرو در مسیر دریای مرغاب نمود تا در مقابل دشمن مقاومت نمایند. 

ھا با دادن دی با تعداد کم و بدون حمایت تورکمنجنگ خونینی در گرفت اما مردان امیر در حمایت یلنگتوش خان جمشی

).٧٦، ١٨٩١؛ میتلند ٥-١٦٤؛ فریزر تایلر،٣-٤٢٢، ١٩٧٨نشینی نمودند (دوپری تلفات زیاد بھ مریچاق محلی عقب

اشغال پنجده، روسیھ و برتانیھ را در سرحد جنگ قرارداد. شایعاتی پخش گردید کھ پیشروی بیشتر بھ سوی میمنھ بھ منزلھ 

ھای ھردو کشور نقش ترین روزنامھپر تیراژکھ با وجود این درحالی٤٦١یش درامد تھاجم بالای ھرات در راه است.پ

ھای ) طوفان فعالیت١٦٥؛ فریزر تایلر، ٤٢٣، ١٩٧٨نمودند (دوپری گرایانھ و امپریالیستی را بازی میدھنده ملیالھام

خواست ی نمیکس«ھای نسل بعدی برتانیھ گفتھ است کھ یکی از دیپلماتدیپلوماتیک در پشت پرده در جریان بود، زیرا طوری

لذا اشغال پنجده انگیزه ضروری را برای حل معضلھ ٤٦٢).١٦٥(فریزر تایلر،» ھای پنجده جنگ را آغاز نمایدبھ خاطر دشت

شود. برای شرح مفصل دشت پنجده نگاه کنید لکچر لومسدن، در غیابت او در آسیای مرکزی در انجمن سلطنتی اکنون تختھ بازار نامیده می٤٥٩
گیرد کھ تجارت در پنجده کاملاً توسط یھودھا صورت می«عا نمود کھ جغرافیا چند ماه پس از بحران پنجده خوانده شد. در میان سایر چیزھا او اد

ھا بھ یھودان قزوینی مشھورند کھ توسط نادرشاه از قزوین بھ مشھد ای از یھودان ھرات است... آناند کھ شاخھاز جملھ بیست خانواده در آنجا ساکن
ھا رابطان انتقال وجوه پولی در دست دارند. ھنگامی کھ تجارت برده رونق یافت آنھا اکثر تجارت بلخ، بخارا، خیوه و مرو راتبعیدشده بودند...آن

ھای ، برگ٤١، اس ال ای آی:١٨٨٤جولای ٩). ی اب. اچ ان ال، ٥٦٧(لومسدن، » بودند و ھنوز دارایی شماری از اعضای قبایل در گرو دارند
٧-٩٤٥.
/ا اچ، ٣/ا/میمو ٢٠جلد؛ پی اس دی ال: ال/پی و اس/٦، ٨٦-١٨٨٤ون مرزی افغان، در مراسلھ تلگرافی از کمیسی١٨٨٥مارچ ٢٨تلگرام، ٤٦٠

ھا.از این پس ا بی سی، تلگرام
الله خان و فیض محمد خان ؛ امین٥٣٣، برگ ١٨٧، اس ال ای پی:١٨٨٥اپریل ١٨ھا، تلگرام، ام ا، ، ا بی سی، تلگرام١٨٨٥اپریل ٤تلگرام،٤٦١

.١١٥٢، برگ ٤٤اس ال ای پی:، ١٨٨٥می ٢٣بھ گورنر ھرات،
این تبصره اما کاملاً درست نیست. شماری از جنرالان روسی طرفدار پیشروی بھ سوی ھند بودند و آماده بودن خطر جنگ با برتانیھ را بھ ٤٦٢

آغاز گردد، ١٨٨٦زمستان خاطر پنجده بپذیرند. در واقع جنرال کرو پتکین نقشھ فتح بدخشان، بلخ، میمنھ و ھرات را طرح نمود کھ قرار بود در
-١٨٩ھای ، برگ١٨٨، اس ال ای پی:١٨٨٦ترجمھ نقشھ جنرال کروپتکین برای پیشروی روسیھ بھ سوی ھند تأییدشده مقر، سنت پترزبورگ، 

٥٠٧ .
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ھا در جای خود و انگلیستوانند رقبای خود را بیشتر از این عقب برانندھا درک نمودند کھ نمیمرزھا سبب گردید. روس

ھای خود مشاھده نمایند. در گیری قوی داشتھ باشند یا خطر ناکامی سیاست آسیای مرکزی را با چشممجبور بودند موضع

دار داشتن پنجده پذیرفت و عھدهپروتوکولی امضا شد کھ در آن روسیھ واگذاری گذرگاه ذوالفقار را در بدل نگھ١٨٨٥سپتمبر 

٤٦٣).١٦٦غرب افغانستان از ھری رود تا خواجھ صالح در دریای آمو گردید (فریزر تایلر،-شترک مرز شمالگذاری منشانھ

در زمان بحران پنجده عبدالرحمن خان بیرون کشور برای مذاکره در باره موضوع مرزھای شمالی در حال ملاقات مقامات 

زی را مطلع گردید، شکایت نمود کھ متحدانش موضع انگلیس در راولپندی بود، اما ھنگامی کھ از دست دادن پوستھ مر

گیری او در رابطھ بھ مرزھا کاملاً متفاوت از برتانیھ بود. امیر پافشاری نمود کھ ھا اتخاذ ننمودند، موضعنیرومندی با روس

و ٤٦٤»ندادرانی نشاناو در دوباره گرفتن پنجده نگ«گذرگاه ذوالفقار، گلران و مریچاق برای امنیت افغانستان حیاتی است اما 

تشویش بیشتر او در مورد تھاجم روسیھ بر بلخ بود تا حملھ بالای ھرات:

اندخوی جز جداناپذیر قلمرو او بود و ...برای او ھرگز، با نظر داشت خواست، جای سوال نبود کھ در محدوده مرزھای 

ھا تا حد آخر مقاومت گردد زیرا اشغال اندخوی عای آنھا ادعای مالکیت منطقھ را نمایند، ادافغانستان باقی بماند. ھرگاه روس

سازد. این کار تقریباً معادل نماید کھ مرز اصلی را میھا بازمیسوی دشتھا را در تورکستان افغانی آنجای پای روس

٤٦٥ھا ھست.اشغال بلخ توسط روس

لک پسر شورشی مظفر خان منغیت کھ ھاست و حتی بھ عبدالمامیر باور داشت کھ اسحاق خان، در حال تبانی با روس

عبدالرحمن خان در جریان اقامت در ھند او را ملاقات نموده بود، پیشنھاد نمود کھ شھزاده گورنری تورکستان افغانی را 

جھت جلب احساسات اوزبیکھا بپذیرد. شھزاده منغیت بعداً شورش بخارا را برانگیختھ و پادشاھی چنگیزی را زیر حمایت 

اگرچھ از این نقشھ چیزی بھ دست نیامد، امیر نشان داد کھ حتی در این مرحلھ آخر محمد زایی ھا در ٤٦٦حیا نماید.ھا اافغان

سوی دریای آمو بخارا و سمرقند را در ھا آنمحمد خان بیان شده بود کھ قلمرو آنبردند، نخست از سوی دوسترویا بسر می

بر خواھد گرفت.

دھیاش خود در دودلی امیر برای اجازه دادن انجیران انگلیس جھت سازمانو متحدان اروپاییھای متناقض بین امیر اولویت

امور دفاعی ھرات آشکار گردید. مقامات ارشد برتانیایی کمیسیون مرزی افغان، از داخل بھ مرکز افغانستان غربی تا اول 

تمالی امیر بھ سرنوشت ھرات احتمالاً مغایر سیاست تفاوتی احبی٤٦٧ھفت ماه پس از واقعھ پنجده ممانعت شدند.١٨٨٤نومبر 

بود.ھا بود کھ او از دریای آمو گذشت، ثابت شد کھ بھ حیث محل واحد مسکونی نخواجھ صالح کھ برنس ادعا نمود بندر قایق٤٦٣
. ٨١-١٧٥ھای ، برگ٤٤، اس ال ای آی:١٨٨٥اطلاعیھ در باره بازدید امیر افغانستان از ھند ان دی؛ مارچ ٤٦٤
ھمان جا.٤٦٥
، ٤٤، اس ال ای آی:١٨٨٥مارچ ١٦؛ ھمچنان نگاه کنید: بیان حاجی محمدحسین خبر نویس پنجده، ١٨٨٥اپریل ١٦-١٥تبصره توسط امیر، ٤٦٦

ھا بیگانھ افغان«باور از سوی مشاھدان روسی شریک گردیده بود مانند سوبولیف کھ ادعا نمود کھ از آنجایی کھ . این٣١٦-ب٣١٥ھای برگ
آن ھا بالاخره از افغانستان جدا خواھند شد، خان خود را انتخاب خواھند نمود و زیر حاکمیت بخارا » ھا متنفرندشوند و اوزبیکھا از آنمحسوب می

).١٨-١١خواھند آمد (سوبولیف،
.١٠٠-٩٩ھای ، برگ٤٦، اس ال ای آی:١٨٨٥نومبر ٢٢ریگوی بھ دیورند، ٤٦٧
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ھا را از میدان بدر کنند لندن ھا انگلیسشده، ظاھراً از طرف او، از سوی دولت برتانیھ بود و ھرگاه روسروی دست گرفتھ

٤٦٨).٧-١٦٦؛ فریزر تایلر،٤٢٣، ١٩٧٨حد اقل در کوتاه مدت چیزی در مقابل آن کرده نخواھد توانست (دوپری 

دید و بحران پنجده منجر بھ مشاجرات شدید داخلی در یر یگانھ کسی نبود کھ چشم در چشم باسیاست رسمی انگلیس نمیام

داخل اداره در باره بھترین اقدام لازم گردید. سر پیتر لومسدن رییس کمیسیون مرزی در افغانستان بیزاری جدی خود را 

ده شد و با دگروال ویست ریگوی تعویض گردید در نتیجھ کار سروی نسبت بھ دودلی دولت خود ابراز نمود کھ فراخوان

کنندگان را بیشتر بھ تأخیر مواجھ ساخت.

گیری نمود کھ ممکن نیست بالا مرغاب یا بادغیس را در مقابل پیشروی قوا رییس جدید کمیسیون مرزی بھ زودی نتیجھ

جمعیت زدایی و ویرانی «ات از سوی نیروی برتانیھ و مصمم روسی دفاع نمود، در عوض استدلال نمود کھ با اشغال ھر

خوشبختانھ این سیاست زمین ٤٦٩»ھا یا...اشغال کشور ناممکن خواھد بود.مناطق بین پنجده و پاراپامیزوس، پیشروی روس

لسوختھ ھرگز عملی نگردید اگرچھ سوگمندانھ مقامات انگلیس امیر را وادار بھ تصویب تخریب مصلای گوھرشاد در شما

گذاری بھ اما علامت٤٧٠ھا داشتھ باشند.ھا در صورت حملھ روسھرات نمودند تا ساحھ بھتری را برای آتشباری انگلیس

کمیشنرھا تردید خود را در مورد باقی ماندن خط ١٨٨٦جنوری ٢٦رفت، حتی پس از امضا توافق نھایی در خوبی پیش

ای بودند کھ با در نظر داشت شرایط وقت نھ مبنای دایمی و سرانھھای خودھا تنھا خطاین«مرزی ابراز نمودند، زیرا 

).١٧٨، ١٨٨٨(سی ای ییت » شده بودطبیعی ترسیم

با وجود این، استدلال بنیادی جدی تری درباره سیاست آسیای مرکزی برتانیھ وجود داشت کھ در عقب درھای بستھ در 

داشت. این موضوع تنھا درباره ادامھ موجودیت مرز شمال شرقی گذاری مرزی ادامھسراسر جریان بحران پنجده و علامت

قرن بود.افغانستان نبود بلکھ طبیعت افغانستان بود کھ سنگ تھداب سیاست آسیای مرکزی برتانیھ برای بیشتر از نیم

٤٧١ود.کسی دیگر غیر از جنرال سر فریدریک رابرت، مشھور از قندھار ب» طرفحکومت بی«یکی از منتقدان سیاست 

چند ھفتھ پس از سقوط پنجده، او یادداشت محرمی را پخش نمود کھ با تحلیل چگونگی مبارزه بھتر در مقابل ١٨٨٥در می 

توان افغانستان را با سرحدات روسیھ در صورت بروز جنگ در پیش باید گرفت اما با انتقاد رنجش آور این عقیده کھ می

ملاحظگی معمول نظامی خود، گیری نمود. رابرتز با بینیرومند جای داد نتیجھ» برتانیھ«شمالی در دریای آمو بھ داخل 

خواست روی کاغذ بیاورد کھ آن را راولنسن در نسل قبلی شکافی را برملا ساخت کھ برتانیھ از زمان الکساندر برنس می

ھا از سوی روسیھ اما افغانستان در شمال پنجده قرار دارد. الحاق این دشت» مرز طبیعی مناسب«مقامات رسمی برتانیھ بھ این باور بودند کھ ٤٦٨
، ٣٩، اس ال ای آی:١٨٨٤مارچ ١١بین برد؛ حکومت ھند بھ ارل کیمبرلی، را از» مناسب«یا » طبیعی«امید برای مرز منطقھ ھرگونھ

.٤٢-١١٣٧ھای برگ
ھای ، برگ٤٤، اس ال ای آی:١٨٨٥ھای روزانھ حوادث پنجده، مارچ ؛ یادداشت١٨٨٥مارچ ١٦ویست ریگوی، پنجده، وضعیت نظامی، ٤٦٩

ای.٣١٥-٣١٣، ٣١٦-آی٣١٥
شناسی جامع کھ بناھای تاریخی ھرات و تخریب مصلا را در بر لطان حسین بایقرا بود. برای کتابھا شامل مصلای گوھرشاد مدرسھ سین٤٧٠
.٥-١٢٣، ١گیرد نگاه کنید بال ج می

) نگاه کنید. ١انتقاد گزنده سر ھنری ماریون دیورند را در باره سیاست برتانیھ در رابطھ بھ ھرات و دریای آمو کھ در شروع فصل (ان ٤٧١
دھنده این است (مثلاً اما نشان» از جملھ مقامات محدود انگلیس بود کھ با دکتورین متداول مخالفت نمود«گوید کھ او رباره او میگریگوریان د

ھای بعدی آمده است) کھ تعداد زیادی از اعضای ارشد اداره بودند کھ در مورد سیاست تبصره رابرت و مراسلات داخلی کھ در این فصل و فصل
ید داشتند.برتانیھ ترد
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لخواه خط مرزی را یک صد میل بھ تلاش نمود با تغییر دادن ساده مقتضی چند نام بالای نقشھ بھ ھم پیوند بدھد و طور د

.شمال تغییر داد

ھای مرتفع ھندوکش جدا گردیده است...اگرچھ دھد کھ کابل از تورکستان افغانی توسط رشتھ کوهنگاھی بھ نقشھ نشان می

ه دیدھای زیادی بین مساکن سوی شمال و جنوباند، تفاوتھا با نام عمومی افغان شناختھ شدهساکنان ھردو طرف این کوه

کھ جمعیت طرف شمال ...متشکل از اوزبیکھا، شوند درحالیھای اصلی در جنوب ھندوکش دیده میافغانشود. می
ھا ندارند، ھا، ایماق ھا، ھزاره ھا و کافرھا است. بعضی ازان ھا ھیچ قرابتی با افغانپارسیوانھا، قزیلباشھا، تاجیک

شوند.شوند و بھ منشأ متفاوتی نسبت داده می...بھ صفت برادر پذیرفتھ نمیھاکھ بعضی دیگر با وجود شباھت با آندرحالی
اوزبیکھای تورکستان افغانی مثلاً با جمعیت حدود سھ صد ھزار بیشتر با قبایل شمال آمو متحدند تا با جنوب ھندوکش. 

براین است کھ در سراسر افغانستان ھزار) اند، عقیده ٥٠٠ھا (ھزار) کھ منشأ قفقازی دارند طوری کھ تاجیک٥٥ھا (بدخشی

ھزار) حرف میزنند ١٥٠ھزار) و ھزاره ھا (٢٥٠اند؛ ھردوی این گروه پارسی حرف میزنند طوری کھ ایماق ھا (پراکنده

داوری خود را دارد و ھر افغان بھ دو گروه اخیر احتمالاً منشأ تاتاری دارند...ھر قبیلھ در افغانستان احساس قبیلوی و پیش

سازد. این سران اکثراً در میان قبیلھ دی کھ سنش برای برداشتن سلاح کافی باشد خود را بھ یکی از سران مرتبط میمجر

ترین قیمت را بپردازد بدون احساس ھا بر اساس اصول کار خود را بھ کسی کھ بیشاند؛ آنھا در قلعھ روستاھا ساکنآن

با این ھمھ عناصر غیر متجانس جای شگفتی نیست کھ در سراسر .فروشند..ھرگونھ پشیمانی یا کمترین رسوایی می
ً اشاره میافغانستان ھمبستگی وجود ندارد.  توان گفت کھ در می«نماید در واقع طوری کھ سر چارلز مک گریگر واقعا

ھمھ چیز وابستھ بھ چیزی دایمی نیست، افغانستان بھ اندازه تعداد سردارھا فرمانروا وجود دارد...اتحادی وجود ندارد، ھیچ

٤٧٢»خوشی یا نیات مستبدان ھمیشھ در اختلاف باھمدیگر است.

ختھ ما سا«ھای تلخ را پنھان نمود. در نتیجھ بحران پنجده عموماً نماید کھ سیاست برتانیھ عمداً واقعیترابرتز استدلال می

ً «کھ روسیھ با سنگدلی بھ سوی آمو پیشروی نمود درحالی» بود. اطمینان بخشیدن او را در مورد نداشتن برتانیھ تلویحا

برای افغانستان پذیرفت:» ایبرنامھ

طرف درما خود را با این امید ترغیب نمودیم کھ افغانستان یک پادشاھی متحد نیرومند قادر بھ عمل بھ منزلھ منطقھ بی

ھا در مجاورت ھم زھای ھردو ملتکننده در مقابل روسیھ خواھد شد، اگر چنین شود مرمرزھای شمال غربی ما و مقاومت

ھا ما را بھ مشکلات جدی درگیر خواھد ایم کھ ایفای آنگیرد. در نتیجھ این توھمات ما مسوولیتھایی را متقبل شدهقرار می

بینیم کھ مشکل است ازان بدونکنیم و حالا خود را با وضعیتی روبرو میساخت. ما در واقع در یک بھشت خیالی زندگی می

٤٧٣دار شدن آبرو و حیثیتمان، خود را نجات بدھیم.خدشھ

ختلف ھای متواند پادشاھی متحدی مانند برتانیھ باشد و تلاش برای ترسیم احساس ھویت ملی از گروهافغانستان ھرگز نمی

دسترس بود.قومی، مذھبی و لسانی نامتجانس توھم خطرناک و غیرقابل

).١٤(ص ٣٠، برگ ٦٤، اس ال ای آِی:١٨٨٥می ٢٢ھا، جنرال سر فردریک رابرتز، یادداشت٤٧٢
ھمان جا.٤٧٣
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ول یا اگر بھ خاطر پ«ھ حمایت برتانیھ از عبدالرحمن خان کاملاً بیجا بود. نخست، نھ تنھا این، بلکھ رابرتز استدلال نمود ک

و او بھ زودی سقوط خواھد نمود. با وجود کمک مالی و » بوددفاع میگیرد موقف او غیرقابلبود کھ از ما میسلاح نمی

دیده یا تجھیز گردیده است تا ی آموزشتدارک سلاح عصری، سفسطھ خواھد بود اگر باور نماییم کھ اردوی افغانی طور کاف

ھا بالای بلخ یا ھرات عرضھ نماید. در واقع محتمل جانبھ روسبتواند ھمھ چیز را علاوه از مقاومت تنھا در مقابل تھاجم ھمھ

نان چبود تورکستان افغانی سر بھ شورش بزند، افغانستان را بھ دو بخش، شمال خود را زیر حاکمیت روسیھ تقسیم نماید. ھم

در بھترین حالت حکومت » ادامھ حمایت برتانیھ از امیر یک مسالھ مھم اخلاقی را برانگیخت. زمامداری عبدالرحمن خان

ری دانماید. ماھیت سبک حکومتحکمرانی می» صرف با ترس در قلمروی کھ علیھ خودش تقسیم شده است«، »وحشت بود

دار بود. بالاخره وقتی نطقھ، نسخھ از چندپارچگی و جنگ داخلی دوامامیر، خیلی دور از تأمین صلح، امنیت وثبات در م

محمد خان آمد در راه درگذشت، چشم اندازی وجود داشت کھ جنگ داخلی طولانی و خونین نظیر آنچھ پس از وفات دوست

اس ھا احسافغان«و داری مستبدانھ امیر مطمیناّ بھ شکل بدی بالای برتانیھ بازتاب خواھد یافتخواھد بود. سبک حکومت

سازد حال موضوعی را نمایان میکھ درعیننماییم درحالیھا را تقویت میخواھند نمود کھ ما قدرت سرکوبگری زمامدار آن

بالاخره با اطمینان از سوی داکتران سلطنتی بھ رابرتز ٤٧٤»کھ با آن متعصبان و ناراضیان علیھ ما موعظھ خواھند نمود.

برد کھ ھر آن رونده گرده رنج میشد از بیماری حاد و پیشن خان علاوه از نقرس کھ عموماً فکر میگفتھ شد کھ عبدالرحم

٤٧٥امکان دارد روزی زندگی او را بھ پایان برساند.

ھا جنبھ تقدس داشت، رابرتز بالای پارچھ گردیدن افغانستان بھ ھایی کھ برای دھھپس از راندن اسب و گادی از میان گمان

کوچک پافشاری نمود، با امیر کنونی در کابل بالای مناطق جنوبی با جمعیت عموماً پشتون حکمرانی نماید. مرز ھایدولت

آمو واگذار گردد و مرز افغانستان در ھندوکش ترسیم گردد. قندھار و بعضی مناطق ستراتیژیک در مجاورت آن و بدون 

ست، اگرچھ برتانیھ نفوذ برتر خود را بالای دربار افغان در کابل ھرات، تختھ خیزی خواھد شد کھ دفاع ھند وابستھ بھ آن ا

ر نوع لذا ھ» نماییم پا فراتر نگذارداز خطی کھ ما تعیین می«با صراحت باید اطلاع داده شود روسیھ ، تزاربھ حفظ نماید. 

٤٧٦شک در باره اینکھ چی وقت و بالای چھ برتانیھ جنگ خواھد نمود برداشتھ خواھد شد.

ھا جرئت نداشتند خطر چنین تغییر جذری ھایش ناکام ماند، آنات انقلابی و نامساعد جنرال رابرتز برای موافقت مافوقنظر

در سیاست آسیای مرکزی با تھدید فراگرفتن جنگ در منطقھ را بپذیرند. برتانیھ طور غیرمستقیم تعھد خود را بھ پادشاھی 

ھنری بھ امیر برای فوج مستقر در ھرات و بادغیس تأیید -ر تفنگ نوع مارتینمتحده افغانستان با فرستادن عاجل پنج ھزا

اعلامیھ رسمی عامھ و اقدامات و در مورد تھاجم روسیھ در ھرات، دیدگاه ٤٧٨و نشان ستاره ھند را اعطا نمود.٤٧٧نمود

ھمانجا.٤٧٤
.٦-٣٥ھای ، برگ٤٤، اس ال ای آی:١٨٨٥ھا در باره وضعیت صحی والاحضرت امیر افغانستان، مارچ ھمان جا. سرجراح رو، یادداشت٤٧٥
.١٨-١٥ھمان جا ٤٧٦
.٦-٣٥ھای ، برگ٤٤، اس ال ای آی:١٨٨٥مارچ ١٧ای بھ امیر، وایسر٤٧٧
. اندخوی و میمنھ امر گردید تا شھر را برای سھ شب و روز چراغان بسازند ٨-١٠٥٧ھای ، برگ١٨٧، اس ال ای پی:١٨٨٥آگست ١٥ام ا، ٤٧٨

»موجود است.ترین روابط دوستانھ«و توپ شلیک نمایند تا فھمیده شود کھ بین افغانستان و برتانیھ 
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یب ل استخلاص با نیروی مھکلاسیک در باره مرزھای آمو را بیشتر تأیید و تحکیم نمود و سیاست برتانیھ را طور غیرقاب

عبدالرحمن خان متصل ساخت. 

ھا در رحمانھ مرز روسحال جمعیت میمنھ و بادغیس تلاش نمودند با دشواری ناشی از اشغال پنجده و گسترش بیدرعین

ز یل اھای پنجده از سوی قوا افغان، گروه بزرگی از مردمان قباداخل کشور خود را عیار بسازند. بھ تعقیب تخلیھ دشت

ھای خود را ترک نموده برای حفظ مصوونیت بھ میمنھ، ھرات ھا خانھمریچاق و بالا مرغاب از ترس رسیدن قشون روس

این بیجا شدن بھ حدی بزرگ بود کھ جنرال غوث الدین مجبور گردید بخشی از قوا خود را دوباره ٤٧٩یا قلعھ نو پناه بردند.

لھ جات و ذخایر خود را با خود برده بودند و جنرال قادر نبود تدارکات لازم را بھ ھرات بفرستد، زیرا بیجا شدگان ھمھ غ

این مشکل مھاجرت داخلی از سبب فرار تورکمن ھای زیادی از پنجده کھ خط ٤٨٠ھا تھیھ نماید.برای سربازان یا اسب

برای تشدید فضای ٤٨١).٩-٨٧١، ١٨٨٨ھا را عبور و برای پناھندگی بھ افغانستان آمدند تشدید گردید (سی ای ییت روس

غالب وحشت در منطقھ شماری از سربازان کھ در پنجده جنگیده بودند صفوف خود را ترک نموده بھ میمنھ فرار نمودند، 

اند تا ھنگامی کھ توقیف شدند و زیر نظارت ھا در حال پیشروی بھ سوی منطقھآنجا شایعاتی را پخش نمودند کھ اردوی روس

٤٨٢دند.بھ ھرات فرستاده ش

ھا بھ سوی بادغیس و میمنھ منجر نمایش نارضایتی مردم در مقابل ھا از پنجده و شایعھ پیشروی روسنشینی افغانعقب

شد و سبب شورش گردید. ٤٨٤اولیا خان» رحمی و سرکوببی«و ٤٨٣»ھاعواطف تلخ.... علیھ افغان«ھا و تظاھر افغان

طور موثق گزارش گردید کھ ٤٨٥،»ھاھا در مقابل زمامداری افغانوساستبداد ر«نویسد ترجیحاً طوری کھ خبر نویس می

ھا تشویق نماید (امیر ھا را برای آزاد ساختن آنمحمدحسین خان مینگ ماموران سری را بھ پنجده فرستاده است تا روس

ی شماری از پاسخ اولیا خان د در مقابل دستگیر٤٨٦).٨-١٠٥، ٢، ج ١٨٨٨؛ میتلند ٢٤١، ١٨٨٥خان و شاھزاده تایمس 

.٦٥٧، برگ ٤٤، اس ال ای آی:١٨٨٥تی اف ژی، می ٤٧٩
.٢-٦٩١ھای ، برگ٤٤، اس ال ای آی:١٨٨٥اپریل ٢٢ھا و سواران ھرات، اطلاعیھ از امیر بھ خان٤٨٠
رگ ، ب٤٦، اس ال ای آِ:١٨٨٦فبروری ٥؛ میرزا یعقوب علی، چھار شمبھ، ٨٥٨، برگ ٤٤، اس ال ای آی:١٨٨٥می ٣١پی سی دی، ٤٨١

.٧٤-٤٦١ھای ، برگ١٨٨، اس ال ای پی:١٨٨٦می ١٥؛ ام آ، ٣٢٨، برگ ٤٧، اس ال ای آی:١٨٨٦؛ تی اف ژی، می ١٥٣٩
.٥-٧٦٣ھای ف برگ٤٤، اس ال ای آی:١٨٨٥اپریل ٢٢اچ ان آی، ٤٨٢
، اس ال ای ١٨٨٥ون ج٢٢؛ بی ام ان ال، ١٨٨٥جون ٢٤؛ اچ ان ال، ١٨٨٥مارچ ٢٤؛ اچ سی، ١٨٨٥جولای ٥خبر نویس پنجده، ٤٨٣
.٥-١٣٥٤، ١-١٣٥٠ھای ، برگ٤٤آی:
.٤٠-١٠٣٤ھای ، برگ١٨٧، اس ال ای پی:١٨٨٥آگست ٤چ ان، ٤٨٤
خوب و قضاوت طبق «ھمان جا. با وجود این وقتی کمیسیون مرزی افغان گزارش رسمی سروی خود را نشر نمود زمامداری افغان در بلخ را ٤٨٥

در «). تاکید میتلند را نقل نموده است کھ ٦، ٢، ج ١٨٩٥(گزیتھ » کوبگر نیست. نظم بھ خوبی برقرار استمعیار آسُیایی...بھ ھیچ دلیلی سر
ھا در مقابل قومیت رعایا مشاھده نشد. اداره برای یک دولت آسیایی قطعاً خوب ای از سرکوب، یا رویھ ناعادلانھ از سوی افغانھیچ نشانھ١٨٨٦

ھ (گزیت» نمایندھا ھیچ شکایت جدی ندارند، اگرچھ طبیعتاً موقف خود را پایین حس میورکمنھا اجازه دارند آنبود...در تورکستان اوزبیکھا و ت
ھای سیاسی ناخوشایند را از چشم انداختھ است.ھای آمده در بالا را خوانده باشد اما عمداً این واقعیت). میتلند گزارش٧، ٢، ج ١٨٩٥

، اس ال ای ١٨٨٥اکتوبر ٤؛ اس سی، ١١٥٦، ٥٠٧ھای برگ٤٤، اس ال ای آی:١٨٨٥سپتمبر ٢٨ی، ؛ پی سی د١٨٨٥جون ٣٠اچ ان ال،٤٨٦
١٠. کی ان ال، ١٨٨٥؛ تی اف ژی، دسمبر ١٨٨٦ھا، ؛ میر الله بخش، یادداشت١٨٨٥جون ٢٢؛ بی ام ان ال، ٧-١٢٩٥ھای ، برگ١٨٧پی:

این ادعاھا را تأیید نماید. اما ا. » شواھدی وجود ندارد«ظھار نموده است کھ گزارش داد کھ امیر ا١٣٣، برگ ٤٦، اس ال ای آی:١٨٨٥نومبر 
رد کسالار دلاور خان بھ صفت مشاور اردوی روسیھ کار میھا باشند. میدانیم کھ یزدان قلی، سپھنظر داد کھ اقارب دلاور خان مینگ شاید با روس

اماتی از میمنھ در پنجده اند اما شواھد کافی از منابع مختلف وجود دارد کھ حسین خان ھا شاید منجر بھ این گزارش شده باشد کھ مقو تحرکات آن
ھا داشت.ھای مخفی با روسمینگ تماس
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در جولای وضعیت طوری از اداره خارج بود کھ جنرال غوث ٤٨٧ھایشان و فرستادنشان بھ بلخ بود.متنفذین میمنھ و خانواده

نظمی را خاموش نماید و سربازان و سلاح اضافی از تورکستان الدین مجبور بھ فرستادن قوا از بالا مرغاب گردید تا بی

بھ والی و بزرگان میمنھ » تشویق، نصایح و تھدیدآمیز«امیر نامھ ٤٨٨تان فراخوانده شد.ھای افغانسافغانی و سایر قسمت

اولیا ٤٨٩نوشت، تھدید بھ استفاده از تدابیر سختی نمود، ھرگاه از حاکمیت افغان حمایت ننموده و دست از ستمگری برندارند.

سردار شمس الدین خان تعیین گردید تا مرزھای مقیم، فراخوانده شد و بھ جایش سردار عزیز خان بن نمایندهخان افغان

٤٩٠اداره نماید.را ناآرام ولایت 

کھ احتمالاً بھ بحران پنجده و شورش ٤٩١نامشخص گردید» خلافکاری«در ھمین وقت اعظم بیگ امیر محلی درزاب متھم بھ 

و بھ قلمرو روسیھ گریخت و میمنھ مربوط بود و با زور قوا برکنار گردید. اما برادرش از چنگ اسحاق خان فرار نمود

ھای افغان از میمنھ و سرپل برای آزاد نمودن قطعھ فوج٤٩٢ازان جا پس از مدتی برگشت و مرکز منطقھ را محاصره نمود.

). ٢٤٤، ١٨٨٥افغان بھ درزاب فرستاده شد و بالاخره در شکست دادن شورش موفق گردید (امیر خان و شاھزاده تایمس 

برای ٤٩٣).١٤٠، ٢، ج ١٨٩٥ھا از چھار سده، بندر و بالا مرغاب وجود داشت (گزیتھ کوھیمشکلاتی نیز بین فیروز

افزودن بھ بیچارگی مردم عادی، اسحاق خان ھمھ سران تورکستان افغانی را در یک جلسھ اضطراری امنیتی خواست و 

٤٩٤ویارویی با روسیھ را تحمیل نمود.ھا سھم گیری بیشتر برای پرداخت اضافی مالیات قبیلوی و مصارف احتمالی ربالای آن

میمنھ و بالا مرغاب طور ٤٩٥اشغال پنجده ضربھ دیگری بالای اقتصاد قبلاً معیوب میمنھ، اندخوی و بادغیس وارد نمود.

ملاحظھ غلھ جات اضافی میمنھ طور خاص ھمیشھ ارتباط اقتصادی و سیاسی نزدیکی با پنجده و یتالان داشت و قسمت قابل

ناطق از سوی روسیھ، مرزھا بستھ گردید، تجارت مپس از اشغال این ٤٩٦گردید.ورکمن ھای منطقھ صادر میعنعنوی بھ ت

بازار عمده صادرات بستھ ٤٩٧).٧-٣٣٥، ١٨٨٨متوقف شد و مشکلات زیادی در دو سوی مرز بھ میان آمد (سی ای ییت 

ھا بھ جای اسحاق خان بھ ھرات فرستاده ، اگرچھ این بیشتر محتمل است کھ آن١٠٦٥، برگ ٤٤، اس ال ای آی:١٨٨٥جون ١٦پی سی دی، ٤٨٧
شدند.

، ١٨٧، اس ال ای پی:١٨٨٥سپتمبر ٢٧؛ مامور دیره غز، ١٢٠٧، ٩٨٩ھای ، برگ٤٧، اس ال ای آی:١٨٨٦جون ٦٢، ٨اچ ان ال، ٤٨٨
گوید کھ گورنر (احتمالاً حسین خان مینگ) فرار نمود اگرچھ این شاید اشاره بھ برادر حاکم برکنارشده درزاب باشد.می٨٢-١٢٧٩ھای برگ
.٤٠-١١٣٩ھای ، برگ٤٥، اس ال ای آی:٥١٨٨سپتمبر ١٠امیر بھ سکرتر خارجھ، ٤٨٩
ھا منتظر امر را با خود بھ کابل آورده باشد. در آخر جون آنمنھیاز بزرگان میاتیھرسدیخان بھ نظر مای. اول١٨٨٦جون ٨اچ ان ال، ٤٩٠

پسراند. ) آوردهھیروپ٥٠٠٠ھزار تنگھ (١٥ھا فقطگفت کھ آنریاند تا قرض دولت را بپردازند. اما امآوردهھیروپ١٥٠٠٠ماندند و ادعا نمودند 
سالانھ در کابل ھیھزار روپ١٥رهیزن وادار شده بودند با جکییبھ استثنایخانواده والیخان در ملاقات حاضر بود اما او و ھمھ اعضانیحس

.٧٤، برگ ٤٨:یآی، اس ال ا١٨٨٦آگست ٢٦،یدیسی؛ پ٨٧٩، برگ ٤٧:یآی، اس ال ا١٨٨٦جون ٢٢ان ال، ی. کندینمایزندگ
).٢٨٥، ٢، ج ١٩٠٧تھیشده باشد (گزضیتعویتن افغان بھ نام فتح محمد پوپلزکیاو با رسدیبھ نظر م٤٩١
.منھیتا مدینمایبھ مشکل درزاب اشاره مرسدیبھ نظر م١٨٨٥سپتمبر ٢٧غز، رهیمامور د٤٩٢
.یسیا بیھا، در تلگرام١٨٨٥جون ١٣تلگرام، ٤٩٣
.١٨٨٥یم٣١،یدیسیپ٤٩٤
.٧٦، برگ ٤٥:یآی، اس ال ا١٨٨٥یجولا،یاف ژیت٤٩٥
(بھ یتدارکات سالانھ گندم و جو تورکستان افغانتھی. گز١٨٨٥یجولا،یاف ژیتدی، ھمچنان نگاه کن١٨٨٥یجولا٥پنجده، سیخبر نو٤٩٦

از ھجده نھر (بلخ، آقچھ و ریمن جو بود. بھ غ١١٢٠٧٠گندم و من١٣٠١١٠جملھ نیمن از ا٢٤٢١٨٠: دھدیملیقندوز) را طور ذیاستثنا
من (گندم ٥٣١٠٠:نمودیمدیتولریمقدار غلھ را در تورکستان صغنیترشیبمنھیمد،یگردیمیاریآبزھای) کھ توسط شبکھ بزرگ کارفیمزار شر
و ایتگاب علنیریشوان،یپس از گرزنید گندم و ادر ص٢٥از شیدر صد محصول منطقھ و ب٢١از شیبایمن) ٢٠٤٠٠من، جو ٣٢٧٠٠

).٢، جدول ١٠، ٢، چ ١٩٠٧تھیخارج ساختھ شده بود (گزمنھیمناطق ھم مرز با مرغاب بود کھ از اداره م
اسلم خان بھ ؛١٨٨٦یفبرور٥،یعلعقوبیرزایمدیپنجده ادامھ داد اما نگاه کنیغلھ براھیبھ تھمنھیکھ مدیگویاما م٢١٠، ١٩٧٩کاکر ٤٩٧

، ١٨٨٦اکتوبر ٢پنجده، سیمرک در باره ملاقات با گورنر رئیتوسط آغاادداشتی؛ ٤٥٦، برگ ٤٥:یآی، اس ال ا١٨٨٥آگست ١٤،یگویر
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رسید. ھ جات بھ سمرقند و بخارا بھ فروش میازان جا غل٤٩٨شد و تاجران میمنھ بازار جدیدی را در قرشی جستجو نمودند،

با وجود این، مقامات افغان بھ خرید مقدار زیاد گندم برای تدارکات کمبود غلھ در جنوب شروع نمودند و بعدتر پس از 

ھا ارسال گردید زیرا برای ، ھمھ غلھ اضافی برای تدارک مواشی و گوسفندان آن١٨٨٦رسیدن ناقلین پشتون در بادغیس در 

تورکستان افغانی بھ آفت ١٨٨٧تا ١٨٨٥ھای ھای خود چیزی در اختیار نداشتند. این ھم کافی نبود کھ در سالتغذیھ رمھ

مضاعف طبیعی معروض گردید. برای سھ سال پی در پی باران بھاری نیامد و آفت ملخ مقدار ناچیزی را کھ دھقانان کشتھ 

کھ عنعنوی تجارت ھمراه با آفات طبیعی منجر بھ مرگ ھزاران تن ھمچنان ھا بھ شبتوجھی افغانبودند از بین برد. بی

٤٩٩).٦٧٠، ١٩٧٣گوسفندان و مواشی از سبب گرسنگی گردید و خشم مردم را نسبت بھ اداره امیر بیشتر دامن زد (تاپر 

ھا حتی د. دشواریھا قدیمی بویکی دیگر از پیامدھای از دست دادن پنجده، برھم خوردن روش علف چری و کشاورزی سده

لندن کھ تقریباً طرح اجمالی مرزی ١٨٨٥سپتمبر ١٠قبل از آغاز کار کمیسیون مرزی آشکار گردید، زیرا الفاظ پروتوکول 

کننده دریافت گردید. در بعضی حالات مناطقی کھ در توافقنامھ اشاره شده بود بعدتر دریافت گردید کھ را آماده نمود گمراه

ه برجستھ موقعیت خواجھ صالح بالای دریای آمو بود. مطابق مشاھدات جغرافیایی مشکوک و نادرست وجود ندارد، اشتبا

شدند، برنس فھمیده شد کھ چندین روستا، شماری از گذرگاه دریا، یک بندر کشتی و یک پوستھ مرزی ھمھ بھ این نام یاد می

). در ٢-٣٤١، ١٨٨٨؛ سی ای ییت ٤-٤٢٣، ١٩٧٨شده توسط برنس وجود نداشت (دوپری ھیچ یک در مناطق مشخص

شد. کشف ھر اشتباه جدید از سوی رفت بھ ھمان اندازه پروتوکول نادرست ثابت میواقع ھر قدر مرز بھ سوی شمال می

-٣٤٢، ١٨٨٨کمیشنرھای روسی بھ منزلھ معذرتی برای ضبط نمودن قلمرو بیشتر در بادغیس و میمنھ بود (سی ای ییت 

ھای دیگری از زمین بود و وقتی ھمھ چیز ناکام ھا در منطقھ نیز ادعایی برای قبضھ نمودن پارچھحملات تورکمن٥٠٠).٤

).٤-٢٣، ١٨٨٨ھا را در قره تیپھ و اسلام مورد حملھ قراردادند (سی ای ییت ھا موضع افغانماند، روس

کمیشنرھا بھ زودی دغیس آشکار بود.گذاری مرزھای باتوجھی برتانیھ در رابطھ بھ مناطق، بھ ویژه در مورد علامتبی
ابد یکشف نمودند کھ زراعت پنجده و مریچاق طوری بھ ھم پیچیده است کھ مشکل بود گفت قلمرو روسیھ از کجا آغاز می

). تعداد زیاد نھرھایی کھ آبیاری منطقھ پنجده بالای آن ٣٣٥، ١٨٨٨(سی ای ییت گردد و از افغانستان در کجا ختم می

گیرند و زراعت کشت شده قبل از اشغال پنجده از آب خود را از دریای کھ در قلمرو افغانستان قرار دارد میاستوار است،

سبب نبودن آب با رسیدن گرمی تابستان خشک گردید. مشکلات مشابھ در وادی کاشان مشاھده گردید دران جا منشأ قنات 

). در نیمھ غربی مریچاق در ساحل چپ ٥-٣٣٤، ١٨٨٨حدود ھشت میل در داخل افغانستان قرار داشت (سی ای ییت 

ھا یادآور گردیدند کھ اھالی خواجھ گذاری گردید، روسمرغاب اختلاف در مورد محصولات بود. پس از اینکھ مرزھا علامت

سی ای (علی، مسکونی کوچکی در منطقھ پنجده، قبلاً گندم زیادی کاشتھ بودند کھ بالاخره در محدوده افغانستان قرار گرفت 

برداری نمایند تا بالای شیرین تگاب ھا تلاش نمودند از نادرست بودن پروتوکول بھره). در میمنھ روس٣٣٥، ١٨٨٨ییت 

١٥، ان الی. مدیبھ نفع خود استفاده نمادیممانعت سبب گردنیرا کھ ایبود مشکلات اقتصاددواریامری. ام٥٠-٤٩یھا، برگ٤٩:یآیاس ال ا
.٨٩٧، برگ ٤٥:یآی، اس ال ا١٨٨٥سپتمبر 

ھزار تن را از ١٢ھا نمود قرار گفتھوعیشیکولرا در قرش١٨٨٥. در خزان ٤٦١، برگ ٤٦:یآی، اس ال ا١٨٨٦یجنور٧،یدیسیپ٤٩٨
.٨-١٨٥٧یھا، برگ٤٥:یآی، اس ال ا١٨٨٥اکتوبر ٤،یاندخوسیخبر نوم،یعبدالحکدیبرد. سنیب

.٨٣، برگ ٥٢:یآی، اس ال ا١٨٨٧دسمبر ٦ان ال، ی؛ ک٣-٨٨٢یھا، برگ٥٠:یآی، اس ال ا١٨٨٧یم٩، ٥ال، اچ ان٤٩٩
.١٨٨٥اکتوبر ٤،یاندخوسیخبر نوم،یعبدالحکدی؛ س١٨٨٦یجنور٧،یدیسیپ٥٠٠
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در شمال میمنھ ادعا نمایند کھ بھ این معنی بود کھ اگر ھمھ آن نباشد بخشی از میمنھ و اندخوی از دست خواھد رفت. بالاخره 

تی با مصلحت ساده واگذاری قلمرو در یک قسمت مرز برای زمین بیشتر در منطقھ دیگر عدالآشکارترین ناھنجاری و بی

١٦کیلومتر) در درازی در خماب در ٣٦٠میل (٤٠٠)، مرز نھایی در حدود ٣-٣٤٢، ١٨٨٨تصفیھ گردید (سی ای ییت 

جات مختلف رضایت را در ھا بھ درھا و افغانھا، انگلیساز سوی ھمھ جوانب قبول گردید. اگرچھ روس١٨٨٨جنوری 

ی ھا مفھوم اروپایبرای آننمودند. رابطھ بھ مرزھا تجربھ نمودند، مردم محلی باید با تدابیر جدید تا حد توان باید تطابق می
المللی خط باریک سیاھی بود کھ گام ماندن بالای آن بھ معنی زندانی شدن یا مرگ و اضطراب ناگھانی برای مرزھای بین
ھا بیگانھ بود و خلاف رسم و رواج ھزاره بود.بینی آنپترزبورگ، کلکتھ و کابل بود کھ کاملاً برای جھانلندن، سنت 

دانستند ھمھ سروصداھا برای چی بود، بھ ویژه برای برتانیھ اضطراب تجاوز منظم مرزی از سوی چوپانان و تاجران کھ نمی

اند طلسم اروپایی روز نیز مردم میمنھ و بادغیس تا حال نتوانستھحتی امگردید. ھای کھ میامد سبب میزیادی را در سال
ط ھای مبسوناپذیر، غیرقابل تخطی را درک نمایند کھ در بسیاری حالات سبب شده است کھ اعضای خانوادهمرزھای انعطاف

٥٠١اند جدا از ھم در کشورھای مختلف زندگی نمایند.وادار گردیده

آمیز یکی از ھا در مرزھای بادغیس طور ماھرانھ توسط اظھار کنایھتار عجیب خارجیحیرت مردم محلی در رابطھ بھ رف

اید اید و اکنون بھا رفتھشما در میان روس«تورکمنان پنجده خلاصھ شده است کھ توسط یک مامور انگلیس گفتھ شده است 

).١٠٦، ١٨٨٨سی ای ییت »(اندبالای ما آمدهھاایم، روسھا نرفتھکم نیست. ما بالای روس» با تنفر گفت» ھا باشید،با آن

١٨٨٦-١٨٨٤بالا مرغاب و پایان اسکان ایماق ھا، 

ھا پایان تجربھ اسکان ایماق ھا در بادغیس از سوی امیر بود، زیرا عبدالرحمن خان در تلاش اشغال پنجده از سوی روس

ھا را ملامت ھا و فیروزکوھیمتی، جمشیدیبرای یافتن راه گنجشکک بھ خاطر از دست دادن پنجده و شکست فوج حکو

صد و پنجاه تن افراد او ھا را تشویق نموده بود. در واقع یلنگتوش خان و یکنمود کھ برای اقدام در اطراف بالا مرغاب آن

مشیدی جنظیری اقدام نموده بودند. نھ تنھا دو سوار کھ در دفاع پل خشتی سھم گرفتھ بودند در طول رویارویی با شجاعت بی

ھا چپن او را ھا ضربھ زده شد بلکھ یلنگتوش خان، وقتی مرمی روسھای ایماق ھا از زیر پای سواران آنشماری از اسب

نشینیسوراخ نمود از مرگ احتمالی نجات یافت یا زخم شدید برداشت. در واقع وقتی فوج افغان بالاخره وادار بھ عقب

باقی ماندند تا افسران انگلیسی را محافظت نمایند کھ در منطقھ بودند تا » ھاعتبرای سا«گردید، یلنگتوش خان و افرادش 

). در این جریان، در ٧٦، ١٨٩١ھنگامی کھ مجبور گردیدند از سبب وضعیت موجود مجبور بھ ترک منطقھ شدند (میتلند 

ستن بھ یلنگتوش خان فرستاد، اما حتیھایی را جھت پیوخانوف فرمانده روسی، پیامھا در پنجده، جنرال علیاردوگاه انگلیس

نشینی از پنجده داده شد، ھا را رد نمود تا امیر بعدتر او را متھم بھ توطئھ با دشمن ننماید. ھنگامی کھ امر عقبملاقات با آن

خود را یھاگفت کھ او اغلب رمھیاتفاقطور نمودمیبحث میمھاجر تورکمن در اندخوکیبا ١٩٨٨کھ موضوع مرزھا را در سال یھنگام٥٠١
را بھ داخل تورکمنستان انجام داده بھ یتورکمن تھاجم متعددنی) مجاھد١٩٩١-١٩٧٩ھا (. د ر زمان اشغال روسچراندیمھیدر قلمرو روس

بودم منھیکھ در میھنگامرا داشت! یروسیھاپوستھیویدیھا واز گروهیکییدر واقع حتنمودند؛یھا حملھ مروسیمرزیھاپوستھ
وجود داشت.کستانیتورکمنستان و اوزبیبا اھالیو مخفیرسمی) بھ من گفتھ شد کھ تماس مرز١٩٧٧/٨(



٩٩

تا وقتی کھ از مناطق مسکونی«نشینی جناح افسران بود ھای مجاور مراقب عقبیلنگتوش خان با سواران خود در تپھ

ھا مطمئن گردید افراد خود را بھ سوی ھا یا روستنھا ھنگامی کھ از عدم حملھ ناگھانی ساریق» ھا عبور نمودند.تورکمن

).٧-٧٦، ١٨٩١بالا مرغاب امر حرکت داد، روز بعد از جنگ بھ آنجا رسید (میتلند 

گان و مھاجران کھ کات برای بیجا شدهھنگامی کھ یلنگتوش خان بھ بالا مرغاب رسید، بھ عوض استراحت خود را با تدار

در حال سرازیر شدن بھ شھر بودند مصروف ساخت. در شب اول اپریل، امیر جمشیدی پیام کلامی دیگری از جنرال 

ھا را حمایت نماید گورنر بادغیس خواھد شد و تاکید نمود تا در این گفت ھرگاه او روسخانوف دریافت نمود کھ میعلی

رحمی کشتھ ھا پدر او خان آغا را با بیھا نبود چون کھ آنکند، زیرا او بدھکار ھیچ وفاداری برای افغانمورد دوباره فکر

یری کارگھا بود با بھھای سنی قلعھ نو فرستاده شد، اما یلنگتوش کھ حامی بزرگ انگلیسھای مشابھ بھ ھزارهبودند. پیام

ھا بود نمود تا شورش ننمایند اگرچھ افکار قبیلوی مخالف حاکمیت افغانھای دیپلوماتیک سران دیگر ایماق را تشویقمھارت

ھا در پنجده و وفاداری و اعتماد نیک یلنگتوش خان بھ افغانستان ). با تبصره در باره شجاعت جمشیدی٧-٧٦، ١٨٩١(میتلند 

). در ٧٦، ١٨٩١(میتلند » رگ بودھرگونھ تحسین و...پاداش بز«و برتانیھ جگرن میتلند بعداً نوشت کھ رھبر ایماق لایق 

نمود. ھا و تجزیھ و پراکنده نمودن قبیلھ او باید ابراز میعوض عبدالرحمن خان سپاسگزاری خود را با اعدام رییس جمشیدی

ھای در تلاشی برای بھ دست گرفتن قبایل ایماق، یلنگتوش خان تصمیم برای بازدید از پایتخت سابقھ کوشک و سران ھزاره

ودن ھای تیر بند تورکستان پناه ببرند. با یکجا نملعھ نو گرفت، برای قبیلھ خود امر نمود تا حل و فصل بحران در کوهسنی ق

بھ ھرات رسید، فوراً خواستار ملاقات با کمیشنر انگلیس کھ در ١٨٨٥اپریل ١٧سران دیگر ایماق باھم، یلنگتوش خان در 

ز حمایت مداوم خود از امیر اطمینان دھد. با وجود این مقامات افغان در ھرات با ھا را اتیرپل اردو زده بود گردید تا آن

درنگ بھ سوی ھرات امر نمودند. مانند حسین خان مینگ از میمنھ مقامات ایماق ھا سران ایماق ھا را بیآگاھی از برنامھ

ار ھا آشکیق خود از حکومت امیر را بھ آنافغان احتمالاً با فرمان مستقیم از کابل، از سبب ترس از اینکھ نارضایتی عم

ھا از سوی امرای محلی منع گردید. دلیل دیگر مخالفت مقامات با این خواھند نمود ھرگونھ مباحثھ خصوصی با انگلیس

س، ھمھ انگلی-ملاقات این بود کھ یلنگتوش خان در سپاسگزاری از حمایت برتانیھ علیھ ایوب خان در جریان جنگ دوم افغان

نمودند کھ او برای انات خود را برای آسانی کار کمیسیون مرزی بیکار انداختھ بود. در واقع مقامات در ھرات تصور میامک

٥٠٢).٧-٧٦، ١٨٩١بوده است (میتلند » بیش از حد مفید«آسایش 

تھم شدند. ھا مبھ مجردی کھ یلنگتوش خان بھ ھرات داخل گردید، او و ھمراھانش توقیف گردیدند و بھ توطئھ با روس

) حیدر ٧٧، ١٨٩١یلنگتوش از وظیفھ گورنر بالا مرغاب برکنار گردید و برادر بزرگ ضعیف و غیر محبوب او (میتلند 

قلی خان بھ جای او مسئول قبیلھ گردید. ھنگامی کھ خبر این دستگیری بھ بالا مرغاب رسید، بزرگان و سران قبایل ایماق 

ھا را برای ترک منطقھ رد نمودند. در پایان ھا را آغاز نمودند و اوامر افغانروسدرنگ ارتباط پنھانی بادر منطقھ، بی

سھ تن از سران جمشیدی بازدید پنھانی از پنجده داشتند، پسر بزرگ یلنگتوش خان بچھ ده سالھ را با خود بردند ١٨٨٥اپریل 

یم ھا را در منطقھ تحکطقھ بود تا حاکمیت افغانو با گورنر روسی مذاکره نمودند. واکنش ھرات فرستادن سھ صد سوار بھ من

ھا منزجرند و در نظر دارد از طرز برخورد افغاناشلھیرا گفتھ بود کھ او و قبسیخان قبلاً افسران انگللنگتوشی. ١٨٨٥لیاپر٢٢اچ ان ال، ٥٠٢
ھند برود.یبھ سویدگزنیبرا
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جمعیعام بھ صورت دستھھا از ترس قتلتری در حال رسیدن است، جمشیدینمایند، اما ھنگامی کھ آوازه شد نیروی بزرگ

ان در میھا با آگاھی از وحشت بھ سوی قراول خانھ حرکت کردند و تھدید بھ مھاجرت بھ قلمرو روسیھ نمودند. فرمانده افغان

الله خان برادر یلنگتوش خان را فرستاد تا اھالی را برای برگشت تشویق ایماق ھا، عاقلانھ پیشروی خود را متوقف نمود، امین

). ٨-٧٧، ١٨٩١ھا اجازه داخل شدن بھ بالا مرغاب را بیابد (میتلند می ممکن گردید تا فوج افغان٥نماید. بالاخره در 

در بالا مرغاب دوباره تحکیم گردید، بحران سیر بدتر و خیلی خطرناک را گرفت. فرمانده ھاھنگامی کھ حضور افغان

سوی قراول خانھ در رأس وادی مریچاق قرار دارد و روسی بھ مقام مسئول افغان اطلاع داد کھ بھ نظر او خط مرزی آن

ای از عوض خان گورنر الله خان نامھمچنان امینتر تجاوز نمایند. ھھا از این نقطھ پایینتھدید بھ حملھ نمود ھرگاه افغان

ھای تھاجم نمود. در میان آوازهپنجده کھ دوست خان آغا بود دریافت نمود کھ او را برای اعلان حاکمیت روسیھ تشویق می

ید ی نماگذارالله خان بھ دگروال ریگوی نوشت و درخواست نمود تا کمیسیون مرز را علامتھا در مرغاب، امینبیشتر روس

راه گردد. ریگوی در جواب بھ امیر جمشیدی اطلاع داد کھ برتانیھ و تا امور بالا مرغاب قبل از خراب شدن وضعیت روبھ

نظام بنگال را بھ منطقھ فرستاد تمایلی بھ از دست دادن بالا مرغاب ندارد و سردار محمد اسلم مامور محلی آتشھ سواره

جون سردار محمد سرور خان بھ فشارھا سر خم نمود و یلنگتوش خان را بار دیگر ٣٠). در فرجام در ٧٨، ١٨٩١(میتلند 

).٩-٧٨، ١٨٩١ھا تعیین نمود اگرچھ بیرون شدن او از ھرات را رد نمود (میتلند رییس جمشیدی

اھات خود با وجود قرار دادن ایماق ھا در سرحد شورش و در مخاطره انداختن کار کمیسیون مرزی، امیر باز ھم از اشتب

ھا بودند افزایش یافت اعتمادی عبدالرحمن خان از تورکمن ھای کھ در محدوده قلمرو افغاننیاموخت. پس از فتح پنجده، بی

). در ماه جون سی ای ییت از کمیسیون مرزی توصیھ نمود کھ ٥٩، ١٩٧٣تر گردید (تاپر ھا مصممو برای برچیدن آن

ن از جنوب تعویض گردند، طرحی کھ دگروال ریگوی امضا نمود و بھ امیر فرستاد ھای پشتوھا و کوچیجمشیدھا با غلزی

٥٠٣).٦١، ١٩٧٣کشد در دست گرفت (تاپر کھ او آن را بھ منزلھ نظری کھ بھ وسیلھ آن با یک تیر چندین فاختھ را می

یک کشور بیگانھ، خارجی و متخاصم ھا در بدنھھا برای چندین نسل مانند خاری در بدن درانیھا بودند، اما با پیوند آنغلزی

گفتند، دیگر اینکھ دفاع مرزھای توانست پارچھ نماید کھ رھبران خود را خوشامد میھای قابل اداره میاین قبایل را بھ شاخھ

حال، حضور شمار زیاد قبایل پشتون درعین٥٠٤).١٣١، ١٩٧١نمود (کاکر ھا واگذار میحیاتی در مقابل کافران را برای آن

ی از مملکت را با مخلوط«ای کھ جمعیت آن پیوستگی ناچیز زبانی، فرھنگی یا تاریخی با حکومت کابل داشتند، ر منطقھد

و دشمن قدیمی درانیھا را بھ حامیان پشتونیزم مبدل خواھد نمود ٥٠٥»ھا در صورت جنگ تقویت خواھد نمودنژادھای افغان

قومی خود را با امیر و افغانستان در واکنش مستقیم در مقابل اقوام -بط لسانیھا طور فزاینده روازیرا نظیر ھمھ ناقلین غلزی

امیر طرح خود ١٨٨٥/٦). پسان تر در زمستان ٤١٩، ١٩٧٨تورکی ناآشنای بادغیس تقویت خواھند نمود (دوپری -پارسی

ست افغانستان یا سیا٥٠٦).٦٢، ١٩٧٣را با تشویق اعضای قبیلھ خودش برای مھاجرت از قندھار گسترش داد (تاپر 

یھا، برگ٤٤:یآی، اس ال ا١٨٨٥یجولا٨ورند،یبھ دیگوی؛ تلگرام ر١٨٨٥جون ١ان، یھاییمرزھا و تواناس،یبادغت،یییایس٥٠٣
.٢٤٨، برگ ٤٤:یآی، اس ال ا١٨٨٦یم١٩ورند،یبھ دیگوی؛ تلگرام ر١٣٣٩، ١٠٠٧

.٢-٧٥١یھا، برگ٤٥:یآیاس ال ا،١٨٨٥سپتمبر ٥،یدیسیپدیھمچنان نگاه کن٥٠٤
.١٨٨٥نومبر ٢٨،یدیسیپ٥٠٥
.٧١٣، برگ ٤٧:یآی، اس ال ا١٨٨٦لیاپر٣٠غلام احمد، رزایم٥٠٦
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) بھ تورکستان افغانی گسترش داده شد (در ادامھ ببینید) و پاداش مالی و مالیاتی ٤١٧، ١٩٧٨(دوپری » امپریالیزم داخلی«

خواستند بھ شمال مھاجرت و بالای زمین بایر یا غصب شده رھبران از چشم افتاده یا برکنار شده چھار ھایی کھ میبرای آن

٥٠٧).٢-٦٠، ١٩٧٣پیشنھاد گردید (تاپر ولایت زراعت نمایند

ماند کھ گذشتھ از این در مرغاب بھ ھا باقی میھا و فیروزکوھیمشکل یافتن معذرت جھت استدلال برای برچیدن جمشیدی

شده بود. در سپتمبر دو و شان با عبدالرحمن خان در شکست دادن ایوب خان و فتح ھرات زمین برایشان دادهخاطر ھمکاری

ھا را بترسانند و مطمئن گردند کسی ازان ھا بھ قلمرو نظام از ھرات بھ بالا مرغاب فرستاده شد تا جمشیدیار سوارهنیم ھز

ھا، بعداً امیر فرمان داد کھ ھمھ امرای فیروزکوھی٥٠٨گردد.نماید، ھنگامی کھ خبر انتقال اجباری پخش میروسیھ فرار نمی

عبدالرحمن خان بعداً سیاست افغانستان را با ٥٠٩مقامات افغان تعویض گردند.ھای سنی برکنار و باھا و ھزارهجمشیدی

توسل بھ عذاب الھی و سرنوشت محتوم نژاد خود استدلال نمود:

ھا را اسیر نموده بھ قسم برده میفروختند. ھیچ یک از ھا مسلمانھا و اوزبیکھا از فرمان خدا سرپیچی نمودند، آنتورکمن

خواھم ھا را مطیع ساختند. میھا آناین کار ممانعت ننمودند. بالاخره بھ خشم خدا گرفتار شدند و روسھا را از ملاھا آن

٥١٠ھا را آزاد ببینم.آن

٥١١این شایستھ است کھ شاه یک افغان است، قبیلھ او باید مرزھا را پاسداری نماید.

تواند. شما باید این واقعیت را در ھا شده نمیغانھا ست لذا اعتمادی بالای قبایل دیگر غیر از افحکومت در دست افغان

٥١٢جلسات خود اعلان نمایید و برای اولاد ھایتان خاطرنشان بسازید تا اخطاری برای افراد قبایل تان باشد.

ریگوی بالاخره اجازه داخل شدن بھ ھرات را یافت، ١٨٨٥درنگ تطبیق گردید و وقتی در اول نومبر سیاست افغانستان بی

الله خان فیروزکوھی در فت کھ یلنگتوش خان جمشیدی، محمد خان ھزاره، انبیا خان تایمنی و بھرام بیگ بن فتحدریا

برد. با وجود آنکھ سران ایماق بھ دقت زیر کھ برادر بھرام بیگ در کابل در توقیف بسر میاند، درحالیھایشان توقیفخانھ

ھا جنگ خواھد علیھ قبایل آنتقیم پیام بفرستند بھ او ھشدار دادند کھ امیر میھا توانستند بھ ریگوی طور غیرمسنظر بودند آن

٥١٣را راه بیندازد و بھ ماموران انگلیس از حمایت خود کھ در جنگ اخیر در منطقھ خود ازان ھا کرده بودند یادآور شدند.

داد توجھی نکرد و در باره آنچھ رخ میاما ازان جایی کھ ریگوی بود کھ برای منتقل نمودن ایماق ھا نظر داده بود، او 

ھا ھا علیھ ایوب خان و روسھا و یکی پی دیگر کشتھ شدن امیرانی را کھ حمایت آنکھ از دور پارچھ گردیدن قبایل آندرحالی

دادند، نظاره نمود.را خیلی اھمیت می

.١٨٨٥دسمبر ،یاف ژی؛ ت٨-١٢٥١یھا، برگ٤٥:یآی؛ اس ال ا١٨٨٥اکتوبر ٢٤،یدیسیپ٥٠٧
.٩٣٧، برگ ٤٥:یآی، اس ال ا١٨٨٥سپتمبر ٢٠ورند،یبھ دیگویتلگرام ر٥٠٨
ھمانجا.٥٠٩

در دربار افغان گفتھ نشده است کھ یداربردهتیدر باره موجودیزیچچی. البتھ ھ١٦٣١، برگ ٤٥:یآی، اس ال ا١٨٨٥اکتوبر ١٦ان ال، یک
٥١٠معمول بود.یلیھا خھا و غلام بچھھزاره

.٢-٩٠١یھا، برگ٤٧:یآی، اس ال ا١٨٨٦جون ٢٩ان ال، یک٥١١
.٥١٩، برگ ٤٨:یآی، اس ال ا١٨٨٦آگست ٣١ان ال، یک٥١٢
.١٨٨٥نومبر ٢٢ورند،یبھ دیگویر٥١٣



١٠٢

ی وطن و تجزیھ قبایل ایماق و رسیدن محمد سرور خان گورنر ھرات بھ بالا مرغاب منتقل شد تا جلا١٨٨٥/٦در زمستان 

یلنگتوش خان جمشیدی ھمراه با پسرش ١٨٨٦اپریل ٢٩نخستین مردان قبایل را از قندھار و پشت رود نظارت نماید. در 

الله خان، انبیا خان تایمنی، محمد خان ھزاره و سران دیگر ایماق رسماً بھ خاطر اغتشاش متھم محمود خان و برادرش امین

با غل و زنجیر با ٥١٥یلنگتوش خان و سران دیگر ایماق٥١٤).٧٩، ١٨٩١ھا مصادره گردید (میتلند ند و دارایی آنگردید

، پسر الله خان جمشیدینگھبانان بھ پایتخت افغان فرستاده شدند. در اکتوبر سال بعد یلنگتوش خان ھمراه با برادرش امین

اما محمد خان ھزاره و برادرش محمود عفو گردیدند ٥١٦لاخره اعدام شدند.الله خان و حد اقل سھ تن از امیران ایماق باامان

٥١٧اگرچھ مجبور بودند در کابل بمانند.

خانوار تورکمن ھای ٣٦٠رحمی عملی گردید و از پس از دستگیری رھبرانشان، تبعید قبایل ایماق و تورکمن بادغیس با بی

ند بھ پنجده مھاجرت نمایند و متباقی تصمیم گرفتند در آقچھ، چارشنبھ خانوار تصمیم گرفت١٥ساریق در قلعھ ولی ھمھ بھ جز 

ھا از بالا مرغاب تخلیھ گردیدند در ماه می جمشیدی٥١٨ھا ساکن گردیدند.خانوار اچکزی بھ جای آن٣٠٠یا ھیراک بمانند و 

). چندین ٧-٢١٦، ١٨٨٨ییت دوباره بھ کوشک فرستاده شدند (سی ای» ھای اجباریسابقھ ترین مھاجرتبی«و طی یکی از 

شده راھای تخلیھدرنگ زمینھزار کوچی غلزی کھ در ساحل غربی دریا گرد آمده بودند و منتظر ترک ایماق ھا بودند، بی

ھا نمود اشاره نمود کھ جمشیدیھای خود را از این مھاجرت یادداشت میاشغال نمودند. جای شگفتی نیست کھ ییت برداشت

ھا را حمایت نموده بود (سی ای بودند. گذشتھ از این، نظر او بود کھ جلای وطن آن» خوشنود«شان آباییاز عودت بھ محل

).٧-٢١٦، ١٨٨٨ییت 

ھای زیادی ھای بعدی کشمکش) و در سال٧٩، ١٨٩١در واقع حضور ناقلین پشتون عمیقاً سبب ایجاد انزجار گردید (میتلند 

ھا ھا و جمشیدیھایی کھ برای قبایل تورکمنی کھ در منطقھ باقی ماندند رخداد. زمینھا و ایماق ھایبین ناقلین و تورکمن

شد بھ زجرت آمده خریداری میھای مالدار اشغال گردید و بیشتر غلھ منطقھ از سوی افراد تازهشده بود توسط کوچیداده

ھا علل دیگر شکایات تورکمن٥١٩).٦-١٩٧٣،٦٥افزود (تاپر موجوده اھالی منطقھ از سبب سھ سال قحطی و آفت ملخ می

ھا وادار گردیدهمانده در منطقھ افزایش مالیات برای تأمین مصارف اسکان و ناقلین بود و واقعیتی کھ آنھای باقیو ایماق

٥٢٠).٦٥، ١٩٧٣بودند برای ناقلین مسکن اعمار نمایند (تاپر 

، اس ١٨٨٦جون ١ان ال، وی؛ ک١٨٨٦جون ١ورند،یبھ دیگوی. تلگرام ر١٨٨٦یم١٥؛ ام ا، ١٨٨٦لیاپر٣٠غلام احمد، ھرات، رزایم٥١٤
ھا ادعا گزارشی. بعض٧٠٩، ٥٥٣یھا، برگ٤٨:یآیاس ال ا، ١٨٨٦سپتمبر ٤آگست، ١٧؛ اچ ان ال، ٨٦٧، ٤٧٠یھا، برگ٤٧:یآیال ا

تلندیو مدی(در ادامھ متن نگاه کندیاعدام گرد١٨٨٧نبود. او در نومبر طورنیچند ھفتھ قبل درگذشتھ بود. ایروزکوھیخان فگیالله بنمودند کھ فتح
١٣٥، ١٨٩١.(

.١٨٨٦سپتمبر ٤در ھرات ماند. اچ ان ال، یمنیخان تاایانب٥١٥
نومبر ٣؛ اچ ان ال، ٧٤، برگ ٤٧:یآی، اس ال ا١٨٨٦آگست ٢٦،یدیسی؛ پ١٨٨٦سپتمبر ٤شدند. اچ ان ال، ختھیھا بھ دار آوآن٥١٦

ی، اس ال ا١٨٨٧یجنور١٠خان بھ راه انداختھ شد. اچ ان ال، لنگتوشیخانواده یعمومیری. دستگ١١٦٧، برگ ٤٨:یآی، اس ال ا١٨٨٦
.٤٦٧، برگ ٤٩:یآ

.٤-١١٥٣یھا، برگ٤٨:یآی، اس ال ا١٨٨٦اکتوبر ٤اچ ان ال، ٥١٧
١٨٨٦.٥١٨یاف، میژیت

؛ ٢٣٥، برگ ٤٩:یآی، اس ال ا١٨٨٦نومبر ٢٩؛ اچ ان ال، ٢-٦٣٠یھا، برگ١٨٩:یپی، اس ال ا١٨٨٧یم٩خبرنامھ تورکستان، مشھد ٥١٩
.١٨٨٦یم٩، ٥؛ اچ ان ال، ١٨٨٧دسمبر ٦ان ال، ی؛ ک١٧٤٥، برگ ٥٠:یآی، اس ال ا١٨٨٦یجولا١٤اچ ان ال، 

، ٤٩:یآی؛ اس ال ا١٨٨٧یجنور٢٤بھ تبصره اچ ان ال، دی. ھمچنان نگاه کن١١٥٥، برگ ٤٨:یآی؛ اس ال ا١٨٨٦اکتوبر ١١اچ ان ال، ٥٢٠
.٤٠٧برگ 



١٠٣

آزاد بود تا بھ کشتار برای ترحم قبیلھ جمشیدی ادامھ دھد. پس از اعدام یلنگتوش خان و ترک کمیسیون مرزی افغان امیر

ھای خورد زیادی تقسیم گردید و جبراً برکنار گردید و قبیلھ در کوشک بھ شاخھ٥٢١حیدر قلی خان جمشیدی رییس بھ نام قبیلھ

تند ه صد خانوار اجازه یافتنھا یازد» گونھ اقدام مشترک نباشند.قادر برای ھیچ«در اوبھ، کروخ و شفلان اسکان گردیدند تا 

پارچھ شدن قبایل ٥٢٢کھ چند صد خانوار توانستند از مرز جدید بھ قلمرو روسیھ فرار نمایند.در کوشک باقی بمانند درحالی

ضربھ نھایی بود و چند سال بعد میتلند چنین ثبت نمود:

شوند و در نسلی سیاست ھرات پنداشتھ نمیھا دیگر عاملی براھا بھ منزلھ قبیلھ مشخص تقریباً وجود ندارد. آنجمشیدی

).٧٩، ١٨٩١بعدی احتمالاً در جمعیت عمومی ادغام خواھند شد (میتلند 

.١١٥٩، برگ ٤٨؛ اس ال ای آی:١٨٨٦اکتوبر ١٨چ ان ال، ٥٢١

.٧٠٩، برگ ٥٢:یآی، اس ال ا١٨٨٨یجنور٢٣الف؛ اچ ان ال، ٧٢٩، برگ ٥٤:یآیاس ال ا، ١٨٨٨یجولا١٤ان ال، یک٥٢٢



١٠٤



١٠٥

و تورکستان صغیر بادغیسافغانستان 

١٨٨٨-١٨٨٥

ھفتمبحث 

ها به علاوه شورش سردار محمد اسحق خان حکمران بلخ ،علاوه بر خشکسالی سازي حوضه مرغاب و شورش غلزيناشیگري افغانی
هاي ممتد ، باعث حادثه هاي غم انگیز و مصیبت هاي دامنه دار در ترکستان افغانی گردید به قسمیکه جانهاي زیادي از مردم را از 

کش گرفت که این ها علاوه بر مشکل افغانهاي تبعیدي در برنامه افغانی سازي بدخشان ، قطغن ، میمنه تا مرغاب در شمال هندو
حکومت امیر افغان عبدالرحمن خان در منطقه بود.

نمود،یفاده ماست»افغانيایبریسا«به منزله زیرا امیر عبدالرحمن خان ولایات شمال را بالعموم و بادغیس را بالخصوص ،
دیبه شمال تبعساختیمستبدانه او متوجه ميبالقوه را به زمامداریالیخدیکه تهديلویقباییبو رهبران مذهیاسیسيهایناراض

دشدنیم

»بر گرفتھ از متن«

 ١٨٨٨٥٢٣واقعھ بت خاک

١٨٨٨، ٥٢٤شورش سردار محمد اسحاق خان

١٨٨٨حاق خان و شورش اسمنھیم

مربوط » ناموسی«این بتخاک ببا بتخاک در جنوب شرق کابل اشتیاه  نشود و این منطقه ایست در شھرستان ٥٢٣
استان  فاریاب.

علی خان و نواسھ امیر دوست محمد خان بارکزایی فرزند پاینده سردار اسحاق خان فرزند سردار محمد اعظم خان ، برادرزاده  امیر شیر ٥٢٤
محمد خان و پسر کاکای امیر عبدالرحمن خان بود. 



١٠٦

ھا چالش ھا تا حد ممکن گسترش یافتھ بود و شورش فیروزکوھی، اداره امیر قبلاً از سبب شورش غلزی١٨٨٨در بھار 

نجده، قبل از بحران پملاحظھ گردیدوسیع بھ بقای افغانستان بود. طوری کھ ٔکھ اشارهه بودبیشتر ناخواستھ را سبب شد

گذاری مرزھا شمار کم ن در خوارزم و بادغیس ادعای حاکمیت نمود، اما پس از علامتروسیھ بالای ھمھ قبایل تورکم

ھا تورکمن ھای بت خاک ). در میان این٣٤، ٢، ج ١٨٨٨ھای قبیلھ سالور در خاک افغانستان باقی ماندند (میتلند خانواده

ز سرخس ھمراه با دو یا سھ افسر روسی حدود یک صد تن تورکمن ا١٨٨٨اپریل ٢٦ولسوالی ناموسی میمنھ شامل بود. در 

»ذارینشانھ گ«ھای مرزی میمنھ نمودند کھ چند ماه قبل از سوی سروی کنندگان انگلیسی و روسی شروع بھ تفتیش پوستھ

در داخل افغانستان عبور نمودند » بت خاک «ھا بھ آنی جدیدآ نشانی شده ،مرزخط شده بود. ھنگامی سواران تورکمن بھ 

٥٢٥بیست خانوار تورکمن مسکونی را تشویق یا مجبور بھ مھاجرت بھ قلمرو روسیھ نمودند.و صد و 

ھا بھ میمنھ رسید، محمدحسین خان با نگرانی این کھ امیر ملامتی این حادثھ ھا و فرار تورکمنھنگامی کھ خبر تجاوز روس

امر نمود پسرش محمد شریف خان ٥٢٦مرد،را بھ گردن او خواھد انداخت و آن را دستاویزی برای برکناری او خواھد ش

ان ھا را تعقیب نمایند و یا مھاجرھمراه با ایشان خان، میرزا عبدالفیض و نفس بیگ مینگ باشی جلو مھاجمان را بگیرند یا آن

روشن نیست کھ بعداً چی رخداد، زیرا بعداً ھر طرف دیگری را ملامت نمود. اما بھ نظر ٥٢٧را وادار بھ برگشت نمایند.

یھا را در مسیر مرز روسیھ تعقیب نمود و در ھزاره کوی ازان ھا سبقت گرفتند. قوانظام میمنھ تورکمنرسد سوارهمی

ھ بتھدید بھ آتشباری نمودند ھرگاه افراد شریف خان وھا را محاصره ، آنلھذا روسی از نظر تعداد بیشتر از اوزبیکھا بود 

ھا یک تن را بھ پنجده نزد ترخانوف ف از ھم بھ فاصلھ دور قرار داشتند، تورکمنکھ ھردو طرتر شوند. درحالینزدیکآنھا 

٥٢٨دھا شش صبرای آزاد ساختن آنکھ نتیجتاْ ،ھا اطلاع دھند آنوتھدید فرمانده نظامی روسی فرستادند تا از زیر حملھ بودن 

کھ دگردیخان مذاکره را بازنمودند اما تاکید ھا با محمد شریفکھ نیروی تقویتی در راه بود روستن فرستاده شد. درحالی

اند، واقعیتی کھ بعدتر حکومت افغانستان و حسین خان تورکمن ھای بت خاک بھ خواست خودشان منطقھ را ترک نموده

٥٢٩مینگ ھر دو آن را انکار نمودند.

ھا متقاعد گردیدند بھ قلمرو آنتا حدی راه آشتی با تورکمن ھای بت خاک را یافت وخان تا صبح روز فردا، محمد  شریف 

ا مواجھ ھھا پشت ھم دوباره عقب برگشتند، سربازان پنجده با آننظام با تورکمنافغانستان برگردند. اما ھنگامی کھ سواره

ھا آتش گشودند. بالای محمد شریف خان و اسبش گلولھ باری شد و شماری از افراد او زخم برداشتند، او بھگردیده بالای آن

؛ میر محمدحسین ١٨٨٨جون ٩؛ امیر به جنرال امیر احمدخان، ١٨٨٨جون ١٥؛ کی ان ال، ١٨٨٨می ٧اچ ان ال، ٥٢٥
، ٥٤، اس ال ای آی:١٨٨٨٨می ٣ه دگروال مک لین، ؛ گورنر ھرات ب١٨٨٨خان والی میمنه به امیر، اپریل/می (؟) 

.الف٧٠٧-٧٠٥، ٢٦٥، ٧٢ھای برگ
. در واقع مینگ باشی که رییس تورکمنھا را کشته بود به ١٨٩، برگ ٥٤، اس ال ای آی:١٨٨٨می ١٧اچ ان ال، ٥٢٦

مزار شریف فراخوانده شد تا شخصاً گزارش حادثه را ارائه نماید.
ھماجا.٥٢٧
تن فرستاده شد اما به مشکل این احتمال دارد. من گزارش حسین ٥٠گوید که فقط می١٨٨٨می ٧اچ ان ال،٥٢٨

نظام میمنه ارائه شده باشد.ام که احتمال دارد از سوی فرمانده سوارهخان مینگ والی میمنه را ترجیح داده
ا از دست داد با یک تن دیگر که نظام میمنه یک نفر و یک اسب رگوید که سوارهمی١٨٨٨حسین خان به امیر، ٥٢٩

؛ اچ ان ال، ١٨٨٨می ١٧ھای پنجده و سرخس یک یا دو زخمی یا کشته داشتند. اچ ان ال، زخم برداشت. تورکمن
جولای ٢١؛ دیورند به جنرال امیر احمدخان، ١٨٨٨جون ١٥؛ کی ان ال، ١٢٧، برگ ٥٤، اس ال ای آی:١٨٨٨می ١٠

١٨٨٨.



١٠٧

افراد خود امر نمود تا برای دفاع از خود آتشباری نمایند. در جریان زدوخورد یکی از امیران تورکمن از سرخس توسط 

یکی از مینگ باشی ھای میمنھ کشتھ شد و شماری از افراد طرفین قبل از اینکھ محمد شریف خان موفق بھ فرار شود کشتھ 

٥٣١یده بھ پنجده منتقل گردیدند و بعدتر در سرخس اسکان داده شدند.تورکمن ھای بت خاک دوباره دستگیر گرد٥٣٠.ندشد

پیمان مرزی بین برتانیھ و روسیھ را کھ چند ماه قبل توافق شده بود زیر سوال برد و خطر منازعات ٥٣٢حادثھ بت خاک

بھ صفت ختن یک دیگرھا با عصبانیت بھ متھم ساھا و افغاندیپلوماتیک بین روسیھ و برتانیھ را سبب گردید بھ ویژه روس

ھا ملامت نمودند. دگروال ترخانوف در شده و ھمدیگر را بھ خاطر کشتھ٥٣٣پرداختند» المللیتخطی آشکار از قوانین بین«

٥٣٤پنجده بھ خاطر مرگ چھار سرباز روسی تقاضای غرامت نمود و سربازان بیشتری را بھ مرز فرستاد.

تصور اینکھ متحدش نسخھ او را از حادثھ حمایت خواھد نمود، موضوع را بھ باره این تقاضا را رد نمود و با امیر یک

تری داشت تا از رویارویی برتانیھ راجع ساخت. اما حکومت برتانیھ کھ در جنگ بالای مسالھ پنجده متردد بود، دلایل قوی

ال پذیرفت، در عین زمان اھمیت بالای چند خانوار تورکمن از بت خاک طفره برود و نقل حادثھ از سوی روسیھ را بدون سو

اقدام فوری برتانیھ عصبانیت روسیھ را آرام ساخت و از ھرگونھ پیامد ناخوشایند ٥٣٥ھا کوچک جلوه داد.حادثھ را در رسانھ

ھا بدون مجازات قلمرو افغان را نقض نموده بار دیگر روسد. اما عبدالرحمن خان خشمگین بود، زیرا یکشجلوگیری 

ھا را تنھا برای روس» نرمش زیاد«ن نگرانی در میان افسران انگلیس در ھند وجود داشت اینکھ روش بودند. ھمچنا

گذاری مرزی ای بھ سر مورتیمر دیورند، دگروال مک لین کھ زمانی در علامتمداخلات بیشتر ترغیب خواھد نمود. در نامھ

گردد بلند ھا میدلانھ حکومت کھ سبب دلسردی افغانایران سھم داشت، آواز ناراحتی خود را در باره نگرش بز-سیستان

٥٣٦نمود.

گیری برتانیھ برای پذیرفتن موضع روسیھ در مورد حادثھ بت خاک وجود داشت. برای اگرچھ انگیزه پنھانی در تصمیم

ب تان ترغیچندین سال مقامات برتانیھ در ھند امیران افغانستان را برای مستقر نمودن ماموران انگلیس در شمال افغانس

ند. در پیامد حادثھ بت خاک، عبدالرحمن خان کھ در باره امنیت درازمدت باشھا را از نزدیک تحرکات روسشاھد ند تا دنمو

نظام میمنه یک نفر و یک اسب را از دست داد با یک تن دیگر که گوید که سوارهمی٨١٨٨حسین خان به امیر، ٥٣٠
؛ اچ ان ال، ١٨٨٨می ١٧ھای پنجده و سرخس یک یا دو زخمی یا کشته داشتند. اچ ان ال، زخم برداشت. تورکمن

جولای ٢١احمدخان، ؛ دیورند به جنرال امیر ١٨٨٨جون ١٥؛ کی ان ال، ١٢٧، برگ ٥٤، اس ال ای آی:١٨٨٨می ١٠
١٨٨٨.

.١٨٨٨جولای ٢١؛ دیورند به جنرال امیر احمدخان، ١٨٨٨می ٣گورنر ھرات به مک لین، ٥٣١
نوشته چیزی ١٨٨٨جایی که برای من آشکار شد در باره حادثه بت خاک یا تصمیم سفر دیورند به کابل در سال تا٥٣٢

دیورند، حادثه بت خاک نقض جدی مرزھای بادغیس پس ١٨٩٣نشده است. ھمچنان وضاحت در باره دلایل ماموریت 
تواند پیامد جدی در روابط برتانیه و ھا کم اھمیت جلوه داده شد، میاز حادثه پنجده بود و با وجود اینکه در رسانه

گیری جدی در مقابل روسیه در رابطه به این موضوع در جریان روسیه داشته باشد. دودلی برتانیه برای موضع
روشن گردید که جدی بودن با عبدالرحمن خان مشکل تر ٩١=١٨٨٩ھای ھای تورکستان افغانی در سالمیرحبی

امیر » زمامداری وحشت«بود. این ممکن به طریقی واضح بسازد که چرا مقامات در کلکته و لندن در تقبیح نمودن 
میل بودند.بی
.١٨٨٨می ١٨مات از عبدالرحمن خان است. تایمز ، کل٧٧، برگ ٥٤، اس ال ای آی:١٨٨٨جولای ٥اچ ان ال، ٥٣٣
.٧٢٢، برگ ٥٤، اس ال ای آی:١٨٨٨جون ٣١؛ اچ ان ال، ١٨٨٨جولای ١١دیورند به احمدخان، ٥٣٤
ھای ھای آسیای مرکزی یا اھمیت دادن به کشمکشدلیلی برای عواقب دستگیری١٨٨٨می ١٨، ١٧تایمز، ٥٣٥

حشی افغان باشد.جزیی.... که از ناگزیری باید در مرز و
.٨٠١، برگ ٥٤، اس ال ای آی:١٨٨٨می ٢٣مک لین به دیورند، ٥٣٦



١٠٨

مرزھای میمنھ نگران بود، پیشنھاد نمود، ھیاتی بھ کابل فرستاده شود تا مشکلات مرزی را بحث نمایند و اشاره نمود کھ او 

ر تورکستان افغانی موافقت نماید. در ماه آگست وایسرای بھ امیر اطلاع داد کھ سرمورتیمر دیورند شاید با استقرار ناظران د

صد سوار و پنجاه پیاده در ھفتھ اول اکتوبر بھ کابل میایند تا مسایل مرزی و سر دونالد والاس سکرتر وایسرای، ھمراه با یک

یند. بدبختانھ تا جایی کھ برتانیھ مطرح بود، مریضی تقریباً مھلک و امور ماموران انگلیس در تورکستان افغانی را بحث نما

بود کھ دیورند ١٨٩٣بالاخره در ٥٣٧مأموریت نقطھ پایان گذاشت.این پی داشت، بھ درنیزامیر کھ شورش اسحاق خان را

بھ سوی کابل حرکت نمود.

١٨٨٨شورش سردار محمد اسحاق خان، 

وقع تعبدالرحمن خان شد کھ امیراجباری در تورکستان افغانی دیده میھایاران تبعیدھای ھزاین موضوع بھ خوبی در رنج(

)ھا زمین و تدارکات فراھم نماید.داشت اسحاق خان برای آن

ناآرامی در بادغیس و میمنھ، ناشیگری افغانی سازی حوضھ مرغاب و شورش غلزی با نگرانی زیاد از سوی اسحاق خان 

سالی و دار از خشککھ دوام٥٣٨نارضایتی از زمامداری امیر در سراسر تورکستان افغانی شایع بودشد. در بلخ نظارت می

برد. نارضایتی تنھا محدود بھ مردمان بومی نبود. امیر ولایت را بھ منزلھ ھا رنج میآفات طبیعی و بلایای ساختھ دست انسان

ران مذھبی یا قبیلوی کھ تھدید خیالی بالقوه را بھ زمامداری ھای سیاسی و رھبنمود، ناراضیسایبریای افغان استفاده می

ھا را در مقابل حکومت در ھم شکند. نمود، با این امید کھ این کار مقاومت آنساختند بھ شمال تبعید میھ میمستبدانھ او متوج

با وجود این مانند برنامھ افغانی سازی، امیر در تعمق جھت تطبیق درازمدت سیاست جبری تبعید داخلی خود ناکام ماند. این 

کرد کھ تا حداقل زیر نظر باشند، جایی کھ باھر نیت و ھدفی حاکمیت میای دورکار صرف ناراضیان را از جنوب بھ منطقھ

داری ناشی از کابل سرخورده شده اندک داشت زیرا گورنر تورکستان افغانی قبلاً واضح ساختھ بود کھ از طرز حکومت

ن چالش تریمودند تا جدیھای تبعیدی نیروی خود را با اسحاق خان یکجا ناست. جای شگفتی نیست کھ در نتیجھ، این افغان

بھ راه بیندازند کھ عبدالرحمن خان طی بیست سال زمامداری مواجھ گردید. 

اند، شواھد نشان پیش نموده١٨٨٨ھای مختلفی را برای توضیح علل شورش اسحاق خان در اگرچھ کارشناسان فرضیھ

ن اسحاق خان بھ صفت گورنر ھرات، نقطھ پس از مخالفت امیر برای تعیی١٨٨١دھد کھ تخم اختلافات در اکتوبر می

). تصمیم بعدی امیر کھ میمنھ پس از تسلیم شدن دلاور ١٤٢، ١٩٧١گسیختگی، متعاقب شکست ایوب خان کاشتھ شد (کاکر 

ھ ای افزایش داد کھ گزارش گردید کزیر حوزه نفوذ تورکستان افغانی نباشد، تنش بین دو سردار را بھ اندازه١٨٨٤خان در 

، ٥٥، اس ال ای آی:١٨٨٨آگست ٢٨؛ وایسرای به امیر، ١٨٨٨آگست ١٦تلگرام وایسرای به وزیر خارجه، ٥٣٧
.٩-٨ھای برگ

.١٨٨٧اپریل ٨رسان خاص، گزارش پیام٥٣٨



١٠٩

ھای بعدی ناسازگاری بین زمامدار کابل و بلخ را خان در شرف شورش است. اگرچھ این خطر دفع گردید، سالاسحاق

گردید کھ اسحاق خان در اشتیاق امیر شدن است. این موضوع وقت بود، قبل از اینکھ کاھش نداد و طور منظم گزارش می

سردار پرچم شورش را بلند نماید.

ان در رابطھ بھ ھرات و میمنھ، دلیل دیگر عداوت بدون شک انزجار اسحاق خان از طرز افزون بر کم آمدن اسحاق خ

ھای ھزاران تبعیدی اجباری در تورکستان افغانی زمامداری ستمگرانھ عبدالرحمن خان بود. این موضوع بھ خوبی در رنج

اید. از بسیاری جھات طرز زمامداری ھا زمین و تدارکات فراھم نمشد کھ امیر توقع داشت اسحاق خان برای آندیده می

اش بود، زیرا در مدیریت معتدل و دادگستری و مالیات عادلانھ نام نیکی داشت. در نتیجھ او اسحاق خان انتی تز کاکا زاده

). ٦٢، ٢، ج ١٨٨٨توجھ حسین خان مینگ، محبوبیت زیاد داشت (میتلند در میان مردم عادی و امیران محلی با استثنای قابل

ای تری نسبت بھ سایر اعضبینی وسیعرورش نسبتاً غیرمعمول او شاید در بشردوستی او نقش داشتھ باشد و بھ او جھانپ

ھایی گفتھ شده باشد کھ در مورد بخشید. مادرش مسیحی ارمنی بود و شاید در طفولیت او قصھمی طایفھ بارکزی ھا 

٥٣٩مانده باشد.و نژاد دیگران، تأثیراتی را بالای او باقیغمخواری مردم و فرھنگ تبعیض حکومت مرکزی علیھ مذھب 

د، بندی تقویت گردیاش، محبوبیت اسحاق خان از سبب وابستگی او بھ طریقھ تصوف نقشافزون بر خیرخواھی زمامداری

دند. گفتھ وھا و تورکمن ھای تورکستان افغانی بھ آن مربوط بطریقھ ای کھ از بخارا منشأ گرفت اکثریت اوزبیکھا، تاجیک

داد مانند فقرا لباس بپوشد تا مانند نمود، ترجیح میھای معنوی صرف میشده است وقت زیادی را بھ عبادت و سایر فعالیت

نمود (کاکر طالب در مزار شریف را نیز با تکریم خاص نگھداری مییک سردار. نھ تنھا این بلکھ زیارت علی بن ابی

رسد امر عبدالرحمن در واقع بھ نظر می٥٤٠).٢٦٤، ١؛ سلطان محمد خان ج ٢٢٦، ١٩٩١؛ مک چیسنی ٤-١٤٣، ١٩٧١

برای ملی ساختن شماری از وقفیھ ھای زیارت علی، اسحاق خان را متقاعد ساخت تا چیزی برای ١٨٨٦خان در دسمبر 

از این بھ بعد یاد). او اجرای امر کابل را رد نمود،١٤٥، ١٩٧١ھای امیر صورت بگیرد (کاکر متوقف نمودن زیاده روی

ھای زیادی را در باره اقدامات اسحاق خان در تورکستان افغانی داراست کھ با نگاھی بھ ھا اشارهھای روزانھ وکیلداشت

٥٤١سازد.آشکار می١٨٨٧ھای نخست گذشتھ طرح نقشھ شورش را از ھفتھ

د، نمایند از او تصویر دو جانبھ ای ترسیم میماموران انگلیسی کمیسیون مرزی افغان کھ با اسحاق خان ملاقات ھا داشتن

ھای تیره با ریش بزرگ، مقبول خرمایی تیره، بینی راست و چشم» مرد بزرگ نیرومند«) او را ٦١، ٢ج ١٨٨٨میتلند (

نماید و ملاحظھ نمود کھ شباھت فزیکی زیادی بین او و عبدالرحمن خان وجود دارد. در مورد تاریک شرقی توصیف می

پسر باھوش محمد اعظم «نماید. او سحاق خان و نسب او را انتقاد میعبدالرحمن خان در زندگینامه خود سابقه ا٥٣٩
).٣-٢٦٢، ٢(سلطان محمد خان ج » بود...مادر او یک دختر ارمنی بود که یکی از زنان حرم بود و نه یکی از زنان کاکا.

ستان مانند صوفی نزد مردم تورک«آبرو بسازد که عبدالرحمن خان بعداً تلاش نمود اسحاق خان به نام منافق بی٥٤٠
عضویت او در فرقه نقشبندیه به نظر امیر تظاھری بیش نبود تا » شد.مقدس و یک مسلمان با تقوا محسوب می

کرد از ھر نوع قیودی که اسلام یا در مردم تورکستان افغانی را به دست بیاورد. عبدالرحمن خان که فکر می» لطف«
)، تلاش نمود اعتبار مذھبی پسر ٩-٢٢٨الف، ١٩٩١اف است (لی واقع ھر مذھب دیگر بالای او گذاشته است مع

دار نماید. البته این اشاره بالای مردم تورکستان اثر نداشت زیرا قول از شیخ انصاری از ھرات، خدشهکاکایش را با نقل
؛ ٦٦-٢٦٢، ١متولی مزار شریف از زمان سلطان حسین بایقرا بودند (سلطان محمد خان، ج،ھاای از انصاریشاخه

).١١-٤١٠اس اب آی، » منافقون«اف بھل 
.١٨٨٩می ٩ای جی خبرنامه تورکستان، مشھد، ٥٤١



١١٠

تنبل، خوش طبع و نسبتاً ضعیف... اما بھ حد کافی باھوش نبود. او خیلی خستھ بھ نظر «گوید کھ او او میتلند میکرکتر 

مرد میانھ سال تا حدی بدون » داند. گریسباخ در مقابل او رارسد...و واضحا خود را عضو خانواده سلطنتی میمی

ھا از عدالت و ). ھیچ یک از توصیف٢١٤نماید (گریسباخ، یتوصیف م» خصوصیات مطبوع، قیچ و نسبتاً بیمار یا ولخرج

ھا و چھره مھربان و ابداً تنومند و قیچ ، روبرو) او را مقبول، ریش انبوه با چشم١٥٠، ١٩٧١ھای اسحاق خان (کاکر عکس

دانست ناجایی میھا مؤدب و دوستانھ بود و خود را خیلی بشاشخیلی«دھد. گریسباخ اما اشاره نمود کھ سردار نشان نمی

ھا، احتمالاً از ھند و روسیھ او در باره وضعیت جھان از طریق رسیدن منظم روزنامھ» ام.کھ من بیشتر ولایت او را دیده

).٢١٤اطلاع داشت (گریسباخ، 

پس از رد مصادره نمودن وقفیھ مربوط زیارت علی از سوی اسحاق خان، عبدالرحمن خان سردار جان ١٨٨٧در فبروری 

ست و بھ گورنر بلخ اطلاع دھد کھ تا در وا» دوست امیر یا دشمن«محمد خان را ھدایت داد تا معلوم نماید اسحاق خان 

نظیر حالات دیگر، اسحاق خان رد ٥٤٢).٧-١٦٦، ٢نوروز بھ کابل حاضر گردد یا مورد حملھ قرار خواھد گرفت (خافی ج 

). در ماه اپریل اسحاق خان شکایت نمود کھ او ١٤٥، ١٩٧١کاکر دانست کھ در صورت اطاعت کشتھ خواھد شد (نمود، می

ورش نماید میمنھ در شرف شھا تدارک ببیند، زیرا فکر میدیگر قادر نیست فوج منظم بیشتری را برای سرکوب قیام غلزی

٥٤٤.شده بود مانع گردیدھمچنان او پسر محمد خان بیگلربیگی را کھ از سوی امیر گورنر سرپل تعیین٥٤٣است.

گرچھ از نظر تخنیکی کارھای حسین خان با گورنر تورکستان افغانی ارتباطی نداشت، زیرا پس از سقوط دلاور خان در 

میمنھ مربوط حوزه ھرات شده بود، اسحاق خان ھرگز تلاش خود برای زیر اثر خود آوردن میمنھ را از دست نداد. ١٨٨٤

و محمدحسین خان ھردو ثابت نمودند ١٨٨٤شده در میمنھ در سال افغان تعیینبدبختانھ برای سردار، اولیا خان نماینده مقیم 

کھ حامیان وفادار امیرند. اما ھنگامی کھ اولیا خان با سردار عزیز خان تعویض گردید، اسحاق خان دست آزادی داشت، 

از تغییر موضع انکار نمود زیرا اگرچھ حسین خان مینگ ٥٤٥دھنده این بود کھ نماینده مقیم حامی اھداف او خواھد بود.نشان

٥٤٦نھ تنھا امیر او را والی تعیین نموده بود بلکھ او با عبدالرحمن خان خویشاوندی دور داشت.

ھیاتی از سوی ١٨٨٧ھای اسحاق خان خشمگین بود و در اوایل جولای غیرطبیعی نیست کھ حسین خان مینگ از توطئھ

چند ھفتھ بعد، حسین خان مینگ توطئھ برکناری خود را کشف نمود و تنھا ٥٤٧والی برای گفتگو با گورنر بھ ھرات رسید.

وکیل ھرات کھ این تلاش توطئھ محرمانھ ٥٤٨ھا جلوگیری نمود.از بروز خشونت» ھاسخنان عادلانھ و وعده«با استفاده از 

.٥٦٦، برگ ٤٩، اس ال ای آی:١٨٨٧فبروری ١کی ان ال، ٥٤٢
.١٨٨٧اپریل ٢٩؛ کی ام، ١٨٨٧می ٥کی ان ال، ٥٤٣

.١٨٨٧؛ تی اف ژی، اپریل ١٨٨٧اپریل ٧پی سی دی، ٥٤٤

٤؛ اچ ان ال، ١٨٨٧د اپریل ٢٩؛ کی ام ١٨٨٧؛ تی اف ژی، آگست ١٨٨٧آگست ٤می، ٩اچ ان ال، -سی اف٥٤٥
را ببینید.١٨٨٧می ٩. تبصره خبرنامه تورکستان، ١٦٨٧، برگ ٥٠، اس ال ای آی:١٨٨٧جولای 

ر حسین خان با دختر حکیم خان از شبرغان ازدواج نموده بود که دختر دیگر خود را برای امیر عبدالرحمن خان د٥٤٦
پس از سقوط آقچه داده بود.١٨٦٨

.١٨٨٧جولای ٤اچ ان ال، ٥٤٧
.١٨٨٧آگست ٤اچ ان ال، ٥٤٨



١١١

ست والی را با نفر خود خوانماید کھ اسحاق خان در عقب آن قرار داشت، گورنر بدون شک میرا گزارش داد، اشاره می

کمی ٥٤٩برد.احتمالاً مظفر خان مینگ برادر اندر دلاور خان تعویض نماید کھ با مصرف حکومت در مزار شریف بسر می

بعدتر، والی پسرش احتمالاً محمد شریف خان و شماری از امیران بزرگ خود را برای حضور در عروسی اسحاق خان 

٥٥٠پسر حسین خان را سرزنش نمود و در پس پرده با ھیات میمنھ بھ توطئھ پرداخت.فرستاد اما گورنر تورکستان افغانی

ھمچنان اسحاق خان دفاع میمنھ را با امر نمودن حرکت فوج سواره ھرات بھ سوی بدخشان بدون مشورت با کابل تضعیف 

ود، این کار خود را با گفتن در عین زمان اسحاق خان شروع بھ تقویت قطعات نظامی مانند آقچھ و مزار شریف نم٥٥١نمود.

٥٥٣خانجولای، اسحاق خان پسر بزرگش اسماعیل١١در ٥٥٢ھا نقشھ بالای چھار ولایت دارند توجیھ نموداینکھ ھنوز روس

ھای شادیان منتقل نمود و سپس بازدید از مناطق غربی را را قوماندان اعلی قشون بلخ تعیین نمود، قرارگاه خود را بھ تپھ

٥٥٤آغاز نمود.

ی پس از این واقعات امیر، اسحاق خان را امر نمود تا فرستادن عایدات تورکستان افغانی را بھ کابل آغاز نماید، زیرا کم

ھا و برنامھ افغانستان در بادغیس موجود بود. این چیزی بود کھ اسحاق خان نیاز جدی برای تأمین وجوه مالی جنگ با غلزی

از این مداخلھ کابل را رد نمود. امر بعدی برای فرستادن سربازان بیشتر در جنگ وقت نکرده بود و صریحاً پشتیبانی ھیچ

داند، اسحاق برای تاکید بر اینکھ او حق اداره تورکستان افغانی را دارد طوری کھ او مناسب می٥٥٥غلزی نیز رد گردید.

خت، کاکا زاده خود را اطلاع داد کھ:ھای سیاسی مھم را کھ امیر بھ بلخ تبعید نموده بود رھا ساخان شماری از تبعیدی

آباد در ملکیت توست. این مناسب نیست عایدات از من خواستھ بلخ متعلق بھ من است، کابل، قندھار، ھرات، بدخشان و جلال

ا ھنظمیشود. این نیز پسندیده خواھد بود کھ جلالت مآب شما لطف و مرحمت لازم را بھ رعایای خود نشان بدھید شاید بی

٥٥٦ترش نیابد.گس

ای سازد و عقیدهملاحظھ را در مقابل حکومت عبدالرحمن خان آشکار میحوصلگی قابللحن و محتوای نامھ اسحاق خان بی

کھ گورنر تورکستان افغانی از ھیچ نگاه کمتر از امیر نبود. در نتیجھ کابل حق نداشت در امور ولایت مداخلھ نماید. لذا نامھ 

. دختر دلاور خان با اسحاق ازدواج نموده بود که به خوبی روابط خوب بین ١٨٨٧جولای ٤ھمان جا. اچ ان ال، ٥٤٩
تواند.اسحاق خان و مدعی مینگ را توضیح می

ای که توسط نایب علم . در حوالی ھمین وقت خانه١٨٥١، برگ ٥٠ال ای آی:، اس ١٨٨٧جولای ٢٥اچ ان ال، ٥٥٠
.١٨٨٧آگست ٢٠گرید. چاجوی خان، خان در میمنه آباد شده بود تخریب

.٦-٧٠٥ھای ، برگ٥٨، اس ال ای آی:١٨٨٧اکتوبر ٢٣ان کی وی تی، ٥٥١
آگست ٢٠؛ چاجوی خان، ٢-١٤٨٠ھای، برگ١٨٩، ای ال ای پی:١٨٨٧جولای ٩اسحاق خان به گورنر ھرات، ٥٥٢

گوید ترمیمات در آقچه سه لک تنگه خرج داشت و مردم سرپل، . این گزارش بعدی می١٨٨٧اپریل ٢٩؛ کی ام، ١٨٨٧
شده که بالای زمین پرداختند خیلی ناراضی بودند. قلعه جدید (؟) گفتهاندخوی و آقچه که برای ترمیمات بایر می

ھای در چول بین اندخوی. پنجده نیز پاک کاری گردید اما این از شش ماه دوام نکرد. چاهشوره بنا گردیده بود و بیش
، ١٨٩، اس ال ای پی:١٨٨٧آگست ٣کار شاید از سبب رسیدن ناقلین جدید پشتون ضرورت افتید، اخبار پنجده، 

.٢-١٤٤١ھای برگ
).٦٢، ٢، ج ١٨٨٨میتلند سال داشت متاھل بود یک طفل داشت (٢١خان حدود اسماعیل١٨٨٧در ٥٥٣
٢٤؛ اچ ان ال، ٥٤٣، برگ ٥١، اس ال ای آی:١٨٨٧سپتمبر ١٤؛ پی سی دی، ١٨٨٧آگست ٢٠چاجوی خان، ٥٥٤

.١٢٥، برگ ٥٢، اس ال ای آی:١٨٨٧نومبر 
انگیزه این انکار شاید شخصی ھمچنان سیاسی و نظامی بوده باشد، زیرا اسحاق خان با غلزیھا مناسبات خوب ٥٥٥

).١٤٦، ١٨٧١ھا خویشاوندی داشت (کاکر با آنداشت و 
.٧-٣٨٣ھای ، برگ٥١، اس ال ای آی:١٨٨٧آگست ٢٤کی ان ال، ٥٥٦



١١٢

خواست استقلال خود و بلخ را از کابل بھ دست بود کھ اسحاق خان کھ در مرز شورش بود و میاخطاریھ روشنی بھ امیر

اما اسحاق خان از ٥٥٧بیاورد. دور از توقع نبود کھ عبدالرحمن خان از پیام گورنر خود خشمگین گردید و بھ تندی پاسخ داد،

ده ھا بھ خاطر جرمی کھ مرتکب نشاه بودن تبعیدیگننظر خود برنگشت و بھ چالش کشیدن عبدالرحمن خان با تاکید بر بی

٥٥٨).١٤٦، ١٩٧١پاشید (کاکر ھا بالای زخم نمکبودند ادامھ داد و با تعیین مقرری برای تبعیدی

تشدید گردید. در دسمبر امیر شماری از ماموران اسحاق خان را حبس ١٨٨٧/٨جنگ قدرت بین دو بارکزی در زمستان 

٥٥٩).١٤٦، ١٩٧١دند و گورنر تورکستان افغانی را احضار نمود تا شخصاً بھ کابل بیاید (کاکر نمود کھ بھ کابل آمده بو

). اسحاق خان در پایتخت برای بحث مسایل مرزی میمنھ ١٤٧، ١٩٧١دلایل مختلفی برای این تصمیم ارائھ شده است (کاکر 

ا داشت کھ از سنین جوانی او را مبتلا ساختھ خواستھ شده بود. افزون بر این در آغاز زمستان امیر عود مریضی سابقھ ر

آباد سپری نماید بھ امید اینکھ درد طاقت فرسای ناشی از بیماری تسکین بود و تصمیم داشت زمستان را در مناطق گرم جلال

ر کابل برداری گورنر با امر، امیر پیشنھاد نمود اسحاق خان را معاون خود د). برای جلب فرمان٢١١الف، ١٩٩١یابد (لی 

اسحاق خان ٥٦٠).٢٥٦فرستاد (خالفین، الله ولیعھد خود را جھت اداره بلخ میتعیین نماید و ھنگامی کھ در جنوب بود حبیب

نماید و او را دور خواھد نمود، جانب، از اینکھ امیر راھی را برای کشاندن او بھ پایتخت جستجو میبھمشکوک، احتمالاً حق

).٢٢١الف،١٩٩١آباد رفت، پسر و ولیعھد را در کابل سرپرست گذاشت (لی بھ سوی جلالامر را نادیده گرفت و امیر

ترین ھای زمستان عبدالرحمن خان دور از بھبود، وضعش بدتر شد، طبق تصدیق خودش بدترین و طولانیدر جریان ماه

دوام نمود، ھنگامی کھ آب و ھوای ١٨٨٨حملھ مریضی تا آن وقت بوده است. حملھ شدید و طولانی حدود شش ماه تا بھار 

). شایعات ٢٠-٢١٩الف،١٩٩١داد بھبودی اندکی را سبب گردید (لی فرسایی کھ رنجش میگرم، خشک برای بیماری طاقت

در باره وضع صحی امیر در ھمھ جا پخش گردید، با وجود اینکھ پخش این شایعات خطر کشتھ شدن را در قبال داشت. 

ھا بھ شمال درز پیدا نمود. اسحاق خان با درک اینکھ بازگردید این گزارش١٨٨٨ن افغانی در بھار ھنگامی کھ راه تورکستا

آغاز نوروز تھاجم جدید سیاسی را از کابل در پی خواھد داشت تا او را بھ زانو دربیاورد و با شنیدن بیماری مزمن امیر، 

ناپذیر آمادگی گرفت. برای رویارویی اجتناب

نمود کھ مقامات روسی اسحاق خان را ھای استخبارات از منابع با اعتماد ادعا میگزارش١٨٨٨ول ھای ادر ھفتھ

در واقع نادرست و از نظر سیاسی «ھا و مورخان شوروی طور قطعی آن را بھ صفت چیزی کھ امپراتوری روس٥٦١اندیده

اگرچھ شواھد حمایت ٥٦٢).٢٥٣ند (خالفین، نمایانکار می» نشریات جعلی مورخان بورژوازی برتانیھ«و مبتنی بر » مضر

رسد کھ سردار تلاش نمود حمایت تزار را بھ دست بیاورد ھا از شورش اسحاق خان نھایی نیست، منطقی بھ نظر میروس

رسد نامه توسط یکی از ماموران اسحاق خان آورده شد که شماری از امیران تورکستان ھمان جا. به نظر می٥٥٧
.١٨٨٧آگست ٢٤نمود. پی سی دی، افغانی را در کابل ھمراھی می

ھمان جا.٥٥٨
.٢-٣٨١ھای ، برگ٥٢، اس ال ای آی:١٨٨٧دسمبر ٢٠کی ان ال، ٥٥٩
.٧١٧، برگ ٥٢، اس ال ای آی:١٨٨٨فبروری ٩ی سی دی، پ٥٦٠
، ٥٤، اس ال ای آی:١٨٨٨جولای ١٧؛ کی ان ال، ٧٥٥، برگ ٥٢اس ال ای آی:١٨٨٨فبروری ٢٢پی سی دی، ٥٦١

.٨-٧٢٧ھای برگ
ھا اسحاق خان را حمایت ننمودند.و مکتب اواست که عقیده دارد روستبصره خالفین متوجه پاکروفسکی٥٦٢



١١٣

و در صورت شورش خواستار شناسایی نگرش مقامات بخارا و تاشکینت شد. مطمیناّ شورشی در شمال ھندوکش با رھبری 

م شد، زیرا زمینھ را برای اداره غیرمستقیھای نیرومند روسی استقبال میاندان سلطنتی افغانی، از سوی جنرالیکی از افراد خ

نمود.کھ ضربھ اخلاقی قوی بھ متحد قبلی برتانیھ در کابل وارد میساخت درحالیتورکستان افغانی مساعد می

یده باشد، زیرا در ماه می اسحاق خان مامور مخفی خود جنرال ھای روسیھ از بلخ شاید کمی جرئت بخشبازدید پنھانی نماینده

را » تزار سفید«احمدخان را بھ سمرقند فرستاد دران جا استخبارات در باره وضعیت افغانستان و درخواست برای محافظت 

سوالات ). اما گزارش خالفین در مورد حضور احمدخان در سمرقند،٧-٢٥٦بھ ان وی چاریکوف ارائھ نمود (خالفین، 

زیادی نظیر جوابھا بھ میان میاورد. دلیل اینکھ چرا نماینده اسحاق برای بیش از سھ ماه در تورکستان روسی باقی ماند و 

ھا تصمیم بھ عدم حمایت از شورش مانده است. مطمیناّ ھرگاه روسنوع یا حدود گفتگوی او با مقامات تا حال یک راز باقی

خواھد باور کنیم، در آنصورت ھمھ دلایل برای رخصت نمودن فوری احمدخان خالفین میمیگرفتند، طوری کھ١٨٨٨بھار 

٥٦٣یافتند.ھا از حضور او اطلاع میدر مسیر دریای آمو آماده بود ھرگاه انگلیس

سالی و یکجا شدن آفت ملخ و نیازھا برای تغذیھ فصل بھار مشکلات دیگری را برای اسحاق خان آورد. چندین سال خشک

اران تن مھاجر، نھ تنھا کمبود جدی مواد غذایی و غلھ را سبب گردید، بلکھ فشار زیادی را بالای خزانھ او وارد نمود. ھز

داران شروع بھ کوتاھی در پرداخت مالیات نمودند، تجارت سقوط نمود و در نتیجھ با خشک شدن کشت و زراعت، زمین

پریل مشکلات تا حدی رسید کھ حداقل یک فوج شورش نمود، یک دگروال عدم پرداخت معاش سربازان افغان دوام نمود. در ا

اسحاق خان نیز بار دیگر ٥٦٤ھا حفظ گردد.کشتھ شد و نظم جدید پرداخت معاش سربازان معرفی گردید تا وفاداری آن

اعتنایی کامل بھ یبا ب«ناموفقانھ تلاش نمود، مقامات میمنھ را واژگون بسازد در حالی شماری از سربازان وفادار بھ او 

٥٦٥شروع بھ تحت فشار قرار دادن اوزبیکھا نمودند.» مقامات زمامدار ولسوالی

در اواخر اپریل یا اوایل می امیر تقاضای خود برای حضور گورنر یا پسرش را در کابل تجدید نمود. اسحاق خان بار دیگر 

٥٦٦.بیندتواند سفر نماید زیرا تحصیلش صدمھ میمیکند و نرد نمود، عبدالرحمن خان را اطلاع داد کھ پسرش تحصیل می

اقدام دوم عبدالرحمن خان امر نمودن دو تن از جنرالان تورکستان افغانی بھ آمدن بھ کابل بود تا شماری از فوج اسحاق خان 

ا خراب خواھد ھا روحیھ اردو ررا دور بسازد اما این امر او نیز نادیده گرفتھ شد، بھ امیر اطلاع داده شد کھ رفتن آن

ھای دیگر بھ امیر گزارش حال سردار عبدالله خان گورنر بدخشان و خصم اسحاق خان، ھمراه با خبرچیندرعین٥٦٧ساخت.

١٠خان را به قلمرو روسیه فرستاده است. کی ان ال، در تابستان گزارشی بود که اسحاق خان پسرش اسماعیل٥٦٣
رای کمک . ھمچنان گزارشی بود که امیر بخارا نقشه دارد تا سربازانی را ب٦٥٠، برگ ٥٤، اس ال ای آی:١٨٨٨جولای 

.٦-٩٢٥ھای ، برگ٥٤، اس ال ای آی:١٨٨٨آگست ٧بفرستد ھر گاه به عبدالرحمن خان حمله شود. کی ان ال، 
؛ پی سی دی، ١٨٨٨؛ تی اف ژی، اپریل ١٨٨٧دسمبر ٨؛ پی سی دی، ١٨٨٨می ١٧، ١٨٨٧نومبر ٢٤اچ ان ال، ٥٦٤

الف.٣٦٩برگ ٥٤، ج ٩٢٣، ٥٤٤ھای ، برگ٥٣، اس ال ای آی:١٨٨٨جون ٣٠می، ٤
.٦، برگ ٥٤، اس ال ای آی:١٨٨٨اپریل ٣٠اچ ان ال، ٥٦٥
.١٨٥، برگ ٥٤، اس ال ای آی:١٨٨٨جون ١٢؛ کی ان ال، ١٨٨٨می ٤پی سی دی، ٥٦٦
.١٨٨٨جولای ١٠کی ان ال، ٥٦٧



١١٤

ھا است. عبدالرحمن خان با صدور فرمان عمومی بھ ھمھ گورنر ھای شمال داد کھ اسحاق خان در حال توطئھ با روس

٥٦٨بل حضور یابند و شخصاً در باره کارکردھای خود گزارش دھند.ھندوکش پاسخ داد و تقاضا نمود ھمھ در کا

فرمان امیر عامل اشتعال شورش بود. با استفاده از معذرت فرمان سلطنتی اسحاق خان ھمھ گورنرھای ملکی و نظامی را 

ال شو١٤(١٨٨٨جون ٢٥در ٥٦٩).٧٠-٦١٩، ٢؛ خافی ج ١٤٧، ١٩٧١برای اجلاس عمومی در شادیان فراخواند (کاکر 

) مقامات عالی افغان و تورکستانی تقریباً ھمھ توافق نمودند کھ امیر مملکت را ویران نموده است و بالای قران سوگند ١٣٠٥

؛ ١٤٧، ١٩٧١خوردند تا اسحاق خان را برای بھ دست آوردن ھمھ افغانستان از چنگ عبدالرحمن خان حمایت نمایند (کاکر 

دھان بالای چھار قران مھر نمودند کھ بعداً در حرم زیارت مزار شریف گذاشتھ بزرگان و فرمان٥٧٠).٧٠-٦١٩، ٢خافی ج 

نتیجھ جلسھ با سانسور نمودن ھمھ مکاتیب از تورکستان افغانی ٥٧١شد، پس از ناکامی شورش بھ دست عبدالرحمن خان افتید.

سران پایین رتبھ، فرماندھان قطعات از کابل محرم نگھ داشتھ شد. این کار اسحاق خان را چند ھفتھ فرصت داد تا حمایت اف

، ١٩٧١جداگانھ را کھ در جلسھ حاضر نبودند و سایر امیران و بزرگان تورکستان افغانی را زیر چتر خود بیاورد (کاکر 

٥٧٢).١٤٧

اسحاق خان موفقانھ موضع خود را بھ صفت مطیع کابل حفظ نمود، دو صد الاغ بھ پایتخت فرستاد از ٥٧٣در حدود یک ماه،

ھزار روپیھ صدقھ برای بھبود ١٢ر تقاضای یک ماشین چاپ لیتوگرافی نمود (کھ عبدالرحمن خان موافقت نمود) و حتی امی

گردید، در واقع در اواسط جولای خانواده امیر بدون آگاھی از اینکھ شورش از شمال آغاز می٥٧٤پسر کاکایش توزیع نمود.

ای از گورنر آگست بود کھ پیکی یا نامھ٥٧٥٤ی سلامتی پادشاه دعا کنند.عزم رفتن بھ زیارت مزار شریف را نمودند تا برا

بدخشان بھ پغمان رسید کھ موفق شده بود از نظارت نگھبانان اسحاق خان بگذرد، امیر فھمید کھ پسر کاکایش شورش نموده 

٥٧٦است.

اید بھ عود بیماری او نسبت داده ناکامی عبدالرحمن خان برای دریافتن وضعیت واقعی امور در آن سوی ھندوکش عمدتاً ب

شود کھ با شدت بیشتر از گذشتھ در زمستان قبلی عود نمود. در حوالی مجلس شادیان بود کھ عود خطرناک مریضی را 

داشت و در نتیجھ ھمھ ملاقات ھا را مشاوران خود بھ استثنای یک یا دو تن از وفادارترین ندمای نزدیک را لغو نمود (لی 

مالی تا ولایات ش«نظر دارد که امیر عمداً شورش را تحریک نمود ١٤٩، اس ای ویلر، ١٨٨٨آگست ٧کی ان ال، ٥٦٨
»کاملاً زیر اداره او بیاید.

.٩-٢٨٧ھای ، برگ٥٦، اس ال ای آی:١٨٨٩جنوری ١ان کی وی تی، ٥٦٩
ھا اطاعت ننمودند. گوید اگرچه گورنرھا به مزار رفتند شماری از آنمی٩-١٨٨٨سی ال گریسباخ، سفرھا، ٥٧٠

کند. مانند بیشتر نویسندگان ی را ذکر نمیجولای آغاز گردید اما کدام مقام١٨نماید شورش در ادعا می٢٥٧خالفین 
نماید.روسی و شوروی چھار ولایت را با تورکستان افغانی اشتباه می

.١٨٨٩جنوری ١ان کی وی تی، ٥٧١

.١٨٨٨آگست ٧کی ان ال، ٥٧٢
ھردو دو ھفته ٦-١٧٥ھای ، برگ٥٥، اس ال ای آی:١٨٨٨آگست ٢٩، از خافی؛ پی سی دی، ١٤٧، ١٩٧١کاکر ٥٧٣

ند اما متن را ببینید.میگوی
؛ کی ان ١٨٨٨سپتمبر ١٢؛ پی سی دی، ٩-٧٢٧ھای ، برگ٥٤، اس ال ای آی:١٨٨٨جولای ١٤پی سی دی، ٥٧٤

.١٨٨٨جولای ١٧ال، 
.١٨٨٨جولای ١٤پی سی دی، ٥٧٥
.١٨٨٨آگست ٧کی ان ال، ٥٧٦



١١٥

امیر چند روز با بھبودی نسبی از مریضی اما روان ھنوز متأثر ٥٧٧)٧-٢٦٦، ١؛ سلطان محمد خان ج ٢١٢الف، ١٩٩١

بھ شمول خودش بھ منزلھ » ھاھمھ افغان«از مریضی جلسھ دربار را دایر نمود و این مناسبت را برای انتقاد نمودن جدی 

علی از مزار شریف«ھ کاند. او گفت » ھا و قزیل باش ھاایرانی«ملحدان، بکار برد و اعلان نمود کھ یگانھ مسلمانان واقعی 

ً تحفھ رسالت می٥٧٨»ھا باید از یک چشمھ آب بنوشند.ھا و بزغالھامر نموده است کھ...پلنگ داشت کھ ھرگاه امیر واقعا

ر حال تجلی کرد کھ پیام کاملاً متفاوتی از زیارت مزار شریف د)، او درک می٩-٢٢٨الف، ١٩٩١ادعای آن را نمود (لی 

بود.

با استفاده از معذرت شیوع کولرا کھ در کابل جاری بود، امیر دربار خود را بھ منطقھ سردتر و کم تعفن پغمان انتقال داد 

خوابی مزمن از پی آن آمد. دردھای شدید تیز در پاھا، اما چند روز بعد گفتھ شد کھ زکام گرفتھ است کھ تب، نقرس و بی

کھ پندیدگی در دست و پاھا و مفاصل او پیدا شد تا اندازه کھ او را غیر متحرک ساخت. زد، درحالیمیھا و بازوھا سیخران

ھوشی داخل شد (گری، حسی و بیھای طولانی بیھا سرایت نمود و در اوج حملھ مریضی دورهدر پایان ماه درد بھ گرده

ھای گذری بھبود ادامھ ھا، رنج و عذاب شدید با وقفھبا وجود خون گیری و سایر مسھل ٥٧٩).٣-٢١٢الف، ١٩٩١؛ لی ١٥٩

). ٢١٢الف، ١٩٩١یافت (لی 

داده بود پرده از اسرار بالای ھمھ اقدامات افتاده بود کھ صرف بھ شایعاتی کھ قبلاً نظیر گذشتھ کھ امیر مریض بود، آنچھ رخ

ھا بعضی روزھا ھنگامی گونھ افسانھثی نمودن اینپخش شده بود افزود اینکھ پادشاه یا مرده یا در حال نزع است. برای خن

گان شد یا لنگ لنتر و درد کمتر بود، عبدالرحمن خان در تالار شورا بھ کمک دیگران انتقال داده میکھ حملھ مریضی خفیف

نمودتأیید میشد، تنھا رفت. این ظاھر شدن در محضر عام اما سبب اطمینان خاطر مردم نمیرفت و یا با عصا راه میراه می

کھ امیر تا چی حد بیمار است.

نھ تنھا این موضوع از وضع ظاھری امیر روشن بود کھ امیر مریضی طولانی دارد بلکھ وضعیت روانی او نگرانی بیشتری 

آخر در» پلنگ و بزغالھ«ھا بھ صفت ملحد و ابلاغ غیرعادی الھام سابقھ و غیرعادی ھمھ افغانرا سبب گردید. تقبیح بی

کھ زیر اداره او بودند پیروی گردید. فرماندھان » نظرجاھل و تنگ«لحن ھمگانی علیھ مردمان لجولای با سخنرانی شدیدا

ھا را امر پاره خواھد نمود و تشدید اعدامھا پارهھا را در مقابل روسارشد اردو را فحش و دشنام داد، تھدید نمود کھ زنان آن

الله ولیعھد جرئت در جریان این بدخلقی وحشتناک ھیچ فردی، حتی حبیب٥٨٠غیر اسلامی بودھا فجیعانھ ونمود کھ بیشتر آن

ترین کار اداره را بدون تأیید امیر اجرا نمایند، مبادا او نیز مانند دیگران محکوم گردد. در اواخر جولای نداشتند کوچک

معضلھ تورکستان افغانی موضوع ٥٨١).٣-٢١٢الف، ١٩٩١است (لی » بھ حالت تعلیق«وکیل کابل گزارش داد کھ حکومت 

آخری بود کھ کسی در دربار در باره آن نگران باشد.

.١٨٨٨جولای ٦کی ان ال، ٥٧٧
.١٨٨٨جولای ١٠کی ان ال، ٥٧٨
.٩٥٣، ٨١٣ھای ، برگ٥٤، اس ال ای آی:١٨٨٨آگست ١٦؛ پی سی دی، جولای٣١کی ان ال، ٥٧٩
.٧٨٧، برگ ٥٤، اس ال ای آی:١٨٨٨جولای ٢٤کی ان ال، ٥٨٠
.٧٩١، برگ ٥٤، اس ال ای آی:١٨٨٨جولای ٢٧کی ان ال، ٥٨١



١١٦

گفت کھ امیر یا درگذشتھ است یا اینکھ در حال مرگ است (گری، در آغاز آگست گزارش رسیده از تورکستان افغانی می

سران تورکستان افغانی، محلی و افغان، بھ ). با بھ دست آوردن حمایت تقریباً ھمھ ٧-٢٦٦، ١؛ سلطان محمد خان ج ١٤٦

استثنای حسین خان مینگ از میمنھ کھ اعدام شده بود (در ادامھ بنگرید)، اسحاق خان بھ مزار شریف برگشت دران جا در 

پس از زدن نقاره خواست تا نام او در خطبھ جمعھ مسجد زیارت علی گرفتھ شود (کاکر ١٨٨٨آگست ١٠روز جمعھ 

ھای با نوشتھ با بھ دست گرفتن امیری، اسحاق خان مھری ساخت و سکھ٥٨٢).ii ،xxvii، ١٩٠٧زیتھ ؛ گ١٤٧، ١٩٧١

ھایی را در سراسر و اعلامیھ٥٨٣)٨-١٤٧، ١٩٧١ضرب زد (کاکر » امیرمحمد خان، پسر مرحوم امیرمحمد اعظم خان«

٥٨٤).١٧٢، ٢؛ خافی ج ٩-١٤٨، ١٩٧١(کاکر افغانستان فرستاد ھمھ قبایل و اقوام را تشویق نمود در جھاد با او یکجا شوند

ر د«برای مشروعیت بخشیدن بیشتر بھ مأموریت خود اعلان نمود کھ در زیارت مزار شریف بھ او الھام گردیده است کھ 

ھای زیارت تأیید شده بود ی کھ احتمالاً از سوی متولی و ایشانتوح٥٨٥»ھای عبدالرحمن خان بر خیزد،مقابل سرکوبگری

ایشان رسول در زمان اشغال بلخ از سوی millennialism). این اعلام شاید عمداً بھ شورش ٢٦٥، ١مد خان ج (سلطان مح

د گویگردد و در باره اھمیت زیارت مزار شریف در حیات ملی تورکستان افغانی و در مجموع افغانستان مینادرشاه برمی

ان در پی مشروعیت بخشیدن اعمال خود شدند.کھ امیر و اسحاق خان ھر دو با اتکا بھ الھامات ساطع از

ساعت بھ کابل رسید. امیر کھ ھنوز در بستر بیماری و از نظر روانی مغشوش بود، شدیداً ٣٦خبر اعلان اسحاق خان ظرف 

ند، ا» اعتمادغیرقابل«و » شرور...یاغی«با ھذیان گویی خشمگین گردید. با غیظ فریاد زد کھ ھمھ افراد طایفھ محمد زی 

ھرگاه من بھ این قبیلھ متعلق باشم، بالای من نیز «بدون درک از خودشان اند و حتی اشاره نمود کھ » مانند شتر«اعضا آن 

امیر در مقابل شورش اسحاق خان خود را متحیر وانمود ساخت زیرا ادعا ٥٨٦).٢١٣الف، ١٩٩١(لی » باید اعتماد نگردد.

ای کھ حداقل )، افسانھ٦-٢٦٥، ١(سلطان محمد خان ج » لیھ او قانع بسازدتواند خود را بھ خاطر چیزی عنمی«داشت کھ 

اعتماد «و » سردار مانند پسر برای من بار آمده بود«نمود. او تاکید نمود کھ در محضر عام آن را تا آخر عمر یادآوری می

).٢٦٢، ١(سلطان محمد خان ج » کامل بالای او و تعھد وفاداری او داشتم

؛ پی سی دی، ٤١-٩٣٩ھای ، برگ٥٤، اس ال ای آی:١٨٨٨آگست ١٤؛ کی ان ال، ١٨٨٨آگست ٢٩پی سی دی، 
١٠٠٦.٥٨٢، برگ ٥٧، اس ال ای آی:١٨٨٨جون ١٨؛ ان کی وی تی، ٦٣٥، برگ ٥٥، اس ال ای آی:١٨٨٨سپتمبر ٢٥

ھیچ آفریدگاری غیر از «نماید از خافی. کاکر به طور صحیح نظر عبدالرحمن خان را در باره مھر اسحاق خان رد می٥٨٣
اعتراف واجب اسلام بوده و واضحا تبلیغات این استقبال شعری از شھدا یا» خدا نیست، امیرمحمد اسحاق خان.

دھد که اسحاق خان نه تنھا مشتاق برابری با پیامبر رسمی برای بدنام ساختن رقیبش بوده است. این نشان می
اسلام بود بلکه او گناھکار از سبب گناه شرک برابری با الله بود.

.٤-١٣٣ھای ، برگ٥٥آی:، اس ال ای ١٨٨٨؛ تی اف ژی، آگست ١٨٨٨آگست ١٤کی ان ال، ٥٨٤
نماید اسحاق خان به غلزیھا نوشت که که ادعا می١٧، برگ ٥٥، اس ال ای آی:١٨٨٨آگست ٢٤کی ان ال، ٥٨٥

العاده در ھرات از یک حاجی که سی اف گزارش فوق» من مصمم ھستم تا عبدالرحمن خان مستبد را از بین ببرم.«
اکتوبر ٢٦ه اسحاق خان عبدالرحمن خان را کافر اعلان نمود، کی ان ال، از تورکستان افغانی آمده بود و ادعا داشت ک

.٨-٧٧٧ھای ، برگ٥٥، اس ال ای آی:١٨٨٨
در جریان بازدید امیر از ھند، شدت و وخامت مریضی امیر به اداره ١٨٨٥. کم از کم از ١٨٨٨آگست ٢٤کی ان ال، ٥٨٦

سد رمریضی مزمن گرده سابقه دارد و اینکه...به نظر می«اینکه او برتانیه آشکار بود. او نزد داکتر جگرن رو برده شو و
جناب امیر افغانستان، ھا در باره وضع صحی عالیداکتر جگرن دبلیو ا اس رو، یادداشت» در حال پیشرفت است.

١٨٨٥.
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و کلکتھ را بدون آمادگی غافلگیر نمود و امیر نقشھ عملیاتی احتمالی برای جنگ با بلخ را نداشت. ماشین دولت شورش کابل 

دھی جواب سریع العاده برای سازمانھا و پاھای عبدالرحمن خان فلج شده بود. ضربھ این خبر و نیاز آمادگی فوقمانند دست

الف، ١٩٩١خورد (لی رحمانھ بدن و روان امیر را میلناک گردید کھ بیتر مریضی ھوو مقتضی منجر بھ حملھ جدید، وخیم

ھای خود را اخطار داد کھ جدی بودن شورش را کم نگیرند. او نوشت کھ مردم تورکستان افغانی، ). وکیل کابل مافوق٢١٣

بگیرند و احتمال زیاد وجود اند بھ خاطر آن سلاح بھ دستھا و اطفال آمادهاند کھ حتی زن» خیلی خوشحال«از گورنر خود 

٥٨٧ھای قومی را از خود رانده است.دارد کھ اسحاق خان زمامداری را سقوط بدھد سرکوب و وحشت او ھمھ قبایل و گروه

الغوی ھا مباما اگرچھ این ارزیابی از محبوبیت اسحاق خان بدون شک درست بود، وکیل گستردگی حمایت از سردار را خیلی

مامور ٥٨٨اند. ھردو ولایت در واقع بھ کابل وفادار باقی ماندند.کھ میمنھ و بدخشان نیز بھ شورشیان پیوستھدانستھ، ادعا نمود

شده در جنگ را در نظر نگرفتھ بود. ھردو عامل نقش مھمی را محلی انگلیس جرئت و نبوغ نظامی امیر و جنرالان پختھ

نمود و شد، امیر را واژگون میوسازماندھی درست میدر خاموش ساختن فوری شورشی بازی نمود کھ ھرگاه رھبری 

داد. مسیر تاریخ افغان را تغییر می

ھای خود را علیھ سردار عبدالله خان توخی، گورنر قتھ غن و پس از اعلان ماه آگست در مزار شریف، اسحاق خان فوج

؛ سلطان ٦-١٧٣، ٢ن را محاصره نمود (خافی ج بدخشان فرستاد کھ بھ کابل وفادار مانده بودند و اندراب، خان آباد و خنجا

اگرچھ ضرورت نظامی این بود کھ اسحاق خان جناح شرقی و غربی خود را قبل از پیشروی ٥٨٩).٢٦٨، ١محمد خان ج 

بھ سوی کابل تقویت نماید، مخالفت گورنرھای افغان در بدخشان و میمنھ بھ قیام و تصمیم اسحاق خان برای فرستادن ھمزمان 

د. ھای اول کامیاب بولیھ این سھ قلعھ ستراتیژیک، قوا او را طور وسیع پراکنده نمود. با وجود این شورش در ھفتھنیرو ع

ھای شیخ علی کھ راه عمده بین بامیان و خلم را در دست داشتند بھ اسحاق خان پیوستند، راه را بستند و ھزاران گوسفند ھزاره

خان وادار بھ ترک خان آباد شد و بھ خنجان فرار نمود، دران جا با چند صد تن را از منطقھ بامیان ضبط کردند. عبدالله

تشویق بیشتر ٥٩٠).١٤٩، ١٩٧١تصمیم بھ مقاومت گرفت. قوا اسحاق موفقیت خود را با گرفتن بدخشان ادامھ دادند (کاکر 

پس از شکست ٥٩١شورشی بیشتر گردید.ھا تبعیدی و ناقلین بھ اسحاق خان آمد و صفوف اردوی با پیوستن تقریباً ھمھ پشتون

٥٩٢).١٧٦، ٢؛ خافی ج ٥٠-١٤٩، ١٩٧١عبدالله خان توخی، سلطان مراد از قندوز با شورشیان یکجا گردید (کاکر 

.٧٠-٩٦٩ھای ، برگ٥٤، اس ال ای آی:١٨٨٨آگست ٢١ھمان جا. کی ان ال، ٥٨٧
.٣-٢١ھای ، برگ٥٥، اس ال ای آی:٨٨١٨آگست ٢٨کی ان ال، ٥٨٨
.١٨٨٤آگست ٢٤کی ان ال، ٥٨٩

.٨٠-٤٧٩ھای ، برگ٥٥، اس ال ای آی:١٨٨٨سپتمبر ١٤؛ کی ان ال، ١٨٨٨آگست ٢٨ھمان جا. کی ان ال، ٥٩٠
آگست ٢٨. طبق کی ان ال ٦-٦٣٥، ٨-٤٩٧ھای ، برگ٥٥، اس ال ای آی:١٨٨٨سپتمبر ٢٥، ١٢پی سی دی، ٥٩١

١٨٨٨آگست ٢٤که کی ان ال، تن مردان بانفوذ را به دست آورده بود درحالی١٢٧ان طرفداری اسحاق خ١٨٨٨
ھزار ٤٠گوید می١٨٨٨آگست ٢٤زندانی و تبعیدی را آزاد نمود. کی ان ال، ٤٣٠٠دھد که اسحاق خان گزارش می

بردند. بعدتر پی سی ود بسر میھایی که امیر تبعید نمخانوار افغان در تورکستان افغانی بدون شامل ساختن آن
دھد.ھزار (تن؟) می١٤ھا را رقم تبعیدی١٨٨٨سپتمبر ١٢دی، 

١٨٨٨آگست ٢٤نماید. کی ان ال، ھای زیر اداره اسحاق از یک منبع تا دیگری فرق میطبق معمول شمار فوج٥٩٢
١٨٨٨سپتمبر ١٢وضع دادند. پی سی دی، نظام با توپخانه خود تغییر ملوا سواره٦نظام و لوا پیاده٦گزارش داد که 

ھزار ٤٤ان را ١٨٨٨سپتمبر ١٤گوید اما کی ان ال، ھزار سرباز می١١بطریه توپخانه و ٤سواره، ٤لوا پیاده و ٦



١١٨

ھای خود، اسحاق خان زمامدار برکنار شده افشار اندخوی، دولت بیگ خان را با پیامی برای عبدالرحمن با دلگرمی از موفقیت

اد، پیشنھاد نمود قبل از اینکھ دیر شود امیر کابل را ترک نماید. نماینده بیچاره بھ زندان انداختھ شد، اگرچھ خان بھ کابل فرست

کمی بعدتر آزاد گردید و ھمراه با یکی از ماموران مخفی امیر بھ تورکستان افغانی فرستاده شد، احتمالاً برای اطلاع دادن 

٥٩٣نماید.اسحاق خان کھ پیروزی آسانی را نباید توقع

با وجود مریضی مزمن عبدالرحمن خان توانست حکومت خود را جھت اقدام آماده نماید. سھ برادر اسحاق خان ھمراه با 

تن از اقارب او کھ در خدمت امیر بودند بھ زندان انداختھ شدند. در این جملھ مستوفی محمد خان پسران یا صاحب ٣٥٠

-١٥٠، ١٩٧١نمودند نیز شامل بودند (کاکر کھ طور گروگان در کابل زندگی میزاده ھای امیران دیگر تورکستان افغانی 

آباد بھ دست آورد کھ اسحاق خان را در تلاش برای بھ دست آوردن افکار مردم امیر فتوای از ملاھای کابل و جلال٥٩٤).٢

شد تا جنگ پیش رو را جھاد بنامد ای بھ دست اوھا نمود لذا وسیلھو او را متھم بھ ھمدستی با روس٥٩٥نمودیاغی اعلان می

در واقع تا جایی کھ گرفتن کمک مالی یا نظامی اسحاق خان از روسیھ مطرح بود، برخلاف آن ٥٩٦).١٥٠، ١٩٧١(کاکر 

درست بود. کمی بعد از اعلامیھ مزار نماینده دیگر اسحاق خان بھ کرکی رسید و پیشنھاد قرار دادن ولایت زیر حمایت 

را حمایت نماید مبادا روسیھ با برتانیھ در کشمکش بیفتد » اقدام خطیر«خواھد این ط گفتھ شد کھ تزار نمیروسیھ را نمود، فق

). در نتیجھ اسحاق خان با خود تنھا ماند تا بدون کمک ازان سوی دریا غرق شود یا شنا نماید.٦٠٩-٢٥٨(خالفین، 

ھا را رھبری نموده بود و باتجربھ ستراتیژی لزیدر ظرف چند روز جنرال غلام حیدر خان بارکزی کھ جنگ علیھ غ

ھزار سرباز داوطلب از تورکستان افغانی زیر بیرق او جنگیده بودند، از غزنی بھ بامیان ٢٠اوزبیکھا آشنا بود، زیرا 

دالله خان بفرستاده شد. سھ فوج پیاده از کابل از طریق مسیر کوتاه احتمالاً از طریق گذرگاه سالنگ فرستاده شد تا سردار ع

توخی را کمک نمایند کھ ھنوز در خنجان بود و وقتی محاصره رفع گردد امر شده بود نیرو ھا را با ستون غزنی یکجا 

در میان نیروی کھ در مقابل اسحاق ٥٩٧).٦-٢٦٥، ١؛ سلطان محمد خان ج ٩-١٧٦، ٢؛ خافی ج ١٥١، ١٩٧١بسازند (کاکر 

زار ھندو از میان بازرگانان محلی کابل و شماری از قطعات قزیل باش فرستاده شد حدود سھ صد سوار اوزبیک، یک ھ

٥٩٨موجود بود.

کند. کاکر تن را ذکر می٧٥٠٠تر گردد رقم پایینکه به ھفته اول شورش بر می١٨٨٨آگست ١٧گوید. کی ان ال، می
نظیر تعداد قوا منظم حکومتی در تورکستان افغانی، میمنه و قته » مجموع منابع نظامی«گوید که می١٥٢، ١٩٧١

ھزار بود ٢٤تا ٢٠توپ جنگی بود. در جنگ غزنی گک تعداد قوا اسحاق خان ٨٦تن با ١٨٧٠٠بدخشان کلاً -غن
ل. بقیه قشون اسحاق خان در . بیشتر افراد اگرچه غیرمنظم بود نه فوج خط او)٢٦٨، ١سلطان محمد خان ج (

سراسر چھار ولایت و قته غن پراکنده بود تا پیشروی قوا حکومت را از میمنه و خنجان دفع نمایند.
ھای ، برگ٥٥، اس ال ای آی:١٨٨٨نومبر ١٢؛ تاریخچه شورش اسحاق خان،١٨٨٨سپتمبر ١٢پی سی دی، ٥٩٣

م گرفت و وعده نمود سرباز بفرستد.تنگه به یک روپیه کابلی) سھ٣. او دو لک تنگه (٦-٩٤٣
.١٨٨٨اکتوبر ٢٦کی ان ال، ٥٩٤
.١٨٨٤آگست ٢٤، ٢١کی ان ال، ٥٩٥
.٩-٦٣ھای ، برگ١، بخش ٧٢، اس ال ای آی:١٨٩٣سپتمبر ٩پی سی دی، ٥٩٦
.٩٢-١٨٩ھای ، برگ٥٥، اس ال ای آی:١٨٨٨سپتمبر ٤، کی ان ال، ١٨٨٤آگست ٢٨کی ان ال، ٥٩٧
.١٨٨٤ت آگس١٤کی ان ال، ٥٩٨
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ھزار روپیھ ٦٠ساخت خالی بودن خزانھ دولت در کابل بود کھ تنھا ھا را بھ خطر مواجھ میمشکلی کھ ھمھ این آمادگی

میر دوازده لک روپیھ ھندی بخشی نماید. برای پرداخت قشون، اکابلی داشت کھ بھ مشکل نیاز اضافی جنگ را کفایت می

از کمک برتانیھ را امر داد کھ بھ اصطلاح مالی فعلی ذخایر معادل اسعار خارجی بانک ملی افغان بود، نقد نموده بھ اسعار 

ملی تبدیل نمود. ازان جایی کھ ارزش روپیھ کابلی نسبت بھ پول ھندی پایین آمده بود، امیر توانست مقدار بیشتر پول بھ دست 

٥٩٩بیاورد و تقاضای قشون خود برای معاش را برآورده بسازد.

کھ اسحاق خان ھنوز با مطیع ساختن بدخشان مصروف بود، قشون امیر بھ سرعت بھ ھزاره جات و در مسیر گذرگاه درحالی

سی راه در نتیجھ ھزاره جات شرقی و دستر٦٠٠آگست بامیان بھ دست غلام حیدر خان افتید،١٦سالنگ پیشروی نمود. در 

بھ سوی ایبک برای امیر محفوظ شد. قوماندان لوا سید شاه خان بھ سرعت خنجان را گرفت. این قلعھ در مسیر راه بامیان 

گردد. در نتیجھ قوا امیر منطقھ ستراتیژیک را در ای قرار دارد کھ دریای قندوز و اندراب باھم یکجا میبھ بغلان در منطقھ

ھای و جنرال نجم الدین خان خسر اسحاق خان را از جناح مورد حملھ قرارداد کھ پوستھتورکستان افغانی بھ دست آورد

سید شاه خان بھ سوی دریای اندراب پیشروی نمود و در ٦٠١).١٥١، ١٩٧١کھمرد و شش برجھ را در دست داشت (کاکر 

تھاجم قراردادند کھ بھ زودی سپتمبر نیروی خود را با غلام حیدر خان یکجا ساخت. ھردو یکجایی شش برجھ را مورد ٣

سھ فوج پیاده کھ برای تقویت دفاع سیغان فرستاده بود، بھ وقت معین رسیده ٦٠٢از سبب آتشباری توپخانھ تسلیم گردید.

ھای مشکل بروند زیرا راه اندراب بھ دست قوا حکومتی بود. ھنگامی کھ خبر سقوط نتوانست، احتمالاً وادار شده بودند از راه

ھا ھا بھ سوی بغلان برگشتند، جنرال غلام حیدر خان فرصت یافت بھ سوی مناطق کوھستانی و دشتھا رسید، آنآنمنطقھ بھ 

نجم الدین خان و شماری از رھبران مھم شورشی دستگیر گردید و با غل و زنجیر بھ کابل فرستاده شدند. ٦٠٣پیشروی نماید.

از رھبران با انداختن روغن داغ بالای بدنشان بھ قتل رسیدند (خافی ج پس از گفتگوی داغ با امیر، نجم الدین خان و دو تن

٦٠٤).١٧٧، ٢

ھای شیخ علی را وادار بھ تسلیمی نمود. با ترس از بدتر شدن وضع، تصرف سیغان، خنجان و راه تاشقورغان، ھزاره

ھا رد گردید. در عوض، اما تقاضای آنھا بھ امیر دادخواست نمودند تا اجازه رفتن ھمھ قبیلھ بھ ایران را بدھد،رھبران آن

٦٠٥ھا انتخاب جابجایی نزدیک قندھار یا ھرات یا اخراج بھ ھند داده شد.بھ آن

٢١شد. اسحاق خان نیز خزانه خود را باز نموده بود. کی ان ال، ھمان جا. روزانه ده ھزار روپیه ھندی مبادله می٥٩٩
دھد که ھشت ماه معاش پرداخته شد و ھر نفر یک طلای اضافی داده شد، مبلغ فراوان با ، گزارش می١٨٨٨آگست 

نماید که معاش اما ادعا می١٨٨٨سپتمبر ٢٥سی دی، در نظر داشت معاش سپاھی که ھشت روپیه بود. پی 
شوند تخفیف روپیه افزایش داد با وعده اینکه سه سال مالیه را برای کسانی که شامل می١٠ھا را ف نفر به آن

خواھد داد.
.١٨٨٨تاریخچه شورش اسحاق خان، ٦٠٠
.٦-٤٧٥ھای ، برگ٥٥، اس ال ای آی:١٨٨٨سپتمبر ١١ھمان جا. کی ان ال، ٦٠١
.٧٢٢، ٨١-٤٨٠ھای ، برگ٥٥، اس ال ای آی:١٨٨٨سپتمبر ١٧، ١٤ھمان جا. اچ ان ال، ٦٠٢

.١٨٨٨سپتمبر ١٧اچ ان ال، ٦٠٣
گوید می٤-٧٥٣ھای ، برگ٥٥، اس ال ای آی:١٨٨٨سپتمبر ٢٧. اچ ان ال، ١٨٨٨سپتمبر ١٤کی ان ال، ٦٠٤

ھایشان کشیده شد.چشم
.٤-٥٣٣ھای ، برگ٥٥ای آی:، اس ال ١٨٨٨سپتمبر ٢١کی ان ال، ٦٠٥
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با رسیدن ھفتھ دوم سپتمبر تورکستان افغانی از سھ جھت مورد حملھ قرار گرفت، اما اسحاق خان از سبب فقدان درایت 

سپتمبر غلام حیدر خان ٧ھای او پارچھ پارچھ شدند. در شورشیان پیش چشمکھتکتیکی در خان آباد راکد باقی ماند درحالی

ھا پیوست. در غرب بلچراغ، کاولیان، سرپل و سید شاه خان ایبک را گرفتند درآن جا شش روز بعد عبدالله خان توخی بھ آن

شینی ناز مقاومت اندک بھ شبرغان عقبخان، پسر اسحاق خان پسآباد بھ دست قوا میمنھ افتاده بود و ھرات و اسماعیلو دولت

٦٠٦).٨-١٧٧، ٢؛ خافی ج ١٩٧، ١٩٧١نموده بودند (در ادامھ بنگرید کاکر 

لذا اسحاق خان در دو راھی مانده بود. ھرگاه قوا بیشتر را برای مقابلھ با غلام حیدر خان بھ جنوب بفرستد، خطر از دست 

ارادگی گرفت. بیخان و جنرال غوث الدین خان مورد حملھ قرار میدادن شبرغان وجود داشت و از عقب توسط رستم علی

تر.شد و برای مردم تورکستان افغانی گرانسردار برای او گران تمام می

بالاخره اسحاق خان تصمیم گرفت در غزنی گک، وادی بزرگ در جنوب تنگی تاشقورغان مقاومت نماید گذرگاھی کھ 

سپتمبر نیروی غلام حیدر خان در معرض دید نگھبانان ٢٥شمالی افغانستان است. در ھای امروز ھم دروازه شرقی ولایت

رفتن برای تقویت قوایش در تاشقورغان باقی ماند. مشکلات بیشتری پیشرو اسحاق خان آمد اما اسحاق خان بھ عوض پیش

او ٦٠٧بالای روستاھای سرکش قتھ غن،از پی آمد ھنگامی کھ میر اتالیق از قندوز احتمالاً ناراحت از سبب امر اسحاق خان

).١٥٢، ١٩٧١را ترک گفت و در مسیر دریای آمو فرار نمود (کاکر 

دسمبر آغاز گردید. حتی با وجود این نا وقتی، اسحاق خان بھ ٢٧جنگ فیصلھ کننده شورش کوتاه اسحاق خان در صبح 

خواھند مود کھ شماری از قشون امیر از خط اول میھایی را در قران مھرشده دریافت نسستی حرکت نمود. شب قبل او وعده

ھای خودی، قوا او گفتھ شده است تا حملھ غلام حیدر خان ھا توسط شلیکبگذرند و برای جلوگیری از کشتھ شدن فراری

ر قبار دیگر با دادن ابتکار عمل بھ دشمن، اسحاق خان اشتباه بزرگ دیگر را با مست٦٠٨).٨٠-١٧٩، ٢شلیک نکنند (خافی ج 

نمودن قرارگاه خود بالای تپھ دارای فاصلھ زیاد از میدان جنگ مرتکب شد در نتیجھ ارتباطات خود را مختل نمود.

و در ابتدا بھ نفع اسحاق خان بود. سردار عبدالله خان توخی حملھ قوا حکومتی را ٦٠٩جنگ تا نا وقت بعدازظھر دوام نمود

رداخت و کاملاً آن را شکست داد. قسمت زیاد قشون امیر بھ شمول گورنر آغاز نمود اما بخشی از اردوی بلخ بھ تھاجم پ

، ١٩٧١ھای شیخ علی غارت شدند (کاکر بدخشان در مسیر دریا بھ سوی بامیان فرار نمودند، دران جا از سوی ھزاره

ا قوا اسحاق خان ھاما جنرال غلام حیدر خان با شنیدن یک جناح اردوی خود برای حمایت آن پیشروی نمود. آن٦١٠).١٥٢

ھا قشون بلخ از ھا را وادار بھ فرار نمودند. با گذاشتن سلاحزده ساختند و بھ زودی آنرا کھ در حال تاراج بودند شگفت

. گزارش ادعا دارد آقچه نیز سقوط نمود اما ٥٢٩، برگ ٥٥، اس ال ای آی:١٨٨٨سپتمبر ١٨کی ان ال، ٦٠٦
خان ھنوز در شبرغان بود.اسماعیل

.٧٨٧، برگ ٥٥، اس ال ای آی:١٨٨٨اکتوبر ١٠کی ان ال، ٦٠٧
د احتمال اینکه این کار تلاش عمدی غلام حیدر خان برای رسد که این قوا تغییر جھت داده باشد، بایچون به نظر نمی

٦٠٨فریب دادن اسحاق خان و کشاندن او در احساس امنیت دروغین بود. 

، اس ال ای ١٨٨٨اکتوبر ٩، در نامه مامور انگلیس در کابل، ١٨٨٨ان دی » اعلامیه جلالت مآب امیر افغانستان،٦٠٩
که در عین نماید جنگ تا ساعت دو بعدازظھر دوام نمود درحالیمیجایی که امیر ادعا١٠-٧٠٩ھای ، برگ٥٥آی:

٣-١٨٠، ٢دھد که حمله بزرگی توسط حسین خان در ساعت سه و نیم صورت گرفت. خافی ج زمان گزارش می
نماید که رویارویی عمده سه ساعت از ساعت یک تا اوایل عصر دوام نمود.اشاره می

.٦-٧٠٤ھای ، برگ٥٥، اس ال ای آی:١٨٨٨اکتوبر ٥ھمان جا. کی ان ال، ٦١٠
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، ١٩٧١گردید (کاکر میدان جنگ بھ سوی معبر جنوب تاشقورغان فرار نمود، بھ شدت از سوی غلام حیدر خان تعقیب می

٦١١).٤-١٨١، ٢؛ خافی ج ١٥٢

زیرا گردد، گرچھ حملھ ناگھانی غلام حیدر خان برای اسحاق خان یک عقب کشی بود، اما شکست اردوی او محسوب نمیا

، توازن جنگ بھ نفع اسحاق خان نددر تھاجم موفقانھ علیھ مواضع عبدالله خان توخی شامل بودند. در واقع ھر چ، اکثریت آن 

اما اسحاق خان با شنیدن برگشت و با باور اینکھ ھمھ نیروی او در ٦١٢).٣-١٨١، ٢؛ خافی ج ٣-١٥٢، ١٩٧١بود (کاکر 

بھ حال خود بود مانده او نشینی است میدان جنگ را ترک نمود و بھ سوی تاشقورغان فرار نمود آنچھ از اردوی حال عقب

سین خان قوماندان اردوی او پراکنده گردید، محمدح، با پخش خبر عزیمت در میان سپاه ٦١٣).١٨٣، ٢رھا نمود (خافی ج 

مانده امر نمود کل قوا اسحاق خان در عقب ماند تا در تلاشی برای بدر آوردن پیروزی از چنگ شکست آنچھ از اردو باقی

نتیجھ ٦١٤).١٨٢، ٢تا حملھ نمایند. در جنگ حسین خان کشتھ شد و افراد او توسط غلام حیدر خان مضمحل گردید (خافی ج 

متی روشن نبود تا اینکھ روز بعد روشن گردید کھ دشمن فرار نموده است. ھنگامی کھ جنگ اما ھنوز برای طرف حکو

وضعیت کارھا بھ درستی روشن گردید، غلام حیدر خان پیشروی بھ سوی تاشقورغان را فرمان داد کھ چند ساعت بعد آن 

٦١٥نمود.اشغالرا 

ر تاشقورغان سپری نمود، در این جریان شماری اسحاق خان بافاصلھ چند ساعت از دستگیر شدن فرار نمود. او شب را د

سپتمبر با از دست ٢٩و بھ مزار شریف گریخت و ازان جا در ٦١٦از مقامات را کھ وفادار بھ کابل مانده بودند بھ قتل رساند

ید دایمی او بالاخره بھ سمرقند و تبع٦١٧).١٨٤، ٢ھا در مسیر دریای آمو بھ شیرآباد فرار نمود (خافی ج دادن ھمھ امیدواری

اندخوی را گرفت و خاناکتوبر اشغال نمود، رستم علی٣قوا حکومتی مزار شریف را در ٦١٨).٢٥٣، ١٩٧١رفت (کاکر 

بھ سوی شبرغان و آقچھ پیشروی نمود، ھمھ مقاومت در مقابل امیر فروپاشید. ھنگامی کھ خبر پیروزی در غزنی گک بھ 

ھ خاطر فتح تورکستان افغانی را صادر نمود تا شایعات مبنی بر شکست توپ تھنیت ب١٠١کابل رسید، امیر فرمان شلیک 

ھا حک ای ساخت کھ بھ یادبود این پیروزی بالای لوحھ سنگبعدتر عبدالرحمن خان سلام نامھ٦١٩اردوی خود را خفھ نماید.

٦٢٠).٢٧١، ١٩٩١و در دو طرف دروازه دخولی زیارت علی در مزار شریف نصب گردید (مک چیسنی 

ھمانجا.٦١١
.١٩٨٥عبدالروف نفیر، مراوده شخصی، ٦١٢
بدون شک او از مرگ وحشتناکی که خسرش مواجه بود آگاه بود و ترس داشت که ھرگاه دستگیر شود به ٦١٣

سرنوشت مشابه روبرو خواھد بود.
.١٨٨٨اعلامیه امیر، ٦١٤
گوید او به کرکی فرار نمود.می٢-٧١١ھای ، برگ٥٥ال ای آی:، اس١٨٨٨اکتوبر ١٢کی ان ال، ٦١٥
ھمانجاه.٦١٦
.٨-٧٧٧، ٦٩ھای ، برگ٥٥، اس ال ای آی:١٨٨٨اکتوبر ٢٢، ٣کی ان ال، ٦١٧
ھمانجا.٦١٨
.٨-٧٧٧، ٦٩ھای ، برگ٥٥، اس ال ای آی:١٨٨٨اکتوبر ٢٢، ٣کی ان ال، ا٦١٩
.٥-٦١٣ھای ، برگ٥٦:، اس ال ای آی١٨٨٩جنوری ١٨ان کی وی تی، ٦٢٠
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١٨٨٨نھ و شورش اسحاق خان میم

برای چھار سال قبل از شورش اسحاق خان، محمدحسین خان گورنر میمنھ و گورنر تورکستان افغانی در مبارزه تلخی برای 

مانده بود درگیر بودند. اسحاق خان خشمگین از انکار امیر برای دادن اداره دولت اداره نمودن آنچھ از خانات مینگ باقی

، تلاش داشت موضع حسین خان را تضعیف نماید و جای پایی برای خود در ١٨٨٤ز سقوط دلاور خان در شھر بھ او پس ا

١٨٨٦نمود اما حرکتی بھ جلو نداشت. در کھ اولیا خان بھ صفت نماینده امیر در میمنھ عمل میولایت پیدا نماید. درحالی

الاً تری در امور داخلی ولایت احتمحاق خان توانست نقش فعالطوری کھ در بالا دیدیم، بھ تعقیب تعیین نماینده مقیم نو، اس

وقتی اسحاق ١٨٨٨از سبب اینکھ نماینده جدید سیاسی بیشتر مساعد بھ فشار از بلخ بود، داشتھ باشد. ازان رو در آگست 

حمد شریف خان کننده را در شادیان برگزار نمود، محمدحسین خان مجبور بود ھمراه پسرش و ولیعھد مخان جلسھ تعیین

٦٢١حضور یابد، اگرچھ ھنوز میمنھ از نظر اداری زیر اداره ھرات بود.

ی کرد و قبلاً یک نقشھ احتیاططبق تاریخ شفاھی عبدالروف نفیر، اسحاق خان بالای حمایت حسین خان از شورش حساب نمی

بود. مظفر خان مینگ پسر حکومت ھای خود با خون والی طرح نموده دار نمودن دستبرای برکناری امیر سرکش با لکھ

نمود و از سو در مزار شریف زندگی میاز چندین سال بھ این٦٢٢بھ قتل رساند)١٨٨٢خان (کسی کھ حسین خان در سال 

لذا ھنگامی کھ حسین خان از مھر نمودن قران ابا ورزید و با ٦٢٣شده بود.سوی اسحاق بھ صفت فرمانده قطعھ محافظ تعیین

الله خان است نھ گورنر بلخ کھ حق جانشین شدن را مخالفت نمود گفت کھ اگر چنین است این حبیبادعای اسحاق خان 

حدود یک ھفتھ بعد، اسحاق خان با ٦٢٥و مبالغ زیاد پول بھ زور از او گرفتھ شد.٦٢٤داراست، والی بھ زندان انداختھ شد

ریف خان مینگ، محمدحسین خان را بھ مظفر آگاھی از دستگیری و اعدام شربت خان از سوی مردان وفادار بھ محمد ش

مظفر خان دو تن شاھد قانونی را خواست تا ٦٢٦خان تسلیم داد و مطابق رسم خونخواھی نیاز بود انتقام قتل پدر را بگیرد.

اما محمد شریف ٦٢٨را ھمراه با زنان و چندین فرزند او کشتھ است.٦٢٧شھادت دھند کھ حسن خان با دست خود حکومت خان

حسین خان زمانی که حکومت خان را به قتل رساند با مادر مظفر خان روابطی داشت. حسین خان بالاخره با این ٦٢١
زن ازدواج نمود. بدون شک دلیل اصلی که چرا محبت ناچیز بین مظفر خان و حسین خان ضایع گردید، ھمین بود، 

.٦نگاه کنید فصل 
.١٩٨٥ده شخصی، عبدالروف نفیر، مراو٦٢٢
باره سردرگمی موجود است که چی وقت و چرا اسحاق خان قبول کرده بود که امیر مرده است. بعدتر پس دراین٦٢٣

دھد گورنر تورکستان از زنده بودن از اعلان امیری در محضر عام، او علیه امیر اعلان جھاد نمود، این نشان می
ن آگاه بود که امیر شدیداً مریض اما ھنوز زنده است، از شایعه عبدالرحمن خان آگاه بود. ممکن است اسحاق خا

کنندگان را متقاعد ساخت که زمان برای برداری نمود و شرکتمرگ عبدالرحمن خان در جریان جلسه شادیان بھره
یگانه برافراشتن پرچم شورش مناسب بود. احتمالاً اکثر امیران شایعه مرگ را باور نموده بودند و حسین خان مینگ 

باره اظھار شک نمود.کسی بود که دراین
؛ پی سی ٧-٦٢٦ھای ، برگ٢، ج ٣٠٣ھای ، برگ١؛ گریسباخ، سفرھا، ج ١٩٨٥؛ ١٨٨٨آگست ١٤کی ان ال، ٦٢٤

.١٩٨٥؛ عبدالروف، نفیر، مراوده شخصی ١٨٨٨؛ تی اف ژی، آگست ١٨٨٨سپتمبر ٢٥دی، 
.٦-٨٠٤ھای ، برگ٥٦آی:، اس ال ای ١٨٨٩فبروری ٢٥روپیه؛ کی ام، ٦٢٥٧٠٠٠
، اس ال ای ١٨٨٩اپریل ١٦؛ ان کی وی تی، ٧-٥٤٥ھای ، برگ٥٥، اس ال ای آی:١٨٨٨آگست ٢٧اچ ان ال، ٦٢٦
.١٩٨٥؛ عبدالروف، نفیر، مراوده شخصی ٣٥٧، برگ ٥٧آی:
سران حکومت گوید دلاور خان، یکی دیگر از پمی١٨٨٨جون ١٥؛ اچ ان ال، ١٩٨٥عبدالروف، نفیر، مراوده شخصی ٦٢٧

خان والی را به قتل رساند.
.٤٩٥، برگ ٥٦، اس ال ای آی:١٨٩٠می ١٤کی ان ال، ٦٢٨



١٢٣

بزرگ حسین خان مینگ از مرگ فرار نمود. او کمی قبل از محبوس گردیدن پدر بھ میمنھ برگشتھ بود تا ازدواج خان پسر

خود را جشن بگیرد. 

پنجاه تن را برای آوردن جسد پدرش از میمنھ بھ مزار شریف فرستاد ٦٢٩ھنگامی کھ محمد شریف خان از اعدام پدر خبر شد،

امیر اگرچھ نتوانست اذعان نماید کھ ٦٣٠دان مینگ ھا در زیارت امام صاحب دفن نمود.و پدر خود را در حظیره آبایی خان

مدیون حسین خان مینگ و خانواده او است و وقتی خبر مرگ او بھ کابل رسید با بدگمانی اشاره نمود. 

ً نزد من نیخوب است کھ او کشتھ شد. او فقط تنبیھ شده است. ھرگاه او صادق می امد؟ چون نزد اسحاق بود چرا مستقیما

٦٣١رفت، باید با نظر یکجا شدن با او رفتھ باشد اما چون باھم بھ توافق نرسیدند، کشتھ شد.

اسحاق موفقیت بیشتری در تشویق افسران افغان گارنیزیون میمنھ برای پیوستن بھ شورش داشت. جنرال شربت خان فرمانده 

ران ارشد میمنھ، از گورنر بلخ طرفداری خود را اعلان نمودند و قران نظامی سرپل و علاقھ داری میمنھ، ھمراه با ھمھ افس

خان پسر اسحاق خان یکجا نمودند ھا واپس بھ سرپل فرستاده شدند دران جا نیروھای خود را با اسماعیلآن٦٣٢را مھر نمودند.

٦٣٤ھ روانھ شد.کھ شربت خان بھ سوی میمندرحالی٦٣٣و بھ سوی بلچراغ، پوستھ مرزی میمنھ پیشروی نمودند.

٦٣٥رسد محافظان را برای داخل شدن بھ شھر تشویق نمودند.ھای میمنھ رسیدند و بھ نظر میشورشیان پس از شام بھ دروازه

پس از ٦٣٦جنرال فوراً محمد شریف خان مینگ و پنجاه تن یا بیشتر افسران زیردست و مادون قطعھ عسکری را فراخواند.

نمود او را بھ صفت امیر خود بپذیرند، قرانی را پیش نمود کھ ھمھ بھ شمول پسر تاکید میای از اسحاق خان کھ خواندن نامھ

دار آماده اما نھ محمد شریف خان و نھ ماموران نظامی درجھ٦٣٧والی آن را بھ نشانھ حمایت از شورش باید مھر نمایند.

یر نمودند. سھ تن مینگ باشی احتمالاً تبعیت نبودند. در عوض جنرال شربت خان و شماری از افسران شورشی را دستگ

ھا نیز توقیف گردیدند.حامی مظفر خان مدعی تاج و تخت مینگ

.  ٣-٥٣٢ھای ، برگ٥٦، اس ال ای آی:١٨٨٩جنوری ١١ان کی وی تی، ٦٢٩
که اسحاق ھنوز در قدرت بود. اچ ان ال، احتمالاً پس از شکست اسحاق خان اگرچه طبق عبدالروف نفیر درحالی٦٣٠
.٦-١١٥٤ھای ، برگ٥٥، اس ال ای آی:١٨٨٨بر اکتو٢٥
.  ١٩٨٥عبدالروف، نفیر، مراوده شخصی ٦٣١
.١٨٨٩اپریل ١٦ان کی وی تی، ٦٣٢

ھا از سوی امیر گیری طفره بروند. نیرنگ آنھا مھرھای خود را قطع نمودند تا از انتقامپس از شکست شورش آن٦٣٣
٢١؛ اچ ان ال، ١-٦٣٠ھای ، برگ٥٥، اس ال ای آی:١٨٨٨سپتمبر ٦ھا اعدام گردیدند. اچ ان ال، کشف گردید و آن

، برگ ٥٩، اس ال ای آی:١٨٨٩دسمبر ٣٠ان کی وی تی، ؛ ٨٠-١١٧٩ھای ، برگ٥٦، اس ال ای آی:١٨٩فبروری 
.٣٠٣، برگ ١، ج ٩-١٨٨٨؛ گریسباخ، سفرھا، ١٧٦

، ١٣؛ اچ ان ال، ١٨٨٨آگست ١٦ی، ؛ پی سی د١٨٨٨؛ تی اف ژی، آگست ١٨٨٨آگست ١٤جون، ١٨کی ان ال، ٦٣٤
.٢-٤٩١، ٨-٤٨٧ھای ، برگ٥٥، اس ال ای آی:١٨٨٨آگست ٢٠
؛ اچ ان ال، ٤٩٣، ٨٠-٤٧٩ھای ، برگ٥٥، اس ال ای آی:١٨٨٨آگست ٢٣؛ اچ ان ال، ١٨٨٨سپتمبر ١٤کی ان ال، ٦٣٥

.١٨٨٨سپتمبر ٦
.١٨٨٨سپتمبر ١٤کی ان ال، ٦٣٦
، ٥٦، اس ال ای آی:١٨٨٩مارچ ١٩؛ ان کی وی تی، ١٨٨٨آگست ١٤ال، ؛ کی ان١٨٨٨آگست ٢٠اچ ان ال، ٦٣٧

.٥-١٢١٤ھای برگ



١٢٤

ھا بھ کروخ در یک منزلی ھرات رسیدند، کسی از قبل بھ ھرات ھنگامی کھ آن٦٣٨اسیران با زنجیر بھ ھرات فرستاده شدند.

ر باره اینکھ از این بعد چی کنند طالب ھدایت شد. با ترس فرستاده شد تا گورنر را در مورد واقعات میمنھ اطلاع دھد و د

نظمی در شھر گردد اسیران دران جا سر بریده شدند. سر از اینکھ حضور جنرال شربت خان و طرفدارانش شاید سبب بی

نمایش جنرال مظلوم بھ ھرات فرستاده شد و ازان جا بھ کابل ارسال گردید، دران جا در بازار اصلی در محضر عام بھ 

٦٣٩).٣-١٧٢، ٢گذاشتھ شد (خافی ج 

٦٤٠دستگیری و اعدام جنرال شربت خان و ھمراھانش گارنیزیون میمنھ را بدون فرمانده و شھر را بدون گورنر باقی گذاشت.

بعضی ساختارھای مقامات ملکی و نظامی در میمنھ اساسی بود زیرا شماری از افسران میمنھ اداره بلچراغ را در دست 

خان با آگاھی از دستگیری شربت خان تھدید بھ حملھ بالای محمد شریف خان نمود اگر دستگیر ند و سردار اسماعیلگرفتھ بود

ترین شدگان را فوراً آزاد ننماید. اعدام بعدی دستگیر شدگان احتمال حملھ بالای میمنھ را افزایش داد. لذا محمد شریف بزرگ

و گارنیزیون میمنھ جامھ والی را پوشید. گارنیزیون از میان خود عبدالقیوم ھاپسر حیات حسین خان با اجازه مینگ باشی

٦٤١خان از وردک را بھ صفت جنرال و افغان دیگری را از کوھستان قوماندان لوا تعیین نمودند.

با دو توانست محمد شریف خان شماری از افراد ارشد خانواده خود را ھمراه دھی امور منطقھ تا جایی کھ میبا سازمان

راه رسیدن بھکھ او چشمدرحالی٦٤٢خان بھ ھرات فرستاد.برای تقاضای کمک فوری در مقابل اسماعیل،نماینده گارنیزیون

عالم دینی، «و امیرمحمد خان شخص ٦٤٣نظام جمشیدیھای سنی و سوارهقشون ھرات بود او ملا عزیز خان فرمانده ھزاره

نظام ایماق و اوزبیک برای سواره٦٠٠میر وفادار مانده بود، ھمراه با خاصھ دار او بھ ا٥٠٠را کھ ٦٤٤»مسن و نجیب

در جریان یکی از تھاجمات افراد ملا ٦٤٥).١٧٣، ٢عملیات اکتشافی و اذیت دشمن بھ گرزیوان و بلچراغ فرستاد (خافی ج 

یان رویارویی افراد ملا شد رو در رو قرار گرفت. در جرعزیز با یک نیروی دشمن کھ از سوی یک افسر میمنھ ھدایت می

کھ حیدر قلی خان پسر بزرگ خان آغا جمشیدی کھ قوماندان عزیز خان شکست خورد و شماری از افراد او کشتھ شد درحالی

؛ گریسباخ، سفرھا، ١٨٨٨آگست ١٤؛ کی ان ال، ١٨٨٨آگست ٢٧، ٢٠، ١٣؛ اچ ان ال، ١٨٨٨تی اف ژی، آگست ٦٣٨
در فراموز خان شربت خان برا١٨٨٨سپتمبر ١٤. طبق کی ان ال، ٧-٦٢٦ھای ، برگ٢، ج ٣٠٣، برگ ١، ج ٩-١٨٨٨

فوماندان اعلی قرارگاه ھرات را کشت.
.٣٠٣، برگ ١، ج ٩-١٨٨٨؛ گریسباخ، سفرھا، ١٨٨٨؛ تی اف ژی، آگست ١٨٨٨آگست ١٣اچ ان ال، ٦٣٩
١٨٨٦سرنوشت سردار عزیز خان بن شمس لدین خان که از سوی اسحاق به صفت نماینده مقیم میمنه در ٦٤٠

رسد که با شورشیان یکجا شده باشد و احتمالاً جز ت. محتمل به نظر میتعیین شده بود در منابع نیامده اس
افسرانی بود که به امر گورنر ھرات کشته شدند.

آگست ١٦؛ اچ ان ال، ١٨٨٨آگست ٢٠، ١٣؛ اچ ان ال، ١٨٨٩جون ١٨؛ ان کی وی تی، ١٨٨٨تی اف ژی، آگست ٦٤١
؛ گریسباخ، ١٠٠٠، برگ ٥٧، اس ال ای آی:١٨٨٩جون٦؛ اچ ان ال، ٩-٤٨٨ھای ، برگ٥٥، اس ال ای آی:١٨٨٨

افسر به این ترتیب انتخاب گردید، یکی برای ھر افسری که به اسحاق ٤٠. ٧-٦٢٦ھای ، برگ٢، ج ٩-١٨٨٨سفرھا، 
خان پیوسته بود.

.٩-٤٨٨ھای ، برگ٥٥، اس ال ای آی:١٨٨٨آگست ٢٠؛ اچ ان ال، ١٨٨٨آگست ١٦، ١٣اچ ان ال، ٦٤٢

.٢-٧٢١ھای ، برگ٥٥، اس ال ای آی:١٨٨٨سپتمبر ٧١اچ ان ال، ٦٤٣

.١٨٨٦ھا، الله بخش، یادداشت٦٤٤
.١٨٨٨سپتمبر ١٧اچ ان ال، ٦٤٥



١٢٥

). با وجود این ملا عزیز خان دوباره افراد خود ٥٧، جدول ١٨٩١نظام جمشیدی در ھرات بود زخمی گردید (میتلند سواره

ای موثر بود کھ نھ تنھا شورشیان را شکست داد بلکھ بلچراغ را و بھ حملھ متقابل پرداخت کھ بھ اندازهدھی نمود را سازمان

خان پوستھ مرزی خود را گرد اسماعیلبھ تعقیب این عقب٦٤٦نشینی بھ قورچی نمود.اشغال نمود و دشمن را وادار بھ عقب

بھ اختیار افسران میمنھ رھا نمود و بھ شبرغان برگشت.

ھا در باره شورش اسحاق نمود کند بودند. نخستین خبری کھ آنمات در ھرات برای درک خطری کھ میمنھ را تھدید میمقا

خان داشتند وقتی بود کھ افراد محمد شریف خان تنھا چند روز قبل از اعلان ھمگانی اسحاق خان در مزار شریف جنرال 

شربت خان را بستھ با زنجیر آوردند.

اند، بھ سرعت پیکی بھ د کھ شربت خان و ھمراھانش در تلاش جستجوی حمایت برای شورش اسحاق خانوقتی روشن گردی

در دھم آگست روز ٦٤٧کابل فرستاده شد تا امیر را از جدی بودن وضعیت آگاه بسازد و از وفاداری میمنھ اطمینان بدھد.

تن بھ سوی میمنھ حرکت ٣٠علی ھرات ھمراه با خان برادر فراموز خان قوماندان ااعلان اسحاق خان، جنرال رستم علی

آباداما قبل از اینکھ بھ شھر برسد شماری از سربازان گارنیزیون اندخوی و دولت٦٤٩او نھ روز بعد بھ میمنھ رسید،٦٤٨نمود.

ھ خاطرھمچنان بخشی از شورشیان از بلچراغ بھ میمنھ آمده بودند یا تبعیت خود از امیر را اعلان نمایند یا برای عفو ب

٦٥٠شورش آمده بودند.

یکی از تصامیم اولیھ او تقرر افسرانی بود ٦٥١خان قرارگاه خود را در خانھ توره خان مینگ باشی تعیین نمود.رستم علی

گدام مھمات جنگی میمنھ ٦٥٣تا دو تا سھ ھزار سرباز افغان در شھر را فرماندھی نمایند.٦٥٢کھ از ھرات با او آمده بودند

ھا اند. بیشتر توپھا و مرمی ھا کاملاً غیرقابل استفادهمیلی کشف نمود کھ ھمھ کلاھکاما رستم خان با بی٦٥٤آسیب ندیده بود،

١٥ھزار بندل مرمی و ١٠او فوراً ٦٥٥مقایسھ نبود.ھای انگلیسی کھ افراد اسحاق خان داشتند قابلسابقھ بودند کھ با توپ

ھزار روپیھ بدون تأخیر فرستاده شد تا از ٦٠رورت ھمراه با ھزار صندوق کلاھک از ھرات درخواست نمود. این ض

٦٥٦پرداخت قشون اطمینان حاصل گردد.

سپتمبر ٢٠؛ اچ ان ال، ١٨٨٨؛ تاریخچه شورش اسحاق خان، ١٨٨٨سپتمبر ١٣آگست، ٢٣ھمان جا. اچ ان ال، ٦٤٦
.٤-٧٢٣ھای ، برگ٥٥، اس ال ای آی:١٨٨٨

.٣١٨، برگ ١، ج ٩-٨٨٨١گریسباخ، سفرھا، ٦٤٧
.١٨٨٨آگست ٢٠، ١٣؛ اچ ان ال، ٤٨٦، برگ ٥٥، اس ال ای آی:١٨٨٨آگست ٩اچ ان ال، ٦٤٨
.١٨٨٨آگست ٢٣، ١٣اچ ان ال، ٦٤٩
.١٨٨٨آگست ٢٣اچ ان ال، ٦٥٠
.٨-٧٨٧ھای ، برگ٥٥، اس ال ای آی:١٨٨٨اکتوبر ١چ ان ال، ا٦٥١
.١٨٨٨آگست ٢٣اچ ان ال، ٦٥٢

١٩بود، امیر به وایسرای، ٢٢٣٨شده فادار در قرارگاه میمنه که از سوی عبدالرحمن خان دادهرقم دقیق قشون و٦٥٣
.١٥-١١ھای ، برگ٥٧، اس ال ای آی:١٨٨٩مارچ 

.١٨٨٨آگست ٢٧اچ ان ال، ٦٥٤
.٩٣٨، برگ ٥٥، اس ال ای آی:١٨٨٨اکتوبر ٨ھمان جا. اچ ان ال، ٦٥٥
، اس ال ١٨٨٨سپتمبر ٣آگست، ٣٠؛ اچ ان ال، ١٨٨٨سپتمبر ٤١؛ کی ان ال، ١٨٨٨آگست ٢٧، ٢٣اچ ان ال، ٦٥٦

. پس از دستگیری جنرال شربت خان قطعه نظامی میمنه محمد شریف ٥٤-٥٤٧، ٦٢٩، ٨٠-٤٧٩ھای ، برگ٥٥ای آی:



١٢٦

اما میمنھ دور از اینکھ ٦٥٧دیدند،خان بھ زودی روابط خوبی پیدا نمودند و طور منظم باھم میمحمد شریف خان و رستم علی

ھمھ سربازان گارنیزیون وفادار باقی نمانده بود و فرار حتمی در پشت امیر باشد، شھری بود کھ علیھ خود تقسیم شده بود. 

سربازان بھ گرزیوان و سرپل واقعھ روزانھ بود. با شگفتی کھ سھ تن از افراد اسحاق خان، سید نورالدین خان، سید عروض 

جا ارتباط پنھانی و سید شاه محمد ھمھ از پشین از حبس رھا گردیدند و اجازه یافتند در سرای قندھار اقامت نمایند و دران

ھا جنرال عبدالقیوم خان یکی از بازدیدکنندگان آن٦٥٨کردند.با شورشیان برقرار نمودند و سربازان را برای فرار تشویق می

خان شناسایی رتبھ جدید او را انکار نمود و تنھا اجازه داد امتیاز یک دفتردار را داشتھ منزجر بود زیرا رستم علیکھوردکی 

ھمچنان جنگ قدرت بین ملا عزیز خان و جنرال ٦٦٠ودن بر نارضایتی فزاینده بین سربازان گارنیزیون میمنھ،افز٦٥٩باشد.

٦٦١نمود.خان روان بود کھ اولی صلاحیت یک فرد بیرونی را بھ منزلھ قوماندان اعلی منطقھ انکار میرستم علی

مایت قوی از شورش در میان جمعیت محلی میمنھ نیز ھا نبودند کھ از سبب شورش اسحاق دو تقسیم شدند زیرا حتنھا افغان

ھا مظفر خان نزدیک ساختھ بود کھ حامیان با نفود وجود داشت. افزون بر محبوب بودن، اسحاق خان خود را با مدعی مینگ

ن خان ھایی کھ در زمان زمامداری حسیھایی کھ مخالف جانشینی محمد شریف خان بود یا آنزیادی در ولایت داشت. لذا آن

ھای گروه مظفری برای محمد شریف خان و مقامات نمودند. بنابراین فعالیتبرایشان ظلم شده بود، از شورشیان طرفداری می

در واقع برادرزاده محمد شریف خان کھ ھیات میمنھ را بھ ھرات برده بود، از ٦٦٢ھرات و کابل جای نگرانی فراوان بود.

وضعیت مغشوش امور، امیر و دیگران ٦٦٣ی برگشت بھ میمنھ تردید زیادی داشت.ترس اینکھ زندگی او در خطر ھست، برا

را نسبت بھ وفاداری میمنھ مشکوک ساخت، این کار تنھا نارضایتی را بیشتر ساخت. گورنر ھرات از فرستادن البسھ امتیازی 

ھ والی جدید و اقارب و مشاور مرسوم بھ محمد شریف خان انکار نمود تا ھنگامی کھ عبدالرحمن خان بھ فرستادن خلعت ب

٦٦٤ھا را ابقا نماید.ارشد او میرزا عبدالفیض خان امر نمود تا وفاداری آن

سالار دلاور خان بود و ازان سپھ١٨٨٤تر ساخت. این شخص تا ظاھر گردیدن دوباره یزدان قلی خان وضعیت را خراب

مختلف خرد و کوچک را بھ دوش داشت. پس از مرگ برد، دران جا وظایف زمان تا حال در تورکستان روسی بسر می

، ٥٦، اس ال ای آی:١٨٨٩فبروری ٢٢مانده سربازان را بپردازد. ان کی وی تی، خان را تشویق نمود تا معاش عقب
ھزار روپیه را که محمد شریف ٩دھد که گورنر اسحاق خان بدون موفقیت تلاش نمود تا گزارش می١-٩٥٠ای ھبرگ

خان از شادیان به میمنه برای پرداخت معاش آورده بود به دست بیاورد.

.١٨٨٨اکتوبر ١اچ ان ال، ٦٥٧

ھا آزاد گردیدند و موقف دولتی در ندھد که آ. وکیل ھرات طور باورنکردنی گزارش می١٨٨٨اکتوبر ٨اچ ان ال، ٦٥٨
شھر برایشان داده شد.

ھمانجا.٦٥٩
.١٨٨٨اکتوبر ١مثلاً اچ ان ال، ٦٦٠
.١٨٨٨اکتوبر ٨سپتمبر، ١٣اچ ان ال، ٦٦١
.١٨٨٨سپتمبر ١٧، ١٢اچ ان ال، ٦٦٢

١٨٨٨آگست ٣٠اچ ان ال، ٦٦٣
خان مامای حسین خان بود.. میرزا عبدالفیض١٨٨٨اکتوبر ٨سپتمبر، ١٣آگست، ٣٠، ١٣اچ ان ال، ٦٦٤



١٢٧

٦٦٥اش خواستار کمک شدند.حسین خان شماری از حامیان مظفر خان مخفیانھ بھ او نامھ نوشتند از او و متحدان روسی

دلگرم از این دعوت و با آگاھی از شورش اسحاق خان، یزدان قلی خان مقامات روسی در مرو را اطلاع داد کھ مخالفت با 

تا حدی است کھ ھرگاه او بھ تورکستان افغانی برگردد ھمھ اوزبیکھا با او یکجا خواھند شد و ولایت بھ دور از کمک امیر

سالار را، احتمالاً خانوف سپھکمی بعدتر جنرال علی٦٦٦حتی یک سرباز روسی بدون عبور از مرز سقوط خواھد نمود.

و خانوف بھ او البسھ افتخار دادتأیید رسمی را گرفتھ باشد زیرا علیبرای بحث بالای نقشھ او بھ مرو دعوت نمود کھ شاید 

٦٦٧او را مسئول دو صد سوار تورکمن و اوزبیک ساخت.

حرکتی کھ ھیاھوی زیادی را بین ٦٦٨آباد راند دران جا با علی خانوف یکجا شد،دولت-یزدان قلی خان بھ سوی مرز پنجده

باھم از مرز افغانستان گذشتند اما پس از یک ٦٦٩افغان در مرغاب سبب گردید.سوی مرزھای دیگر در اینمالدارھا و گروه

فرسنگ پیشروی از سوی خاصھ داران بالا مرغاب دستگیر و متوقف گردیدند. یزدان قلی ادعا نمود کھ تنھا برای یک گزمھ 

این معذرت را نپذیرفتند و خواستند خواھد قلعھ گذر اسماعیل را ببیند اما افراد جنرال غوث الدین تفتیشی آمده است و می

ھنگامی کھ خبر مداخلھ او بھ ھرات رسید، امر اینکھ جنرال غوث الدین مسئولیت عملیات ٦٧٠بدون جنگ بھ پنجده برگردد.

میمنھ در مقابل اسحاق خان را بدوش بگیرد لغو گردید و وادار گردید برای چند ھفتھ در بالا مرغاب باقی بماند، با وجود 

ھا از شورش برداری روساو برای سر بازگیری از قبایل مجاور ھمچنان نظارت دقیق بھ مرزھا را در صورت بھرهاینکھ 

٦٧١بلخ و برای تجاوز بھ قلمرو افغان، ادامھ داد.

بھ تعقیب این تجاوز مرزی، یکی از جاسوسان محلی روسی بھ میمنھ فرستاده شد و ھمزمان با لال کھن دل خان خسربره 

آباد رسید. ھردو باھم بھ سرعت سران قبیلھ ارساری و گارنیزیون افغان را گمراه نمودند تا از حمایت خان بھ دولتاسحاق 

حیدر قلی خان جمشیدی و ٦٧٣آباد بھ میمنھ رسید، ملا عزیز خان،ھنگامی کھ تغییر موضع دولت٦٧٢بردارند.امیر دست

و اوزبیکھا بھ سرعت بھ سوی قلعھ پیشروی نمودند، بر شورشیان ھای سنی خان ھمراه با سربازان ایماق، ھزارهاسماعیل

.١٨٨٨آگست ٢٧؛ اچ ان ال، ١٨٨٨تی اف ژی، سپتمبر ٦٦٥
. از آنجایی که این گزارش از کابل صادر شده ٣-١٣٩٢ھای ، برگ٥٥، اس ال ای آی:١٨٨٨دسمبر ١٧کی ام، ٦٦٦

ش برای تواند که این بخشی از جنگ روانی امیر علیه اسحاق خان باشد، تلااست این احتمال رد شده نمی
دھد که گردد. با وجود این، وکیل ھرات گزارش میھا حمایت میاعتبار ساختن او با این نظر که او از سوی روسبی

سالار برای مداخله در امور چھار ولایت کوشش نموده نماید که سپهنماید، تأیید میتحرکات یزدان قلی را ثبت می
است.

، ٥٥، اس ال ای آیِ:١٨٨٨سپتمبر ٢٧، ٢٤؛ اچ ان ال، ١٨٨٨آگست ٢٧، ٠٢؛ اچ ان ال، ١٨٨٨تی اف ژی، سپتمبر ٦٦٧
.٤-٧٥٣، ٢-٧٥١ھای برگ

ھای نو . او به قلعه قنبر و تنگی سنگی رفت. نتوانستم این نقاط را در نقشه١٨٨٨سپتمبر ٢٤،٢٧اچ ان ال، ٦٦٨
دریابم.

.١٨٨٨سپتمبر ٢٧اچ ان ال، ٦٦٩
ھمانجا.٦٧٠
.١٨٨٨؛ تی اف ژی، سپتمبر ١٨٨٨ر سپتمب٢٤، ١٧اچ ان ال، ٦٧١

.١٨٨٨؛ تاریخچه شورش اسحاق خان، ١٨٨٨سپتمبر ٢٤آگست، ٢٧اچ ان ال، ٦٧٢
ھای بعدی روشن داد اما گزارشگوید سرھنگ محمد خان فوج را قومانده میمی١٨٨٨آگست ٢٧اچ ان ال، ٦٧٣
سازد که ملا عزیز مسئول بود.می



١٢٨

ھا مانع توطئھ یزدان قلی خان برای اقدام عاجل آن٦٧٤استیلا یافتھ سران شورشیان و جاسوس روسی را دستگیر نمودند.

ھار ولایت خان و اسحاق خان برای بھ دست آوردن چاندخوی گردید و در جنگ بین رستم علی-ثبات ساختن مرز میمنھبی

٦٧٥سھم بیشتری نگرفت.

ھا در مرزھای بادغیس مقامات ھرات را وادار ساخت تا بھ نیروی تقویتی کھ بھ سوی میمنھ در حال ترس از مداخلھ روس

این تأخیر امیر را ناراحت ساخت، اھمیت ستراتیژیک خانات را در ٦٧٦پیشروی بود امر نمایند در بالا مرغاب متوقف شود.

ھا وقتی فوج٦٧٧تان افغانی درک نمود، گورنر ھرات را از ناخشنودی خود با عبارات مشکوک اطلاع داد.جنگ برای تورکس

بود ھا متوجھ گروه افسرانیاز ھرات بھ موقع نرسید، نارضایتی بین سربازان قرارگاه میمنھ بیشتر گردید. بھ ویژه خشم آن

ظم توانست حفظ نخان میر سربازان افزایش یافت، آنچھ رستم علیخان آمده بودند. در اواخر ماه آگست، فراکھ با رستم علی

ھای میمنھ او را وادار ساخت تا نقشھ حملھ بھ سرپل را بھ تعویق بیندازد و مجبور گردید بود. شک در مورد وفاداری فوج

یز ھنگامی دین در اندخوی نآباد رسیدگی نماید. نقشھ پیشروی بھ سوی نذیرالبالای ملیشھ محلی متکی باشد تا بھ شورش دولت

در پایان، ھفتھ اول یا دوم سپتمبر بود کھ سربازان اساسی از ھرات و بالا ٦٧٨کھ ملا عزیز خان بیمار گردید بھ تعویق افتید.

مرغاب شروع بھ رسیدن بھ میمنھ نمود.

عام سرپل با ھدایت تاراج و قتلھا از چخچران و چار سده و در این وقت، امیر بھ ھرات امر نموده بود تا با فرستادن فوج

ھای محلی ھنگامی کھ سربازان ملک٦٧٩نمایند، جبھھ سوم را علیھ اسحاق خان بازنمایند.کسانی کھ از حکومت او اطاعت نمی

ھرات رسید فکر ھرگونھ شورش را رھا نمودند. چار سده بھ زودی اشغال گردید و پیشروی از مسیر تیر بند تورکستان بھ 

افسران شورشی میمنھ در قورچی، در مواجھھ با پیشروی نیروی دولتی از طریق شیرین تگاب ٦٨٠امھ یافت.سوی سرپل اد

خان نامھ نوشتھ اظھار اطاعت نمودند. ھنگامی کھ جنرال از این خبر آگاه شد، سھ ھزار ھای چیراس، بھ رستم علیو کوه

مایت یک ھزار سوار میمنھ برای گرفتن کولیان و قورچی نیروی سواره منظم ھرات را کھ تازه بھ میمنھ رسیده بود، در ح

برای اقدام سریع، رستم ٦٨١و برای حملھ بالای لال کھن دل خان فرستاد کھ بیرون از سرپل موضع دفاعی گرفتھ بود.

.١٨٨٨بر اکتو١سپتمبر، ٢٤، ١٧اچ ان ال، ٦٧٤
در عوض یزدان قلی خان اطراف گلران را مورد حمله قرارداد، در یک رویارویی با نگھبانان مرزی افغان یک نفر کشته ٦٧٥

نظمی در بین مالدارھای غلزی و اچکزی در اطراف قلعه ولی موجود بود . ھمچنان بی١٨٨٨اکتوبر ٥شد، اچ ان ال، 
از افراد دیگر بودند که شاید به حوادث تورکستان افغانی ارتباط نداشته که متھم به تاراج یک پیک حکومتی و شماری

.١٨٨٨اکتوبر ٨، ١آگست، ٢٠باشد. اچ ان ال، 
.١٨٨٨اکتوبر ١اچ ان ال، ٦٧٦
.١٨٨٨اکتوبر ١سپتمبر، ٢٤، ١٣ھمان جا. اچ ان ال، ٦٧٧
ن خان مسئول نیروھای اسحاق خان در گوید نورالدیمی١٨٨٨سپتمبر ٢٤. اچ ان ال، ١٨٨٨اکتوبر ١اچ ان ال، ٦٧٨

اندخوی بود.

.٧١٥، برگ ٥٥، اس ال ای آی:١٨٨٨سپتمبر ١٠؛ اچ ان ال، ١٨٨٨سپتمبر ١٧اچ ان ال، ٦٧٩
.١٨٨٨سپتمبر ٢٧، ٢٠اچ ان ال، ٦٨٠

، ٥٥، اس ال ای آی:١٨٨٨اکتوبر ٤؛ اچ ان ال، ١٨٨٨سپتمبر ١٤؛ کی ان ال، ١٨٨٨اکتوبر ١سپتمبر، ٧اچ ان ال، ٦٨١
.١-٧٩٠ھای برگ



١٢٩

ا دشمن ھالعمل آنھا با خود بگیرد. سرعت و اندازه عکسنظام را امر نمود شش صد پیاده را ھمراه با اسبخان سوارهعلی

زده ساخت کھ در مقابل اردوی در حال پیشروی فرار نمود.را شگفت

در سرپل خاص، قطعھ عسکری شورش نمود، افسران را محبوس و شھر را بھ حیدر قلی خان جمشیدی و قوا امیر تسلیم 

مزار شریف عقب خان رسید، شبرغان را ترک نمود و بدون مقاومت بھھنگامی کھ خبر سقوط سرپل بھ اسماعیل٦٨٢نمودند.

خان در مقابل نیروھای امیر از خود مقاومت جدی نشان بدھد بیشتر چھار ولایت از دست اسحاق نشست. بدون اینکھ اسماعیل

خان رفت. 

آباد بھ زودی از بیماری بھبود یافت و میرزا عبدالفیض خان مشاور محمد شریف خان بھ او ملا عزیز خان در دولت

ز سقوط سرپل، رییس اندخوی، احتمالاً یکی از اقارب نزدیک زمامدار برکنار شده افشار، بھ ملا بھ زودی پس ا٦٨٣پیوست.

در آق گذر در سرک اندخوی ترک نموده است و تقاضا را عزیز خان نوشت و اطلاع داد کھ نذیر الدین خان موضع خود 

آباد بود نیرنگی برای بھ دام انداختن قوا دولتاینکھ این کار ٦٨٤نمود ھرچھ زودتر آمده منطقھ را برای امیر تصرف نماید.

یا تقاضای واقعی برای جلب کمک روشن نیست، اما ملا عزیز خان فرصت را برای پیشروی بیشتر در تورکستان افغانی 

نظام حرکت نمود، قوا در رأس سواره٦٨٥،هخان  دست بھ حملھ نزداز دست نداد و در نافرمانی از دستور خاص رستم علی

٦٨٦و توپخانھ را در عقب رھا نمود.پیاده

ھا در آق نذیرالدین خان با اطلاع از پیشروی قوا حکومتی، تصمیم بھ کمین دشمن گرفت. شمار کوچکی از سواران تورکمن

اه ببرند.کنندگان را بھ سوی کمینگسرای گذاشتھ شد با ھدایت اینکھ بھ مجردی کھ شدیداً زیر فشار آمدند فرار نمایند تا تعقیب

نذیرالدین خان قسمت بیشتر قوا خود را بھ سرک اندخوی عقب کشید و نزدیک پلی در کنار شرقی دریای شیرین تگاب در 

ھنگامی کھ ملا عزیز ٦٨٧ھا دو نیم شده بود.ھای آبیاری و گودالجنوب اندخوی موضع گرفت، جایی کھ زمین از سبب کانال

حملھ نمود و بھ زودی دشمن را در ھم شکست بھ آنھا حال نگھبانی یافت، ھا را دربھ آق گذر نزدیک شد، شماری از تورکمن

ھا کشانده شد کھ کار را برای عزیز خان امر تعقیب داد و در پیچ و خم کانالھا و گودال٦٨٨کھ برگشتند و بھ سوی پل رفتند.

بھ تعقیب دشمن داد بدون اینکھ ھا مشکل و خطرناک ساخت. با دیدن فرار افراد دشمن در مسیر دریا، او امرھای آناسب

نظام تورکمن را کھ در عقبدر باره کمین دشمن بیاندیشد. وقتی ملا عزیز و افرادش از پل گذشتند، نذیرالدین خان پیاده

ھا پنھان بودند امر بھ آتشباری داد. آن قسمت افراد عزیز خان کھ از پل گذشتھ بودند بھ سرعت کشتھ شدند یا اسیر گودال

قطعھ شدن دوستان خود را تماشا کنند. ملا ھای کھ نتوانستھ بودند از پل بگذرند وادار گردیدند قطعھکھ آنند، درحالیگردید

، اس ال ای ١٨٨٨؛ ملا عزیز خان به علی خانوف، سپتمبر ١٨٨٨اکتوبر ١٥؛ اچ ان ال، ١٨٨٨اکتوبر ٥، ١اچ ان ال، ٦٨٢
کندک خاصه دار و یک ٥رقم نیروی شورش در سرپل را ١٨٨٨اکتوبر ١. اچ ان ال، ٩-٧٨٧، ٥-١٠٢٣ھای ، برگ٥٥آی:

.داندھزار سوار با سه توپ بزرگ می
.١٨٨٨اکتوبر ٨اچ ان ال، ٦٨٣
.٤-١١٥٣ھای ، برگ٥٥، اس ال ای آی:١٨٨٨اکتوبر ٢٥؛ اچ ان ال، ١٨٨٨اکتوبر ٨، ٤، ١اچ ان ال، ٦٨٤

.١٨٨٨اکتوبر ١اچ ان ال، ٦٨٥
.١٨٨٨اکتوبر ١٥، ٨اچ ان ال، ٦٨٦
ھا در قرمقول یا آلتی بولک موضع گرفتند.آی دی. احتمالاً آن٦٨٧
آی دی.٦٨٨
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عزیز خان کھ این اقدام را رھبری نموده بود، بالای اسبش شلیک گردید، بالاخره توانست وسیلھ برای سوارشدن بیابد. او در 

٦٨٩نظام نذیرالدین خان جدا در تعقیب او بود.سرعت بھ سوی شیرین تگاب راند سوارهنشینی نمود و با حال جنگ از پل عقب

٦٩٠کھ چندین خط دیگر اسیر گرفتھ شد.حملھ عجولانھ بالای آق سرای بھ کشتھ یا زخمی شدن حدود صد تن انجامید، درحالی

ھزار قران را ١٢ھای دیگر بھ ارزش ھای ذخیره و داراییملا عزیز نھ تنھا اسب خود را از دست داد بلکھ پشتاره، اسب

٦٩١نیز رھا نمود کھ بھ دست فاتحان افتید.

شده افزود. با وجود رسیدن نیروی تقویتی از ھرات، جمعیت محلی و خان محاصرهشکست ملا عزیز بھ مشکلات رستم علی

اختلافات بین جنرال ٦٩٢ایان سپتمبرتوانستند. در پنیروی نظامی میمنھ بیزاری و احساس نفرت خود را نسبت بھ او پنھان نمی

داشتند، او قادر ھا در ملا عام  جنرال را توھین نموده دشنام روا میشده تقریباً خارج از اداره بود. آنو افسران محلی انتخاب

دیگر را ای در قطعات خود نفوذ داشتند کھ سربازان اوامر کسیھا بھ اندازهزیرا آن٦٩٣ھا را توقیف یا تنبیھ نماید،نبود آن

اند تا او را بھ شماری از افسران بھ شمول بعضی سرداران از ھرات، گزارش شد کھ در حال توطئھ٦٩٤کردند.اطاعت نمی

خان بھ پسران حاجی مومن خان و حاجی داد خان بارکزی امر نمود تا او ھنگامی کھ رستم علی٦٩٥اسحاق خان تسلیم نمایند

ھای تلاشی در سرک اندخوی افراز گردید و افراد ملا عزیز پوستھ٦٩٦رنگ رد نمودند.دھا بیرا تا سرپل ھمراھی نمایند، آن

ملا عزیز بھ میمنھ فراخوانده شد و فوج ٦٩٧آباد فرستاده شدند.خان کھ تلاش برای ورود بھ میمنھ نمودند دوباره بھ دولت

٦٩٨منظم حکومتی برای جایگزینی ملیشھ محلی در مرزھای اندخوی فرستاده شد.

ھایی بھ میمنھ رسید کھ از موفقیت غلام حیدر خان رفت. گزارشختانھ برای رستم خان حوادث در شرق بھ خوبی پیشخوشب

گفت و شایعاتی بود کھ اسحاق خان بھ شدت شکست خورده  و وادار بھ فرار گردیده است. روز بعد از شکست در کھمرد می

ھای شھر را برای تجلیل از این ع خود برگرداند و امر نمود توپخان تصمیم گرفت این خبر را بھ نفآق گذر، رستم علی

این ٦٩٩پیروزی امیر شلیک نمایند، این خبر را پخش نمود کھ اسحاق خان زخمی شده است و در تاشقورغان اسیر شده است.

رغاب در رأس تا اینکھ چند روز بعد جنرال غوث الدین از بالا م٧٠٠را آرام ساخت،» گارنیزیون متمایل بھ شورش«فریب 

قوا بزرگی رسید. در عین زمان اولین شاھد عینی جنگ غزنی گک بھ میمنھ رسید و ھر نوع گمان شورش در گارنیزیون 

.١٨٨٨اکتوبر ٢٥اچ ان ال، آی دی. ٦٨٩
تن و چند اسب کشته شد اما بیشتر صد تن در جنگ بالای پل کشته شد، اچ ان ال، ٦در رویارویی آق گذر تنھا ٦٩٠
.١٨٨٨اکتوبر ٢٥، ٦سپتمبر، ٢٧
.١٨٨٨اکتوبر ٢٥، ١اچ ان ال، ٦٩١
اد، طبق گزارش اول عقب کاغذ اچ جنگ در آق گذر احتمالاً چند ورز قبل از شکست اسحاق خان در غزنی گک رخد٦٩٢

.١٨٨٨سپتمبر ٢٧ان ال، 
.١٨٨٨اکتوبر ١٥، ٨اچ ان ال، ٦٩٣
.١٨٨٨اکتوبر ٢٥چ ان ال، ا٦٩٤
ھمان جا.٦٩٥
.١٨٨٨اکتوبر ١٥اچ ان ال، ٦٩٦
.١٨٨٨اکتوبر ١٥، ٨اچ ان ال، ٦٩٧
ھمان جا.٦٩٨
.١٨٨٨اکتوبر ١٥اچ ان ال، ٦٩٩
.١٨٨٨اکتوبر ٨اچ ان ال، ٧٠٠
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خان و محمد شریف خان ترس از با وجود این، وضعیت نامطمئن بود. ھردو رستم علی٧٠١میمنھ بھ فراموشی سپرده شد.

٧٠٢ب نخوابیده بودند.جان خود داشتند و از احتمال شورش برای دو ش

دسمبر خبر شکست اسحاق خان بھ ھرات رسید، دو روز بعد استخباراتی کھ توسط پیک از طریق سرپل و میمنھ ٢٩در 

آباد گارنیزیون دولت٧٠٣ھا امر داده شد.مرمی توپ، چراغان نمودن شھر و برگزاری جشن٢١رسید آن را تأیید نمود. شلیک 

ھای جستجو برای تعقیب اسحاق خان و سایر رھبران شورشی در مسیر تاده شد و گروهبرای بھ دست گرفتن اندخوی فرس

خان قبلاً از خان بھ سوی سرپل پیشروی نمود و ازان جا بھ شبرغان رفت، اسماعیلرستم علی٧٠٤دریای آمو فرستاده شد.

غربی تورکستان افغانی بھ در ظرف یک ھفتھ یا بیشتر پس از جنگ غزنی گک، تمام مناطق٧٠٥منطقھ فرار نموده بود. 

خان افتید بدون اینکھ کدام مرمی شلیک شده باشد. اما با وجود تلاش برای دستگیری رھبران شورشی، دست رستم علی

ھا و اسحاق خان، پسرش و شماری دیگر از سران شورشی توانستند در مسیر دریای آمو فرار نمودند، دران جا تورکمن

٧٠٦ھا پیوستند.را حمایت نموده بودند بھ آنسایر افراد قبایل کھ شورش 

نتیجھ:

(شورشی  کھ توسط سرداراسحاق خان پسرسردار محمد  عظم خان برادر امیر شیر علی خان و پسر  کاکای امیر عبدالرحمن 

محمد خان در برابر  حکمت مطلق العنان امیر عبدالرحمن خان  کھ ھر دو از خانواده بارکزایی ھا و نواسھ ھای امیر دوست

خان میباشند منش دشمنی این خانواده را کھ در سده نزدھم در سرزمینی بنام افغانستان (یا خراسان دوره  احمد شاه درانی ) 

در اریکھ پادشاھی قرار داشتند ، بھ قسمی براه افتاد کھ از بدخشان  تا میمنھ و باد غیس و بغلان بھ شممول اندراب و خنجان 

ن  وشیخ علی ، ھمھ خانواده ھا در خون غوطھ ور گردیدند و حاصل آن بعد از آنھمھ بربادی و کھمرد وسیغان و بامیا

اقتصادی و کشتھ شدن جانھای عزیز مردمان ترکستان  افغانی (ازبیک ھا ، ھزاره ھا ، ترکمن ھا ، جمشیدی ھا، ھزاره  

مول ھرات و  غزنی و ولایات جنوب در این ھای سنی بادغیس و تاجیک ھا غیره) ، و سپاھیانی کھ از سایر ولایات  بھ ش

جنگ کشیده شده بودند ثمره دیگری نداشت کھ روس  ھا و انگلیس  ھا نظاره گر وتھیھ کننده  ساز وبرگ جنگ بھ ھر دو 

طرف بودند کھ درتاریخ افغانستان توسط تاریخ نویسان سرکاری ھر گز بھ ثبت نرسید و سده نزدھم در تاریکی مطلق قرار 

د.داده ش

جا. شاھد عینی در چند روز اول اکتوبر رسید.ھمان٧٠١

.١٨٨٨اکتوبر ١٥چ ان ال، ٧٠٢
.١٨٨٨اکتوبر ١٥، ٤اچ ان ال، ٧٠٣
. ملا عزیز خان آنچه از دارایی حاکم اندخوی مانده بود به قسم خسارت ضایعات آق گذر ١٨٨٨اکتوبر ٢٥اچ ان ال، ٧٠٤

.١٢٩برگ ، ٥٩، اس ال ای آی:١٨٨٨دسمبر ٥غصب نمود، اچ ان ال، 
.١٨٨٨اکتوبر ١٥، ١٨سپتمبر، ٢٧اچ ان ال، ٧٠٥
ھایشان فرار نمودند، اچ ان ھا و داراییآباد، شبرغان و اندخوی بود که با رمهتورکمن از دولت٤٠٠در میان مھاجران ٧٠٦

.١٨٨٨اکتوبر ٢٥ال، 
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صرف نظر از اینکھ وقایع تاریخی ھرگز پوشیده نمی ماند و بھ طوری بروز میکند خاصتاْ کھ ما خوشبختانھ در عصر 

تکنالوژی معلوماتی قرار داریم این زوایا  کشوده می گردد.

ر میر و سردااین فقط گوشھ ای از کشتار  ھای امیر عبدالرحمن خان در ترکستان  افغانی میباشد . سایر جنگ ھای این ا

مستبد از خانواده بارکزایی ھا درفصل  ھای ھفتم و ھشتم این اثربصورت  پژوھشی آمده است کھ قبلاْ در این سلسلھ مقالات 

گنجانیده شده است .این سردار خونخوار ولیکن شجاع وکار کشتھ در امور نظامی دست ھمھ فاتحان تاریخ را از پشت بستھ 

یسی شان توانست با بھ غل و زنجیر کشیدن فرزندان رشید وطن ، خانواده خود را برای بیشتر است وبھ ھمیاری دوستان انگل

از نیم قرن در اریکھ قدرت سیاسی افغانستان نصب نماید . ولی  این خانواده مستبد توسط فرزند شجاع و دھقان زاده ای از 

دشاھی افغانستان ساقط ساختھ شد. ھر چند بعد از تبار تاجیک کھ از وادی کھدامن پروان برخاستھ بود برای ھمیش از پا

غدری کھ توسط نادر خان بھ کشتھ شدن امیر حبیب الله کلکانی انجامید خانواده مفسد تر از پیش یعنی پسران محمد یوسف 

اختند زه سمساعد نادر خان ، ھاشم خان و شاه محمود خان رویکار آمدند وتا توانستند فجایع گذشتھ را بھ ترکستان افغانی تا

کھ در جایش بھ آن می پردازیم.(ویراستارو پژوھشگر))



١٣٣

١٨٨٨-١٨٨٥افغانستان بادغیس و تورکستان صغیر 
بزرگترین جا بجایی  ناقلین افغان بھ ترکستان صغیر (افغانی)

ھشتمبحث 

م)در زمان  امارت امیر عبدالرحمن ١٨٨٨تا -١٨٨۵این جا بجایی ھا یا کوچ  ھای اجباری بار اول دربین سالھای (.١
غاز بھ تشویق از مناطق پرجمعیت جنوب آ١٨٨٢/٣زمستان بھ صورت اجباری وتشویقی صورت پذیرفت  کھ از 

) و بعد از یک سال یا بیشتر ١٨٨، ١٣١، ١٩٧٩ھای مسکونی و کوچی برای اقامت در شمال نمود (کاکر پشتون
ھا از جنوب بھ بغلان و تورکستان افغانی آغاز گردید، سیاستی کھ در ھای آنتبعید محبوسین سیاسی و خانواده

طول زمامداری عبدالرحمن خان ادامھ یافت.

، در واقعیت یک سوم یک ملیون ی حقوقخواستھ ھای کاملاً » منطقھ بایر«این فرضیھ لرحمن خان در امیر عبدا.٢
یا بیشتر جمعیت بومی ساکن تورکستان صغیر را نادیده گرفت و شباھت قوی را با آنچھ یک دھھ بعدتر از سوی 

ازان جایی ٧٠٧دارا ھست.)٣٠٠-٢٩٨تیودر ھرزل برای توجیھ مستعمره سازی فلسطین اعلان گردید (توچمن، 
کھ برنامھ منشأ اروپایی داشت نھ افغانی، جای شگفتی بالخاصھ نیست. در واقعیت، گزیتھ تورکستان افغانی و در 
تبانی با آن میتلند نیز بر فرضیھ بیابان و نقشھ امیر برای تغییر توازن قومی تورکستان افغانی بھ نفع نژادش، 

)١٩٨۶(لایون صحھ گذاشتند.

میلادی ھند بھ دو کشور علایده بنام ھند و پاکستان بر مبنای اعتقادات دینی از ھم جدا ١٩۴٧ر دیگر در ده و با.٣
گردیدند کھ بھ صد ھا ملیون نفر بھ خسارات جبران ناپذیر سر دچار شدند و خانواده ھای کھ دو شق شدند و 

منجر بھ جدایی پاکستان غربی بھ کشور نو ھمدگر شان را تا امروز ، ھرگز نیافتند.این جا بجایی بھ دو  کشور 
گردید .١٩٨٣ظھور دیگر بنام بنگلھ دیش در 

گردد در فلسطین مردم ر میطور نیست طوری که فکاین«ھا سی اف تبصره گولدا مایر در باره حقوق فلسطینی٧٠٧
ھایی که زمین برایشان وعده قول از کولین چپمن، آننقل» ھا وجود خارجی ندارند.به نام فلسطینی وجود دارد.... آن

.١٨٦)، ١٩٨٦داده شد! (لایون، تجدید چاپ 
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انستان بود افغامیر عبدالرحمن  خان در شمال گسترش سیاست ییت ،کھ مبنی برتصمیم عبدالرحمن خان برای تطبیق برنامھ 

ز زمان فتح بلخ از سوی محمد اکرم خان بھ وسعت کمتر در حال اجرای آن بود. اگرچھ ھزارھا افغان ا١٨٨٠از اوایل ،

ھا برای خود در اردوی دولت افغان در تورکستان افغانی خدمت نموده بودند، قبل از عبدالرحمن خان شمار اندک افغان

ھای اخلاف مقامات دولتی یا کھنھ نوکر بودند. ھرگاه ھا خانوادهمسکن دایمی در شمال ھندوکش ساختھ بودند. بیشتر این

قوم افغان (پشتون) در ولایت کمتر ١٨٨٥/٦در ٧٠٨اعتماد باشد،یھ جمعیت نشر شده در گزیتھ تورکستان افغانی قابلاحصائ

خانوار) در ٣٠٠٠ھا (اکثریت آن٣٥٠٠از این ٧١٠خانوار بود.٨٧٠٠٠جمعیت تخمینی %٥یا زیر ٧٠٩خانوار٣٥٠٠از 

).١، جدول ١٠، ٢، ج ١٩٠٧زیستند (گزیتھ بلخ می

یه را در احصای) (که شالوده ھمه احصاییه ھای بعدی٢، ج ١٩٠٧و ١٨٩٥شده از سوی گزیته (رقم جمعیت ارائه٧٠٨
ھای ) با احتیاط باید رسیدگی گردد زیرا نتیجه سرشماری رسمی را در فاصلهنشان میدھد ١٩٤٧ھای جدید برتانیه تا 

نماید. ارقام بر اساس روستاھا و سران قبایل گرفت بیان نمیھا طوری که در ھند صورت میمنظم در زمامداری انگلیس
انستان و ھنگامی که این ارقام به سبب تخمین حدسی بودن از سوی کمیشنرھا داده شده است. مقامات حکومت افغ

یا سروی کنندگان محلی که از شھر یا ساحه بازدید نمودند مورد تردید قرار گرفت. در نتیجه حاشیه اشتباه خیلی بزرگ 
لیت بزرگ جمعیت آوردن ارقام درست برای جمعیت تورکستان افغانی، اقبرای افزودن به مشکلات به دست است.

ھای کوھستانی ھا یا روستاییھا در شھرکھا و ھزارهیصدی زیاد جمعیت ایماقفوز نیمه کوچی یا نیمه شھری بود. ھن
زیستند و گرچه چندین سروی در این مناطق راه انداخته شد ھای شمالی ھندوکش میتیر بند تورکستان یا در دامنه

ید.ھا بازدید گردشمار اندک این مسکونی

میمنه مثال خوب سوال برانگیز احصاییه جمعیت کمیسیون مرزی است. ماموران افغان که منبع اصلی اطلاعات برای 
کمیسیون بودند فقط برای حدود یک سال در منطقه بودند و اطلاعات ناچیز در باره جغرافیا، اقتصاد و دیموگرافی منطقه 

مچنان گزارش استخبارات ھیات را به عھده داشت تخمین خود و داشتند. میتلند که مسئول اصلی تالیف گزیته و ھ
٢٥٠٠اما رقم بالاتر ٣٣٩، ١٨٨٨داد، سی دی ییت خانوار ساکنان شھر میمنه توسط مرک را ترجیح می٤٠٠٠تخمین 

دھد. خانوار را به دست می٥٠٠٠ھا یعنی حدود خانوار بیرون ازان در تپه٢٥٠٠خانوار در محدوده دیوارھای شھر و 
خانوار نیمه شھری و ٢٥٠٠نماید اما ذکری از خانوار را در شھر ذکر می٢٥٠٠پیکاک احتمالاً با پیروی از گزارش ییت 

نماید. گزارش چاپ ناشده دیگری از ھمان تاریخ و مطمینا متکی بر اطلاعات کمیسیون مرزی تعداد بیرون از شھر نمی
کاری اشتباه نمود (در نومبر. میتلند در کل در رابطه به احتیاط٢٨دی، گوید، پی سی می٨٠٠٠خانوار را در میمنه 

ش). ٢٣٥ادامه ببینید 

ر میمنه و ھکه ش٢٦٦ھای ماموران استخباراتی موجود است. مرک ص اشتباھات اساسی دیگری نیز در بین گزارش
%٣٥با این رقم موافق نیست و با بیشتر از دکان ھست. میتلند اما ٢٣٥گوید میمنه دارای میهبازار آن را مطالعه نمود

احصاییه مرک را در زیرنویس دھد وشده ترجیح میداند رقم خود را در گزارش چاپمی١٥٠ھا را کاھش تعداد دکان
، با مرک و میتلند موافق نیست ادعا ١١١). پیکاک ٥٣٣، ٢، ج ١٨٨٨؛ میتلند ٢٠٣، ٢، ج ١٩٠٧نماید (گزیته ارجاع می

دھنده جمعیت کلی آن است، ھای یک شھر نشانصد دکان دارد. از آنجایی که تعداد دکانکه میمنه صرف یکنمایدمی
ھای شھر نقش مستقیم بالای تخمین جمعیت شھر دارد. ھرگاه تصمیم مرک جھت تذکر رقم خودش درباره دکان

ه این باور خواھد آورد که جمعیت شھر دکان بیشتر در میمنه موجود باشد میتلند ما را ب٨٠ست باشد و رمرک دشمار
نماید. نماید. عین چیز در باره سایر بازارھا در تورکستان افغانی صدق میمطمینا بیشتر از آنچه بوده که گزیته ذکر می

ھای ھندوھا و یھود در شھر نیز موافق نیست.میتلند ھمچنان در مورد تعداد دکان

پشتون در تورکستان افغانی ١١٧٠٠حدود ١٨٨٨رش اسحاق در گوید کمی قبل از شومی٢٥٤خالفین، ٧٠٩
زیستند.می

کھمرد -دھنده این است که جمعیت میمنه و تورکستان افغانی وسیغانبدون جمعیت قندوز و بدخشان. ھمه نشان٧١٠
انی در سلسله آفات طبیعی و انسبا در نظر داشتخانوار تخمین و٨٧٠٠٠از (غیر از قندوز و بدخشان) کمی بیشتر 
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ھای مسکونی و کوچی برای اقامت در شمال امیر از مناطق پرجمعیت جنوب آغاز بھ تشویق پشتون١٨٨٢/٣از زمستان
ھا از جنوب بھ ھای آن) و بعد از یک سال یا بیشتر تبعید محبوسین سیاسی و خانواده١٨٨، ١٣١، ١٩٧٩نمود (کاکر 

ھای این مھاجرت٧١١عبدالرحمن خان ادامھ یافت.بغلان و تورکستان افغانی آغاز گردید، سیاستی کھ در طول زمامداری

از سبب تطبیق برنامھ ییت از سوی امیر برای تغییر ١٨٨٥اولیھ در توازن قومی ولایت چندان تاثیر نداشت اما از خزان 

ینان مملاحظھ افزایش یافت و برای اطعمدی توازن قومی در تورکستان افغانی و بادغیس، تعداد ناقلین پشتو زبان طور قابل

منطقھ  دست و (اقتصادی)داری و حتی زندگی اجتماعی اداره زمیندر اداره امور سیاسی بلکھ در ھا نھ تنھا از اینکھ افغان

.قوی داششتھ باشند

تر گردید، امیر فرمانی را صادر نمود کھ طی آن ھنگامی کھ قحطی و گرانی در تورکستان افغانی عمیق١٨٨٥در جنوری 

ھا بھ رژیم ھایی کھ وفاداری آنھ شمول سربازان را بھ جنوب منع نمود و اعلان گردید کھ بعضی خانوادهتحرکات افراد ب

ھا از چھار ولایت تلاش در ھمین وقت تعدادی از اوزبیکھا و تورکمن٧١٢ثابت شده بود تشویق شوند تا بھ شمال بروند.

ھای خود را ترک نمودند و بھ سوی مرزھای بخارا فرار خانھنابرابر برای بقا در جنوب دریای آمو را رھا نمودند، زمین و

شد، چنین ھا از سوی مقامات افغان نشد یا نمیبرای جلوگیری از ھدر شدن سرمایھ قوای بشری چیزی برای آن٧١٣نمودند.

مانده این اقیھای بشود کھ از بسیاری جھات این مھاجرت از سوی امیر ناخواستھ نبود، او برای غصب زمینگمان برده می

٧١٤توانست آن را برای ناقلین جنوب تسلیم بدھد.مھاجران آزاد بود و می

پذیرد ) می٥٥٤، ٢ج ١٨٨٨. در واقع میتلند (پائین بودرخداد در نظر گرفته شود١٨٨٠و ١٨٧٠منطقه که در جریان دھه 
تن و جمعیت تورکستان افغانی (به شمول ٣٠٠٠٠در باره جمعیت خانات میمنه حدود ١٨٨٨ھا در که تخمین روس

ھا بوده رسد ارقام پایین به نفع اھداف امیر و انگلیسنظر می). به ٢٥٤تن ھست (خالفین، ٦٤٠٠٠٠قندوز) حدود 
ایر یزرع و بگردید که منطقه لمباشد. با تخمین نمودن پایین (عمدی؟) جمعیت تورکستان افغانی این مفکوره خلق می

لاش بر این گردید. در عین زمان، تتوجیه میدر آن است که عبدالرحمن خان مدعی آن است و در نتیجه اسکان ناقلین 
ھا به منزله فیصدی بسیار کوچک جمعیت کلی ھا و تاجیکھای عمده افغانستان اوزبیکھا، تورکمنھا، ھزارهبود تا اقلیت

شان بیشترند. تناسب قبایل پشتون در مقایسه با وانمود گردد یا اینکه قبایل افغان از نظر تعداد نسبت به تعداد واقعی
ز صد سال گذشته ھمیشه از جمله موضوعات حاد بوده است و دولت افغانستان در ھای دیگر در طول بیش ااقلیت

اندازی سرشماری عمومی مطابق اصول صحیح علمی مقابل ھرگونه تلاش ملل متحد یا موسسات دیگر برای راه
ه از ھای رسمی حکومتی در باره شمار اوزبیکھا، تورکمنھا و غیرھمیشه مقاومت نموده است. حتی امروز تخمین

ھا به مراتب بیشتر از آنچه است ھا متقاعدند که شمار مردمان آنھا جدا مورد اختلاف است، آنسوی رھبران و نماینده
دھد.که احصاییه رسمی نشان می

؛ ١٢٢٤، برگ ٥٦، ج ٦-١٠٧٥ھای ، برگ٤٠، اس ال ای آی:١٨٨٥اپریل ٢٩؛ کی ان ال، ١٨٨٤مارچ ١٨کی ان ال، ٧١١
.١٣٩٥، برگ ٥١، اس ال ای آی:١٨٨٧بر دسم٨پی سی دی، 

.١٨٨٥جنوری ٢٥کی ان ال، ٧١٢
. ٦-١١٥٤ھای ، برگ٥٥، اس ال ای آی:١٨٨٨اکتوبر ٢٥؛ اچ ان ال، ١٨٨٦جنوری ٧، ١٨٨٥نومبر ٢٨پی سی دی، ٧١٣

تان افغانسامیر اما به وکیل انگلیس گفت که او متوقع است شمار زیاد مھاجرین اوزبیک و تورکمن از قلمرو روسیه به
. اگرچه شمار ٩٨٧، برگ ٤٥، اس ال ای آی:١٨٨٥سپتمبر ١٥سرازیر شوند، امیر به عطاالله خان، خبر نویس در کابل، 

٢٩تر بودند. اچ ان ال، رفتند مھمھای که به روسیه میھا از نظر تعداد با آناندک مھاجرین به افغانستان آمدند اما آن
ھزار خانوار از افغانستان که از زمان شیرعلی ١٢. امیر تخمین نمود که ٣٩٧برگ ، ٥٢، اس ال ای آی:١٨٨٧دسمبر 

، اس ال ١٨٨٦نومبر ٢٣نمودند، امیر به وایسرای، خان از تورکستان صغیر فرار نموده بودند در قلمرو بخارا زندگی می
.٩١، برگ ٤٩ای آی: 

، ٥٦، اس ال ای آی:١٨٨٩فبروری ٨ی تی، مھاجرت پس از شورش اسحاق خان افزایش یافت مثلاً ان کی و٧١٤
، ١٨٩١اکتوبر ١٦؛ کی ان ال، ٦-٥٢٥ھای ، برگ٥٩، اس ال ای آی:١٨٩٠جنوری ٢؛ ان کی وی تی، ٨-٧٩٧ھای برگ

.٩٤٤، برگ ٦٤اس ال ای آی:
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زبانی تورکستان افغانی در محضر عام بھ منزلھ پیشتاز تلاش برای جبران -سیاست عبدالرحمن خان برای تغییر نقشھ قومی

رویای بزرگی دارد آن را بھ «کھ امیر » بودقیمتی بودند...کھ بیھوده افتادهھای گراندشت«خسارت اذعان گردید. ولایت 

، در یحقوقخواستھ ھای کاملاً » منطقھ بایر«این فرضیھ ٧١٥).٦٠، ١٩٧٣(تاپر » منطقھ مسکونی و زراعتی مبدل سازد

واقعیت یک سوم یک ملیون یا بیشتر جمعیت بومی ساکن تورکستان صغیر را نادیده گرفت و شباھت قوی را با آنچھ یک 

٧١٦) دارا ھست.٣٠٠-٢٩٨از سوی تیودر ھرزل برای توجیھ مستعمره سازی فلسطین اعلان گردید (توچمن، دھھ بعدتر

ازان جایی کھ برنامھ منشأ اروپایی داشت نھ افغانی، جای شگفتی بالخاصھ نیست. در واقعیت، گزیتھ تورکستان افغانی و در 

ذاشتند. تغییر توازن قومی تورکستان افغانی بھ نفع نژادش، صحھ گتبانی با آن میتلند نیز بر فرضیھ بیابان و نقشھ امیر برای

کھ حکومت چنگیزی نمود، درحالیھا نظم و تمدن را نمایندگی میشد کھ زمامداری افغانحال، تلویحاً چنین گفتھ میدرعین

نظمی و سوء اداره بود.نمونھ بی

ھای تباه کن و وضعیت پرآشوب منطقھ قبل ی از سبب جنگجمعیت ولایت در مقایسھ با مساحت آن اندک است. این تا حد

ھا از سوی امیر بر ھاست، اما و تا حد زیاد از سبب قحطی و بیماری طاعون است.... این مھاجرتاز آمدن زیر اداره افغان

وجود دارد تر ازان چھ فعلاً پایھ دلایل روشن و کاملاً مناسب ترغیب گردیده است. جای زیادی برای جمعیت خیلی بزرگ

سال در اقلیت ٣٠تا ٢٠موجود است و ممکن است ھرگاه ولایت افغانی و در صلح باقی بماند، جمعیت تورکی زبان طی 

).٧، ٢، ج ١٩٠٧بمانند (گزیتھ 

بیشتر صریح بود تا نقشھ اسکان -ای کھ خودش حک نمودکلمھ-، در مورد افغانی سازی١٨٩٣سی ای ییت در نگارش 

بود:» العادهفوق«ریزی نماید. این یک نظر نامھناقلین را بر

ده ھا مراوھا یا روسھا و غیره اند کھ با تورکمنھای ھراتی و جمشیدیتنھا قبایل غیر افغانی نظیر اوزبیکھای میمنھ، ھزاره

٧١٧ھا مصون خواھند بود.ھا احاطھ شوند آنیا ارتباط دارند و ھنگامی کھ توسط افغان

ھزار ١٨٨٥١٨ھا در شمال، عبدالرحمن خان بھ سرعت اقدام نمود و در پایان اکتوبر لھ بزرگ افغانبا تصمیم اسکان کت

اقامت نمودند کھ از سوی اسحاق خان برای » ھای شاھیسرزمین«خانوار داوطلبانھ یا جبری مناطق خود را ترک نموده در 

ن سھ ھزار خانوار از ده افغانان کابل و پنج ھزار غلزی، در جملھ این ناقلی٧١٨).٦١، ١٩٧٣ھا نگھ داشتھ شده بود (تاپر آن

ھایی کھ داوطلبانھ رفتند پنج تا ده روپیھ آن٧١٩).٦١، ١٩٧٣از جملھ دو ھزار تن واجد خدمت سربازی، شامل بودند (تاپر 

ن بر این، مصارف راه ھمچنان دو پوند آرد روزانھ، کراچی رایگان و یک قاطر برای ھر ھفت تن مھاجر داده شد. افزو

.١٨٨٥نومبر ٢٨؛ پی سی دی، ٧٥٩، برگ ٤٥، اس ال ای آی: ١٨٨٥آگست ٢٩کی ان ال، ٧١٥
گردد در فلسطین مردم طور نیست طوری که فکر میاین«ھا ا مایر در باره حقوق فلسطینیسی اف تبصره گولد٧١٦

ھایی که زمین برایشان وعده قول از کولین چپمن، آننقل» ھا وجود خارجی ندارند.به نام فلسطینی وجود دارد.... آن
.١٨٦)، ١٩٨٦داده شد! (لایون، تجدید چاپ 

ھای ، برگ٧٠، اس ال ای آی:١٨٩٣می ٢٥ھای ھرات، ه استحکامات و فوجھا در بارسی ای ییت، یادداشت٧١٧
٩٤-١٧٨٧.

. ارقام برای تعداد مھاجرین به تورکستان افغانی ١٨٨٦جون ٢٩؛ کی ان ال، ١٨٨٥اکتوبر ٢٤پی سی دی، ٧١٨
یار متفاوتی که گوید. تفاوت در ارقام احتمالاً به معھزار خانوار می١٨٨٦١٢جنوری ٧متفاوت است، پی سی دی، 

ھایی که جبراً تبعید گردیده بودند.گردد مثلاً حذف آنگرفتن مربوط میھر گزارش کار می
.١٨٨٥اکتوبر ٢٤سپتمبر، ٥پی سی دی، ٧١٩



١٣٧

مشوق دولتی زمین آبی درجھ اول، ابزار دولتی و واگذاری مالیھ دولت برای حاصلات بھ دست آمده برایشان داده شد (تاپر 

بھ میمنھ فرستاده شدند اما ناقلین افغان در سراسر تورکستان افغانی پراکنده بودند با » ھای قویافغان«٧٢٠).٦١، ١٩٧٣

٧٢١).٢٥٤، ١٨٨٨شد (سی ای ییت ھای زراعتی پیدا میسرپل جاھایی کھ بھترین زمینتراکم بیشتر در بادغیس، بلخ و

»دار مھاجرت مردم از مناطق اطراف کابل بھ تورکستان افغانیجریان دوام«میتلند ثبت نمود کھ چگونھ ١٨٨٥در نومبر 

ھایی کھ در منطقھ بین باره تعداد افغان). بدبختانھ ما رقم درستی را در٦١، ١٩٧٣قول از تاپر را مشاھده نموده است (نقل

کمی قبل از شورش اسحاق خان ادعا ١٨٨٨اسکان یافتند در دست نداریم، اما یک گزارش در تابستان ١٨٨٨تا ١٨٨٥

صد ھزار تن) را علاوه ھزار خانوار (یک٢٠بھ این رقم باید حداقل ٧٢٢ھزار تن بود.١٤نمود کھ تعداد افراد جبراً تبعیدشده 

تعداد ١٨٨٨مند گردیده بھ شمال کوچ نمودند تا زندگی نوی را آغاز نمایند. لذا تا خزان ید نمود کھ از اعلان امیر بھرهبا

ھزار افزایش ٤٠ھزار و احتمالاً تا ٢٦بھ بیش از ١٨٨٥/٦در ٣٥٠٠ھای افغان ساکن در تورکستان افغانی از خانواده

ازدیاد در فاصلھ سھ سال بھ میان آمد. ھرگاه رھشت با-در صد٣٠بیش از در صد جمعیت تا٤یا طور تخمینی ٧٢٣یافت،

بود کھ بھ تعقیب آن امیر مجبور اھالی بومی و ناقلین افغان تورکستان افغانی را توزیع مجدد نمود، بسیار نمی١٨٨٨شورش 

ھا در مناطقشان تا زمان وفات کھا و تاجیبینی گزیتھ در باره بھ اقلیت رسیدن اوزبیکھا، تورکمنمحتمل بود کھ پیش

یافت.عبدالرحمن خان واقعیت می

ھا نھا برای مھاجرت، فقدان دانش آبادغیس مانند تورکستان بھ آسانی پیش نرفت، عمدتاً از سبب دودلی پشتونی سازیافغان

لان عمومی مشوق سخاوتمندانھ با وجود اع١٨٨٦کفایتی مقامات حکومتی بود. در بھار در باره آب و ھوا و سوء اداره و بی

اند، ھا بھ اتفاق آرا مخالف ھرگونھ جابجایی دایمی در مرغابدرانیھا گورنر قندھار را اطلاع دادند کھ آن٧٢٤از سوی امیر،

).٤-٦٢، ١٩٧٣ھا در لفافھ با لھجھ دیپلوماسی آن را بیان نمودند (تاپر اگرچھ آن

.١٨٨٦، مارچ ١٨٨٥؛ تی اف ژی، دسمبر ٢١-٢٢٠ھای ، برگ٤٦، اس ال ای آی:١٨٨٥نومبر ٢٨پی سی دی، ٧٢٠

.١٨٨٥اکتوبر ٢٤پی سی دی، ٧٢١
ھزار خانوار را ذکر ٤٠. سایر منابع رقم بالاتر ٨-٤٩٧ھای ، برگ٥٥، اس ال ای آی:١٨٨٨سپتمبر ١٢پی سی دی، ٧٢٢

ھای مسیحی کابل نیز ھا ارمنی. در میان تبعیدی٩٦٥، برگ ٥٤، اس ال ای آی:١٨٨٨آگست ١٧کنند، کی ان ال، می
ھا در کابل ھا مزار شریف را اجازه داده شوند تا با آند تا ارمنیاز امیر تقاضا نمودن١٨٨٥شامل بودند که در آخر دسمبر 

ھای کابل به بلخ بروند. در طول دو ماه حدود چھل خانواده وادار گردیدند یکجا شوند. در عوض امیر فرمان داد تا ارمنی
سابقه داشت به پایان رساند ھایھا را در کابل که از زمان بابریدارایی خود را فروخته به شمال بروند که حضور ارمنی

نماید). طبق یک گزارش شماری از جایی که او سرنوشت این گروه را بحث می٦١ش ٦٦(سی اف گریگوریان، 
ھا و ای به حکومت برتانیه در ھند نوشتند و از زمامداری امیر، تھدیدات او در مورد مصادره دارایی آنھای نامهارمنی

انگلیس به بعد مورد -مودند. کلیسای ارمنی در پایتخت افغان که از جنگ افغانتبعیدشان به سمرقند شکایت ن
ھای رسد تخریب گردیده است. قادر نبود مرجع دیگری در رابطه به ارمنیھای متعدد بوده است به نظر میحرمتیبی

تر نماید که بزرگمیاشاره١١٩٠، برگ ٤٦، اس ال ای آی:١٨٨٦جنوری ١مزار شریف بیابم اگرچه گزارش کی ان ال، 
، ١٨٨٦فبروری ١٣؛ پی سی دی، ١٤٢٨، برگ ٤٦، اس ال ای آی:١٨٨٦از جمعیت ارمنیان کابل بود. تی اف ژی، مارچ 

.٦٢ش ٤٣٠، ٦-٦٥؛ ھمچنان نگاه کنید گریگوریان، ١٥٤٨، برگ ٤٧اس ال ای آی:
.٩٦٥، برگ ٥٤، اس ال ای آی:١٨٨٨آگست ١٧کی ان ال، ٧٢٣
.١٨٨٦رچ تی اف ژی، ما٧٢٤



١٣٨

ھا بدون ھمراھی خانواده ی رفتن امر نماید، نباید با امر او مخالفت نمایند اما آنھا براھا بود ھرگاه بھ آنامیر پادشاه آن

٧٢٥خواھند رفت.

ھا جھت اطاعت، امر نمود کھ بعد ازان وقتی امیر از این خبر آگاه ساختھ شد او خوشحال نبود و برای وادار نمودن آن

در ماه اپریل فرمان داده شد کھ یک ٧٢٦آن وقت معاف بودند.ھای خود را بپردازند کھ تا بارکزیھای قندھار مالیھ ھمھ زمین

).٦٤، ١٩٧٣ھزار قلبھ زمین در قندھار باید بھ سوی مرغاب حرکت نماید (تاپر ١٢خانوار از ھر 

عبدالرحمن خان تاجو خان رھبر ٧٢٧نمود،کھ جنگ برای قدرت بین امیر و سران درانی طور متوازن نوسان میدرحالی

ھای مالدار یا زیھا کوچیز نوزاد را کھ قبلاً در بادغیس خدمت نموده بود، بھ کابل دعوت نمود. اسحاقطایفھ اسحاق زی ا

گرچھ تاجو خان از سوی ٧٢٨).٦٢، ١٩٧٣نمودند (تاپر ھای تابستان بھ غور مھاجرت میصاحبان رمھ بودند کھ قبلاً در ماه

نمود کھ خان در نظم درانیھا موقف پایین دارد او با امیر درک می٧٢٩درانیھای قندھار شخص مھمی بھ شمار نمیرفت،

توانست جھت رھبری ناقلین گول بخورد تا کھ رھبران قبایل قندھار را مودبانھ سرجای شان بنشاند. مشوق خوشامدید گفتن می

تر تاجو خان )، اما پیشنھاد ازدواج از سوی امیر بین دخ٦٣، ١٩٧٣؛ تاپر ١٣٢، ١٩٧١مالی خیلی سخاوتمندانھ بود (کاکر 

٧٣٠اش را بھ بادغیس منتقل بسازد.الله خان، ولیعھد بود کھ بالاخره رھبر قبیلھ اسحاق زی را وادار ساخت تا قبیلھو حبیب

شد تا بھ یک رییس نسبتاً گمنام پیشنھاد گردد زیرا با خسران شدن امیر آینده افغانستان قدر و تر از این نمیتعارف بزرگ

توانست احترام و حیثیت مشابھ یافت و او اگر امر نتواند، میملاحظھ افزایش میاش طور قابلیلھمنرلت تاجو خان و قب

اعضای خانواده سلطنتی را طلب نماید.

ظرف یک ماه یا بیشتر چندین ھزار اسحاق زی از پشت رود ھمراه با یک ھزار تا دو ھزار غلزی و چند صد اچکزی و 

تاجو ٧٣١).٧-٢١٦، ١٨٨٨؛ سی ای ییت ٥-٦٤، ١٩٧٣در حال حرکت بودند (تاپر نورزی از پشت رود بھ سوی مرغاب 

خان از سوی امیر مسئول عمومی ناقلین تعیین گردید، مقر خود را در بالا مرغاب ساخت، گرچھ قومانده نظامی بھ دست 

شان خش شدند و تراکم اصلیساختند در سراسر منطقھ پغوث الدین خان باقی ماند. اسحاقزیھا کھ قسمت بیشتر ناقلین را می

بعضی ٧٣٢).٦٥، ١٩٧٣گردید (تاپر الله بیگ خان اداره میھا بود کھ زمانی از سوی فتحدر قادس و منطقھ فیروزکوھی

.١٨٨٦؛ تی اف ژی، مارچ ٥، برگ ٤٧، اس ال ای آی:١٨٨٦مارچ ١کیو ان ال، ٧٢٥
.١٨٨٦؛ تی اف ژی، مارچ ٥، برگ ٤٧، اس ال ای آی:١٨٨٦مارچ ١کیو ان ال، ٧٢٦
.٧٢١، برگ ٤٨، اس ال ای آی:١٨٨٦سپتمبر ٦کیو ان ال، ٧٢٧
ھمان جا.٧٢٨

.١٨٨٦جون ١١اچ ان ال، ٧٢٩
ھمان جا.٧٣٠
-٨٠٧، ٧٢٣ھای ، برگ٤٨، اس ال ای آی:١٨٨٧سپتمبر ١٦، ٥؛ اچ ان ال، ١٨٨٦سپتمبر ١٣جا. کیو ان ال، ھمان ٧٣١
.٧٤٩، برگ ١٨٨، اس ال ای پی:١٨٨٦آگست ٢٨؛ ام ا، ٩٥٧، ٨

.١٨٨٧سپتمبر ١٦، ٥اچ ان ال، ٧٣٢



١٣٩

نمودند بھ کابل رفتند و بھ امیر علیھ وادار ساختن سران درانی کھ بھ تاجو خان از سبب قدرت و موقف نو او، حسادت می

).٥٢-٦٤، ١٩٧٣بھ بادغیس کھ قبلاً صاحب زمین در پشت رود اند شاکی شدند (تاپر قبایل برای مھاجرات

ھزاران مالدار طی سھ یا چھار دور بھ سوی بادغیس حرکت نمودند و اگرچھ تاجو خان اوامر ١٨٨٦در نیمھ بعدی سال 

رتانیھ در مشھد بود و در یک مامور محلی کھ در خدمت مامور ب٧٣٣خاصی از امیر داشت تا ناقلین از مرغاب نگذرند،

ھای سیاه از چھارشنبھ تا قلعھ ولی ھای افغان با خیمھکوچی«بھ منطقھ سفر نمود گزارش داد کھ ١٨٨٦دسمبر 

ھا زمین یا تدارکات علوفھ یا مواد سوخت کافی در ساحل جنوبی مرغاب موجود نبود تا نیاز احتمالاً برای آن٧٣٤،»اندپراکنده

نماید، زد. مطمیناّ افغانستان بادغیس نسبت بھ آنچھ تاپر در نوشتھ عالی خود در این رابطھ پیشنھاد میآن ھا را برآورده بسا

با وجود این مانند اسکان ناقلین افغان در تورکستان، خیلی مشکل است رقم دقیق ٧٣٥).٥-٦٤، ١٩٧٣تر بود (تاپر گسترده

دغیس رفتند بھ دست داد، زیرا منابع ارقام بسیار متفاوتی را بھ با١٨٨٦ھایی را کھ در جریان تابستان و خزان خانواده

ھزار تن) ٣٠٠تا ٢٥٠ھزار خانوار (٥٠٠٠گوید کھ تنھا اسحاق زی در حدود ) می١٣٢، ١٩٧١اند. کاکر (گزارش داده

اما ٧٣٦قل شوند،ھزار خانوار بھ منطقھ منت١٢بود. در سپتمبر وکیل ھرات گزارش داد کھ عبدالرحمن خان امر داده است تا 

رقمی کھ در آگست از سوی ٧٣٧رفتند،ھزار خانوار باید می٢٥قبلاً خبر نویس کابل با نقل از امیر بھ صفت منبع گفت کھ 

٤٠٠٠نماید کھ و تاپر تخمین می٧٣٨مأموریت مشھد گزارش شده است. این رقم آخری شاید تعداد افراد باشد تا خانوار،

٧٣٩) شاید رقم درستی باشد.٥-٦٤، ٩٧٣١ھزار تن) (تاپر ٢٤-٢٠خانوار (

ای را در اقتصاد محلی بھ بار آورد و رسیدن ھزاران کوچی مالدار در بادغیس، ھمھ در ظرف چند ماه، ویرانی گسترده

صرف رنج و بدبختی مردمان محلی را کھ قبلاً مجبور بھ تحمل آن بودند، افزایش داد. نھ تنھا این بلکھ ثابت گردید کھ 

ای برای مالداران نیز است. مقامات در ھرات از سوی امیر امر گردیدند تا ناقلین را با مسکن و غلھ تأمین عھمھاجرت فاج

ھا از مانده بود توسط ملخسالی حاصلات آن سال خشک شده بود. آنچھ باقیاما از سبب خشک٧٤٠)،٦٥، ١٩٧٣نمایند (تاپر 

ھزار خروار غلھ اضافی باید در ھرات تھیھ گردد تا نیاز ٢٤بود کھ بین رفت و حاصلات در منطقھ ناکافی بود. تخمین شده 

ناقلین رفع گردد زیرا حاصلات آخر بھار ھنوز ھشت ماه دور بود.

.١١٦١، برگ ٤٨، اس ال ای آی:١٨٨٦اکتوبر ٢١اچ ان ال، ٧٣٣
ریگوی اظھار نمود که دو ھزار خانوار ١٨٨٦. در می ١٨٨٦؛ تی اف ژی، می ١٨٨٧اپریل ٨رسان خاص، گزارش پیام٧٣٤

رسان . طبق گزارش یک پیام١٨٨٦می ١٩گردند، تلگرام ریگوی به دیورند، اند و در قلعه ولی جابجا میافغان رسیده
داران موفق گردید. من نتوانستم این احتمالاً از مھاجرت و از رمه» ھای مھمدر گرفتن بعضی عکس«نام) او خاص (بی

ھا را پیگیری نمایم.عکس
(ایران) آگاه نبوده است که گزارش مامور مخفی را که در بالا ذکر ٩رسد او از سلسله ال/پی و اس/به نظر می٧٣٥

گیرد.ھای مشھد را در بر میگردید و ھمچنان چندین اشاره در باره ناقلین در خبرنامه
ھا به او گفت که قرار یکی از کوچی٧-٢١٦، ١٨٨٨. ھمچنان بنگرید سی ای ییت ١٨٨٧پتمبر س١٦اچ ان ال، ٧٣٦

ھزار خانوار در منطقه اسکان یابند.١٢است 
.١٨٨٦جون ٢٩کی ان ال، ٧٣٧
.١١٦٥، برگ ٤٨، اس ال ای آی:١٨٨٦اکتوبر ٢٨نگاه کنید اچ ان ال، ٧٣٨
گوید.ھزار تن می١٩خانوار یا ٢٦٠٠جا تاجو خان شمار ناقلین را آن١٨٨٦نومبر ٢٩ھمچنان نگاه کنید اچ ان ال، ٧٣٩
.١٨٨٧سپتمبر ١٦اچ ان ال، ٧٤٠



١٤٠

ھا کاملاً روشن بود کھ متوقع بودند زندگی کوچیگری را ترک و حیات مقیم و نھ این برای مقامات حکومت و یا خود کوچی

ناّ مدارکی وجود دارد دال بر اینکھ امیر برای کاربرد ناقلین بھ ھدف از بین بردن ساختارھای بزرگری را آغاز نمایند. مطمی

ھای ھا جھت اختیار نمودن اشتغال مقیم در یک محل، انگیزه پنھانی دارد. این با تبصرهرھبری سنتی و وادار نمودن کوچی

ابود و متفرق ن«تلاش دارد نیرومندترین قبایل افغان را رھبران قبایل پشتیبانی شده است کھ شکایت نمودند عبدالرحمن خان

اراده امیر ھرچھ باشد، تنھا ناقلین اطراف گلران برای زراعت تلاش نمودند و اسحاق٧٤١).٧-٦٦، ١٩٧٣(تاپر » بسازد

ک برسد دلچسپی کمی برای تغییر سھای حکومت غوغا برپا نمودند و بھ نظر میزیھای تاجو خان بیشتر برای مساعدت

). ٦٦، ١٩٧٣زندگی سنتی خود داشتند (تاپر 

ھا بھ زیھا در بادغیس، بیشتر گوسفندان آندر ظرف چند ھفتھ پس از رسیدن اولین موج اسحاق١٨٨٦در اواخر آگست 

ن دار علوفھ، از بیاحتمال زیاد از سبب خستگی زیاد پس از محرومیت سفر طولانی تابستانی از پشت رود و کمبود دوام

خبر این فاجعھ بھ سرعت بھ ھمھ مالدارھا رسید کھ در مسیر راه بھ سوی بادغیس در حرکت بودند و شمار زیاد ٧٤٢رفت.

امیر مجبور بھ امر توزیع ده ھزار خروار غلھ از ٧٤٤تاجو خان،» حماقت«با ملامت نمودن ٧٤٣ھا فوراً بھ خانھ برگشتند.آن

کھ بدتر از » با ترس بزرگ از فصل برف باری«زیھا اما اسحاق٧٤٥ذخایر ھرات، تأمین ھرگونھ کمبود از میمنھ گردید.

ھرگونھ وضعیت خرابی بود کھ در جنوب مواجھ شده بودند، با ابتکار خود ھمھ محصول اضافی میمنھ را خریدند، قیمت 

٧٤٦غلھ را نسبت بھ نرخی کھ مردم عادی توان خرید آن را داشتند بالا بردند.

ورد سیاست افغانستان امیر، بیگاری برای ساختن مسکن بھ ناقلین و افزایش مالیات و اختلافات در ماه اکتوبر خشم محلی در م

ناقلین نیز بین خود بھ ٧٤٧ھا و مردمان محلی گردید.بار بین پشتونھا و حقوق زمین منجر بھ حوادث خشونتبالای چراگاه

یب پشتون در قلعھ ولی کھ منجر بھ زخمی شدن تعدادی ھای رقجنگ پرداختند. پس از یک حادثھ ناگوار رویارویی بین طایفھ

و کشتھ شدن یک نفر گردید، دو یا سھ ملک دستگیر و بھ ھرات انتقال داده شدند کھ پس از جریمھ شدن بھ زندان انداختھ 

لین، قوا اقبرتانیھ نیز دلیلی برای نگرانی داشت. مقامات روسی متردد در مورد انگیزه واقعی پشت برنامھ اسکان ن٧٤٨شدند.

.١٨٨٦سپتمبر ٦کیو ان ال، ٧٤١
وجود ندارد که اسحاق زیھا ھمه ١٨٨٦نومبر ٢٩رسد واقعیتی در گزارش اچ ان ال، ھمان جا. به نظر می٧٤٢

جامانده بودند.ھایشان را در پشت رود بهرمه
ھمان جا.٧٤٣

.١٨٨٦اکتوبر ١٨اچ ان ال، ٧٤٤
.١٦١، برگ ٤٩، اس ال ای آی:١٨٨٦نومبر ١٨اچ ان ال، ٧٤٥
.١٨٨٦نومبر ٢٩اچ ان ال، ٧٤٦
ھا در باره جلسه با گورنر ؛ مرک، یادداشت١٨٨٦؛ تی اف ژی، جون ١٨٨٦نومبر ١٨اکتوبر، ١٨، ١١اچ ان ال، ٧٤٧

مشھد را ترک نمود. ١٨٨٧اپریل ٨، ١٨٨٦نومبر ٢٥رسان خاص که در یام؛ گزارش پ١٨٨٦اکتوبر ٢روسیه در پنجده، 
گزارش داد که عبدالرحمن خان برادر بزرگ بابا جان بیگ از قیصار در مورد ناقلین ١٨٨٦ھا، میر الله بخش، یادداشت

او مامور محلی را را سرقت نموده بودند. که از منطقه گوسفندان و خربزه ھاافغان نزدیک قلعه ولی شکایت نمود 
ھا ساکن گردد تر بیاید و نزدیک آنکمیسیون به تھاجم تورکمنھا پایان داده است اما بگذار دشمن قوی«اطلاع داد که 

از المار در باره » قراول بیگی«شکایات مشابه از سوی شیرمحمد خان » ھا را غصب نماید.ھای آنو تدریجی زمین
ه صورت گرفت.ناقلین پشتون و گورنر افغان میمن

.٥٤٧، ٣٨٧ھای ، برگ٤٩، اس ال ای آی:١٨٨٧جنوری ٢٠، ١٨٨٦دسمبر ٢٧اچ ان ال، ٧٤٨



١٤١

ھا بالای پنجده آمادگی داشتھ باشد (تاپر ھای مرزی فرستاد تا در صورت حملھ احتمالی افغانبیشتر را برای تقویت پوستھ

٧٤٩).٧-٦٦، ١٩٧٣

ھا در اکتوبر کھ منجر بھ از بین رفتن حدود با آغاز شورش غلزی١٨٨٦خرابی فزاینده امنیت در بادغیس در اواخر خزان 

ھای غلزی در آن مستقر ). جنگ بھ ھرات کھ فوج١٣٧-١١٥، ١٩٧١این قبیلھ گردید، بھبود نیافت (کاکر ھزار عضو ٢٤

ھای بعدی توسط جنرال غوث الدین خان و قطعھ نظمیھمچنان در بادغیس و قطعھ نظامی میمنھ سرایت نمود. این بی٧٥٠بود،

میل از اعتماد بالای امیر ناتوان یا بی٧٥١).٢٥٧، ١بالا مرغاب اما با مشکلات زیاد سرکوب گردید (سلطان محمد خان ج

ھا کھ بھ شورش رسیدگی بتواند، برای مبارزه با این مشکل دوازده ھزار قشون اوزبیک را از اردوی مسلط توسط پشتون

٧٥٢ھا و قبایل تورک بیشتر دامن زد.ھای قومی موجود را بین پشتونتورکستان افغانی تھیھ دید، اقدامی کھ تنش

الداران دیگر و سایر ناقلین پشتون زمستان سخت بادغیس را بھ قسمی توانستند زنده سپری نمایند، عمدتاً از سبب تدارکات م

وضع محصولات دوباره خراب بود، محصولات میمنھ بھ ویژه ١٨٨٧ھا بود. اما در بھار حکومتی و ذخایر غلھ خود آن

بسیار جدی بود. شایعاتی پخش گردید که ١٨٨٧ھا مخصوصاً در فبروری تا مارچ . تنش١٨٨٦سپتمبر ١٦اچ ان ال، ٧٤٩
اند. گزارش روسیه در حال سروی منطقهھا تصمیم جدی بالای میمنه دارند و اینکه شماری از جاسوسان محلی روس

آوری سپاه در مرو برای حمله بالای میمنه و اندخوی است. سالار دلاور خان در خال جمعگردید که یزدان قلی، سپه
؛ ١٨٨٧اپریل ٧؛ اچ ان ال، ٨-١١٤٧، ٧٧٩ھای ، برگ٤٩، اس ال ای آی:١٨٨٧مارچ ١٠فبروری، ٢٨اچ ان ال، -سی اف

؛ گورنر ھرات به دگروال ٨٨١، ٥٣٣، ٢١٩ھای ، برگ٥٠، اس ال ای آی:١٨٨٧می ٥؛ اچ ان ال، ١٨٨٧تی اف ژی، اپریل
؛ ترخانوف گورنر پنجده به جنرال غوث الدین ان دی ١٨٨٧می ٣٠؛ مک لین به گورنر ھرات، ١٨٨٧می ٢١مک لین، 

، ٢-٨٣٠، ٤-٧٦٣، ٥-٦٥١ھای رگ، ب١٨٩، اس ال ای پی:١٨٨٧جون -؛ خلاصه استخبارات از آسیای میانه، می١٨٨٧
٧-٩٢٣.

ھا بیشتر از سبب توطئه ایوب خان بن شیرعلی خان دامن زده شد که تلاش نمود پس از دعوت از سوی بی نظمی٧٥٠
تن پیروان خود فرار نماید و به ١٨ھا برساند. او توانست از مشھد در ھمراھی با شورشیان غلزی خود را به منطقه آن

خان نزدیک غوریان در دوکانی (؟) دوباره عقب رانده شد. با وجود ھمه پیگردھای ود و از سوی ابراھیمافغانستان داخل ش
خود را به مقامات برتانیه تسلیم نمود و از آنجا به تبعید ١٨٨٧نومبر ٩جدی ایوب خان به مشد برگشت در آنجا به تاریخ 

، ٥١، اس ال ای آی:١٨٨٧؛ تی اف ژی، نومبر ١٨٨٧سپتمبر ٥)؛ اچ ان ال، ١٣٥، ١٩٧١راحت به ھند فرستاده شد (کاکر 
ای برای امیر بود تا سران طرفدار ایوب خان از قبیله . مداخله ایوب خان در شورش غلزی انگیزه١٣٢٩، ٦٥٧ھای برگ

خودش درانیھا را از بین ببرد.
جون ٩ام وی ان ال، -واقع شد. سی اف١٨٨٧جون ٦طبق سلطان محمد خان، جدی تری شورش غلزیھا در ٧٥١

؛ تی اف ژی، ١٥٥٧، برگ ٥٠اس ال ای آی:١٨٨٧جون ٢٧؛ اچ ان ال، ٤-١٠٣٣ھای ، برگ١٨٩، اس ال ای پی:١٨٨٧
، اس ال ای ١٨٨٧جون ١١؛ اچ ان ال، ١٨٨٧جون ٦؛ اچ سی، ٥-٢٩٣ھای ، برگ٥١، اس ال ای آی:١٨٨٧آگست 

ھای (سنی) بود.ت از سوی ھزارهگوید شورش در ھرامی٥-٩٩٤، ٨٢٢ھای ، برگ١٨٩پی:

؛ پی سی ١٨٨٧می ٢٤؛ کی ان ال، ١٨٨٧ھای منظم حکومت افغانستان ؛ لست فوج١٨٨٧می ٥کی ان ال،٧٥٢
، اس ١٨٨٧سپتمبر ٢٣آگست، ٢٤؛ پی سی دی، ١٦٥٧، ٨٧٣ھای ، برگ٥٠، اس ال ای آی:١٨٨٧جولای ١٩دی، 

نظام اوزبیک نگھبانان شخصی امیر و زنان او را تشکیل سواره. بخشی از این ٨-٦١٥، ٢٤١ھای ، برگ٥١ال ای آی:
گوید می١٢٣٩، ٥٤٣ھای ، برگ٥٠، اس ال ای آی:١٨٨٧؛ تی اف ژی، جون ١٨٨٧سپتمبر ١٤دادند. پی سی دی، 

بالای شورشیان داشتند.» تاثیر قوی«ھزار اوزبیک به منطقه غلزی فرستاده شد که ٢٠

لوا دیگر پیاده را از خواست تا شورش ٤لوا پیاده از ھرات و ٤نظام را از میمنه، سوارهگفته شده است که امیر دو لوا 
در «لوا از تورکستان افغانی را رد کرد، ادعا نمود که میمنه ٤غلزیھا را سرکوب نماید اگرچه اسحاق خان فرستادن 

، ٥٠، اس ال ای آی:١٨٨٧جون ٢٨می، ٦؛ کی ان ال، ١٨٨٧اپریل ٢٩کی ام، » حال آمادگی برای شورش است.
.١٢٧٩، ٥٩٢، ٥٢٤ھای برگ



١٤٢

و ٧٥٤با بالا رفتن بیشتر نرخ غلھ و روغن٧٥٣).٦٧، ١٩٧٣بھ مردن نمود (تاپر بدتر بود و مواشی ناقلین بھ تعداد زیاد شروع 

بدون ھیچ دورنمایی برای زندگی در بادغیس یا منطقھ میمنھ، اسحاقزیھا بھ امید یافتن علف چر کافی برای مواشی خود 

ھا حملھ نمودند کھ از سبب آنھا بھ ھای سنتی خود در سیاه بند بروند. در مسیر راه فیروزکوھیتصمیم گرفتند بھ چراگاه

ھا خشمگین بودند و از سبب قحطی و گرسنگی و از دست دادن یک ھزار گوسفند شان توسط افغانھای سنتیاشغال چراگاه

اسحاقزیھا کھ قبلاً از اوھام سوء ٧٥٥).٦٧، ١٩٧٣؛ تاپر ١٣٣، ١٩٧٩و یک صد شتر، مجبور بھ شورش شده بودند (کاکر 

تان و نامناسب بودن منطقھ برای چریدن مواشی رھایی یافتھ بودند، تصمیم گرفتند کھ دیگر برایشان مدیریت برنامھ افغانس

کھ دیگران بھ قلمرو ایران فرار ھا بھ پشت رود برگشتند درحالیکافی بود و پروژه را کاملاً ترک نمودند. اکثریت آن

٧٥٦نمودند.

گاھی چراگاه کافی برای چندین ھزار کوچی نداشتھ است و ادغیس ھیچتاجو خان نامھ تلخی بھ امیر نوشت و اطلاع داد کھ ب

ھا، گرسنگی و زمستان سرد تلفات زیادی داشتھ است. اما عبدالرحمن خان آماده نبود ھا توسط حشرات، پشھاینکھ مواشی آن

ر نیت داشت:ای برای رییس اسحاقزیھا فرستاد. امیشده خود را بپذیرد و پاسخ کوبندهملامتی نقشھ بد طرح

داشتن دشمنان و ھا فرصتی را برای نشان دادن شجاعتشان با نگھ...کھ درانیھا باید قوم حاکم گردد و مطابق آن او بھ آن

ھاست (تاپراند این مقام محترم را رد نمایند، امر خود آنھا تصمیم گرفتھمرزھای افغانستان پیشکش نمود اما از اینکھ آن

٧٥٧).٦٨، ١٩٧٣

توانست ھا پراکنده شده بود و او نمیھا را دوباره برگرداند زیرا اردوی او قبلاً برای سرکوب غلزییر نتوانست آناما ام

گیری از اسحاقزیھا تا فرصت مناسب دیگری بھ تعویق انداختھ خطر شورش دیگری را در فراه یا قندھار بپذیرد. لذا انتقام

ھایی د شد. در ماه مارچ این سال تاجو خان بھ کابل احضار گردید تاسوالمساع١٨٨٨گیری امیر در فرصت انتقام٧٥٨شد.

رسد پس از چندین ھفتھ انتظار در پایتخت بھ نظر می٧٥٩را در مورد اتھامات کم پرداختن مالیات گوسفندانش جواب بدھد.

دیمی و استفاده ناشده بھ رضایت امیر را در مورد عایدات کسب نموده است و با ھدایات خرید و ترمیم ھمھ کاریزھای ق

.١٨٨٧می ٩؛ خبرنامه تورکستان، ١٨٨٧دسمبر ٦؛ کی ان ال، ١٨٨٧می ٩اچ ان ال، ٧٥٣
.١٨٨٧می ٩خبرنامه تورکستان، ٧٥٤
.١٧٤٥، برگ ٥٠، اس ال ای آی:١٨٨٧جولای ١٤؛ اچ ان ال، ١٨٨٧؛ تی اف ژی، آگست ١٨٨٧می ٩اچ ان ال، ٧٥٥
، اس ١٨٨٨جنوری ٢٥؛ اچ ان ال، ١٣٥٧، برگ ٥١، اس ال ای آی:١٨٨٧نومبر ٧؛ اچ ان ال، ١٨٨٧می ٩چ ان ال، ا٧٥٦

مقامات ایرانی ١٨٨٧خواستند برگردند در اواخر خزان . ھنگامی که مھاجرین از ایران می٤٦٥، برگ ٥٢ال ای آی:
ز افراد قبیله اسحاق زی به بالا حرکت نمودند و در محلی ھا را توقیف نمودند. شماری اھای آناجازه ندادند و خانواده

در جریان بازدید از قادس من چھار تن از اسحاق ١٩٩٤که فعلاً شمال شرق بادغیس است ساکن گردیدند. در بھار 
دید ھا بیشتر جزییات اسکان اجباری مجددشان را در بالا مرغاب که در بالا ذکر گرزی ھای ولسوالی جوند را دیدم. آن

تأیید نمودند. قصه مھاجرت تاجو خان و جر و بحث او با امیر مشھور است و من توانستم دریابم که شماری از فرزندان 
ھای دیگر تا حال در قریه لنگر شمال قادس زندگی برند. شمار زیاد غلزیھا و پشتوناو ھنوز در منطقه بسر می

اند.ن زمامداری عبدالرحمن خان در این منطقه ساکن شدهھا نیز در زمارسد این پشتونکنند. به نظر میمی

.٢٥٩، برگ ٥١، اس ال ای آی:١٨٨٧آگست ١٦کی ان ال، ٧٥٧
ھمان جا.٧٥٨
.٥٢٩، برگ ٥٣، اس ال ای آی:١٨٨٨اپریل ١٠کیو ان ال، ٧٥٩



١٤٣

دار ، عبدالرحمن خان ھمھ درانیھای زمین١٨٨٨پس از سرکوب شورش اسحاق خان در اواخر ٧٦٠منطقھ پشت رود برگشت.

توزیع نموده بود ١٨٨٦/٧در بادغیس را فراخواند و تقاضا نمود چھار صد خروار غلھ حکومتی را کھ برایشان در زمستان 

شماری از حامیان تاجو خان بھ مزار شریف رفتند تا امیر را ببینند و در مورد سرکوب و ٨٩١٨در تابستان ٧٦١برگردانند.

ظلم رھبرشان شکایت نمودند. پس از بررسی از سوی گورنر قندھار، عبدالرحمن خان تا جو خان را از خانی طایفھ برکنار 

٧٦٢).٧٢، ١٩٧٣نمود و اسحاقزیھا را زیر اداره قندھار قرارداد (تاپر 

ھای فیروزکوھی بود کھ بھ زودی در میان لھ بالای ناقلین اسحاق زی زنگ خطر شورش عمومی از سوی ایماقحم

اگرچھ قشون بیشتری برای جنرال غوث ٧٦٣ھای کوشک، منطقھ بندر میمنھ و مناطق کوھی سرپل سرایت نمود.جمشیدی

ن کھ مناطق کوھستانی غور را در اداره داشتند پیشروی الدین خان در بالا مرغاب فرستاده شد، او قادر نبود در مقابل شورشیا

خان بھ ). در اوایل آگست دو ستون سربازان از ھرات زیر قومانده زبردست خان و رستم علی١٣٣، ١٨٩١نماید (میتلند 

سوی قادس و چخچران حرکت نمود تا بھ شورشیان از عقب حملھ نمایند. در این ماه بود کھ بالاخره شورش سرکوب 

ھا تاراج گردیده ھزار گوسفند کھ از مالداران توسط فیروزکوھی٣٠تا ٢٥بھ منزلھ خسارت موقتی برای حدود ٧٦٤دید.گر

شکست قیام با شکنجھ و آزار بیشتر ایماق ھا با ٧٦٥ھای خود بپردازند.ھزار رأس را از جمع رمھ١٢بود، مجبور گردیدند 

الله بیگ خان فتح١٨٨٧دی و محمد خان ھزاره پیگیری گردید. در نومبر اخطار بھ بقیھ اعضای خانواده یلنگتوش خان جمشی

٧٦٦ھا نیز کشتھ شد.رییس فیروزکوھی

.٧١٧١، برگ ٥٤، اس ال ای آی:١٨٨٨جون ٧کیو ان ال، ٧٦٠

.٨-١٢٨٧ھای ، برگ٥٨٧آی:، اس ال ای١٨٨٩جولای ٢٦ان کی وی تی، ٧٦١
.٧٢، برگ ٥٩، ج ٣٠١ھای ، برگ٥٨، اس ال ای آی:١٨٨٩دسمبر ٧آگست، ٣١کیو ان ال، ٧٦٢
آگست ٤؛ اچ ان ال، ٢٠-١٧١٣ھای ، برگ١٨٩، اس ال ای پی:١٨٨٧آگست ٢٠گزارش از چاجوی خان در میمنه، ٧٦٣

.٣١٩، برگ ٥١، اس ال ای آی:١٨٧
؛ تی اف ژی، آگست ٢-٢٦١ھای ، برگ٥١، اس ال ای آی:١٨٧آگست ١ان ال، ؛ اچ١٨٧آگست ٤اچ ان ال، ٧٦٤

ھا ھای از میمنه برای کمک جنرال غوث الدین فرستاده شد اما قبل از اینکه اقدام نمایند ایماق. فوج١٨٨٧
.٨٩٥، برگ ٥١، اس ال ای آی، ١٨٨٧اکتوبر ١٨خورده بودند. کی ان ال، شکست

١؛ اچ ان ال، ١٠١٨، ٦٥ھای ، برگ٥١، اس ال ای آی:١٨٨٧سپتمبر ١؛ کی ان ال، ١٨٨٧اکتوبر ١٨کی ان ال، ٧٦٥
. تلفات واقعی شاید خیلی پایین بوده باشد، زیرا این ارقام از سوی خود ١٢٩، برگ ٥٢، اس ال ای آی:١٨٨٧دسمبر 

ناقلین داده شده است.
.١٠١٠، ٩٨٥ھای برگ٥١ای آی:، اس ال١٨٨٧نومبر ٤؛ کی ان ال، ١٨٨٧اکتوبر ٢٠اچ ان ال،٧٦٦



١٤٤

عناوینفھرست 

صفحھبخش /بحثعنوان 
١------)یشمال افغانستان(ترکستان افغانخیاز تاریادهیگُز

/یحث اولفصل  ھشتم

١------١٨٨٤-١٨٧٦ھا و دلاور خان، افغانیزمامدار

١------١٨٨٠-١٨٧٦ع،ی: مشکل سلسلھ وقامنھیگورنر م

۶---------منھیافغان در میھایوال

۶-------١٨٨٤-١٨٧٦منھیمنگیگورنران افغان و م

٧--------١٨٧٦علم خان، بیو سقوط نامنھیم

١١-------١٨٨٠-١٨٧٧خان، یرعلیشریبلخ و سقوط ام

٢١---١٨٧٩سپتمبرسیانگلریسفیوناریکابل و کشتھ شدن کتختیآغاز شورش در پا

جلوس عبدالرحمن خان، 

٢۵----یھـ قمر١٢٩۶-١٢٨۶/یدیھـ خورش١٢۵٨-١٢۴٩م)/١٨٨٠-١٨٧٠(

بحث دومعبدالرحمن خان، 

٣۴------١٨٨١-١٨٨٠خان، وبیو سقوط اماقیشورش ا

بحث سومعبدالرحمن خان،

۴۵------١٨٨٢-١٨٨٠،یو تورکستان افغانھیروسمنھ،یم

ھارمچبحث 

ای بدست آوردن  بلخ و چھار ولایت ترکستان صغیرکار زار شاھان افغان بر

۵٧---١٨٨٨-١٨٨٤خان، نیمحمدحس-پس از سقوط نگھایمنیشھزاده نشمنھیم

۵٧-------خاننیاداره محمدحسریزمنھیخانات م

خانعبدالرحمن 

پنجمبحث 

۶٩-------مرغاب،یو مرزھاماقیچھار اھرات،

٧۴--------١٨٨٤-١٨٨٣سقوط دلاور خان، 

عبدالرحمن خان،



١٤٥

ھـ قمری)١٢٩۶-١٢٨۶ھـ خورشیدی/١٢۵٨-١٢۴٩م)/١٨٨٠-١٨٧٠(
ششمبحث 

٨۴-------١٨٨٤محمد اسحاق خان و جانشینی میمنھ 

٨٧------١٨٨٦-١٨٨٤،یمرزیگذاربحران پنجده و علامت

٩٧------١٨٨٦-١٨٨٤ھا، ماقیاسکان اانیبالا مرغاب و پا

ھفتمبحث 

١٠۴------)١٨٨٨-١٨٨٥(افغانستان بادغیس و تورکستان صغیر 

١٠٧-------١٨٨٨شورش سردار محمد اسحاق خان، 

١٢١--------١٨٨٨و شورش اسحاق خان منھیم

بحث ھشتم

١٣٢ریافغان بھ ترکستان صغنیناقلییجا بجانیبزرگتر١٨٨٨-١٨٨٥ریو تورکستان صغسیافغانستان بادغ


